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  ﷓ داستان از فضایل مصائب و کرامات فاطمه زهرا 360

  عباس عزیزى: نویسنده

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

این کتاب انجام  روي، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  ﷓فضایل و کمالات فاطمه زهرا : فصل اول
  ﷓ تولد فاطمه زهرا: الف

  وجود فاطمه از نور خدا -1
: روایت کرده اسـت  ﷒ در کتاب معانى الاءخبار به سند معتبر از امام صادق

حق تعالى خلق کرد نور فاطمه را پیش از آن : مودفر ﷑ حضرت رسول اکرم
  . که بیافریند آسمانها و زمین را

  ؟مگر او داخل انس نیست !یا رسول االله: بعضى از مردم گفتند
  . فاطمه در باطن حوریه است و به ظاهر انسیه است: حضرت فرمود

  . حقیقت این سخن را از براى ما بیان فرما !یا رسول االله: گفتند
پیش از آن که آدم را ، فاطمه را از نور خود آفرید، حق تعالى: فرمود حضرت
چون حق تعـالى آدم را خلـق   . در هنگامى که ارواح خلایق را آفرید، خلق کند

  . نور فاطمه را بر آدم عرض کرد، کرد
  نور فاطمه در کجا بود؟، پیش از آفریدن آدم !یا رسول االله: صحابه گفتند

  . در زیر ساق عرش در حقه اى بود: فرمود
  خوراك او چه بود؟ !یا رسول االله: گفتند
 چون حـق تعـالى آدم  . طعام او تسبیح و تهلیل و تحمید حق تعالى بود: گفتند
را خلق کرد و مرا از صلب او بیرون آورد و خواست که فاطمه را از صلب  ﷒

آن سـیب   ﷒ جبرئیلو ، نور فاطمه را سیبى گردانید در بهشت، من بیرون آورد
و : گفـتم ! السلام علیک و رحمۀ االله و برکاته یا محمـد : را براى من آورد و گفت

! اى محمـد : پس جبرئیل گفت !علیک السلام و رحمۀ االله اى حبیب من جبرئیل
و به سوى او ، از اوست سلامتى ها: من گفتم. پروردگار تو سلام مى رساند تو را

این سیبى اسـت کـه   ! اى محمد: پس جبرئیل گفت. و تحیتها بر مى گردد سلامها
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پـس مـن آن سـیب را    ، حق تعالى به هدیه فرستاده است به سوى تو از بهشـت 
اى محمـد خداونـد جلیـل مـى     : جبرئیـل گفـت  ، گرفتم به سینه خود چسبانیدم

چون سیب را پاره کردم نورى از آن ساطع گردید که . این سیب را بخور: فرماید
بـه   !بخـور و متـرس   ؟چرا تناول نمى کنى: جبرئیل گفت. ن ترسان شدممن از آ

و در زمـین  ، است» منصوره«درستى که این نور کسى است که نام او در آسمان 
» منصـوره «چـرا در آسـمان او را    !جبرئیل، اى حبیب من: گفتم، است» فاطمه«

از ، گویند مى» فاطمه«او را در زمین : ؟ جبرئیل گفت»فاطمه«گویند و در زمین 
و دشمنان خـود را از  ، براى آن که قطع کرده است شیعیان خود را از آتش جهنم

بـراى آن کـه   ، مـى نامنـد  » منصوره«و در آسمان او را  ؛محبت خود بریده است
یومئـذ  : محبان خود را نصرت و یارى مى کند؛ چنان که حق تعالى مـى فرمایـد  

  )1(بنصر االله ینصر من یشاء  -یفرح المؤمنون 

  تکلم در رحم مادر - 2
از امـام  : ابن بابویه به سند معتبر از مفضل بن عمر روایت کرده است که گفت

  ؟﷓ کردم که چگونه بود و ولادت فاطمه سئوال ﷒ صادق
اختیار مزاوجت حضرت  ﷓ چون خدیجه: فرمود ﷒ حضرت امام صادق

از او هجرت ، زنان مکه از عداوتى که به آن حضرت داشتند، نمود ﷑ رسالت
پـس  . نمودند و بر او سلام نمى کردند و نمى گذاشتند که زنى بـه نـزد او بـرود   

ولـیکن عمـده غـم و جـزع     ، خدیجه را به این سبب وحشتى عظیم عارض شد
بود که مبادا از شدت عداوت ایشان آسـیبى   ﷑ خدیجه براى حضرت رسول

فاطمه در شکم با او سخن ، حامله شد ﷓ چون به فاطمه. به آن حضرت برسد
  . مى گفت و مونس او بود و او را صبر مى فرمود
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پـس  . پنهان مى داشـت  ﷑ این حالت را از حضرت رسالت ﷓ خدیجه
شنید که خدیجه با شخصى سخن مى گوید و کسى را ، داخل شدروزى حضرت 

  ؟با که سخن مى گویى !اى خدیجه: فرمود، نزد او ندید
  فرزندى که در شکم من است با من سخن مى گوید و مـونس  : خدیجه گفت

  . من است
اینک جبرئیل مرا خبر مى دهد که این فرزنـد  : فرمود ﷑ حضرت رسالت

و حق تعالى نسل مرا از ، او و نسل او طاهر با میمنت با برکت است، تر استدخ
و از نسل او امامان و پیشوایان دیـن بـه هـم خواهنـد     ، او به وجود خواهد آورد

حق تعالى بعد از انقضاى وحى ایشان را خلیفه هاى خود خواهد گردانید ، رسید
  . )2(در زمین 

  ﷓تولد حضرت زهرا  - 3
 و پیوسته خدیجه در ایـن حالـت بـود تـا آن کـه ولادت جنـاب فاطمـه       ... 
بـه سـوى زنـان    ، چون درد زاییدن را در خود احسـاس کـرد  . نزدیک شد ﷓

ایشان در جـواب او  . قریش و فرزندان هاشم کس فرستاد که نزد او حاضر شوند
م ابوطالـب شـدى   فرمان ما نبردى و قبول قول ما نکردى و زن یتی: فرستادند که

و ما به این سبب به خانه تو نمى آییم و متوجه امور ، که فقیر است و مالى ندارد
  . تو نمى شویم

در این حالت ناگاه . خدیجه چون پیغام ایشان را شنید بسیار اندوهناك گردید
دید که چهار زن گندمگون بلند بالا نزد او حاضر شده و به زنان بنى هاشم شبیه 

متـرس اى  : پـس یکـى از ایشـان گفـت    ، جه از دیدن ایشان بترسیدخدی. بودند
مـنم سـاره   ، و ما ظهیران توییم، که ما رسولان پروردگاریم به سوى تو !خدیجه

و دوم آسیه دختر مزاحم است که رفیق تو و زن شوهر تـو  ، زوجه ابراهیم خلیل
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هر و چهـارم کلثـوم خـوا   ، و سوم مریم دختر عمران است، خواهد بود در بهشت
حق تعالى ما را فرستاده است که در وقت ولادت نزد تو ، موسى بن عمران است

پس یکى از ایشان در جانب راست . و تو را بر این حالت معاونت نماییم، باشیم
و دیگرى در جانب چپ و سوم در پیش رو و چهارم در پشـت  ، خدیجه نشست

  . سر
نور او ساطع ، چون به زمین رسید و، پاك و پاکیزه فرود آمد ﷓ پس فاطمه

به مرتبه اى که خانه هاى مکه را روشن گردانیـد و در مشـرق و مغـرب    ، گردید
مگر آن که از آن نور روشن شد و ده نفر از حـوارالعین بـه   ، زمین موضعى نماند
و ، و هر یک ابریقـى و تشـتى از بهشـت در دسـت داشـتند     ، آن خانه در آمدند

پس آن زنى کـه در پـیش روى خدیجـه    . بود از آب کوثرابریقهاى ایشان مملو 
را برداشت و به آب کوثر غسـل داد و دو جامـه    ﷓ جناب فاطمه، نشسته بود

و ، سفیدى بیرون آورد که از شیر سفیدتر و از مشک و عنبر خوشـبوى تـر بـود   
ا بـه  پـس او ر . و جامه دیگر را مقنعه او گردانیـد ، فاطمه را در یک جامه پیچید

و ان ابـى رسـول االله سـید    ، اشـهد ان لا الـه الا االله  : فاطمه گفـت . سخن درآورد
و ولدى سادة الاسباط؛ گـواهى مـى دهـم بـه     ، و ان بعلى سید الاوصیاء، الانبیاء

و شـوهرم  ، یگانگى خدا و به آن که پدرم رسول خـدا بهتـرین پیغمبـران اسـت    
  . »ن فرزند زاده هاى پیغمبرانندو فرزندانم بهتری، بهترین اوصیاى پیغمبران است

پـس آن  ، پس بر هر یک از آنان سلام کرد و هر یک را به نام ایشان خوانـد 
و یکدیگر را بشارت دادند و ، و حوریان بهشت خندان شدند، زنان شادى کردند

در ، اهل آسمانها یکدیگر را بشارت دادنـد بـه ولادت آن سـیده زنـان عالمیـان     
پس آن زنـان  . شد که پیش تر چنان نورى ندیده بودندآسمان نور روشنى هویدا 
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کـه طـاهر و مطهـر    ، بگیر این دختر را: مقدسه با خدیجه خطاب کردند و گفتند
  . حق تعالى برکت داده است او را و نسل او را، است و پاکیزه و بابرکت است
  پـس  . شاد و خوشحال پستان در دهانش گذاشـت . پس خدیجه او را گرفت

وزى آن قدر نمو مى کرد که اطفال دیگـر در مـاهى نمـو کننـد و در     فاطمه در ر
  . )3(ماهى آن قدر نمو مى کرد که اطفال دیگر در سال نمو کنند 

  ظاهر شدن نور در آسمان - 4
به دنیا آمد نورى در آسمانها پدیدار شد که  ﷓ وقتى فاطمه زهرا: نوشته اند

همین کـه فهمیدنـد آن نـور بـه     . فرشتگان قبل از آن چنین نورى را ندیده بودند
پدید آمده همه بـه همـدیگر ولادت    ﷓ فاطمه زهرا، برکت تولد صدیقه طاهره

گر و حوریان بهشتى هم به همـدی ، آن بانوى معظمه را تبریک و تهنیت مى گفتند
  . )4(تبریک مى گفتند 

  خلق فاطمه به صورت نور - 5
! اى محمـد : خداوند تبارك و تعالى فرموده است: فرمود ﷒ حضرت صادق

پـیش از آن کـه   ، یعنى روح بدون بـدن ، من تو و على را به صورت نور آفریدم
ید مى وى پیوسته مرا تهلیل و تمج، آسمانها و زمین و عرش و دریایم را بیافرینم

چهـار  . بعد آن را به دو نیم تقسیم کردم و آن دو نیم را نیز به دو نیم کردم: گفت
یکى على است و حسن و حسـین دوتـاى دیگـر مـى     ، تا شد؛ یکى محمد است

بعد خداوند فاطمه را از نورى که آن را به صورت روح بدون بدن آفریده . شوند
رش را در بین ما پخش نمود سپس با دست خود بر ما کشید و نو، بود خلق کرد

)5( .  
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  نذر خدیجه و اعلام دستور خدا - 6
مـادر  » حنـه «ماننـد  ، بـاردار شـد   ﷓ به فاطمـه  ﷓ هنگامى که خدیجه

  : چنین نذر کرد ﷓ حضرت مریم
شوهر مـن از عمـران شـوهر     ﷑ من از مادر مریم بهترم و محمد! خدایا«

 »این کودکى را که در رحم دارم براى تو محـرر کـردم  ، مادر مریم برتر مى باشد
خالص و آزاد نمودم که پس از رشد و بلـوغ تـا آخـر عمـر در خـدمت      : یعنى(

  . )مسجد و دین باشد و از زاهدان و عبادت کنندگان مسجد شود
 ﷓ بـه خدیجـه  : کرد  آمد و عرض  ﷑ جبرئیل از طرف خدا نزد پیامبر

  : خداوند مى فرماید، بفرمایید
فانى املکها و هى ام الائمـه و  ، خلى بینى و بین صفیتى، لا اعتاق قبل الملک

این فرزند برگزیده ام را به ، عتیقى من النار؛ آزاد کردن قبل از ملکیت روا نیست
است و من او را از آتـش   ﷒ ن و مادر امامانمملوکه م) فاطمه( او، من واگذار

 . »)6(آزاد کرده ام 

  فاطمه، سبب خلقت آدم ابوالبشر - 7
هنگامى که خداى تعالى حضـرت آدم ابوالبشـر را   : فرمود ﷑ رسول خدا

آن جـا  ، آدم به جانب راست عرش نظر افکند، آفرید و از روح خود در او بدمید
، خـدایا : عرض کـرد . نج شبح غرقه در نور به حال سجده و رکوع مشاهده کردپ

. نیافریـدم ، نـه : خطاب آمد ؟کسى را از خاك خلق کرده اى، قبل از آفریدن من
پس این پنج شبح که آنها را در هیئت و صورت هماننـد خـود مـى    : عرض کرد

اگـر  ، تو هستنداین پنج تن از نسل : بینم چه کسانى هستند؟ خداى تعالى فرمود
و ( نامهاى آنان را از اسامى خود مشـتق کـرده ام  ، آنان نبودند تو را نمى آفریدم

نـه بهشـت و دوزخ   ، اگر این پنج تن نبودند، )من خود آنان را نامگذارى کرده ام
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نه آسمان و زمین را خلق مى کـردم و نـه   ، را مى آفریدم و نه عرش و کرسى را
  . فرشتگان و انس و جن را

مـنم فـاطر و ایـن    ، منم عالى و این على است، محمود و این محمد است منم
به . و منم محسن و این حسین است، منم احسان و این حسن است، فاطمه است
هر بشرى اگر به مقدار ذره بسیار کوچکى کینه و دشمنى هر یـک  ، عزتم سوگند

این پـنج  ، ا آدمی... او را در آتش دوزخ مى افکنم، از آنان را در دل داشته باشد
برگزیدگان من هستند و نجات و هلاك هر کس وابسته بـه حـب و بغضـى    ، تن

به آنـان  ، هر وقت از من حاجتى مى خواهى، یا آدم. است که نسبت به آنان دارد
  . توسل کن

ما پنج تن کشتى : در ادامه سخن فرمود ﷑ پیامبر اکرم، ابوهریره مى گوید
که از ما روگردان شود هلاك   و هر کس ، هر کس با ما باشد نجات یابد، نجاتیم
پس هر کس حاجتى از خدا مى خواهد به وسیله ما اهل بیت از حضـرت  . گردد

  . )7(حق تبارك مسئلت نماید 

  آفرینش على و پیامبر به سبب آفرینش فاطمه - 8
 رسـول االله در حدیث جابر بن یزید جعفى از جـابر بـن عبـداالله انصـارى از     

  : نقل شده است که خداوند تبارك و تعالى فرمود ﷑
لو لاك لما خلقت الا فلاك و لو لا على لما خلقتک و لو لا فاطمـۀ  ، یا احمد

و اگـر  ، اگر تو نبودى افلاك و جهان را خلق نمى کـردم ! لما خلقتکما؛ اى احمد
  . )8(» مه نبود تو و على را خلق نمى کردمو اگر فاط، تو را نمى آفریدم، على نبود
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  ﷓نام، کنیه و القاب فاطمه زهرا : ب
  وجه تسمیه فاطمه -9

آیا مى دانى چرا اسم تـو را  : فرمود ﷓ به حضرت فاطمه ﷑ پیامبر اکرم
  نهاده اند؟» فاطمه«

  ؟یید سبب این تسمیه چیستخودتان بفرما: عرض کرد ﷒ على
سبب این است که خداى تعالى فاطمه و شـیعیان او  : فرمود ﷑ پیامبر اکرم

  . )9(را از آتش روز قیامت منقطع و دور نگه داشته است 

  وجه تسمیه زهرا -10
بـه  : نقل کرده است که مى گویـد  ﷒ روایتى را جابر از قول حضرت صادق

  نامیده اند؟» زهرا«به چه مناسبت حضرت را : حضرت عرض کردم
هنگـامى  . بدان جهت که خداوند آن حضرت را از عظمت خود آفرید: فرمود

آسمانها و زمین به نورش روشن شد و دیدگان ملایکـه را بـه هـم    ، که درخشید
اى ! اى خـداى مـا  : آورد و همگى در مقابل عظمت خدا به سجده افتاده گفتنـد 

ایـن نـورى از   : خداوند به آنان وحى فرستاد و فرمود ؟این نور چیست! ما آقاى
و ، او را از عظمت خود آفریدم، نور من است و آن را در آسمان خود جاى دادم

از صلب یکى از پیامبرانم بیرون مى آورم و بر تمام پیامبران برترى مى دهم و از 
ر پا دارند و به حـق مـن هـدایت    امامانى را بیرون مى آورم که امر مرا ب، آن نور

جانشینان خویش در روى زمیـنم  ، کنند و آنان را پس از پایان یافتن وحى خود
  . )10(قرار مى دهم 

  علت نامیدن فاطمه -11
  : نقل است ﷒ در جلد دهم بحارالانوار از حضرت باقر
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فرشته اى را امـر   خداى تعالى، پا به جهان نهاد ﷓ هنگامى که فاطمه زهرا
سـپس  ، جـارى نمایـد   ﷑ را بر زبان رسول مکرم) فاطمه( فرمود که این نام

و تو ، من شیر را به وسیله علم در وجود تو قطع کردم: پروردگار جهانیان فرمود
  . را از ناپاکى باز داشتم
و تعالى این بـانو را از   خداى تبارك، واالله: فرمودند ﷒ آن گاه حضرت باقر

  . علم مملو ساخت و از ناپاکى هاى زنان در میثاق ذر منع کرد و باز داشت
  : است که فرمودند ﷒ یعنى امام رضا و امام جواد، از دو امام بزرگوار

شنیدیم ماءمون از پدرش رشید و او از مهدى و وى از منصور و او از پـدر و  
آیا مى دانى که چرا فاطمـه  : ابن عباس به معاویه گفتاز جدش نقل مى کند که 

  . نمى دانم: نامیده اند؟ گفت» فاطمه«را 
زیرا خداى متعال وى و شیعیانش را از آتش در امان داشـته  : ابن عباس گفت

  . )11(است  ﷑ و این سخن رسول خدا

  محدثه بودن فاطمه -12
  : دفرمو ﷒ امام صادق

زیرا فرشته ها از آسمان پایین مى آمدند ، مى گویند» محدثه«را  ﷓ فاطمه
و آنان ، همان گونه که به مریم دختر عمران ندا داده مى شد، و به او ندا مى دادند

  : مى گفتند
یـا فاطمـۀ   . ان االله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمین !یا فاطمۀ

خداوند تو را برگزیـد و   !اى فاطمه ؛اسجدى و ارکعى مع الراکعیناقتنى لربک و 
پروردگار خود را اطاعت نما  !اى فاطمه. پاك گردانید و بر زنان جهانیان برگزید

  ». و سجده و رکوع کن
  . )12(با فرشته ها سخن مى گفت و آنها با او سخن مى گفتند  ﷓ پس فاطمه
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  ﷓القاب زهرا  -13
که در روایات دانشـمندان آمـده و در شـعر جمـع      ﷓ لقبهاى حضرت زهرا

  : بدین شرح است، آورى شده است
  . بانو: سیدة -1
  . انسان بهشتى: انسیۀ حوراء -2
  . موجودى از حقیقت نورى: نوریۀ -3
  . دلسوزى فرزندان: حانیۀ -4
  . دوشیزه: عذراء -5
  . بزرگوار: کریمۀ -6
  . با محبت و مهربان: رحیمۀ -7
  . گواه، شهید شده: شهیدة -8
  . پاکدامن: عفیفۀ -9

  . کم توقع، قانع: قانعۀ -10
  . کامل، به حد رشد رسیده: رشیدة -11
  . شرافتمند: شریفۀ -12
  . دوست و با محبت: حبیبۀ -13
  . گرامى و مورد احترام: محرمۀ -14
  . پایدار: صابرة -15
  . بى عیب و نقص، سازشاهل ، سالم: سلیمۀ -16
  . بزرگوار و گرامى: مکرمۀ -17
  . برگزیده: صفیۀ -18
  . دانشمند: عالمۀ -19
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  . دانا: علمیۀ -20
  . بى گناه، نگه داشته شده: معصومۀ -21
  . کسى که حقش غصب شده، ربوده شده: مغصوبۀ -22
  . ستمدیده: مظلومۀ -23
  . خوش یمن و با برکت: میمونۀ -24
  . خداوند او را یارى کرده است، یارى شده: منصورة -25
  . با حشمت و احترام: محتشمۀ -26
  . زیبا: جمیلۀ -27
  . بزرگ: جلیلۀ -28
  . گرامى، احترام گذاشته شده: معظمۀ -29
  . بلاکش نستوه بى شکوه و شکایت: حاملۀ البلوى بغیر شکوى -30
  . پرهیزکارىقسم خورده پرستش و : حلیفۀ العبادة و التقوى -31
  . محبوب خداوند: حبیبۀ االله -32
  . دختر برگزیده: بنت الصفوة -33
  . پایه هدایت: رکن الهدى -34
  . نشان نبوت: آیۀ النبوة -35
  . شفاعت کننده گناهکاران: شفیعۀ العصاة -36
  . مادر نیکوکاران: ام الخیرة -37
  . سیب بهشتى: تفاحۀ الجنۀ -38
  . پاکیزه شده: مطهرة -39
  . بزرگ بانوى زنان: سیدة النساء -40
  . دختر حضرت مصطفى: بنت المصطفى -41



13 

 

  . برگزیده پروردگار: صفوة ربها -42
  . جایگاه هدایت: موطن الهدى -43
  ﷑ نور چشم پیامبر اکرم: قرة عین المصطفى -44
  ﷑ پاره تن پیامبر: بضعۀ المصطفى -45
آخرین قطرات خـون   ؛خون زندگى قلب مصطفى: مهجۀ قلب المصطفى -46

  . که در قلب موجب ادامه حیات است
  . ﷑ بازمانده حضرت رسول: بقیۀ المصطفى -47
  . با حکمت و داراى فهم و ادراك حکیمانه: حکیمۀ -48
  . با فهم: فهمیۀ -49
  . خردمند: عقلیۀ -50
  . غمگین :محزونۀ -51
  . دل شکسته: مکروبۀ -52
  . بیمار و مریض: علیلۀ -53
  . پرستنده: عابدة -54
  . پارسا: زاهدة -55
  . شب زنده دار: قوامۀ -56
  . گریه کننده: باکیۀ -57
  . بازمانده پیامبرى: بقیۀ النبوة -58
  . بسیار روزه گیر: صوامۀ -59
  . با عاطفه و محبت: عطوفۀ -60
  . و مهربان دلسوز: رئوفۀ -61
  . غمخوار و با محبت: حنانۀ -62
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  . نیکوکار: برة -63
  . دلسوز و مهربان: شفیقۀ -64
  . دردمند: انانۀ -65
  . مادر دو نواده پیامبر: والدة السبطین -66
  . شاخسار پیامبر: دوحۀ النبى -67
  . نور آسمانى: نور سماوى -68
  . همسر جانشین پیامبر: زوجۀ الوصى -69
  . ماه شب چهارده: تمامبدر  -70
  سپید روى نورانى: غرة غراء -71
  . روان پدر بزرگوارش حضرت رسول: روح ابیه -72
  گوهر تابناك: درة بیضاء -73
  . حلقه اتصال زنجیره هستى: واسطۀ قلادة الوجود -74
  . در دریاى شرف و سخاوت: درة بحرالشرف والجود -75
  . خداوند او را ولى قرار داده استدوست خدا و کسى که : ولیۀ االله -76
  . راز نهانى خدا: سراالله -77
  . امین وحى الهى: امینۀ الوحى -78
  . دیده خدایى: عین االله -79
  . دارنده جایگاه در عالم آسمان: مکنیۀ فى عالم السماء -80
  . موجب زیبایى پدران: جمال الآباء -81
  . براى فرزندان شرافت و بزرگوارى و افتخار: شرف الابناء -82
  . در دریاى دانش و کمال: درة بحرالعلم و الکمال -83
  . گوهر تابناك عزت و بزرگوارى: جوهرة العزة والجلال -84



15 

 

  . چرخ آسیاى افتخارات والا: قطب رحى المفاخر السنیۀ -85
  . گردآورنده یادگارهاى برین: مجموعۀ المآثرالعلیۀ -86
  . الهى چراغدان نور: مشکوة نوراالله -87
  . شیشه و چراغدان نورانى براى نور الهى: زجاجۀ -88
  . کعبه آرزوهاى نیازمندان: کعبۀ الآمال لاءهل الحاجۀ -89
  . فاطمه است، در قرآن» لیلۀ القدر«شب قدر؛ مقصود از : لیلۀ القدر -90
انا انزلناه فى لیلـۀ  «اشاره است به آیه شریفه  ؛شب با برکت: لیلۀ مبارکۀ -91
  . )13(» مبارکۀ
دختر آن کس که فرشتگان بر او اقتدا کرده و : ابنۀ من صلت به الملائکۀ -92

  . نماز گزارده اند
  . آسایش بخش دل مادر بزرگوارش: قرار قلب امها المعظمۀ -93
  . بلند جایگاه: عالیۀ المحل -94
  . گى و بزرگوارىراز بزر: سرالعظمۀ -95
  . پهلو شکسته: مکسورة الضلع -96
  . سینه شکسته: رضیض الصدر -97
  . کسى که حقش غصب شده است: مغصوبۀ الحق -98
  . کسى که قبرش پنهان است: خفى القبر -99

  . قدر ناشناخته: مجهولۀ القدر -100
  . آزمایش شده: ممتحنۀ -101
  . ده استکسى که همسرش ستم دی: المظلوم زوجها -102
  . فرزند کشته شده: المقتول ولدها -103
  . )14(صاحب فرزندان بسیار ، صاحب خیر فراوان: کوثر -104
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  ﷓خصایص فاطمه زهرا : ج
  اصحاب کساء -14

در حالى  ﷓ روزى فاطمه: نقل مى کند ﷑ همسر گرامى پیامبر، ام سلمه
در کنـارش   ﷒ و امـام حسـین   ﷒ که ظرف سفالى در دستش و امام حسـن 

  . آمد ﷑ به حضور پیامبر، بودند
  . پسر عمویت را نیز صدا کن بیاید: حضرت فرمود

ا در زانـوى راسـت و امـام    ر ﷒ امـام حسـن   ﷑ پیامبر. آمد ﷒ على
یکى پشت سـر و   ﷓ و فاطمه ﷒ على. را در زانوى چپ نشاند ﷒ حسین

  . دیگرى در جلو نشستند
تمام پلیـدها را  ، اینها اهل بیت من هستند! بار الها«: فرمود ﷑ رسول خدا

  . »منزه گردان  از آنها بزداى و آنان را پاکیزه و
  . و این مطلب را سه بار تکرار کرد

 ؟آیا من هـم از آنهـا هسـتم   : گفتم. من در آستانه در بودم: ام سلمه مى گوید
  . تو نیز شخص نیکو کردار هستى: فرمود ﷑ پیامبر

آن گاه پیامبر عباى خیبرى . غیر از آنها و جبرئیل کس دیگرى نبود، در خانه
  . خودش نیز با آنها بود. را روى آنها انداخت و پوشاند

خـورد و آنهـا    ﷑ اول پیـامبر . سپس جبرئیل یک طبق انار و انگور آورد
باز هم انار و انگـور  ، خوردند ﷒ سپس امام حسن و امام حسین. تسبیح گفتند
بعـد یکـى از اصـحاب    . دو تسبیح گفتند نیز خورد و آن ﷒ على. تسبیح گفتند

از این میوه ها فقـط پیـامبر و   : جبرئیل گفت. وارد شد و خواست از آنها بخورد
  . )15(اولاد پیامبر و وصى او مى خورند نه کس دیگر 
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  نزول مائده و طمع شیطان -15
. بیمـار شـد   ﷑ روایت شده که فاطمه دختـر محمـد   ﷒ از امیرالمؤمنین

همانا : گفت. نزد او نشست و حالش را پرسید، به عیادت آمد ﷑ رسول خدا
، به طاق خانه اشاره نمـود  ﷑ پیغمبر اکرم. طعام پاك، من به طعام اشتها دارم

آن را جلـو فاطمـه     پـس  . بود طبقى آمد که در آن شیره و نان و کشک و انگور
 !بسم االله، بخورید: حضرت دستش را در طبق نهاد و نام خدا را برد و گفت، نهاد

در ایـن بـین   . خوردنـد  ﷕پس فاطمه و رسول خدا و على و حسن و حسین 
ما را طعام دهیـد از آنچـه خـدا روزى تـان     ، السلام علیکم: سائلى بر در ندا داد

شما این جـور بـه    !یا رسول االله: فاطمه گفت. )چخ( اخساء: فرمودپیغمبر . کرده
او شیطان است و همانا جبرئیـل ایـن طعـام را از    : فرمود. مسکین نمى فرمودید

بهشت برایتان آورد و شیطان خواست که از آن برخوردار شـود و ایـن بـراى او    
  . )16(لایق نیست 

  روشن شدن آسمان و زمین از نور فاطمه -16
  : روایت کرده است) ره( از سلمان فارسى» ارشاد القلوب«دیلمى در کتاب 

عـم آن  ، ناگـاه عبـاس  ، در مسجد نشسـته بـود   ﷑ روزى حضرت رسول
  . داخل شد و سلام کرد و حضرت جواب او فرمود و او را مرحبا گفت، حضرت

و ، بن ابى طالـب  به چه سبب بر ما فضیلت یافته است على: پس عباس گفت
حق تعالى آفرید مـرا و علـى را    !اى عم: فرمود ؟حال آن که اصل ما یکى است

و نه لوح بود و نـه  ، و نه بهشت و نه دوزخ، در وقتى که نه آسمان بود و نه زمین
و از آن ، تکلم نمود به کلمـه اى ، چون حق تعالى خواست که ما را بیافریند. قلم

پـس آن  ، دیگر فرمود و از آن وحى به هـم رسـید  پس کلمه ، نورى به هم رسید
، پس من و على را از آن نـور و روح آفریـد  ، نور را به آن روح ممزوج گردانید
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و از نـور علـى   ، پس از نور من عرش را بیرون آورد و من از عرش بزرگ تـرم 
پـس  ، پس على جلیل تر و بزرگ تر اسـت از آسـمانها  ، آسمانها را بیرون آورد

پـس ایشـان   ، و از نور حسین نور ماه را، ز نور حسن نور آفتاب رابیرون آورد ا
پس ملایکه تسبیح حـق تعـالى مـى کردنـد و مـى      . بزرگ ترند از آفتاب و ماه

  . چه بسیار گرامى اند این نورها نزد حق تعالى، »سبوح قدوس«: گفتند
بر ایشـان فرسـتاد ابـرى    ، چون حق تعالى خواست که امتحان کند ملایکه را

: ملایکه گفتنـد . که یکدیگر را نمى دیدند، و چنان فرو گرفت ملایکه را، تاریک
تـا حـال چنـین    ، روزى که ما را آفریده بودى! اى خداوند ما و سید و بزرگ ما

مى کنیم به حق این نور که ظلمت  سئوالپس از تو ، حالتى مشاهده نکرده بودیم
ماننـد  ، را آفریـد  ﷓ طمـه پس حق تعالى نور حضرت فا. را از ما دور گردانى

و از نور آن آسمان هاى هفت گانه و زمین هـا  ، قندیلى و بر کنار عرش آویخت
پـس ملایکـه تسـبیح و    . نامیدند» زهرا«و به این سبب فاطمه را ، روشن گردید

به عزت و جلال خودم سوگند یاد : و حق تعالى فرمود، تقدیس حق تعالى کردند
بیح و تقدیس شما را تا روز قیامت از براى محبان این زن و مى کنم که ثواب تس

  . )17(پدر او و شوهر او و فرزندان او قرار دادم 

  بهترین مخلوقات  -17
اصحاب خود  ﷒ روزى حضرت ادریس: در کتاب ادریس پیامبر آمده است

زى در رو ﷒ فرزنـدان حضـرت آدم  : را دور خود جمع کرد و بـه آنهـا گفـت   
  اختلاف کردند که بهترین خلایق کیستند؟ ﷒ محضر آدم

چرا که خدا او را با دسـت   ؛بهترین مخلوقات است، آدم، پدر ما: بعضى گفتند
قدرتش آفرید و روحش را در او دمید و به فرشتگان امـر کـرد کـه بـه عنـوان      
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قـرار داد و از همـه   او را معلم فرشتگان و خلیفه زمین ، احترام او را سجده کنند
  . خلایق خواست از او اطاعت کنند00

فرشتگانند که هیچ گاه گناه نمـى کننـد و   ، بهترین مخلوقات، نه: بعضى گفتند
کـرد و بـا   ) تـرك اولـى  ( گنـاه ، ولـى آدم ، همواره به انجام فرمان خدا مشغولند

  . گر چه توبه کرد و خداوند توبه اش را پذیرفت، همسرش از بهشت رانده شد
  . جبرئیل امین است، بهترین مخلوقات: بعضى گفتند

و در این باره بسیار سـخن بـه   ، بعضى و بعضى و بعضى مطالب دیگرى گفتند
آنچـه  ، فرزندانم، به آنها رو کرد و فرمود ﷒ تا این که حضرت آدم، درازا کشید

را در وقتى که خداوند مرا آفرید و روحـش  ، شما گفتید هیچ کدام درست نیست
پـنج  «برخاستم و نشستم و به عرش پروردگارم نگاه کردم دیدم ، کالبد من دمید

به گونه اى که مـرا  ، را که در نهایت عزت و زیبایى و شکوه و کمال هستند» نور
  . غرق و واله انوار و درخشش خود کردند

  اینها چه کسانى هستند؟: به خدایم عرض کردم
و بابهاى رحمت من و واسطه هاى بین مـن   اینها بهترین مخلوقات من: فرمود

آسـمانها و زمـین و بهشـت و دوزخ و    ، اگـر اینهـا نباشـند   ، و خلق من هسـتند 
  . خورشید و ماه را نمى آفریدم

  ؟خدایا نام اینها چیست: گفتم
  !به عرش بنگر: فرمود

، )علـى ( ایلیـا ، )محمد( بار قلیطا: ناگهان این نامهاى پاك را دیدم. نگاه کردم
مرا تهلیل و تسـبیح   !اى خلایق من. )حسین( شبیر، )حسن( شبر، )فاطمه( طیطه
  . )18(رسول من است  ﷑ خداى یکتا جز من نیست و محمد، کنید
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  درجه اى در بهشت  -18
در بهشت درجه اى هست : فرمود ﷑ نقل شده که پیامبر اکرم ﷒ از على
. من باشـم ، و امید آن دارم که آن، مى باشد و آن پیامبر است» وسیله«که نامش 

  . آن را براى من درخواست نمایید، وقتى درخواست آن را از خدا مى کنید
  چه کسى در آن سکونت دارد؟: حاضران گفتند

  . )19( ﷕، فاطمه و شوهرش و حسن و حسین: فرمود

  ناقه بهشتى -19
هنگامى که مردم آماده حرکت براى زیارت خانه کعبـه  : دینار مى گویدمالک 

در میان مسافرین زنى ضعیف و ناتوان را مشاهده کردم که بر شترى لاغر ، بودند
: مـى گفتنـد  . سوار شده و مردم او را از مسافرت با چنین مرکبى منع مى کردنـد 

زن به گفته آنها . ر کناز اراده خود صرف نظ، این شتر تو را به مقصد نمى رساند
  . توجه نمى کرد؛ در بین راه شترش خوابید و از کاروان باز ماند

 !ولـى نپـذیرفتى  ، شروع به سرزنش نمودم که به تـو گفتنـد  ، من به او رسیدم
: کـرد   عـرض  ، سر به سوى آسمان بلند کرده. جوابم را نداد ؟اکنون چه مى کنى

لـو فعـل بـى    ، به خانـه ات رسـاندى   نه در خانه خودم گذاشتى و نه مرا! خدایا
اگر چنین کارى دیگرى جز تو نسبت به من مى کرد  ؛غیرك لما شکوته الا الیک
  ؟ولى اینک کجا و پیش چه کس شکایت برم، شکایتش را به تو مى کردم

مهار شترى را به دسـت  ، دیدم از میان بیابان شخصى آشکار شد: مالک گفت
شـترى  . سوار شـو : ک شده و به آن زن گفتنزدی. گرفته و به این طرف مى آمد

همانند برق به راه افتاده و از نظـرم ناپدیـد   . به خوبى آن در میان کاروانیان نبود
سـوگند  . نمـودم   تا در مکه هنگـام طـواف پیـدایش    ، او را دیگر ندیدم. گردید

کنیـز  ، دختر فضه، مادرم مسکه، نامم شهره: گفت. دادمش که خود را معرفى کن
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خداونـد را  . آن شتر که دیدى از ناقه هاى بهشت بـود . است ﷓ هراحضرت ز
تـا  ، او هم به وسیله ملکـى آن ناقـه را فرسـتاد    ﷓ قسم دادم به حرمت فاطمه

  . )20(پیاده نمانم 

  تشبیه فاطمه به ستاره زهره -20
نماز صبح را با جماعت خواند و پس  ﷑ رسول خدا: انس بن مالک گوید

  : از نماز به جمعیت رو کرد و فرمود
و ، به مـاه تمسـک کنـد   ، کسى که خورشید بر او ناپدید شد !اى گروه مردم«

و اگر سـتاره زهـره ناپدیـد    ، متمسک شود، هرگاه ماه ناپدید شد به ستاره زهره
طب شـمالى دیـده   دو ستاره درخشنده اى که نزدیک ق( به دو ستاره فرقدان، شد

  . »متمسک گردد) مى شوند و در فارسى به آنها دو برادر گویند
  : سپس فرمود

، و دو ستاره فرقدان، فاطمه ستاره زهره است، على ماه است، من خورشیدم«
 و همچنین به کتاب خـدا متمسـک شـوید و ایـن دو    . حسن و حسین مى باشند

تا آن هنگام ) دیگر پیوند دارندو به هم ( از هم دیگر جدا نشوند) قرآن و عترت(
 . »که در روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد گردند

  : و در بعضى عبارات آمده آن حضرت فرمود
از خورشید پیروى کنید و بعد از آن از ماه و بعد از آن از زهره و بعد از آن «

  . )21(» سپس هر یک از این امور را به مطالب فوق تفسیر فرمود، از فرقدان

  عنایت فاطمه به حدیث پیامبر -21
 ﷓ مردى به در خانـه فاطمـه  ، گذشته بود ﷑ چند روز از رحلت پیامبر

 آیـا رسـول خـدا   : عـرض کـرد  ، آمد و پس از شرفیابى به حضور آن حضـرت 
  ؟بهره مند سازىچیزى نزد شما به یادگار گذاشته تا مرا از آن  ﷑
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ایـن  : افتاد و به کنیز خـود فرمـود   ﷑ به یاد حدیثى از پیامبر ﷓ فاطمه
کنیز به جست و جوى صـفحه نوشـته   . آن صفحه نوشته را به این جا بیاور! کنیز

  . آن را نیافتم: گفت ﷓ و بازگشت و به فاطمه، ولى آن را نیافت، پرداخت
که ارزش آن در نـزد  ، برو آن را پیدا کن، واى بر تو: به او فرمود ﷓ فاطمه

  . است ﷒ من هم طراز ارزش حسن و حسین
کنیز رفت و به جست و جوى دقیق پرداخت و سرانجام آن صفحه نوشـته را  

نوشته آن صفحه . آورد ﷓ در میان خاشاك پیدا کرد و به حضور حضرت زهرا
  : عبارت از فرازهاى زیر بود

از  ؛...لیس من المؤمنین مـن لـم یـامن جـاره بوائقـه     : ﷑ قال محمد النبى
و کسى کـه ایمـان   ، مؤمنان نیست کسى که همسایه اش از آزار او در امان نیست

که به خـدا  و کسى ، به همسایه اش آسیب نمى رساند، به خدا و روز قیامت دارد
خداونـد  ، سخن نیک مى گوید و یا سکوت مـى کنـد  ، و روز قیامت ایمان دارد

و انسان بد زبان و کینه تـوز و  ، بردبار و پاکدامن را دوست دارد، انسان خیرخواه
بـدان کـه حیـاء از ایمـان     ، را دشمن دارد) براى کمک مادى( کننده سئوالبسیار 
و ناسزاگویى از بى شرمى اسـت  ، شدو ایمان موجب ورود به بهشت مى با، است

  . )22(» و بى شرمى موجب ورود به آتش دوزخ مى گردد
با توجه مخصوص به حفظ و احترام حدیث  ﷓ به این ترتیب حضرت زهرا

آن را یافت و تقاضا کننده را از معناى بلند آن بهره منـد سـاخت   ، ﷑ پیامبر
)23( .  
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  وارى دادنامید -22
برو و از قول مـن بـه    ﷓ به حضور حضرت زهرا: مردى به همسرش گفت

آیا شما قبول دارید که من از شیعیان ، من از شیعیان شما هستم: آن حضرت بگو
  !؟شما هستم

 فاطمه زهرا. آمد و پیام شوهرش را ابلاغ کرد ﷓ همسر او به حضور فاطمه
  : به شوهرت بگو: به او فرمود ﷓

ان کنت تعمل بما امرناك و تنتهى عما زجرناك فانت من شیعتنا و الا فلا؛ اگر 
تو آنچه را که ما کرده ایم انجام مى دهى و از آنچه نهى نموده ایم به جاى نمـى  

  . »و گرنه از شیعیان ما نیستى، پس از شیعیان ما هستى، آورى
شوهر او ، را به او ابلاغ کرد ﷓ ر حضرت زهراهمسر نزد شوهر آمد و گفتا

 !واى بـر مـن  : محزون گردید و آه و ناله اش بلند شد و مى گفـت ، از این پاسخ
شیعه نیستم و ، بنابراین اگر من از گناه پاك نگردم، کیست که به گناه آلوده نباشد

چـه خـاکى بـر    واى بر من ، جاودانه در دوزخ خواهم بود، وقتى که شیعه نبودم
  ... ؟سرم کنم

 به حضـور حضـرت زهـرا   ، همسرش وقتى او را آن گونه آشفته و نگران دید
  . آمده و جریان را به عرض او رسانید ﷓

چنـین نیسـت کـه تـو     : به شوهرت بگو: به آن بانو فرمود ﷓ حضرت زهرا
ولـى اگـر گناهکـار     ،شیعیان ما از افراد نیک اهل بهشت هستند، تصور مى کنى

و صـدماتى کـه در   ، بر اثر بلاها و گرفتاریها که به سوى آنها رو مى آورد، باشند
گناهانشـان  ، در روز قیامت و یا در طبقه اعلاى دوزخ مى بینند، صحراى محشر

و سپس آنها را نجات مى دهیم ، ریخته مى شود و آنها از گناهان پاك مى گردند
  . )24(و به سوى بهشت مى بریم 
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  رشد فاطمه در شرایط بحرانى -23
زندگى سراسر  ﷑ زمانى چشم به جهان گشود که پیامبر ﷓ فاطمه زهرا

 در همین سالها بود که پیامبر. جهاد و مقاومت فکرى دشوارش را آغاز کرده بود
ى به او فرمان مى داد تا دعـوت  مورد خطاب وحى قرار مى گرفت و وح ﷑

خود را آشکارا شروع کند و از زخم خارهاى خونینى کـه در سـر راهـش مـى     
و خستگى به   هراس ، رست و گردنه هاى دشوارى که پیش رویش رخ مى نمود

سـنگینى بـار رسـالت را بـر دوش      ﷑ پیـامبر ، در آن روزها. خود راه ندهد
روهاى ضلالت و گمراهى نیز متقابلا در برابر او قیام کرده بودند تا گرفته بود و نی

  . مگر کوششهاى او را بى ثمر سازند و به وسیله او را از دعوتش باز دارند
سـالهایى کـه هـر چـه     . در چنین سالهاى بحرانى نشو و نما کرد ﷓ فاطمه
دشـمنانش نیـز   ، سوى خدا بیشتر مى کوشید در فراخوانى مردم به ﷑ پیامبر

  . در شکنجه و رساندن آزار به یارانش بیشتر تلاش مى کردند
در رویداد غم انگیز شعب ابى طالب با دیگـر کودکـانى کـه     ﷓ فاطمه زهرا

آنان از گرسـنگى برخـود   . شرکت داشت، قریش غذا را از آنان دریغ کرده بودند
که گرگهاى درنده قریش در اطراف شعب پاسـدارى مـى   در حالى ، مى پیچیدند

  . دادند تا مبادا کسى براى مسلمانان غذا بیاورد
 یـک روز پیـامبر  ، پس از آن کـه مسـلمانان از قائلـه شـعب رهـایى یافتنـد      

اما در همـین حـال افـرادى از قـریش بـه وى      ، سر به سجده گذارده بود ﷑
کـه نظـاره گـر ایـن      ﷓ فاطمه. شتر بر سرش انداختندنزدیک شدند و زهدان 

انـدوهى  . پیش آمد و زهدان را از سر پدر برگرفـت و دور انـداخت  ، صحنه بود
  . را در خود فرو گرفته بود ﷓ بسیار قلب فاطمه زهرا
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 ـ  ﷓ فاطمه ه شاهد بود که پدرش سفرى به طایف کرد تا مردم آن دیـار را ب
  . )25(اما هیچ کس به دعوت آن حضرت پاسخ نگفت ، سوى خداوند فرا خواند

  در طلب دنیا و حصول به آخرت  - 24
زندگى و غذاى ناگوار و لباس درشت بافـت و خشـن را تحمـل     ﷓ فاطمه

  . مى کرد و تنها خدا و روز قیامت را در نظر مى آورد
به پیشـامدى سـخت گرفتـار     ﷒ ىدر حدیثى از سوید بن غفله آمده که عل

: فرمـود  ﷑ رسول خـدا . رفت و در زد ﷑ به نزد پیامبر ﷓ فاطمه. شد
  . برخیز و بنگر !اى ام ایمن. من احساس مى کنم محبوبم بر در ایستاده است

 ﷑ پیـامبر . پیـامبر قـدم نهـاد   فاطمه بـه خانـه   ، پس ام ایمن در را گشود
  !؟تاکنون در چنین هنگامى نزد ما نمى آمدى: خطاب به او فرمود

  ؟خوراك فرشتگان در نزد خداى چیست! اى رسول خدا: گفت ﷓ فاطمه
  . حمد و ثناى خداست: فرمود ﷑ پیامبر

  ؟ما چیستخوراك : پس فاطمه عرض کرد
در خانـه آل  ، سوگند به آن که جـانم بـه دسـت اوسـت    : فرمود ﷑ پیامبر

اینک پنج کلمه که جبرئیـل بـه   . محمد یک ماه است که آتشى بر افروخته نشده
این پـنچ  ، اى رسول خدا: گفت ﷓ فاطمه. به تو یاد مى دهم، من آموخته است
 ؟کلمه کدام است

یـا راحـم   ، یا ذا القوة المتـین ، یا رب الاولین و الاخرین: فرمود ﷑ برپیام
  . المساکین و یا ارحم الراحمین

مـادر و  : گفـت ، بـه او افتـاد   ﷒ همین که چشم على. بازگشت ﷓ فاطمه
  ؟چه خبرى آوردى !اى فاطمه. پدرم به فدایت

  . دنیایى رفتم و براى آخرت بازگشتمبراى کارى : گفت
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آنچـه پـیش روى    ؛بهتر اسـت ، آنچه پیش روى دارى: به او فرمود ﷒ على
  . )26(بهتر است ، دارى

  فاطمه، پاره تن پیامبر - 25
  : گوید) سعد بن مالک( سعدبن اءبى وقاص

هر که او ، تن من است فاطمه پاره: شنیدم که مى فرمود ﷑ از رسول خدا
مـرا ناراحـت کـرده    . و هر که او را ناراحت کنـد ، مرا شاد ساخته، را شاد سازد

  . )27(فاطمه عزیزترین آفریدگان نزد من است . است

  چهار سواره در قیامت  - 26
  : عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب گوید

ما تنها چهار نفریم که در  !اى مردم: شنیدم که مى فرمود ﷑ از رسول خدا
  . قیامت سواره ایم و سواره دیگرى جز ما نیست

آن سـواران کیاننـد؟   ! پدر و مادرم فدایت اى رسول خـدا : مردى عرض کرد
بـر همـان شـترى کـه     ) پیـامبر ( و برادرم صالح، من بر براق خود سوارم: فرمود

و علـى بـن ابـى    ، مـن و دخترم فاطمه بر شتر عضـباى  ، قومش آن را پى کردند
  . )28(طالب بر اشترى از اشتران بهشتى سوار است 

  ورود به مسجد از درهاى خصوصى  - 27
و اصحاب خانه هاى  ﷑ پیامبر، پس از هجرت به مدینه و ساختن مسجد

خود را در اطراف آن ساختند و هر کدام از خانه ها درى به مسجد داشت که از 
  . ها وارد مسجد مى شدندهمان در

خدایت امر کرده اسـت  : نازل شد و گفت ﷑ روزى جبرئیل بر رسول خدا
 و فاطمه ﷒ مگر على، که همه باید درهاى خصوصى به سوى مسجد را ببندند

﷓ .  
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  : سبط الجوزى مى نویسد
آورد و گمان کردند این استثنا  این عمل سر و صدایى در میان عده اى پدید«

همه را گرد آورد و آن گاه براى روشن  ﷑ رسول خدا، از جنبه عاطفى است
من از جانب خود هرگـز دسـتور بـاز    : فرمود، شدن اذهان خطبه اى ایراد نموده

و من هم ، بلکه این امرى بود از جانب خدا، ماندن و بسته شدن درى را نداده ام
  . )29(» از آن پیروى کردم

  قبولى توبه آدم - 28
  : مى فرماید ﷒ امیرالمؤمنین
معناى آیه شریفه فتلقى آدم من ربه کلمات فتـاب علیـه    ﷑ از پیامبر اکرم

هنگامى که خداى تعالى آدم را در هند و حوا را : حضرت فرمود. کردم سئوالرا 
بر حضرت آدم مدتها گذشت که اشک غـم بـر چهـره مـى     ( .فرود آورددر جده 
آیـا  ، یـا آدم : تا این که خداى تعالى جبرئیل را بر او نازل کرد و فرمود) ریخت 

و آیـا   ؟آیا از روح خود در تو ندمیدم ؟خود نیافریدم) قدرت( من تو را به دست
کنیز خودم را بـه تـو   و آیا حوا را  ؟ملایک را به سجده کردن بر تو فرمان ندادم

این گریه مداوم تـو از  : خطاب آمد. بلى: حضرت آدم عرض کرد ؟تزویج نکردم
. که از جوار رحمت تو رانده شده ام، چرا گریه نکنم، خدایا: عرض کرد ؟چیست

خدا توبه تـو را  ، اینک فراگیر این کلمات را که به وسیله آن: خداى متعال فرمود
  : بخشد؛ بگو یا آدمقبول مى کند و گناهت را مى 

 ؛پاك و منزهى تو؛ نیست خدایى جز تو؛ بد کردم و به خود ستم روا داشـتم «
به درستى که ایـن تـویى کـه بسـیار      ؛پس به حق محمد و آل محمد مرا ببخش

  . »بخشنده و مهربان هستى
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 این است آن کلمـاتى کـه خـداى   «: در پایان سخن فرمود ﷑ پیامبر اکرم
  . »تعالى به حضرت آدم آموخته است

گویى خداى تعالى حضرت آدم را با این کلمات گران قدر تسـلى داده اسـت   
اینک ارزش فرا گـرفتن ایـن کلمـات    ، اگر از جوار رحمت من دور شده اى: که

و هـم طـراز فـردوس و جنـان     ، هم سنگ و برابر جوارحمان، عوض، گران قدر
 . )30(ز آن محروم شده اى و جبران آن نعمتى است که ا، است

  نور فاطمه از نور ماست  - 29
وارد  ﷓ را دیدم که به منزل صدیقه زهرا ﷒ امیرالمؤمنین: عمار مى گوید

به نزدیک : عرض کرد، آن حضرت را مشاهده نمود ﷓ هنگامى که فاطمه، شد
و آن چه تـا روز قیامـت واقـع    ، پیوستهتا از آن چه در گذشته به وقوع ، من آى

  . با تو سخن گویم، و از آن چه هرگز واقع شدنى نیست، خواهد شد
بدون آن که پاسخى به زهرا  ﷒ دیدم امیرالمؤمنین: سپس عمار چنین گوید

  . من نیز با او به عقب برگشتم. به عقب برگشت: بگوید
 ﷑ بـه حضـور پیـامبر اکـرم     ﷒ هرااز نزد حضرت ز ﷒ امیرالمؤمنین

نزدیـک تـر    !یا اباالحسن: فرمود ﷑ شتافت و به محض ورود او رسول خدا
مـن   !یا على: به او فرمود ﷑ پیامبر اکرم، جلوس نمود ﷒ و چون على، بیا

  ؟یا که تو خود مى گویى، گو کنمداستان را باز
  . نیکوتر و زیباتر است، اگر شما لب به سخن بگشایید: فرمود ﷒ على

 گویى من همراه تو بودم که بر حضرت صدیقه زهرا: فرمود ﷑ پیامبر اکرم
بازگشـتى  ) منبه نزد ( و تو از آن جا، و او چنین و چنان گفت، وارد شدى ﷓
  . )مطلب را با من در میان گذاشتى( و

  !بلى یا رسول االله: عرض کرد ﷒ على
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  ؟آیا نور فاطمه از نور ماست: و سپس افزود
  ؟مگر این موضوع را نمى دانى: فرمود ﷑ پیامبر اکرم
  . سجده شکر به جاى آورد ﷒ آن گاه على

نشان مى دهد که این پرسش و پاسخ فقط براى تفهیم ، و جواب لسئواطرز ( 
مگـر تـو خـود    ، آرى - ؟آیا نور فاطمه از نور ماست«موضوع به دیگران است 

نمـى گویـد نـه نمـى      ﷒ و على، در این جا ندانستن مطرح نیست» ؟نمى دانى
جهت ، ضوعاین گفت و شنود براى تشریح مو، بلکه همان طور که گفته شد، دانم

  . )آگاهى دیگران و بس
بـه سـوى    ﷑ از حضـور پیـامبر اکـرم    ﷒ امیرالمؤمنین: عمار مى گوید

  . شدم ﷓ روان شد و من نیز همراه او وارد خانه زهرا ﷓ فاطمه
از این جا به حضـور پـدرم    !یا امیرالمؤمنین: عرض کرد ﷓ حضرت فاطمه

  ؟به آن حضرت بازگو نمودى، برگشتى و آنچه را که من به تو گفته بودم
  !چنین بود یا فاطمه، بلى: فرمود ﷒ على

نـور  ، هنگامى که خـداى تعـالى   !یا اباالحسن: عرض کرد ﷓ حضرت زهرا
سـپس  . تایش مـى کـرد  این نور پیوسته خداوند را تسبیح و س، وجود مرا آفرید

و ایـن نـور همـواره    ، پروردگار آن را به درختى از درختهاى بهشتى امانـت داد 
و از ، تا این که پـدرم بـه بهشـت وارد گردیـد    ، پرتوافکن و روشنایى بخش بود

جانب خداوند تبارك و تعالى به او الهام شد که از میوه آن درخت بر گیرد و آن 
و بعدا به رحم ، ر مرا خداى سبحان به صلب پدرمنو، را میل نماید؛ در آن هنگام

، من از همان نـورم ، تا این که از او متولد شدم، خدیجه بنت خویلد منتقل فرمود
و از آنچه ، و از آنچه که در گذشته واقع شده است و یا در آینده واقع خواهد شد
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مؤمن با نور خدایى نظـاره   !یا اباالحسن. باخبر هستم، که هرگز واقع نشده است
  . )31(» مى کند

  فضایل از زبان پیامبر - 30
: چنـین فرمودنـد   ﷓ در فضایل حضـرت زهـرا   ﷑ حضرت رسول اکرم

هنگامى که فاطمه قبض روح مى شـود و  : به نزد من آمد و گفت) روح( جبرئیل
مـى   ؟پروردگار تو کیسـت : مى کنند سئوالدو ملک در قبر از او ، دفن مى گردد

  . االله پروردگار من است: فرماید
  . پدرم: در پاسخ مى فرماید ؟پیامبرت کیست: سپس مى پرسند

، على بن ابى طالـب : در جواب گوید ؟ولى تو کیست: مى کنند سئوالآن گاه 
  . همین کسى که در کنار قبرم ایستاده است

آیا باز هم فضایل دیگر زهرا را بیان ) : مى فرماید ﷑ سپس پیامبر اکرم( 
در ایـن  : مى خواهد به این وسیله ندکر دهـد کـه   ﷑ شاید پیامبر اکرم( ؟کنم
. اسـت »ولى االله«و همسرش » رسول االله«فاطمه تنها کسى است که پدرش ، عالم

  : پیامبر اکرم در ادامه سخن خویش مى فرماید
همانا خداى تعالى یک دسته از فرشتگان را براى محافظـت فاطمـه گماشـته    

و هنگـام  ، تا از چهار طرف نگهبان او باشند؛ و این ملایکه در حال حیات، است
و کارشان صلوات فرستادن ، و کنار قبرش پیوسته در خدمت او هستند، مرگ او

ملایک و لسان  یعنى در منطق( .بر فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندان اوست
همـواره بایـد بـا     ﷒ و على و حسنین ﷑ فرشتگان صلوات بر پیامبر اکرم

و در این منقبت نیز آن حضرت برابـر و هـم   ، تواءم باشد ﷓ صلوات بر فاطمه
چنین بـه   ﷑ سپس پیامبر اکرم. ردیف آن چهار وجود مقدس دیگر مى باشد

  ): سخن ادامه مى دهد



31 

 

مثل این است که مـرا در حـال حیـات    ، هر کس مرا بعد از وفاتم زیارت کند
گـویى مـرا زیـارت کـرده     ، و کسى که فاطمه را زیارت کنـد  ؛زیارت کرده است

و آن  ؛مثل زیارت کـردن حسـنین اسـت   ، و هر کس على را زیارت نماید ؛است
  )32(» ... همانند زیارت خود آنان است، کسى که زیارت کند ذریه او را

  فاطمه از امتیازات على  - 31
از رسول گرامى » شرف النبوه«و در ) 202ص ، 2جلد ( »ریاض النضره«در 
  : فرمودند ﷒ نقل شده که به على ﷑ اسلام
  : استسه چیز به تو داده شده که به هیچ کس حتى به من داده نشده «
تو داماد کسى مانند رسول خدا هستى و من داماد کسى نیستم کـه پـدر    - 1

  . زنم مانند پدرزن تو باشد
همسرى صدیقه مانند دختر من به تو داده شده که مـن چنـین همسـرى     - 2
  . ندارم
در حالى که مـن  ، به تو فرزندانى مانند حسن و حسین عنایت شده است - 3

  . مفرزندانى مانند آنان ندار
  . )33(» ولى در عین حال شما از من هستید و من از شما

  نورانیت فاطمه در بهشت  - 32
کسـایى و  : گویـد ) 223ص ، 2ج ( صفورى شافعى در کتاب نزهۀ المجـالس 

  : غیر او گفته اند
در بهشت چشـم آدم  : تا آن جا که گوید... وقتى که خدا آدم را خلق فرمود«

و نورانیتش بى نظیر بود و بـر سـر وى تـاجى از    به بانویى افتاد که درخشندگى 
. طلا و مرصع به جواهر وجود داشت که آدم زیباتر از وى را مشاهده نکرده بـود 

 فاطمـه دخـت محمـد   : فرمـود  ؟ایـن بـانو کیسـت   ، پروردگـار : کرد سئوالپس 
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پروردگار به جبرئیل فرمان داد در قصـرى   ؟شوهر او کیست: کرد سئوال. ﷑
آدم در آن قبـه اى  ، وقتى جبرئیل در را گشود. از یاقوت را به روى وى بگشاید

از کافور دید و تختى از طلا که بر روى آن تخـت جـوانى بـه زیبـایى یوسـف      
» ...است، یعنى على بن ابى طالب، این جوان شوهر وى: فرمود  پس . نشسته بود

)34( .  

   ﷓حسادت عایشه به فاطمه  - 33
از ، از کتـاب خصـال  ، در جلد ششم بحـارالانوار ) ره( مجلسى، شیخ بزرگوار

  : نقل مى فرماید ﷒ امام صادق
را  ﷓ در حالى که عایشـه فاطمـه زهـرا   ، به منزل آمدند ﷑ رسول خدا

  : ى زدمخاطب قرار داده و فریاد م
تو خود را به خاطر مادرت از ما برتر مى دانى و بـر   !اى دختر خدیجه، واالله

  . ما مى بالى و حال آن که او هیچ برترى بر ما نداشت و مانند ما بود
پـدر را   ﷓ این سخن را شنیدند و هنگامى که بانو فاطمه ﷑ رسول خدا

  . گریستند، دیدند
  ؟چه چیز تو را به گریه افکنده دختر جان: فرمودند سئوال ﷑ پیامبر
عایشه از مادرم نام برده و او را خفیف نمـوده و مـن   : عرض کرد ﷓ فاطمه

  . هم گریه کردم
! اى حمیراء بس کن و دست بردار: فرمودند، غضبناك شده ﷑ رسول خدا

کـه  ، خداى تعالى به زنى که فرزند زیاد بزاید برکت عنایـت فرمـوده و خدیجـه   
براى من فرزندان پاکى مانند عبداالله و قاسـم و رقیـه و ام   ، درود خدا بر وى باد

ولى تو کسى هستى که خدایت عقیم کرده و براى ، کلثوم و زینب را به دنیا آورده
  )35(من فرزندى نزاده اى 
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  بیناحجاب از نا - 34
  : از پدران بزرگوارش نقل فرموده است ﷒ امام موسى بن جعفر

 فرد نابینایى اجازه خواست که به منـزل فاطمـه  : فرمود ﷒ امیرمؤمنان على
  . آن گرامى خود را از او پوشیده داشت، وارد شود ﷓

در حـالى  ، خود را از او پنهان مى سازىچرا : به او فرمود ﷑ رسول خدا
  که نابیناست و تو را نمى بیند؟

و نیز رایحه و عطر را مـى  ، من او را مى بینم، اگر او مرا نمى بیند: عرض کرد
  . بوید و شامه اش سالم است

  . )36(گواهى مى دهم که تو پاره تن منى : فرمود ﷑ رسول خدا

  واب فاطمه با فرشتگانو ج سئوال - 35
، آیـا برتـرین زن عـالم   : نمـود  سئوالاز فرشتگان  ﷓ شبى حضرت فاطمه

  ؟دختر عمران نیست ﷓ حضرت مریم
سرور زنان زمان خود بـود؛ امـا    ﷓ حضرت مریم: فرشتگان عرضه داشتند

هم در زمان خـودت و هـم در    ؛خداوند شما را برترین زن جهان قرار داده است
  . )37(و سرور همه زنان از اول عالم تا آخر جهان  ﷒ زمان حضرت مریم

  طلب خیر و برکت  - 36
او سبقت گرفت بر من در ، ﷓ وارد شدم بر حضرت فاطمه: گفت... شخصى

  ؟چه چیز تو را به این جا آورده: آن گاه فرمود. سلام
  . خیر و برکتطلب : عرض کردم

خبر داد مرا پدرم و اینک حاضر است که هر کس سه روز بر من و با : فرمود
  . خداوند واجب مى کند از براى او بهشت را، پدرم درآید و سلام کند

  در حیات شما؟: عرض کردم
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  . )38(و بعد از وفات ما ، بلى: فرمود

  ﷒فضیلت فاطمه در کلام امام صادق  - 37
اى «: روایت مى کند که فرمـود  ﷑ از رسول خدا ﷒ ابى طالبعلى بن 

همانا خداى بلند مرتبه به گاه خشم ات خشمناك و به گاه خشنودى ات  !فاطمه
  ». خشنود مى شود

ایـن جوانـان    !اى اباعبداالله: عرض کرد ﷒ سندل آمد و به امام جعفر صادق
  . اخته اى از شما براى ما نقل مى کننداحادیث ناشن

  ؟اى سندل، چه چیزهایى: فرمود ﷒ امام جعفر صادق
از شما براى ما این حدیث را بازگو مى کننـد کـه خـداى بلنـد     : سندل گفت

  . خشنود مى شود  خشمناك و با خشنودى اش ، ﷓ مرتبه با خشم فاطمه
، آیا در آنچه شما روایت مـى کنیـد   !اى سندل: رمودف ﷒ امام جعفر صادق

این روایت نیست که خدا براى خشم بنده مؤمنش خشمناك و براى خشنودى او 
  . آرى: خشنود مى شود؟ گفت

زن با ایمانى است و خداى بلند مرتبـه   ﷓ آیا باور ندارى که فاطمه: فرمود
  با خشمش خشمناك و با خشنودى اش خشنود مى شود؟

خداوند بهتر مى داند که منصب پیامبرى و جانشینى خود ، راست گفتى: گفت
  . )39(را در کجا قرار دهد 

  نزول میوه از بهشت  - 38
از آن جمله . ستمیوه هاى بهشتى اهدا شده ا ﷓ بارها براى حضرت فاطمه

دو انار و دو سیب و دو به است که اهل بیت از آن مى خوردند و عود مى کردند 
که انار و به تغییر یافت و بعد مفقود شد و  ﷓ و تمام نمى شد تا وفات حضرت

  . )40(دو سیب باقى مى ماند 
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  حضور فاطمه در حجۀ الوداع - 39
ر ماه ذى القعده آن سال به مردم مدینه و قبایل مجـاور اعـلام   د ﷑ پیامبر

آن . کرد که قصد دارد حج به جاى آورد و عده زیادى براى سفر حج مهیا شدند
حضرت در روز شنبه بیست و پنجم ذى القعده سال دهم هجرى از مدینه حرکت 

  . احرام بست» ذى الحلیفه«نمود و در 
آنها به هودجها سوار ، نیز در این سفر همراه شدند ﷑ همه همسران پیامبر

مناسک حج را انجام  ﷑ نیز با آنان بود و به دستور پیامبر ﷓ فاطمه. بودند
  . مى داد
پس از گذشت سه ماه ماءموریت در ایام حج به مکـه رسـید و در    ﷒ على

، پس از مراسم باشـکوه حجـۀ الـوداع   . را دید ﷓ طمه زهراآن جا همسرش فا
هنگام بازگشت به مدینه در غـدیر خـم میـان یـک اجتمـاع       ﷑ رسول خدا

را به فرمـان خداونـد بـه جانشـینى خـود       ﷒ على، باشکوه یکصد هزار نفرى
  . )41(منصوب نمود 

بـا اطمینـان مـى تـوان     ، در حجۀ الوداع ﷓ زهرابا توجه به حضور فاطمه 
  . )42(گفت که آن بانوى بزرگوار در مراسم باشکوه غدیر خم حضور داشته است 

  در تفسیر مرج البحرین یلتقیان - 40
و غیـر آن   ﷒ در احادیث معتبر از طرق خاصه و عامه از حضـرت صـادق  

  : ه شریفهحضرت روایت کرده اند در تفسیر آی
؛ مخلوط کرد دو دریا را که بر مى خوردنـد بـا یـک    )43(مرج البحرین یلتقیان 

کـه حـق   ، یعنى على و فاطمه، مراد دو دریاى علم است: حضرت فرمود، »دیگر
  . تعالى ایشان را به یکدیگر رسانید
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؛ میان ایشان فاصله اى است که بر یکـدیگر زیـادتى   )44(بینهما برزخ لایبغیان 
است که سبب الفت علـى و   ﷑ مراد حضرت رسول: حضرت فرمود، »نکنند

  . فاطمه گردید
؛ بیرون مى آیـد از آن دو دریـا مرواریـد و    )45(یخرج منهما اللؤ لؤ والمرجان 

هستند کـه از آن دو دریـاى    ﷒ مراد حسن و حسین: حضرت فرمود، »مرجان
  . )46(علم به وجود آمده اند 

  مثل شجره طیبه - 41
، على عامل بارورى آن، من شجره ام و فاطمه شاخه آن: فرمود ﷑ پیامبر

  . و دوستداران آنان از امتم برگهاى آن درخت باشند، حسن و حسین میوه
آنـان در بهشـت   ، سوگند به آن کسى که مرا به راستى برگزیـد : سپس فرمود
  . جاودان مى باشند

من شجره و على شاخه و فاطمه عامـل بـارورى و   : و نیز آن حضرت فرمود
، و هرگاه که درخت مى رویـد ، حسن و حسین میوه و شیعیان ما برگ مى باشند

  . برگهایش فرو مى ریزند
اینـان در بهشـت   ، سوگند به کسى که مرا به حق مبعـوث کـرد  : سپس فرمود

  . )47(جاودان خواهند بود 

  شکاةمراد از م - 42
موسى بن قاسم از على بن جعفر روایت کرده است که از حضرت موسى بـن  

و ، فاطمـه » مشـکاة «مقصـود از  : امام فرمود، درباره این آیه پرسیدم ﷒ جعفر
  . حسین است» زجاجۀ«و ، حسن» مصباح«

فاطمه است که در بین زنان جهانیان ستاره اى درخشـان مـى   » کوکب درى«
نـه یهـودى   ، »نه شرقى است و نه غربى«ابراهیم است که » مبارکهشجره «، باشد
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علم است که از آن ظاهر ، آن که نور مى دهد» روغن چراغ«، است و نه نصرانى
در وجود حضـرت  » نور على نور«و مقصود از ، مى شود و بدان سخن مى گوید

  ند به نـورش  خداو، امامانى هستند که یکى پس از دیگرى مى آیند ﷓ فاطمه
  )48(. یعنى به ولایت ما هدایت مى کند، هر که را بخواهد هدایت مى کند

  گمراهى، در انکار ولایت فاطمه - 43
  : در ضمن حدیث معراج آمده است که خداوند فرمود

حسین و امامان از فرزندان حسین را مـن  ، حسن، فاطمه، على، تو! اى محمد
هـر  . ا بر اهل آسمانها و زمین عرضه کـردم از نور خودم آفریدم و ولایت شما ر

آن را منکـر    و هر کس ، نزد من از مؤمنان به شمار مى آید، کس آن را پذیرفت
اگر بنده اى از بنـدگان مـن آن   ! اى محمد. نزد من از گمراهان خواهد بود، شود

قدر مرا بپرستد و عبادت کند که از کار افتد و از لاغرى و ناتوانى به سان مشک 
، کیده و فرسوده اى شود و بعد به هنگام ورود بر من منکر ولایت شما باشدخش

  . او را نخواهم آمرزید تا این که اقرار به ولایت شما نماید
  ؟آیا دوست دارى آنان را ببینى! اى محمد

  !پروردگارا، آرى: گفتم
  !نگاه کن: فرمود

و فاطمـه و  من به طرف راست عرش نگریستم و نام خود را دیدم و نام على 
حسن و حسین و على و محمد و جعفر و موسى و على و محمد و على و حسن 
را و نام مهدى را در وسط آن به گونه اى دیدم کـه گویـا سـتاره اى درخشـان     

  . است
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اینان حجتهاى من بر آفریدگانم مـى باشـند و   ! اى محمد: خداى تعالى فرمود
مى کند و از دشـمنانت انتقـام    آن کس از فرزندان توست که به شمشیر قیام، این

  . )49(مى گیرد 

  ورود فاطمه به بهشت  - 44
نخستین کسانى که : نقل مى کند که فرمود ﷑ از حضرت رسول ﷒ على

  . حسن و حسین مى باشیم، فاطمه، تو، من، وارد بهشت مى شوند
  شوند؟پس دوستداران ما کى وارد بهشت مى : عرض کردم

  . )50(پس از شما : فرمود

  فاطمه، رکن على - 45
بـه   !سلام بر تـو اى پـدر دو ریحانـه   : فرمود ﷒ به على ﷑ رسول خدا

زودى دو رکن تو از بین مى رود و خداوند خود کمبـود مـرا بـراى تـو جبـران      
  . نماید

و . این یکى از دو رکن بود: فرمود ﷒ على ﷑ بعد از رحلت رسول خدا
  . )51(این رکن دیگر بود : فرمود، بعد از آن که فاطمه از دنیا رفت

  پرتو افکنى نور خدا بر فاطمه - 46
آن را از ، هنگامى که خداوند متعال بهشت را آفرید: فرمود ﷑ رسول خدا

یـک سـوم آن   . سپس آن را گرفته به سوى ما افکند. ور وجه خویش خلق کردن
و یک سوم آن به فاطمه و یک سوم دیگر به على و خانـدانش  ، نور به من رسید

از آن نور به هر کسى که چیزى تابیـده شـده باشـد بـه ولایـت آل      . اصابت کرد
از ولایـت  ، باشدمحمد راه پیدا مى کند و هر کس از آن نور چیزى به او نرسیده 

  . )52(خاندان محمد گمراه مى شود 
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  پاداش سلام بر فاطمه - 47
  : یزید بن عبدالملک نوفلى از پدرش از جدش چنین روایت کرده است

ابتدا آن حضرت بر من ، مشرف شدم ﷓ روزى خدمت حضرت فاطمه زهرا
روز بر من و تو هر کس سه : فرمود) در زمان حیاتش( پدرم: سلام کرد و فرمود

  . بهشت براى او خواهد بود، سلام کند
آیا این مطلب مخصوص دوران حیات و زندگى شـما و  : از حضرتش پرسیدم

  آن حضرت است و یا شامل بعد از فوت شما و ایشان نیز خواهد بود؟
  . )53(هم در زمان زندگى و هم پس از مرگ ما : فرمود

  حنوط فاطمه از بهشت  - 48
طور مرفوع این حدیث را نقل کرده است کـه سـنت در حنـوط     ابن سنان به

  . سیزده درهم و یک سوم درهم است
 بـر رسـول خـدا    ﷒ روایت کـرده انـد کـه جبرئیـل    : محمد بن احمد گوید

 رسـول خـدا  ، نازل شـده حنـوطى آورد کـه وزن آن چهـل درهـم بـود       ﷑
بخشـى را بـراى   ، بخشى را براى خودش: تقسیم کرد  به سه بخش  آن را ﷑

  . )54(صلوات االله علیهم اجمعین ، على و بخشى را براى فاطمه

  مراد از طوبى - 49
درباره آیه شـریفه الـذین امنـوا و     ﷑ از رسول خدا: فرمود ﷒ امام باقر

طوبى درختى اسـت در  : فرمود، شد سئوالعملوا الصالحات طوبى و حسن مآب 
  . در خانه من و شاخه اش در بهشت است  بهشت که ریشه اش 

شد و شـما فرمودیـد کـه آن     سئوالدرباره آن از شما  !یا رسول االله: گفته شد
علـى و فاطمـه و شـاخه اش در    درختى است در بهشت که ریشه اش در خانـه  

  . بهشت مى باشد
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همانا در قیامت خانه من و خانه على و فاطمـه در  : فرمود ﷑ رسول خدا
  . )55(یک جاست 

  اشتراك فاطمه در کشتى نوح با دیگر افراد اهل بیت  - 50
  : فرمود ﷑ رسول خدا

به او دسـتور  ، ل اراده فرمود که قوم نوح را نابود کندهنگامى که خداوند متعا
. بعـد از بریـدن ندانسـت چـه کنـد     . داد که تخته هاى درخت ساج را قطع کنـد 

جبرئیل فرود آمد و شکل کشتى را به او نشان داد و صندوقچه اى که یکصـد و  
وى غیر از پنج میخ تمـام آنهـا را   . بیست و نه هزار میخ در آن بود برایش آورد

آن مـیخ در دسـت او   ، در آن کشتى به کار گرفت دستش را به یکى از آنهـا زد 
نوح متحیر و شـگفت  ، تابیده همچون ستاره اى نورانى در وسط آسمان درخشید

من به نام : خداوند آن میخ را به زبان فصیح و گویا به نطق آورد و گفت. زده شد
، جبرئیل نـزد او آمـد  . مى باشم ﷑ بهترین پیامبران حضرت محمد بن عبداالله

این چه میخى اسـت کـه تـاکنون چیـزى شـبیه آن       !اى جبرئیل: نوح به او گفت
حضرت محمـد  ، این میخ به نام بهترین انسانهاى اولین و آخرین: گفت ؟ندیده ام
بعـد  . گرفتآن را در قسمت جلوى راست کشتى به کار . است ﷑ بن عبداالله

 نـوح ، نورى از آن درخشید و اطراف را روشـن کـرد  ، دستش را به میخ دوم زد
میخ برادر و پسر عمویش على : جبرئیل پاسخ داد ؟این میخ چیست: پرسید ﷒

بعد دستش . آن میخ را در جلو سمت چپ کشتى کوبید. است ﷒ بن ابى طالب
  . د و اطراف را روشن کردآن نیز درخشی، را به میخ سوم زد

آن را در کنـار مـیخ پـدرش    . اسـت  ﷓ این میخ فاطمه: جبرئیل به او گفت
آن نیز درخشید و ، بعد دستش را به میخ چهارم زد. کوبید ﷑ حضرت رسول

مـیخ  آن را در کنار . است ﷒ این میخ حسن: به او گفت. اطراف را روشن کرد
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نـورى درخشـید و   ، بعد دستش را بـه مـیخ پـنجم زد   . کوبید ﷒ على  پدرش 
ایـن تـرى و نـم     !اى جبرئیـل : نوح پرسـید . صداى گریه بلند شد و نمناك شد

آن را در . اسـت  ﷒ این میخ حسین بن علـى سیدالشـهداء  : پاسخ داد ؟چیست
  . کنار میخ برادرش کوبید
و حملناه علـى  : خداوند متعال فرموده است: فرمود ﷑ آن گاه رسول خدا

که مقصود از الواح در این آیه همان چوبها است و میخهـاى  )56(ذات الواح و دسر 
  . )57(کشتى ساکنانش را حرکت نمى داد ، آن ما هستیم و اگر ما نبودیم

  ورود به بهشت پس از پیامبر - 51
  : نقل شده که فرمود ﷑ ول خداحدیثى طولانى از رس

ورود در بهشـت  ، سوگند به آن کس که مرا به راستى مبعوث کـرد  !اى فاطمه
و تو نخسـتین کسـى   ، بر همه آفریدگان حرام است تا این که من داخل آن شوم

هستى که پس از من وارد بهشت مـى شـوى در حـالى کـه زیـورى پوشـیده و       
  . و خوشحال هستى، متبرخوردار از نع
تـو  ، سوگند به آن کسى که مرا به حق مبعـوث کـرد  ! گوارایت باد، اى فاطمه

سوگند بـه آن کسـى کـه مـرا بـه      . بانوى زنانى هستى که وارد بهشت مى شوند
همانا دوزخ چنان فریادى برآورد که هیچ فرشته مقـرب و  ، راستى مبعوث فرمود

بـه او خطـاب مـى    . ه از هوش مى رودمگر آن ک، پیامبر مرسلى باقى نمى ماند
آرام باش و در جاى ، به عزت من: خداوند جبار به تو مى گوید !اى دوزخ: شود

به سوى بهشت برود و  ﷑ تا این که فاطمه دختر رسول خدا، خود آرام بگیر
مبعـوث  سوگند به آن کسى که مرا بر حـق  . هیچ مسکنت و ذلتى او را فرا نگیرد

حسـن در سـمت راسـتت و    ، هر آینه حسن و حسین نیز داخل مى شـوند ، کرد
در ، در پیشگاه پروردگار، و تو از بالاترین نقطه بهشت، حسین در سمت چپ تو
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جایگاهى رفیع بر دیگران اشراف دارى و لواى حمد در دست على بن ابى طالب 
وشـانده شـود و هـر    بـر او نیـز پ  ، هر گاه که خلعتى بر من پوشانده شـود . است

سوگند به آن کسى که مرا . به او نیز داده خواهد شد، امتیازى که به من داده شود
به دشمنى و خصومت با دشمنان تو به پا مـى خیـزم و   ، به راستى مبعوث فرمود

، آنان که حق تو را گرفتند و رشته دوستى با تو را بریـده بـر مـن دروغ بسـتند    
: من به زمین کشانیده مى شوند و من مى گـویم  پشیمان خواهند شد و در مقابل

آنان بعد از تو کلام حق را تبدیل و تحریـف  : و گفته مى شود !امت من !امت من
  . )58(نمودند و به سوى آتش دوزخ برده مى شوند 

  حوریه انسان نما - 52
روایت شده کـه   ﷒ از زینب دختر حضرت على، از پدرش، از زید بن على

شاهد وضع حمل فاطمه و تولد یکـى  ، اسماء بنت عمیس به من گفت: دمى گوی
بـه  ، از فرزندانش بودم و در این ایام اصلا خونى از آن حضرت دیده نمـى شـد  

فاطمه وضع حمل کرد و خونى از  !یا رسول االله: کردم  عرض  ﷑ پیامبر اکرم
  ؟او ندیدیم
فاطمه در حالى خلق شـده کـه کـه حوریـه اى انسـان      : فرمود ﷑ پیامبر
  . )59(نماست 

  نشان دادن نور فاطمه به حضرت ابراهیم -53
روایـت   ﷑ از رسـول خـدا  » الاءربعین«محمد بن ابى الفوارس در کتاب 
  : کرده است که آن حضرت فرمود

پرده از دیدگان او ، را آفرید ﷒ متعال حضرت ابراهیم بعد از آن که خداوند
اى آقاى ، این خداى من: او در سمت عرش نورى را دید و گفت، به یک سو زد

: گفـت . این نور محمد برگزیده ام اسـت  !فرمود اى ابراهیم ؟این نور چیست !من
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نور على یاور دینم  این !اى ابراهیم: فرمود. نورى را در کنار او مى بینم! خداوندا
. نور سومى را مى بینم که به دنبـال آن دو نـور اسـت   ! خداوندا: گفت. مى باشد
این نور فاطمه است که پشت سر نور پدرش و شوهرش مى  !این ابراهیم: فرمود

  . )60(باشد به وسیله او دوستدارانش را از آتش جدا مى سازم 

  شفاعت فاطمه -54
: شنیدم کـه مـى فرمـود    ﷒ از حضرت باقر: محمد بن مسلم ثقفى مى گوید

بر پیشانى و ، چون روز قیامت شود. فاطمه بر دروازه جهنم توقف خواهد داشت
بـه دوسـتدار و   . بین دو چشم هر کسى نوشته مى شود که مؤمن و یا کافر اسـت 

. دستور داده مى شود که به سـوى آتـش بـرود   ، محبى که گناهانش بسیار است
اى : را مـى خوانـد و مـى گویـد    » محـب «در بین چشمان او کلمه  ﷓ فاطمه

تو مرا فاطمه نامیدى و به وسیله مـن کسـانى را کـه     !خداى من و اى آقاى من
وعده تو حق . از آتش نجات دادى، دوستدار من و یا ذریه و فرزندان من هستند
راسـت مـى   : یدخداوند متعال مى فرما. است و تو از وعده خود تخلف نمى کنى

من تو را فاطمه نامیدم و به وسیله تو دوسـتداران و کسـانى را    !گویى اى فاطمه
از ، ولایتشان را پذیرفته اند، ذریه تو را دوست داشته، که تو را به ولایت پذیرفته

  . )61(وعده من حق است و من از وعده ام تخلف نمى کنم ، آتش نجات مى دهم

  اسباب شفاعت فاطمه -55
را بـه   ﷒ در بحبوحه شـداید روز قیامـت امیرالمـؤمنین    ﷑ پیامبر اکرم

  . مى فرستد تا در جایگاه شفاعت قرار بگیرند ﷓ سراغ فاطمه زهرا
از اسباب شفاعت چـه دارى و   !اى فاطمه: مى فرماید ﷒ پس امیرالمؤمنین

  ؟براى این روز سخت چه مهیا ساخته اى
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در ایـن جایگـاه دو    !یا امیرالمـؤمنین : در جواب مى فرماید ﷓ پس فاطمه
  . )62(دست بریده فرزندم عباس ما را کفایت مى نماید 

  درخشش نور زهرا در سه وقت  -56
پرسیدم که بـه   ﷒ کرىاز حضرت امام حسن عس: ابو هاشم عسکرى گوید

  نامیده اند؟» زهرا«چه مناسبت حضرت فاطمه را 
به سان  ﷒ به خاطر آن که چهره اش از اول صبح براى امیرالمؤمنین: فرمود

خورشید درخشان و به هنگام زوال مانند ماه نورانى و به هنگـام غـروب ماننـد    
  . )63(ستاره درخشان روشن مى شد 

  ب سلمان از لباس فاطمهتعج -57
نقل شده است که بـه رسـول    ﷓ در ضمن حدیثى طولانى از حضرت زهرا

سوگند به ، سلمان از لباس من تعجب کرده است !یا رسول االله: فرمود ﷑ خدا
من و على پنج سـال اسـت کـه چیـزى     ، خداوندى که تو را بر حق مبعوث کرد

پوست قوچى که روزها شترمان بـر روى آن علـف مـى خـورد و      نداریم به جز
ما چرمى است ) زیر سر( شب هنگام آن را فرش خود قرار مى دهیم و نیز بالش

  . از لیف خرما درست شده است  که اطرافش 
همانا دخترم در گروه پیشـگامان و   !اى سلمان: فرمود ﷑ حضرت رسول

  )64(سابقین است 

  خواب دیدن فاطمه -58
: فرمـود  ﷒ امـام صـادق  ، على بن ابراهیم قمى در تفسیر خود نوشته اسـت 

مشاهده کرد پدر بزرگـوارش قصـد دارنـد بـه      رؤیادر عالم  ﷓ حضرت زهرا
از شـهر   ﷒ و حضـرت امـام حسـین    ﷒ اتفاق ایشان و حضرت امام حسـن 

آمدند و بـا هـم از    ﷓ منزل حضرت زهرا( به خانه ایشان  سپس ، خارج شوند
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پیامبر از سـمت راسـت مسـیر را    . مدینه بیرون آمده و به یک دو راهى رسیدند
 رسـول اکـرم  . ادامه داده تا محلى رسیدند که در آن آب و درختان خرمایى بـود 

وقتـى از  . در آن جا گوسفندى خریدند و دستور دادنـد آن را ذبـح کننـد    ﷑
 حضـرت زهـرا  . همگى در آن مکان رحلت فرمودند، گوشت آن تناول فرمودند

، نگران گردید و با حالتى از گریه و اندوه از خواب بیدار شدند رؤیااز این  ﷓
  . اما جریان خواب را با باب خویش مطرح نکردند

آمد و ایشان را بـر   ﷓ با مرکبى به خانه فاطمه ﷑ ح آن شب پیامبرصب
و فرزندانشـان در ایـن    ﷒ آن مرکب سوار نموده و دستور دادند حضرت على

 حضــرت محمــد، از شــهر کــه خــارج شــدند. ســفر پیــامبر را همراهــى کننــد
راه خویش را ادامه دادند و به همـان مکـانى کـه    ، سمت راست در مسیر ﷑
رسـیدند و بـا همـان کیفیـت گوسـفندى را      ، در خواب دیـده بودنـد   ﷓ زهرا

همین که خواستند از آن تناول ، خریدارى کرده و دستور ذبح آن را صادر کردند
چون پیـامبر  . را نهادندبه کنارى رفته و بناى گریستن  ﷓ حضرت زهرا، نمایند

در ایـن حـال حضـرت    . سبب را جویا شـدند ، متوجه تاءثر دخترشان گردیدند
  . بازگو نمودند ﷑ ى شب گذشته را براى رسول االلهرؤیا ﷓ صدیقه طاهره
فرمـوده و بـا   با استماع این خواب دو رکعت نمـاز اقامـه    ﷑ پبامبر اکرم

فرشته وحى نازل شد و به پیـامبر عـرض   . خداى خویش به راز و نیاز پرداختند
او مـى  ، بـوده اسـت  » دهـا «وسوسه شیطانى به نام  رؤیااین  !یا رسول االله: کرد

شیطان با دستور پیـامبر توسـط جبرئیـل    ، کوشد مؤمنان را در خواب نگران کند
را تو بـه دختـرم    رؤیاآیا این : به او گفتند ﷑ احضار شد و چون رسول اکرم

پیامبر سه مرتبه آب دهان بر وى ! اى رسول خدا، آرى: عرض کرد ؟نمایانده اى
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، هر کس از مؤمنین کـه دچـار چنـین القائـاتى گردیـد     : افکندند و جبرئیل گفت
  : جملات ذیل را بر زبان جارى سازد

کـۀ االله المقربـون و انبیـاء االله المرسـلون و عبـاده      اعوذ بمـا عـاذت بـه ملائ   
نى و نیز سوره حمد و معوذتین و توحیـد را  رؤیاالصالحون من شر ما راءیت من 

  . )65(قرائت کند 

  صلوات و درود بر فاطمه -59
  : کعب بن عجره مى گوید

 هنگامى که آیه شریفه ان االله و ملائکته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنـوا 
مـا مـى   ! اى رسول خـدا : عرض کردیم، نازل شد)66(صلوا علیه و سلموا تسلمیا 

ولى نمى دانیم که چه گونـه بـر تـو صـلوات     ، دانیم که چه گونه بر تو سلام کنیم
  ؟بفرستیم

  . اللهم صل على محمد و آل محمد: بگویید: حضرت فرمود
ا و صـلوات بـر شـم   ! اى رسـول خـدا  : در روایت حاکم آمده است که گفتیم

  ؟خانواده شما چگونه است
  . اللهم صل على محمد و آل محمد«بگویید : فرمود

  !صلوات بریده و بى دنباله بر من نفرستید: و روایت شده حضرت فرمود
  ؟صلوات بریده چیست: پرسیدند
بلکه بگوییـد  ، این که بگویید اللهم صل على محمد و بعد ساکت شوید: فرمود

  . )67(اللهم صل على محمد و آل محمد 
  اهل شما چه کسانى هستند؟: شد سئوالاز آن حضرت 

  )68( ﷒ حسن و حسین، فاطمه، على: فرمود
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  شعر جبرئیل در شاءن فاطمه -60
در کتابهاى متعدد نقل شده است که جبرئیل به هنگام جنبانـدن گهـواره امـام    

  : ذیل را مى خواند شعر ﷒ حسین
  ان فـــى الجنـــۀ نهـــرا مـــن لـــبن 

  و حسـین و حسـن  ) و لزهـراء (لعلى      

   
ــم     ــا لهـ ــان محبـ ــن کـ ــل مـ   کـ

  یــدخل الجنــۀ مــن غیــر حـــزن         

   
که از آن على و فاطمه و حسین و حسن ، در بهشت نهرى است از شیر: یعنى
  . )69(بدون اندوه داخل بهشت خواهد شد ، هر کس دوست این خاندان باشد. است

  جبرئیل، خادم فاطمه -61
اسرافیل بر جبرئیل تفاخر کـرد و  : فرمودند ﷑ روایت شده که رسول خدا

: جـواب داد  ؟از چه جهت تو از من بهتـرى : جبرئیل گفت !من از تو بهترم: گفت
براى این که فرشتگان حامل عرش زیر نظر من هستند و صاحب صورم و مقرب 

زیرا من امین وحى خـدا بـه   ، من از تو بهترم: جبرئیل گفت !فرشته خدایمترین 
بـه دسـت مـن بـوده     ، سوى انبیاء مى باشم و هر امتى را که خداوند هلاك کرده

  . است
افرادى را خلق کرده ام ، که به عزت و جلال خودم! ساکت باشید: خطاب آمد

ند که بر سـاق عـرش   دید، سپس حجابهاى قدرت برداشته شد. که از شما بهترند
على و فاطمۀ و الحسن والحسین خیر ، محمد رسول االله، لا اله الا االله: نوشته شده
  . خلق االله
  . بهترین خلق خدایند، این پنج نور مقدس: یعنى

از تو مسئلت دارم که مـرا خـدمتگزار ایـن انـوار     ، خدایا: جبرئیل عرض کرد
  . جزء اهل بیت و خادم ما گردیدخواسته اش پذیرفته شد و او . مقدسه قرار دهى
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کوتـاهى   ﷒ جبرئیل هیچ وقت در خدمتگزارى اهل بیت عصمت و طهارت
نسـیه   ﷒ گاهى از بهشت مائده آورد و گاه ناقه آورد و به امیرالمـؤمنین . نکرد

آورد  ﷒ گاهى به صورت دحیه کلبى سیب و به و انار براى حسـنین ، فروخت
لباس آورد تـا آن حضـرت    ﷓ گاهى براى فاطمه زهرا، اه لباسهاى بهشتىو گ

بپوشد و در عروسى یکى از همسایگان شرکت کند و در بعضى جنگها به یـارى  
 در جنگ احد براى امیرمؤمنان على. آمد ﷒ و على مرتضى ﷑ رسول خدا
  . لا سیف الا ذوالفقار و لا فتى الا على: د و گفتذوالفقار آور ﷒

  : عرضه داشت ﷑ و بنا به روایتى به رسول خدا
  نــــاد علیــــا مظهــــر العجائــــب

  تجــده عونــا لــک فــى النوائــب         

   
ــینجلى  ــم ســ ــم و غــ ــل هــ   کــ

  !بولایتـــک یـــا علـــى، یـــا علـــى     

   
مـى آمـد و آسـیاب را مـى گردانـد و گـاهى        ﷓ گاه به کمک فاطمه زهرا

را به حرکت مى آورد؛ چنان که در روایت ام ایمن آمده  ﷒ گهواره امام حسین
  : است

در  ﷒ خوابیده و امام حسین ﷓ دید فاطمه زهرا، روزى جبرئیل نازل شد
 ـ ، گهواره گریه مى کند ر خـواب خوانـدن و   شروع کرد گهواره را جنبانـدن و ذک

صداى جبرئیـل   ﷓ فاطمه. از خواب بیدار شد ﷓ تسلى دادن تا فاطمه زهرا
او جبرئیـل  : به آن حضرت فرمودنـد  ﷑ رسول خدا، ولى او را ندید، را شنید

  . )70(امین بود 

  صاحب مقام شفاعت  -62
دیـدم  ، روزى هنگامى که وارد منـزل شـدم  : مى فرماید ﷒ امیرمؤمنان على

در  ﷒ در سمت راست و حسین ﷒ در حالى که حسن، را ﷑ رسول خدا
  : و مى فرمود، پیش روى آن حضرت نشسته بودند ﷓ سمت چپ و فاطمه
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دو . و فاطمه زبانه آن است شما دو کفه ترازو هستید !اى حسن و اى حسین«
کفه جز به وسیله زبانه یکسان و هماهنگ نمى شود و زبانه نیز جز بـر روى دو  

شما دو نفر امام هستید و مادرتان داراى مقام شفاعت است . کفه استوار نمى ماند
)71(« .  

  نگریستن مؤمن به نور خدا -63
  : فرمود ﷒ خطاب به شوهر بزرگوارش على ﷓ حضرت فاطمه
بدان که خداوند نور مـرا آفریـد و آن تسـبیح گـوى خداونـد       !اى ابوالحسن

آن گاه آن را در یکى از درختـان بهشـتى بـه ودیعـت گـذارد و آن      . بزرگ بود
خداوند به آن حضرت الهـام  ، هنگامى که پدرم وارد بهشت شد. درخت درخشید

. در داخل دهـان خـود بچرخـان    کرده دستور داد که میوه آن درخت را بچین و
 حضرت این کار را انجام داد و آن گاه خداوند مرا در صلب پـدرم رسـول خـدا   

به ودیعت سپرد و بعد به خدیجه منتقل کرد و او هم مرا بر زمـین نهـاد و    ﷑
اى . آنچه را که بوده و هسـت و هنـوز نیامـده اسـت مـى دانـم      . من از آن نورم

  . )72(مؤمن به نور خدا مى نگرد  !ابوالحسن

  روشن شدن بهشت  -64
از ابن عباس » روح المعانى«روایتى را که آلوسى مفسر معروف اهل سنت در 

پیرامون آیه مبارکه متکئین فیها على الارائک لا یرون فیها شمسا و لا زمهریـرا؛  
نه آفتـاب را در آن  ، دبهشتى ها در حالى هستند که بر تختهایى زیبا تکیه کرده ان

 . یادآور شویم» و نه سرما را، جا مى بینند

  : ابن عباس چنین نقل مى کند
ناگهان نـورى همچـون نـور آفتـاب     ، هنگامى که بهشتیان در بهشت هستند«

 بهشـتیان بـه رضـوان   . مشاهده مى کنند که صحنه بهشت را روشن ساخته اسـت 
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ت با این که پروردگار ما فرسوده این نور چیس: مى گویند) فرشته ماءمور بهشت(
ایـن نـور   : در بهشت نه آفتاب را مى بینند و نه سرما را؟ او در پاسخ مى گویـد 

خنـدان شـده انـد و بهشـت از نـور       ﷓ على و فاطمـه ، خورشید و ماه نیست
  . »)73(دندانشان روشن گشته است 

  فاطمه، شادمانى قلب پیامبر -65
فاطمه شادمانى قلب مـن  «: فرمود ﷑ پیامبر: مى فرماید ﷒ امام حسین

و پیشـوایان از فرزنـدانش   ، نور دیدگانم  و شوهرش ، دو پسرش میوه دلم، است
هر که بـه  . و رشته پیوند میان او و آفریدگانش مى باشند، امین هاى پروردگارم
نابود خواهد شد ، تخلف ورزد نجات یافته و هر که از آن، آن ریسمان چنگ زند

)74(« .  

  تشبیه على و فاطمه در قرآن -66
به این آیات شریفه مرج البحـرین  » الرحمن«در آیات نورانى قرآن در سوره 

بـه  ، مى رسیم و یکى از علماى اهل سـنت ... )75(بینهما برزخ لا بیغیان  #یلتقیان 
  : روایت کرده است  از ابن عباس » ابن مردویه«نام 
 ﷓ و فاطمـه  ﷒ علـى ، قصود از دو دریا که با یکدیگر برخورد مى کنندم

است و  ﷑ رسول خدا، است و برزخ بین آن دو که بر یکدیگر برترى نجویند
  . )76(هستند  ﷒ حسن و حسین، لؤ لؤ و مرجان که از آن دو دریا بیرون مى آید

  ى از سواران چهارگانه در قیامت یک -67
یکـى از سـواران چهارگانـه     ﷓ در پاره اى از روایات آمده است که فاطمه

مى گردد و  ﷑ رسول خدا) شتر( ناقه» غصباء«روز قیامت است که سوار بر 
  . وارد محضر مى شود
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در  ﷑ پیـامبر اسـلام  هنگامى که : روایت مى کند، مرحوم ابن شهر آشوب
مرا بعد از خود : عرض کرد ﷑ ناقه غضباء به پیامبر، بستر رحلت قرار گرفت

  ؟براى چه کسى وصیت مى کنى
 تو از آن دخترم فاطمه، خدا به تو برکت دهد! اى غضباء: فرمود ﷑ پیامبر
  . که در دنیا و آخرت بر تو سوار مى گردد، هستى ﷓

آمـد و   ﷓ شبانه نزد فاطمـه ، آن ناقه، رحلت کرد ﷑ هنگامى که پیامبر
. اکنون فراق من از دنیا نزدیک شده است، سلام بر تو اى دختر رسول خدا: گفت

از ( آن ناقه. لب به آب و علف نزده ام ﷑ پس از رحلت خدا، سوگند به خدا
  . )77(جان داد  ﷑ سه روز بعد از رحلت رسول خدا) فراق جانسوز پیامبر

  ملاقات دوازده هزار حوریه -68
  : فرمود ﷒ در تفسیر فرات ابن ابراهیم نقل شده که امیرمؤمنان على

 ﷓ در حالى کـه فاطمـه  ، وارد شد ﷓ بر فاطمه ﷑ روزى رسول خدا
  : تا به این جا رسید... مطالبى درباره قیامت فرمود ﷑ پیامبر، غمگین بود

دوازده هزار حوریـه بـا تـو    ، هنگامى که به درب بهشت رسیدى !اى فاطمه«
که قبلا با هیچ کس ملاقات نکرده اند و بعد از ملاقات بـا تـو   ، ملاقات مى کنند

آنها بـر ناقـه   ، در دست آنها سلاحى از نور است. نیز با کسى ملاقات نمى نمایند
هایى از نور سوار هستند که پالان آن ناقه ها از طلاى زرد و یاقوت سـرخ مـى   

سندس که با جواهر  و بر همه ناقه بساطى از، مهار آنها از مرواید تر است، باشد
، هنگـامى کـه وارد بهشـت گـردى    . قـرار داد ، مرصع و متراکم مى باشـد ، آبدار

) سـفره هـاى  ( و از براى شـیعیان تـو مائـده   ، بهشتیان از قدوم تو شادمان گردند
، و از غذاى آن تنـاول کننـد  ، مخصوصى که بر کرسى نور قرار دارند حاضر کنند

و از بـراى  ، حساب و کتـاب خـود هسـتند   در حالى که سایر مردم هنوز درگیر 
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همیشـه آمـاده و مهیـا شـده اسـت و      ، شیعیان تو آنچه را که میل داشـته باشـند  
و همـه   ﷒ حضـرت آدم ، هنگامى که اولیاء خدا در بهشت استقرار مـى یابنـد  

  . »)78(به زیارت تو مى آیند ، پیامبران بعد از او

  فضایل فاطمه در قیامت  -69
از تو مـى خـواهم    !اى مولاى من: عرض کرد ﷑ رسى به پیامبرسلمان فا

  !به من خبر بدهى، در قیامت ﷓ از فضایل فاطمه
سوگند به خـدایى  «: با چهره اى خندان به او نگریست و فرمود ﷑ پیامبر

همان بانویى است کـه در عرصـه    ﷓ فاطمه. که جانم در دست قدرت او است
و ، از خشـیت خـدا اسـت   ) نمودى( سوار بر شتر عبور مى کند که سرش، محشر

جبرئیـل در سـمت راسـت آن    : تا این که فرمود، چشمانش از نور خدا مى باشد
و حسـن و  ، در پیشـاپیش آن  ﷒ و علـى ، و میکائیل در سمت چـپ آن ، شتر

خداوند حافظ و نگهبان ، پشت سر آن حرکت مى کننددر ) علیه السلام ( حسین
تا از صحنه محشر عبور کند در این هنگام ناگهان از جانب خدا ندا مى ، او است
  : رسد
و سـرهاى خـود را پـایین    ، چشمهاى خود را فرو خوابانید !اى همه خلایق«
حسـن و   مـادر ، امام شـما  ﷒ همسر على، این فاطمه دختر پیامبر شما، آورید
در حالى که دو چادر شفاف ، از پل صراط عبور مى کند، پس. است ﷒ حسین

  . و سفید بر سر دارد
وارد بهشت مى شود و به نعمتها و مواهبى کـه خداونـد    ﷓ وقتى که فاطمه

  : مى گوید، براى او آماده ساخته مى نگرد
اذهـب عنـا الحـزن ان ربنـا لغفـور      الحمد الله الذى ... بسم االله الرحمن الرحیم

  . )79(لا یمسنا فیها لغوب ... الذى احلنا دار المقامۀ من فضله #شکور
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حمد و سپاس خداوند را که حزن و اندوه را ، به نام خداوند بخشنده مهربان«
آن خدایى که مـا را  ، البته خداى ما بخشنده و شکرپذیر است، از ما دور ساخت

ود قرار داد که در آن هیچ گونه رنج و ناگوارى بـه مـا   در مقام عالى از عطاى خ
  . »نمى رسد

  : فرمود ﷑ رسول خدا
آنچـه را کـه    !اى فاطمه«: وحى مى کند ﷓ پس از آن که خداوند به فاطمه

» که به تو عطا مى کنم و تو را خشنود مى سـازم ، مى خواهى از من مسئلت کن
از درگاه ، بلکه بالاتر از امید منى، خدایا تو امید منى: عرض مى کند ﷓ فاطمه

عـذاب  ، تو مسئلت مى کنم که دوستان من و دوستان دودمان مرا در آتش دوزخ
  . نکنى

دو هـزار  ، به عزت و جلالـم سـوگند   !اى فاطمه: خداوند به او وحى مى کند
، سوگند یاد نموده ام که دوستان تـو به خود ، سال قبل از خلقت آسمانها و زمین

  . )80(و دوستان عترت تو را به آتش عذاب نکنم 

  ﷒التفات فاطمه به زایرین امام حسین  -70
هرگـاه بـه زایـرین امـام      ﷓ حضرت فاطمه زهـرا : فرمود ﷒ امام صادق

پیغمبر و هزار صـدیق و هـزار   در حالى که با وى هزار ، نظر نمایند ﷒ حسین
هزار هزار چنان فریاد مى زنند که هیچ فرشته اى در ، شهید از کروبین مى باشند
آن حضرت ، مگر آن که از صداى ایشان به گریه مى افتد، آسمانها باقى نمى ماند

: به نزد ایشان آمده و مى فرماینـد  ﷑ آرام نمى گیرند تا وقتى که پیامبر اکرم
حـق    اهل آسمان ها را به گریه انداختى و ایشان را از تسبیح و تقدیس  !دخترم

چه آن کـه  . پس خوددارى کن تا ایشان به تقدیس حق بپردازند، تعالى بازداشتى
  . امر و فرمان خدا بر همه خدا بر همه چیز نافذ و روان مى باشد
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به کسانى که از شـما بـه    ﷓ حضرت فاطمه: فرمود ﷒ سپس امام صادق
نظر فرموده و از خداوند منان بـراى ایشـان هـر    ، بروند ﷒ زیارت سیدالشهداء

مبادا در رفتن به زیارت آن جناب بى رغبـت  . خیر و خوبى را مساءلت مى کند
از آن اسـت کـه   بیشتر ، باشید؛ چه آن که خیرى که در زیارت آن حضرت است

  . )81(نمود   بتوان شمارش 

  مصحف فاطمه -71
از غمهاى گرانبارى که ، هنگامى که خداى تعالى پیامبرش را قبض روح نمود

جز خداى عزوجل کسـى آگـاه   ، را در مصیبت پدرش فرا گرفت ﷓ قلب زهرا
فرمـود کـه تسـلى     ﷓ زهرا  به این جهت حق تعالى فرشته اى را مونس . نبود

  . بخش غمهاى او و هم صحبت او در تنهایى باشد
: و حضـرت فرمـود  ، باز گو نمود ﷒ این مطلب را به على ﷓ فاطمه زهرا

مـرا  ، هرگاه احساس کردى که فرشته به حضورت آمـد و صـداى او را شـنیدى   
  . خبردار کن

، کاتـب آنهـا بـود    ﷒ امیرالمـؤمنین از املاء جبرئیل و فرشتگان دیگـر کـه   
: در این مصحف: درباره آنها فرمود ﷒ که على، فراهم آمد ﷓ مصحف فاطمه

واقـع  ( بلکه دانشى است از آنچه که ؛مسائل شرعى و حلال و حرام مطرح نیست
  . »)82(به وقوع خواهد پیوست ) شده و یا

  مام پنجممصحف فاطمه در کلام ا -72
  . درباره مصحف فاطمه پرسیدم ﷒ از امام محمد باقر: ابو بصیر گوید
 حضـرت رسـول  ، مطالبى است که پس از درگذشت پـدرش : حضرت فرمود

  . بر ایشان نازل شد ﷑
  ؟آیا از قرآن چیزى در آن هست: گفتم
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  . چیزى از قرآن در آن نیست: فرمود
  !آن را برایم توصیف فرمایید: عرض کردم

آن داراى دو جلد از جنس زبرجد قرمـز اسـت و بـه انـدازه طـول و      : فرمود
  . عرض یک برگ مى باشد

  ؟ورقه و برگ آن از چیست: عرض کردم
  . به وجود آمده است» کن«از در سفید که با گفتن کلمه : فرمود

  ؟چه چیزى در آن نوشته شده است: عرض کردم
چه تا به حال بوده است و آنچه که تا روز قیامت خواهد بـود  اخبار آن: فرمود

نامهاى فرستادگان ، و اخبار هر یک از آسمانها و تعداد فرشتگان هر یک از آنها
خدا از انبیاى مرسل و غیر مرسل و اقوامى که اینان بر آنهـا مبعـوث شـده انـد     

ام مؤمنـان و  اسـامى تم ـ ، اسامى مخالفان و تکذیب کنندگان و گروندگان به آنها
چـه در  ، نامهاى شهرها و ویژگیهاى هر شهرى، کافران از آغاز تا پایان آفرینش

ویژگیهـاى  ، تعداد مؤمنان هر شهر و آمار کافران آن، شرق و چه در غرب جهان
مشخصات اقوام پیشین و داستانهاى مربوط بـه  ، تمام کسانى که تکذیب کرده اند

 ـ   ، د و دوران فرمـانروایى و تعـداد آنـان   آنان طاغوتیانى که به قـدرت رسـیده ان
و مدت زمـانى کـه هـر یـک از آنـان امامـت و       ، مشخصات ائمه و اسامى آنان

ویژگیهـاى بزرگـان آنهـا و خلاصـه هرگونـه      ، پیشوایى و زمامدارى داشته انـد 
همه اینها در مصحف ، دگرگونى و نقل و انتقالى که در ادوار گوناگون انجام گیرد

  . وجود دارد ﷓ حضرت فاطمه زهرا
  چند دوره وجود دارد؟، فداى شما بشوم: عرض کردم

در آن مصحف اسـامى همـه   . که مى شود هفت دوره، پنجاه هزار سال: فرمود
تعداد کسانى که وارد بهشت خواهند ، صفت بهشتیان، آفریدگان و مدت عمر آنها
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در همـان مصـحف   و نیـز  ، تعداد جهنمیان و نامهاى هر یک از آن دو گروه، شد
علم قرآن به همان گونه که نازل شده است و همچنین علـم تـورات و انجیـل و    

و تعداد درختان و سنگریزه هـاى هـر شـهر و دیـار     ، زبور به همان ترتیب نزول
  . وجود دارد

هنگامى که خداوند خواست این مصحف را بـر آن  : فرمود ﷒ حضرت باقر
، د که جبرئیل و مکائیل و اسرافیل آن را برداشـته دستور دا، حضرت نازل فرماید

در هنگـامى کـه   ، این نزول در ثلـث دوم شـب جمعـه   . نزد آن حضرت بیاورند
فرشتگان سر پا ایسـتاده  . واقع شد، حضرت در محراب خود به نماز ایستاده بود

  . تا این که حضرت نشست
به تو سـلام مـى   خداوند : سلام کرده و گفتند، پس از آن که از نماز فارغ شد

  . رساند و مصحف را در دامان آن حضرت گذاشتند
سلام مخصوص خداوند و از سوى او و به سوى اوست و بـر  : حضرت فرمود

  !شما اى فرستادگان خدایى سلام و سلامتى باد
بـه طـور   ، پس از نماز صبح تـا سـر ظهـر   . آن گاه فرشتگان به آسمان رفتند
. رسـید   ف مشغول شد تا این که به آخرش پیوسته به خواندن و مطالعه آن مصح

ملایکـه و  ، پرندگان و وحـوش ، از جن و انس، آن حضرت بر تمامى خلق خدا
  . واجب الاطاعۀ مى باشد، پیامبران

  : راوى مى گوید
پس از آن حضرت این مصحف به چه کسى منتقل ، فدایتان شوم: عرض کردم

  شد؟
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داد و پـس از درگذشـت    ﷒ رالمـؤمنین آن را بـه امی : فرمود ﷒ امام باقر
و بعد نزد اهلش باقى مـى   ﷒ به امام حسن و بعد به امام حسین، حضرت على

  . ماند تا این که به صاحب این امر واگذار کند
  !!این علم بسیار زیاد است: عرض کردم

در دو برگ اول بود و مطالب ، آنچه را که من به تو گفتم! اى ابومحمد: فرمود
پس از ورقه دوم را براى تو نگفتم و حتى یک حرف از آن را هم بازگو نکـردم  

)83( .  

  استدلال علمى فاطمه - 73
بـراى حـل   ، که بر سر مساءله اى دینى با یکدیگر اختلاف داشتند، دو نفر زن

ن و دیگرى معاند و مؤم، یکى از زنان. رفتند ﷓ اختلاف خود نزد فاطمه زهرا
  . کافر بود

مـن دلایـل زن مـؤمن را اثبـات کـردم و      : مى فرمایـد  ﷓ حضرت فاطمه
، حقانیت سخن او را آشکار نمودم و در نتیجه او بر آن زن که دشمن اسلام بـود 

  . پیروز شد و به شدت شاد و مسرور گردید
شادى فرشته : فرمود، ده بودبه آن زن که بسیار خوشحال ش ﷓ فاطمه زهرا

بیشتر از شادى تو مى باشد و غـم و انـدوه شـیطان و    ، ها براى پیروزى تو بر او
  . )84(یاران او از غم و اندوه این زن کافر زیادتر است 

  ﷓با فاطمه زهرا  ﷑رابطه پیامبر : د
  استشمام نسیم بهشت از فاطمه  - 74

خواست کـه بعضـى از میـوه     ﷑ روزى از رسول خدا ﷓ کبرىخدیجه 
جبرئیل در حالى که دو سیب . هاى بهشتى را به وى نشان بدهد و تعریف بنماید

  : کرد  شرفیاب شد و عرض ، آورده بود ﷑ از بهشت براى پیامبر اسلام
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هر چیزى را به اندازه خلق فرموده و براى هر شیئى  آن خدایى که! اى محمد
یکى از این سیب ها را خود بخـور  : مى گوید، اندازه و حد معین قرار داده است

زیرا من فاطمه زهـرا را  ، و دیگرى را به خدیجه اطعام کن و با وى هم بستر شو
  . از شما به وجود مى آورم

ن چه را که خداوند فرمود و جبرئیل گفته بود انجام آ ﷑ پس پیامبر اسلام
هر زمانى که شوق بهشت و نعمت هاى آن بر من ایجاد مـى  : تا این که گفت، داد
فاطمه را مى بوسم و نسیم بهشت را از او استشمام مى کنم و هر وقت کـه  ، شود

 ـ: مى گفـت ، این کار را مى کرد ﷑ پیامبر اسلام ه فرشـته اى اسـت بـه    فاطم
  . )85(صورت انسان 

  بوسیدن فاطمه - 75
چه شـده و بـراى چیسـت    : گفتم ﷑ از عایشه نقل شده که به رسول خدا

زمانى که فاطمه را مى بینى او را زیاد مى بوسـى و زبانـت را در دهـان او مـى     
  ؟گذارى و گویا این که اراده مى کنى او را عسل بخورانى

، وقتى که مرا به معـراج بردنـد  ، همانا: در جواب فرمودند ﷑ پیامبر اسلام
سـپس  ، جبرئیل مرا داخل بهشت نمود و براى من سیبى آورد که آن را خـوردم 

، وقتى از آسمان برگشتم با خدیجه هم بسبر شـدم ، نطفه اى در پشت من گردید
زمانى که اشتیاق و شوق به آن میوه ها پیدا مى که فاطمه از این نطفه است و هر 

  . »)86(فاطمه را مى بوسم ، کنم

  نحوه صدا زدن پدر - 76
لاتجعلوا دعاء الرسـول  : وقتى که این آیه نازل شد: فرمودند ﷓ فاطمه زهرا

) اى پـدر جـان  ( بینکم کدعاء بعضکم بعضا از آن پس از این که بگـویم یـا ابـۀ   
پـس یـک بـار و    . خطاب مى کـردم » رسول االله«و ایشان را به خوددارى کردم 
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از پاسـخ دادن  ، صـدا کـردم  » یـا رسـول االله  «دوبار و سه بار وقتـى ایشـان را   
ایـن آیـه    !فاطمـه جـان  : سپس به من روى کرده و فرمودند. خوددارى فرمودند

تـو؛   زیرا که تو از منى و من از، درباره تو و خانواده تو و نسل تو نازل نگردیده
یعنـى انسـانهاى   ، این آیه درباره جفاکاران و اهل خشونت و سـختى از قـریش  

، »اى پـدرم «به مـن بگـو    !پس فاطمه جانم. نازل گردیده، خودخواه و متکبران
  . »زیرا که این سخن قلبم را احیا کرده و خدا را راضى مى گرداند

شبیه تـر از فاطمـه    ﷓ کسى را در سخن گفتن به رسول خدا: عایشه گوید
، پیدا نکردم و هر هنگام که صدیقه طـاهره بـر پیـامبر وارد مـى شـد      ﷓ زهرا

را مى بوسید و او را در مجلـس    رسول گرامى به وى خوش آمد گفته و دستش 
آن بـانوى بزرگـوار   ، خود مى نشاند و نیز هر وقت پیامبر بر فاطمه وارد مى شد

را  ﷑ ر مقدم مى گفت و دو دست رسـول خـدا  پیش پاى پدر برخاسته و خی
  . )87(مى بوسید 

  فاطمه در جنگ احد - 77
شنید چهره پدرش آسیب دیده است با گروهى  ﷒ در روز احد چون فاطمه

، از زنان نزد او رفت و چون پدر را دید دست در گردن او انـداخت و گریسـت  
  . )88(سپس آن خون را شست 

  احترام پیامبر به فاطمه - 78
قام ، مى آمد ﷑ نزد رسول االله ﷓ هرگاه فاطمه: از عایشه نقل شده است

و اذا جاء الیها لقیته و قبـل کـل   ، لها من مجلسه و قبل راءسها و اجلسها مجلسه
از جـاى خـود برخاسـته و سـر      ﷑ واحد منهما صاحبه و جلسا معا؛ پیغمبر

 و نیز هرگاه پیغمبـر اسـلام  ، را مى بوسید و به جاى خود مى نشاند ﷓ فاطمه
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 ﷑ حضرتش به اسـتقبال رسـول خـدا   ، مى رفت ﷓ به دیدار فاطمه ﷑
  . »)89(هم مى نشستند شتافته و هر یک دیگرى را بوسیده و با

  نزول آیه در تاءثیر فاطمه - 79
: دزد گفـت . دستور داد دست دزدى را قطع کننـد  ﷑ حضرت رسول اکرم

من این دست را در اسلام تقدیم کردم و شما دستور مى دهید آن ! اى رسول خدا
  را ببرند؟

این دسـتور را مـى   ، بوداگر دخترم فاطمه نیز به جاى تو مى : حضرت فرمود
  . دادم

جبرئیل فرود آمده و این . این سخن را شنید و غمگین شد ﷓ حضرت زهرا
  . )90(لئن اشرکت لیحبطن عملک : آیه را آورد

لـو کـان   : در همین هنگام این آیه نـازل شـد  ، غمگین شد ﷑ رسول خدا
  . )91(فیهما آلهۀ الا االله لفسدتا 

: جبرئیل نازل شده و گفت، از نزول این آیه تعجب کرد ﷑ حضرت رسول
این آیات براى همراهى با او نـازل شـد تـا    . فاطمه از سخن تو غمگین شده بود

  . )92(خشنود گردد 

  سلام پیامبر به خاندان رحمت و رسالت  - 80
وارد شد و دو طـرف در   ﷓ و فاطمه ﷒ ر علىب ﷑ روزى پیامبر اکرم

  : فرمود، خانه را گرفته
اى  !سلام بر شما اى خاندان رحمت و جایگاه رسالت و محل نزول فرشتگان

همانا خداوند سبحان توجهى خاص به اهـل زمـین فرمـود و پـدرت را      !دخترم
او را پیامبر نمود؛ بار دیگر به زمین نگریسـت و از مـردم روى زمـین    ، برگزیده

همسرت على را انتخاب نموده او را برادر و جانشین من قرار داد؛ بعد از آن بـه  
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شما دو نفر را بـانوى زنـان جهانیـان    ، زمین نگریست و تو و مادرت را برگزیده
، دو پسـرت را برگزیـده  ، قرار داد؛ و براى چهارمین مرتبه به زمین توجه نمـوده 

! پروردگـارا : پروردگـار گفـت    عرش ، آنان را دو آقاى جوانان اهل بهشت نمود
. مـرا بـه آنـان زینـت ده    ، اینان دو پسر پیامبرت و دو جانشین و وصـى اوینـد  

همانند دو گوشواره بر دو سـوى صـورت در دو   ، آن دو در روز قیامت، بنابراین
  . )93(طرف عرش خدا قرار گیرند 

  فاطمه، محبوب ترین شخص نزد پیامبر - 81
على و جعفر و زید بن حارثه با یکـدیگر  : از اسامۀ بن زید روایت شده است

گفت و گو مى کردند و هریک از آنان از برترى خود سخنى مى گفت و خود را 
 دسـته جمعـى نـزد   . محبوب تر از دیگران مى دانست ﷑ در نزد پیامبر اکرم

حضـرت بـه مـن    ، از آن حضرت اجازه ورود خواستند، رفته ﷑ رسول خدا
  ؟ببین کیست، برو بیرون: فرمود

  ؟آیا به آنان اجازه ورود بدهم. على و جعفر و زید مى باشند: عرض کردم
  !اجازه بده: حضرت فرمود

  ؟محبوب ترین فرد نزد شما کیست !یا رسول االله: آنان وارد شده گفتند
  ... )94(فاطمه است : فرمود

  بوسیدن طره موى پیشانى فاطمه - 82
طـره مـوى    ﷑ بسیارى از اوقات رسول خدا: از عایشه روایت شده است

او را مى بویید و زبانش را بـر او مـى کشـید    ، بالاى پیشانى فاطمه را مى بوسید
)95( .  
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  سفارش پیامبر به فاطمه - 83
ازدواج ، از پدر بزرگوارش نقل مـى فرمایـد کـه حضـرت     ﷒ حضرت باقر

  : فرمود، را یادآورى کرده ﷓ فاطمه
درخواست کرد خادمى بـراى   ﷑ از رسول خدا ﷓ روزى حضرت زهرا

در یکـى از جنگهـا و    ﷑ رسول خدا: فرمودتا آن جا که ... او فراهم فرماید
آنها را تقسـیم فرمـود و دو زن را کـه    . اسیرانى نصیبش شد، غزوه هاى ساحلى

نزد خود نگـاه  ، یکى جوان و دیگرى به سن کمال رسیده و از جوانى گذشته بود
دو را گرفتـه در  فرستاد و دست یکـى از آن   ﷓ به دنبال حضرت زهرا. داشت

او را کتـک  ، این از آن تو باشـد  !اى فاطمه: گذاشت و فرمود ﷓ دست فاطمه
زیرا من دیدم که نماز مى خواند و جبرئیل مرا از ایـن کـه نمـازگزاران را    ، نزنى

  . نهى کرد و بدین سفارش و توصیه تاءکید فرمود، کتک بزنم
روى به ، مرتب سفارش وى را مى کند ﷑ که دید رسول خدا ﷓ فاطمه

کارهاى خانه یک روز بر عهده من و یک ! اى رسول خدا: حضرت کرده و گفت
  . روز بر عهده او باشد

االله اعلم حیث یجعل : سرازیر شد و فرمود ﷑ اشک از دیدگان رسول خدا
  . )96(سمیع علیم  رسالته ذریۀ بعضها من بعض واالله

  عیادت پیامبر با مردم از فاطمه - 84
  : از جابر بن سمره روایت شده است

  . فاطمه بیمار است: نشست و فرمود، از راه رسید ﷑ رسول خدا
  . خوب است از او عیادت کنیم: مردم گفتند

. حضرت بسـته بـود  در بر روى آن . حضرت به راه افتاد تا به در خانه رسید
  !لباسهایت را بپوش که مردم به دیدار تو آمده اند: حضرت صدا زد
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  . من جز یک عبا چیز دیگر ندارم! اى پیامبر خدا: گفت ﷓ زهرا
سرت را بـا  : فرمود، حضرت پیراهنى را گرفته از پشت در به سوى او افکنده

سـاعتى  . حضـرت وارد شـدند   مردم نیز به دنبال آن، بعد وارد شده !این بپوشان
  . بیرون آمدند، نشسته

  دختر پیامبرمان بدین وضع به سر مى برد؟! خدایا: مردم گفتند
  !)97(او در روز قیامت بانوى زنان است ، آگاه باشید: فرمود ﷑ رسول خدا

  تو عزیزتر، او محبوب تر - 85
فاطمـه را تعظـیم و گرامـى مـى      ﷑ پیامبر اکـرم : گوید) ره( علامه اربلى

آن قدر براى او منزلت و مقـام  . از او تعبیر مى فرمود» ام ابیها«داشت و با کلمه 
  . قایل بود که کسى به پایه او نمى رسید

آیـا مـن در   ! اى رسول خدا: از آن حضرت پرسید ﷒ روزى حضرت على
  !هنزد شما محبوب ترم یا فاطم

  . )98(تو در نزد من عزیزترى و او از تو محبوب تر است : فرمود ﷑ پیامبر

  توصیف فضایل على براى فاطمه - 86
  . رفته سلام کردم ﷑ نزد رسول خدا: گوید ﷓ حضرت فاطمه
  !علیک السلام دخترم: حضرت فرمود

امروز صبح در خانه على یک دانه گندم ، به خدا سوگند! خدااى پیامبر : گفتم
. هم نبود و هم اکنون پـنج روز اسـت کـه غـذا بـه دهـان او وارد نشـده اسـت        

  !نه شترى و نه خوراکیى و نه آشامیدنیى، صبحگاهان نه گوسفندى داشتیم
دستت را میان پشـت و  : فرمود. نزدیک رفتم! نزدیک من بیا: حضرت فرمود

  !قرار دهلباسم 
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من چنین کردم و مشاهده نمودم که بین پشت و شانه حضرت سنگى است که 
  . فریادى کشیدم. به سینه ایشان بسته شده است

حدود یک ماه است در خانه هاى خاندان محمد آتشى براى : حضرت فرمود
  . غذا افروخته نشده است

او کارهـاى مـرا در سـن     ؟آیا قدر و منزلت على را مـى دانـى  : سپس فرمود
دوازده سالگى کفایت کرد و در شانزده سالگى در پیش روى من به دفاع از مـن  

در نوزده سالگى شجاعان را بر زمین زد و کشت و در بیست سالگى ، شمشیر زد
غم و اندوه مرا برطرف کرد و در قلعه خیبر را که پنجاه نفر نمى توانسـتند آن را  

  . د سالگى بلند نموددر بیست و چن، بلند کنند
در ، آمـد  ﷒ نـزد علـى  . از شنیدن این مطالب روشن شد ﷓ چهره فاطمه

  . حالى که خانه اش از نور چهره اش روشن شده بود
، هنگامى که از نور من بیـرون رفتـى  ! اى دختر محمد: به او فرمود ﷒ على

  ؟داده است چه روى، چهره ات بدین گونه روشن نبود
نتوانستم خود را نگاه ، فضایل تو را برایم گفت ﷑ همانا رسول خدا: گفت

  . )99(دارم تا این که نزد تو آمدم 

  سیده زنان بهشت از اولین تا آخرین - 87
 گفتـار رسـول خـدا   : گفـتم  ﷒ به امـام صـادق  : حسن بن زیاد عطار گوید

  ؟آیا سیده زنان دوران خود است، که فاطمه سیده زنان بهشت است ﷑
  . آن مریم بود و فاطمه سیده زنان بهشت است از اولین و آخرین: فرمود

دو سید جوانان  ﷒ که حسن و حسین ﷑ گفتار رسول خدا: عرض کردم
  اهل بهشت اند؟

  . )100(آنها هم سید جوانان اهل بهشت اند از اولین و آخرین  :فرمود
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  سخن پیامبر هر بامداد بر در خانه فاطمه - 88
حمد از : پیغمبر هر سپیده دم بر در خانه على و فاطمه مى ایستاد و مى فرمود

که به نعمت خود اعمال صالحه ، آن خداى محسن و نیکویى کن و فضیلت بخش
ست و سامع به حمد خدا و نعمت او و حسن آزمایش او بـر  را تمام کرده سمیع ا

پناه برم به خـدا از  ، پناه برم به خدا از بامداد دوزخ، پناه برم به خدا از دوزخ. ما
، همانا خدا خواسته پلیدى را از شـما ببـرد   !رحمت بر شما اهل بیت، شام دوزخ

  . )101(اى اهل بیت و به خوبى شما را پاکیزه کند 

  دیدن فاطمه به صورت حوریه در شب معراج - 89
جبرئیـل دسـتم را   ، شبى که مرا بـه معـراج بردنـد   : فرمود ﷑ رسول خدا

گرفت و بهشتم برد و بر یکى از مسندهاى بهشتم رسانید و یک دانه به من داد و 
چـون  یک حوریه از آن بیرون آمد که مژگان چشـمش  ، چون او را دو نیم کردم
  . پرهاى جلو کرکس بود

  !اى محمد، اى رسول خدا، درود بر تو اى احمد: به من گفت
  ؟تو کیستى، خدایت مهربان باشد: گفتم
پایین تنم از مشک : جبار مرا از سه جنس آفریده، منم راضیه و مرضیه: گفت

و بـا آب زنـدگى خمیـر شـدم و     ، است و بالاى آن از کافور و میانه ام از عنبـر 
و من بودم و آفریده شدم براى پسر عـم و وصـى و    !باش: لیل فرمودحضرت ج

  )102(. وزیر تو على بن ابى طالب

  شفاعت فاطمه از زنان امت پیامبر - 90
نشسته بود و على و فاطمـه و   ﷑ روزى رسول خدا: ابن عباس مى گوید

  . نزد او بودند ﷒ حسنین
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تو مى دانى اینان اهل بیت من اند و گرامى ترین مردم ! یاخدا: حضرت فرمود
مهربانى کن با مهربانان ، دشمنشان را دشمن دار، دوستشان را دوست دار ؛نزد من

کمک کن کمک کار آنهـا را و آنهـا را از پلیـدى    ، به آنها و بد دار بدخواه آنها را
  . دارپاك کن و معصوم دار از هر گناهى و به روح القدس مؤ ید 

تو امام امت منى و بر آنها پس از مـن خلیفـه اى تـو پیشـرو اهـل       !اى على
بهشتى و گویا من مى نگرم دخترم فاطمه را که روز قیامت بر اسبى از نور سوار 
است و از طرف راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هـزار و جلـو رو و   

تم را به بهشت رهبرى کند هـر  دنبالش هر کدام هفتاد هزار فرشته باشد و زنان ام
زنى در شبانه روز پنج نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و حج خانه خـدا  
کند و زکات مالش را بپردازد و شوهرش را اطاعت کند و پس از من پیرو علـى  

  . به شفاعت دخترم فاطمه به بهشت رود و او سیده زنان عالمیان است، باشد
  ؟او سیده زنان عالم خود است !یا رسول االله: عرض شد

اما دخترم فاطمه بانوى عالم است از اولـین  ، او مریم دختر عمران بود: فرمود
اوست که چون در محرابش بایستد هفتاد هـزار فرشـته مقـرب بـر او     . و آخرین

به راستى  !اى فاطمه: سلام دهند و ندایى که به مریم کردند و به او کنند و گویند
  . د و پاك کرد و برگزید بر زنان جهانیانخدا تو را برگزی

فاطمه پاره تن من است و نور  !اى على: کرد و فرمود ﷒ سپس رو به على
بد آیدم آنچه او را بد آید و شـادم از شـادى اش و او اول   . دیده من و میوه دلم

حسن و حسین ، پس از من با او خوبى کن، کس است از خاندانم که به من رسد
بایـد  ، پسر من و دو ریحان من اند و هر دو دو سید جوانان اهل بهشـت انـد  دو 

  . پیش تو چون گوش و چشمت عزیز باشند
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گواه بـاش کـه مـن    ! بار خدایا: سپس دست به سوى آسمان برداشت و گفت
دوستدار دوست آنها و دشمن دشمن آنها و سازش کار سازش کننده آنها و نبـرد  

دشمنم با هر که بدخواه آنهاست و دوستم با هر که آنهـا  کن با نبردکننده آنهایم و 
  . )103(را دوست دارد 

  عیادت پدر از دختر - 91
با ما نمى : فرمود ﷑ همانا پیامبر اکرم: از عمران بن حصین نقل شده است

  ؟که مریض است عیادت بکنیم ﷓ آیى تا از فاطمه
با پیامبر رفتم تا این کـه  . پس با ما بیا: فرمود !رسول االلهبلى یا : عرض کردم

سـلام نمـودم و اجـازه داخـل      ﷑ پیامبر. رسیدیم ﷓ به درب خانه فاطمه
  ؟داخل شوم، من با کسى که همراه من هست: شدن خواست و فرمود

با شما هسـتند بـاهم داخـل     کسانى که، بلى! اى پدر: عرض کرد ﷓ فاطمه
  . مگر یک عباى کوچک، قسم به خدا چیزى ندارم، شوید

پیامبر فاطمه را تعلیم کـرد  . خودت را با آن بپوشان: فرمود ﷑ پس پیامبر
  . قسم به خدا بر سر من مقنعه نیست: عرض کرد. که چگونه خود را بپوشاند

ملحقه و یا عبایى که همراه است بگیر و آن را مقنعه کن : فرمود ﷑ پیامبر
  . و عمران داخل شدند ﷑ پیامبر. و بعد فاطمه اجازه داد

  ؟حالت چگونه است دخترم: فرمود ﷑ سپس پیامبر
بیمارى را گرسـنگى کـه   همانا من بیمار هستم و این : عرض کرد ﷓ فاطمه

  . مى کشم زیاد مى کند و غذایى براى من نیست
آیا راضى و خشنود نمى شوى از این کـه تـو پیشـوا و    : فرمود ﷑ پیامبر

  ؟مقتداى زنان دو جهان باشى
  ؟پس مریم دختر عمران چگونه است! اى پدر: عرض کرد ﷓ فاطمه
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او پیشواى زنان زمان خود است و تو بى بى و پیشـواى  : فرمود ﷑ پیامبر
هم در دنیـا و هـم در آخـرت     ؛همسر تو آقاست، قسم به خدا. زنان عالم هستى

)104(« .  

  معرفى فاطمه توسط پیامبر - 92
را  ﷓ در حـالى کـه دسـت فاطمـه    ، بیرون آمد ﷑ پیامبر: مجاهد گوید

هر که این را مى شناسد که شناخته است و هر کس کـه  «: پس فرمود. گرفته بود
او پاره تن من است و قلـب و   ؛نمى شناسد بداند که او فاطمه دخت محمد است

روحم که در دو پهلویم قرار دارد؛ هر که او را بیازارد به راستى مرا آزرده اسـت  
)105(« .  

  خبر دادن پیامبر از آینده - 93
از اولین و آخرین و پاره تن مـن  ، دخترم فاطمه که بانوى زنان جهانیان است

است و نور دیده من است و میوه روح من است کـه درون مـن اسـت و حـوراء     
نـورش بـه   ، هر وقت در محراب خـود برابـر پروردگـارش بایسـتد    . انسیه است

ختران بر زمین بتابد و خدا بـه فرشـتگانش   فرشتگان آسمان بتابد؛ چنانچه نور ا
برابرم ایستاده و دلش از ، بانوى کنیزانم را، ببینید کنیزم فاطمه !فرشتگانم: فرماید

گواه باشید که شـیعیانش را از آتـش امـان    ، ترس مى لرزد و دل به عبادتم داده
مـى   گویا، دادم و چون او را دیدم به یادم افتاد آنچه پس از من به وى مى شود

زیر پا رفته و حقش غصب شده و   بینم خوارى به خانه اش راه یافته و حرمتش 
یـا  : ارثش ممنوع شده و پهلویش شکسته و جنین او سقط شده و فریاد مى زنـد 

و جواب نشنود و استغاثه کند و کسى به دادش نرسد و همیشه پـس از   !محمداه
ود که وحى از خانـه اش  یک بار یادآور ش. من غمدیده و گرفتار و گریان است

، به هـراس افتـد  ، بریده و بار دیگر یاد جدایى من کند و شب که آواز مرا نشنود
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پس از آن که . آوازى که من با تلاوت قرآن تهجد مى کردم و خود را خوار بیند
در این جا خداى تعالى او را بـا فرشـتگان مـاءنوس    ، عزیز بوده، در دوران پدر

 !اى فاطمـه : ندا دهنـد و گوینـد  : مریم بنت عمران گفتند سازد و او را بدانچه به
قنـوت کـن بـر     !اى فاطمـه ، خدایت گزید و پاك کرد و بر زنان جهانیان برگزید

سپس بیمارى او آغاز شـود و خـدا   . پروردگارت و سجود و رکوع کن با راکعان
. مریم بنت عمران را بفرستد او را پرستارى کند و در بیمارى او انـیس او باشـد  

، پروردگارا من از زندگى دلتنگ شدم و از اهل دنیا ملولم: این جا است که گوید
خداوند او را به من رساند و اول کس از خاندانم باشد که بـه  . مرا به پدرم رسان

: محزون و گرفتار و شهید بر من وارد شود و من در ایـن جـا بگـویم   ، من رسد
فر ده هر که حقش را غصب کـرده و  لعنت کن هر که به او ظلم کرده و کی! خدایا

و در دوزخ مخلد کن هر که به پهلـویش زده تـا   ، خوار کن هر که خوارش کرده
  . )106(و ملایکه آمین گویند ، سقط جنین کرده

  ﷑با پیامبر  ﷓رابطه فاطمه زهرا : ه
  حمایت از پدر - 94

را ندیده بودم که بر  ﷑ وقت رسول خداهیچ : عبداالله بن مسعود مى گوید
در حـال نمـاز بـود و     ﷑ مگر یک روز که پیامبر اسلام، قریش نفرین بکنند
سپس ، نشسته بودند و نزدیک آنان بچه دان شترى افتاده بود  یک عده از قریش 

را بـر دارد و بـر پشـت پیـامبر      آیا کسى هست که آن بچه دان شـتر : آنها گفتند
در حـالى کـه   ، بعد یکى از آنها بلند شد و بچه دان را بـر پشـت پیـامبر   . بگذارد

آمد و آن را از پشت  ﷓ تا این که فاطمه اطهر. انداخت، حضرت به سجده بود
 پدر بزرگوارش برداشت و سر و صورت پیامبر را تمیـز نمـود و پیـامبر اسـلام    

  : کرد  بعد از نماز عرض  ﷑
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و یک به یک کسـانى کـه ایـن کـار      -خودت به حساب اینها برس ، خدایا«
بر توست جـزاى عتبـه فرزنـد    ، خدایا -: اسم برد و فرمود، زشت را انجام دادند

خودت کـار ابوجهـل را   ، خدایا ؛بر توست جزاى شیبۀ فرزند ربیعۀ، خدایا ؛ربیعۀ
خـودت ابـى بـن    ، خدایا ؛به حساب عقبه فرزند ابى معیط برس، خدایا ؛تمام کن

  . »خلف و امیه بن خلف را نابود فرما
زیرا مدت ، به اجابت رسید ﷑ و بعد ابن مسعود مى گوید که دعاى پیامبر

 لـى و ع ﷑ زمانى نگذشت که آنها همه در جنگ بدر به دست مبارك پیـامبر 
مگر ابى و یـا امیـه کـه    ، کشته شدند و جنازه هاى آنها را در چاه انداختند ﷒

مرد جسیم و قوى بود و هیکل بزرگ داشت که او را قطعه قطعه کردند و در چاه 
  . »)107(انداختند 

  پاك کردن خاك از سر و صورت پدر - 95
  : ابن هشام در سیره نقل مى کند

زى یکـى از سـفیهان جلـوى پیغمبـر را گرفـت و      پس از مرگ ابوطالـب رو 
  . مقدارى خاك بر سر آن حضرت ریخت

در ایـن  . به خانه آمد، بود  هم چنان که خاکها روى سرش  ﷑ رسول خدا
کسـى   ﷓ که روى قاعده جز حضـرت فاطمـه زهـرا    -وقت یکى از دختران 

بر خاست و خاکها را از سـر پـدر پـاك     - چنان که در نقل دیگرى است، نبوده
  . کرد و مى گریست

گریـه مکـن کـه    ، دخترکم«: دختر را دلدارى داده و فرمود ﷑ رسول خدا
  ». )108(خدا پدرت را محافظت و نگهبانى خواهد کرد 
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  حضور در میدان جنگ  - 96
نزدیـک  ( کنار کوه احددر ، بین سپاه اسلام و سپاه کفر، سال سوم هجرت بود

  . جنگ بسیار سختى درگرفت که به جنگ احد معروف گردید) مدینه
در این جنگ هفتاد نفر از مسلمین به شـهادت رسـیدند و بسـیارى مجـروح     

دندانهاى جلـو پیـامبر   ، بود ﷑ یکى از مجروحین شخص پیامبر اسلام. شدند
خورد ، که کلاهخود آهنین که در سرش بود شکست و آن چنان به او ضربه زدند

  . شد
بـه   ﷓ فاطمـه زهـرا  ، به مدینه بازگشـت  ﷑ وقتى پیامبر، بعد از جنگ
را مـى   ﷑ آب حاضر کـرد و خـون سروصـورت پیـامبر    ، استقبال پدر رفت

را در شسـتن   ﷓ با پسر خـود آب مـى آورد و فاطمـه    ﷒ امام على. شست
هنگام شسـتن دریافـت کـه     ﷓ فاطمه. کمک مى کرد ﷑ خون بدن پیامبر

جلو ریزش خـون را  ، و هر چه آب مى ریزد، خون از بدن پیامبر قطع نمى شود
را آورد و آن را سـوزاند و  قطعـه حصـیرى   . بلکه بر آن مـى افزایـد  ، نمى گیرد

بند آمـد  ، آن گاه خون. ریخت ﷑ خاکسترش را روى بریدگیهاى بدن پیامبر
)109( .  

بلکـه در جریـان   ، حضور نداشـت ، تنها در محراب ﷓ حضرت زهرا، آرى
  . )110(جنگ نیز این گونه حضور داشت و یار مهربانى براى رهبرش بود 

  طلب انگور از پیامبر - 97
بـود و   ﷒ هنگامى که همسر على ﷓ به عیادت فاطمه ﷑ رسول خدا

  ؟دخترم چه غذایى میل دارى: بیمار شده بود رفت و به او فرمود
  . انگور مى خواهم: عرض کرد ﷓ فاطمه
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: چنین دعا کرد ﷑ پیامبر، نیز در سفر بود ﷒ على، با این که انگور نبود
انگـور را توسـط آن کـس کـه     ، خدایا ؛اللهم آتنا به مع افضل امتى عندك منزلۀ

  . »به ما بفرست، مقامش در پیشگاه تو از همه افراد امتم بهتر است
زنبیلى در دست داشت که با ، در خانه را زد و وارد خانه شد ﷒ ناگاه على

  . عبایش روى آن را پوشانده بود
  ؟این چیست !اى على: فرمود ﷑ پیامبر
  . این انگور است که فاطمه میل دارد و براى او آورده ام: گفت ﷒ على
از ، ونه که مرا شاد کـردى االله اکبر خدایا همان گ، االله اکبر: فرمود ﷑ پیامبر

شـفاى  ، را به عنوان برترین شخص امت اختصاص دادى ﷒ این جهت که على
  . دخترم را نیز به وسیله این انگور قرار بده

به نام خدا از این انگور  !دخترم: نهاد و فرمود ﷓ سپس انگور را نزد فاطمه
از خانـه فاطمـه    ﷑ هنـوز پیـامبر  . از آن انگور میل کـرد  ﷓ فاطمه. بخور

  . )111(سلامتى خود را باز یافت  ﷓ بیرون نرفته بود که حضرت فاطمه

  اجازه ورود به خانه فاطمه - 98
  : از انس بن مالک و بریده نقل مى کند که گوید) ره( علامه مجلسى
فى بیوت اذن االله ان ترفـع و یـذکر فیهـا    : این آیه را خواند ﷑ رسول خدا

  . )112(اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال 
  این خانه ها کدامند؟ !یا رسول االله: کرد سئوالمردى برخاست و 

  . خانه هاى انبیاء: فرمودند
انه على و اشاره به خ( آیا این خانه! اى رسول خدا: ابوبکر برخاست و پرسید

  ؟نیز از همان خانه هاست) فاطمه نمود
  . آرى و از برترین آنان است: فرمودند



73 

 

را ... بودیم که قارى آیه فـى بیـوت   ﷑ در مسجد پیامبر: ابن عباس گوید
  این خانه ها کدام خانه ها هستند؟! اى رسول خدا: پرسیدم. تلاوت کرد
و با دست خویش بـه خانـه فاطمـه    ، خانه هاى انبیاء: فرمودند ﷑ پیامبر

  . اشاره فرمود ﷓ زهرا
نسبت بـه خانـه فاطمـه     ﷑ براى آن که میزان احترام و تعظیم رسول اکرم

  : به روایت زیر توجه نماییم، مشخص گردد ﷓ زهرا
  : فى از جابر بن عبداالله نقل شده که گویددر کا

بیرون آمـد   ﷓ از خانه خویش به قصد خانه فاطمه زهرا ﷑ رسول خدا
رسـیدیم در زدنـد و    ﷓ وقتى به در خانه فاطمـه . و من نیز همراه ایشان بودم

علیک السلام یا رسـول  «: پاسخ دادند ﷓ فاطمه زهرا. السلام علیکم: فرمودند
اى گرامـى  ، آرى: پاسـخ دادنـد   ؟آیـا داخـل شـوم   : فرمودند ﷑ پیامبر. »االله

کـه همـراه     آیا من و آن کس : فرمودند ﷑ پیامبر. داخل شوید، فرستاده خدا
. بر سر من چیـزى نیسـت  اى پیامبر مکرم : عرض کردند ؟من است داخل شویم

ایشـان همـین کـار را    . با زیادى ملافه سر خود را بپوشـان  !فاطمه جان: فرموند
. السلام علیک یا فاطمۀ الزهـراء : فرمودند ﷑ آن گاه رسول اکرم. انجام دادند
 ؟آیـا وارد شـوم  : دندفرمو ﷑ پیامبر. علیک السلام یا رسول االله: پاسخ دادند
من و آن کـس کـه   : فرمودند. آرى اى رسول خدا: پاسخ دادند ﷓ فاطمه زهرا

  ... شما و آن که با شماست، آرى: پاسخ دادند ؟همراه من است
آن قدر براى فاطمه  ﷑ خواننده محترم در مى یابد که پیامبر گرامى اسلام

و بیت او ارزش قایل اند و آن محل را محل معظمى مى دانند که براى  ﷓ زهرا
  . )113(ورود به منزل دخت گرانقدر خویش اجازه مى گیرند 
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  اشک فاطمه در دیدار پیامبر - 99
از یکى از جنگها بازگشـتند و داخـل مسـجد شـده و دو      ﷑ رسول خدا

بـه  ، آیند بود کـه هنگـام آمـدن     بسیار خوش حضرتش را . رکعت نماز خواندند
پـیش از  ، سپس از مسجد خارج شده. مسجد درآیند و دو رکعت نماز به پادارند
فاطمه نیز به استقبال پدر آمـد و شـروع   ، ملاقات همسرانش به دیدار فاطمه آمد

، و در حالى کـه مـى گریسـت   ، کرد به بوسه زدن بر چهره و چشمان رسول خدا
الله صلى رسول خدا سلم وآله عليه ا   ؟چه چیز اشکت را جارى ساخت: فرمود و
  . شما را رنگ پریده دیدم: گفت
خداوند عزوجل پدرت را بر امرى بس عظیم مبعوث کـرد؛  ، اى فاطمه: فرمود

امرى آن قدر عظیم که خداوند به واسطه آن در هر کلبـه و خیمـه اى یـا غـزت     
  . )114(گستره این امر به سان گستره شب است ، داخل کند و یا ذلت

  حضور فاطمه در جنگ احزاب  - 100
و در مـاجراى فـتح   ، در جنگ احزاب که از پررنج ترین غزوات اسلامى بود

مکه در آن روز که سپاه پیروزمند اسلام با احتیاطات لازم آخرین سنگر شـرك  
باز مى بینـیم  ، اك کردرا از دست مشرکان گرفت و خانه را از لوث وجود بتها پ

قرار گرفته و به کنار خندق مـى آیـد و بـراى     ﷑ در کنار پیامبر ﷓ فاطمه
غذاى ساده اى که از قرص نـانى تجـاوز نمـى    ، پیامبر که چند روز گرسنه مانده

ت و آب براى شس، و به هنگام فتح مکه براى او خیمه مى زند، تهیه مى کند، کرد
تا گرد و غبار را از تنش بشـوید و لبـاس پـاکیزه اى    ، شو و غسل آماده مى کند

  . )115(بپوشد و رهسپار مسجد الحرام شود 
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  گریه فاطمه بر گرسنگى پدر - 101
مقدارى نان نزد پدر  ﷓ فاطمه، وارد خانه دخترش شد ﷑ روزى پیامبر

این اولـین غـذایى    !دخترکم: آن گاه فرمود، آورد و آن حضرت با آن افطار کرد
از این سخن بـه گریـه    ﷓ فاطمه. است که بعد از سه روز گرسنگى مى خورم

  . )116(افتاد 

  همدردى با پدر - 102
هر کس از : به منبر رفت و فرمود ﷑ پیامبر، در روزهاى واپسین زندگانى
  . من طلبى دارد درخواست نماید

هذا محمد یعطى القصـاص مـن نفسـه    : و بلال در کوچه هاى مدینه فریاد زد
اینک این محمد بن عبداالله است که مى خواهد قبل از  !اى مردم ؛قبل یوم القیامۀ

لند شـد  مردى ب. هر کس حقى از او طلب دارد بخواهد، روز قیامت قصاص شود
شما در جنگ بدر که صـفوف سـربازان را تنظـیم مـى     ! اى رسول خدا: و گفت
  !با شلاق خودتان بر شکم لخت من زدید، کردید

  . بیا قصاص کن: فرمود
  . همان شلاق را بیاورید: مرد گفت
همـان شـلاق    ﷓ به بلال اشاره فرمـود کـه از خانـه فاطمـه     ﷑ پیامبر

  . روزهاى جنگ را بیاورد
حضـرت  ، را کوبید و مـاجرا را بیـان کـرد    ﷓ وقتى بلال درب منزل فاطمه

پدرم با شلاق روزهاى جنگ چه مى خواهد بکنـد؟   !اى بلال: فرمود ﷓ زهرا
  ؟الان که روز جنگ نیست

نالـه اى زد و   ﷓ فاطمـه زهـرا  . بلال آنچه را که در مسجد گذشت خبر داد
غیر از تو چه کسى  !براى غم و اندوه تو اى پدر بزرگوارم !واى از این غم: گفت
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اى دوسـت خـدا و دوسـت     ؟سرپرست فقرا و تهیدستان و در راه ماندگان است
بگو نزد آن مرد بروند تا آن  ﷓ به فرزندانم حسن و حسین !اى بلال! همه دلها

  . )117(کند و نگذارند پیامبر را قصاص کند   قصاص از آنان ، مرد

  !مرا بابا صدا کن - 103
آن چنان که آسـمان  ، فرشتگان بال در بال پرواز مى کردند و فرود مى آمدند

  . را به تمامى مى پوشاندند
  . دو فرشته پیش روى آنها بودند که طلایه دارشان به نظر مى آمدند

ناگهان بـوى  ، هودج بالهاى خود به آسمان بردندسلام کردند و مرا در ، آمدند
چشـمم را خیـره   ، بهشت به مشامم رسید و بعد باغهـا و بوسـتانها و جویبارهـا   

  . حوریه ها صف در صف ایستاده بودند و ورود مرا انتظار مى کشیدند. کردند
اى ، خـوش آمـدى  : اول خنده اى بسان وا شدن گلى و بعد همه با هم گفتنـد 

  !شت و اى فرزند مخاطب لو لاك لما خلقت الافلاكمقصود خلقت به
زیورهـاى  ، حله هاى بى مانند، قصرهاى بى انتها، ملایکه باز مرا بالاتر بردند

  . بى نظیر؛ آن چنان که چشم از حیرت خیره و دهان از تعجب گشاده مى ماند
  . خوشبوتر از مشک، و بعد نهر آبى سفیدتر از شیر

  !و چه قصرى، و بعد قصرى
  ؟از آن کیست ؟این چیست ؟این جا کجاست: تمگف

منزل و مسکن پـدر  . برترین مرتبه بهشت، این جا فردوس اعلى است: گفتند
  . کوثر است، و این نهر. تو و پیامبران همراه او و هر که خدا با اوست

  . قصر انگار از در سفید بود و پدر بر سریرى تکیه زده بود
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به سینه اش چسـباند و میـان   ، غوشم گرفتدر آ، از جا برخاست، مرا که دید
شـوى تـو و فرزنـدان و    ، این جا جایگاه تو: به من گفت. دو چشمم را بوسه زد
  . که سخت مشتاق توام، بیا دخترم، دوستداران توست

  . من در آتش اشتیاق تو مى سوزم. من مشتاق ترم به تو !بابا جان! بابا: گفتم
پدر را صدا کـردم و  ، پیامبر را -خواب اگر چه در  -زنده شدم وقتى که باز 

تنها از آن من است که مى تـوانم او  ، یادم آمد که این افتخار. صداى او را شنیدم
  . )118(صدا کنم » بابا«، را بى هیچ کنیه و لقب

  گرسنگى فاطمه و دعاى پدر -104
نزد آن حضرت آمد و رنگ  ﷓ فاطمه، نشسته بود ﷑ روزى رسول خدا

  . مبارك او از گرسنگى متغیر گردیده بود
  . نزدیک من بیا: حضرت فرمود
دست مبارك خود را بر سینه آن ، نزدیک آن حضرت رفت ﷓ چون فاطمه

  : گفت  پس ، هنوز آن بانو کودك بود. جناب نهاد
اى ، خداونـدا اللهم مشبع الجوعۀ و رافع الضـیعۀ اشـبع فاطمـۀ بنـت محمـد؛      

  . فاطمه را گرسنگى مدار !سیرکننده گرسنگان و بلند کننده زیردستان
از زردى بـه سـرخى مایـل     ﷓ گونه فاطمه، چون دعاى حضرت تمام شد

  . گردید؛ گویا خون بر روى مبارکش جارى مى شد
  . )119(بعد از آن هرگز گرسنگى نیافتم : فرمود ﷓ پس فاطمه

  مکان ملاقات با پدر در روز فزع -105
روز موقـف اعظـم و روز    !پدر جـان : گفت ﷑ به رسول خدا ﷓ فاطمه

  ؟فزع تو را کجا دیدار کنم
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بر در بهشت که لواء حمد با مـن اسـت و مـن بـه درگـاه       !اى فاطمه: فرمود
  . پروردگار شفیع امتم باشم

  ؟آن جا خدمتت نرسماگر  !پدرجان: عرص کرد
  . سر حوض مرا دیدار کن که امتم را سیراب مى کنم: فرمود

  ؟اگر آن جا دیدارت نکردم: عرض کرد
امـتم  ، پروردگارا: که ایستاده ام و مى گویم، بر صراط مرا ملاقات کن: فرمود

  !را سالم دار
  اگر آن جا هم نشد؟: عرض کرد

امـتم را سـالم   ، پروردگـارا : گویمکه مى ، مرا در پاى میزان دیدار کن: فرمود
  !دار

  آن جا هم نشد؟: عرض کرد
مرا بر پرتگاه دوزخ بر خورد کن که زبان و شـعله هـایش را از امـتم    : فرمود

  . جلوگیرى مى نمایم
  . )120(از این خبر شاد شد  ﷓ فاطمه

  ﷓ازدواج فاطمه زهرا : و
  خواستگاران فاطمه -106

مالک روایت شده است که روزى عبدالرحمن بن عوف زهـرى و  از انس بن 
نـزد رسـول   ، که در بین اصحاب پیامبر از همه مشهورتر بودنـد ، عثمان بن عفان

  . رفتند ﷑ خدا
فاطمـه را بـه   ، دختـرت  !یـا رسـول االله  : عبدالرحمن به حضرت عرض کـرد 

یاه کبود چشم که همگى از شتران من مهریه او را صد ناقه س! همسرى من درآور
  . همراه با ده هزار دینار قرار مى دهم، باردار مصرى هستند
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به علاوه مـن پـیش از   ، من نیز همان اندازه مهریه قرار مى دهم: عثمان گفت
  . عبدالرحمن اسلام آوردم

مشـتى  از جایش برخاست و . از گفتار آنان خشمگین شد ﷑ رسول خدا
تو امـوال خـود را   : سنگریزه برداشته تا به سوى عبدالرحمن پرتاب کند و فرمود

  )121(به رخ من مى کشى 
ابـوبکر و عمـر بودنـد کـه      ﷓ از دیگر خواستگاران حضرت فاطمه زهـرا 

همانـا اختیـار او   : در پاسخ درخواست آنان فرمودند ﷑ حضرت رسول اکرم
  . )122(دست خداوند متعال است در 

  تشویق على به خواستگارى فاطمه -107
عمر و سعد بن معاذ به اتفاق گروهى دیگر در مسجد گرد آمده ، روزى ابوبکر

  . شد ﷑ سخن از دختر پیامبر. بودند و از هر درى سخن مى گفتند
 پیــامبر. پیشنهادشــان رد شــد، خواســتگارانى کــه رفتــه انــد: ابــوبکر گفــت
در  ﷒ تنهـا علـى  . با خداست ﷓ فرموده است که تعیین همسر فاطمه ﷑

شاید به خاطر تهیدستى از انجـام  ، مورد خواستگارى تاکنون اقدامى نکرده است
 ـ  . این کار سرباز مى زند  ﷑ امبربا این همه برایم روشن است کـه خـدا و پی

  . را براى او نگاه داشته اند ﷓ زهرا
مایلید نزد وى برویم و مـاجرا را  : آن گاه ابوبکر رو به دوستانش کرد و گفت

  ؟برایش باز گوییم و ببینیم آیا او مایل به ازدواج است
ابـوبکر از  سپس به اتفـاق عمـر و   ، سعد بن معاذ از این پیشنهاد استقبال کرد
  . او در خانه نبود. پرداختند ﷒ مسجد خارج شدند و به جست و جوى على

اطلاع پیدا کردند که در تلاش براى معاش در نخلسـتان یکـى از انصـار بـه     
  . شتافتند  به سویش . وسیله شترش به آبکشى و آبیارى نخلها مشغول است
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  ظور آمده اید؟از کجا و به چه من: فرمود ﷒ على
من صلاح مى دانم که هر چه : ابوبکر به بیان ماجرا پرداخت و در پایان گفت

  . )123(تعجیل کنى  ﷓ زودتر در خواستگارى فاطمه
اشک در چشـمان  ، هنگامى که سخن ابوبکر را شنید ﷒ على بن ابى طالب

واسـته هـاى درونـى مـرا     احساسات و خ! اى ابابکر: مبارکش حلقه زد و فرمود
بـه خـدا   . یـادآورى کـردى  ، تحریک نمودى و به موضوعى که از آن غافل بودم

یگانه چیزى . من هم بدین موضوع علاقه مندم. سوگند همه خواستگار فاطمه اند
  . فقر و تهیدستى است، که مرا از این اقدام بازداشته

نیا و امـوال دنیـا در   زیرا د، این سخن را نفرمایید !یا على: ابوبکر عرض کرد
  . )124(نظر خدا و رسول خدا ارزشى ندارد 

  خواستگارى على از فاطمه -108
و ، بیست و پـنج سـال داشـت    ﷒ در این هنگام على. سال دوم هجرت بود

آمد  ﷑ شخصا به حضور پیامبر ﷒ على. نه سال داشت ﷓ حضرت زهرا
  . خواستگارى کرد ﷓ و از فاطمه

 ﷓ قبـل از تـو مردانـى از فاطمـه    : فرمـود  ﷒ به على ﷑ پیامبر اکرم
ولـى از  ، گفتـه ام  ﷓ خواستگارى کرده اند و من خواستگارى آنها را به فاطمه

اکنون پیام تو را نیز به او مى رسـانم و  ، مى پسندددریافتم که آنها را ن  چهره اش 
  . بعد نزد تو آمده و نتیجه را مى گویم

را بـه سـمع    ﷒ وارد خانه شد و جریـان خواسـتگارى علـى    ﷑ پیامبر
  ؟نظر تو چیست: رسانید و فرمود ﷓ فاطمه

از چهـره او   ﷑ اش تغییر ننمود و پیامبر و چهره، سکوت کرد ﷓ فاطمه
االله اکبـر  : برخاست و در حالى که مى گفت ﷑ پیامبر، نشانه نارضایتى نیافت
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سکوت او نشانه اقرار او اسـت  ، سکوتها اقرارها؛ خدایا از همه چیز بزرگتر است
)125(« .  

را بـه   ﷓ و بشارت رضایت فاطمـه ، آمد ﷒ به حضور على ﷑ پیامبر
  . )126(داد  ﷒ على

  سکوت حاکى از رضایت  -109
حضرتش دیگر نتوانست کارش را ادامـه  ، ﷒ بعد از پیشنهاد ازدواج به على

ى تمیـزى بـر   عبا، پرداخت  به منزل بازگشت و به شست و شوى خویش . دهد
  . شتافت ﷑ کفشهایش را پوشید و به حضور رسول. تن کرد
بـه منـزل ام سـلمه     ﷒ على. در خانه ام سلمه تشریف داشت ﷑ پیامبر

کوبنده ، بازکندر را : به ام سلمه فرمود ﷑ رسول گرامى اسلام. رفت و در زد
او هـم خـدا و رسـول را    ، در شخصى است که خدا و رسول او را دوست دارند

  . دوست دارد
  کیست که ندیـده دربـاره اش   ، پدر و مادرم فدایت !یا رسول االله: عرض کرد

  ؟چنین داورى مى کنى
، است او مردى دلاور و شجاع. ساکت باش !اى ام سلمه: فرمود ﷑ پیامر

  . برادر و پسر عمویم و محبوب ترین مردم نزد من است
داخل منزل شـد و بـه    ﷒ على. ام سلمه از جاى برخاست و در را باز کرد

از خجالـت چهـره اش   . حضور پیامبر رسید و سلام کرد و در گوشه اى نشست
 او نمـى توانسـت تقاضـاى   . سرش را زیر انداخت و ساکت ماند. سرخ شده بود
  . خود را بیان کند
. شـکفت  ﷑ لبهـاى مبـارك پیـامبر   . هر دو سـاکت بودنـد  . مدتى گذشت

گویا براى خواسته اى نزد من آمده اى کـه   !یا على: فرمود، سکوت شکسته شد
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بدون پروا حاجت خود را بخواه و مطمئن باش خواسته  ؟از اظهار آن شرم دارى
  . تو پذیرفته است

من در خانه تـو  . پدر و مادرم فدایت باد! اى پیامبر خدا: پاسخ داد ﷒ على
نیکوتر از پدر و مادرم در تـربیتم کوشـش   ، با مهر تو پرورش یافتم، بزرگ شدم

سـوگند بـه خـدایى کـه     ! اى پیامبر خدا. از فیض وجودت هدایت یافتم، نمودى
یده که تشکیل خانواده دهم اکنون هنگام آن رس، اندوخته دنیا و آخرت من تویى

سعادت ، اگر مصلحت باشد و فاطمه را به عقد من در آورى. تا با وى انس گیرم
  . بزرگى نصیب من شده است

صـبر کـن تـا نظـر     : خرسند شد و فرمـود  ﷒ از پیشنهاد على ﷑ پیامبر
  . فاطمه را جویا شوم

على بن ابى طالب به خواسـگارى تـو    !دخترم: آن گاه نزد وى رفت و فرمود
  ؟آیا اجازه مى دهى تو را به عقدش در آورم، آمده

امـا حرکتـى کـه ناشـى از     ، به خاطر شرم و حیـا سـاکت مانـد    ﷓ فاطمه
  . از خود بروز نداد، نارضایتى باشد
! االله اکبـر : از سکوت فاطمه رضایت او را دریافت و فرمود ﷑ رسول خدا

  . )127(سکوت او علامت رضایت اوست ، سکوتها رضاها؛ خدا بزرگ تر است

  زمین، مهریه فاطمه -110
خداوند فاطمه را به تزویج تـو در آورد   !اى على: فرمودند ﷑ پیامبر اکرم

لذا هر کس با کینه و عداوت تـو بـر روى زمـین راه    ، و مهرش را زمین قرار داد
  . )128(رود به حرام راه رفته است 
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  مهریه فاطمه در زمین -111
در روى  ﷓ دانسـتیم کـه مهریـه زهـرا    : گفته شد ﷑ به حضرت رسول
  بفرمایید مهریه اش در آسمان چه اندازه مى باشد؟. زمین چه قدر است

از چیزى که مفید به حال توست بپرس و از آنچه فایده اى به : رت فرمودحض
  !پرسش مکن، حالت ندارد

این از جمله مسائلى است که براى ما اهمیت  !یا رسول االله: راوى عرض کرد
  . دارد

هر کـس روى  ، زمین است  مهریه اش در آسمان خمس : فرمود ﷑ پیامبر
تـا روز قیامـت بـه    ، د و نسبت به او و فرزندانش کینه داشته باشـد زمین راه برو

  . )129(صورت حرام بر آن راه رفته است 

  مهریه فاطمه، شفاعت از گنهکاران -112
» اخبارالدول و آثـار الاءول «احمد بن یوسف دمشقى در کتاب خویش به نام 

  : چنین روایت مى کند
را به شـوهر داده و  ) فاطمه( او، زمانى که پدر بزرگوارش: در خبر آمده است

دختـران  ، اى رسول خدا: عرض کرد، مالى اندك را به عنوان صداق تعیین فرمود
، مردم نیز شوهر کرده و مقدار کمى به عنوان صداق بر ایشان تعیـین مـى گـردد   

 امیـدوار و خواهـانم کـه مهریـه را بـه علـى       ؟پس فرق بین من و آنان چیسـت 
از خداى تعالى بخواهید که مهریه مـرا شـفاعت گناهکـاران از    برگردانى و  ﷒

  . امت تو قرار دهد
پس جبرئیل نازل شد و با وى کاغذ کوچکى از حریر بود کـه در آن نوشـته   

قـرار    خداى تعالى مهریه فاطمه را شفاعت گناهکاران از امت پـدرش  : شده بود
وصیت فرمودند که ، دندداده و به همین علت زمانى که ایشان در حال احتضار بو
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این وصیت عمل شد . آن کاغذ کوچک را روى سینه شان در زیر کفن قرار دهند
این کاغـذ  ، به هنگامى که در قیامت برانگیخته شدم: فرمودند ﷓ و فاطمه زهرا

  . را به دست مى گیرم و از گناهکاران امت پدرم شفاعت مى کنم
از  ﷓ از آنچه کـه بـه فاطمـه زهـرا    ، نیددر این حدیث همان گونه که مى بی

عظمت شخصیت و علو همت و مرتبت بلند و بى حـد و جلالـت قـدر عنایـت     
مى خواهد از خدا   حکایت مى کند؛ زیرا این بزرگوار از پدر ارجمندش ، گردیده

را در قیامـت  ، یعنى شفاعت، این حق عظیم، بخواهد که به عنوان مهریه و صداق
طا فرماید و پروردگار مهربان هم در خواست رسول خـویش را اجابـت   به او اع

فرموده و حاجت وى را برآورد و آن نامه را بـه وى عنایـت فرمـود و صـدیقه     
  . آشکار خواهد فرمود، یعنى در قیامت، طاهره نیز آن سند را به هنگام حاجت

  : صفورى در نزهۀ المجالس نقل مى کند که نسفى گوید
در خواست نمـود کـه    ﷑ از پدر بزرگوارش رسول اکرم ﷓ فاطمه زهرا

صداق وى را شفاعت براى امت او قرار دهد و این بانوى بزرگوار زمانى کـه بـر   
  . »)130(صداق خویشتن را طلب کنند ، صراط آیند

  مهریه فاطمه زهرا -113
آیا چیزى بـراى  : آمد و فرمود ﷒ با لبى خندان نزد على ﷑ رسول خدا
  ؟ازدواج دارى

هـیچ چیـز از تـو     !پدر و مادرم فـدایت ، اى رسول خدا: پاسخ داد ﷒ على
  . نیست  تمام ثروتم شمشیر و شتر و زرهى بیش ، پوشیده نمانده

همـان  . اى کار جهاد مورد نیاز توسـت شتر و شمشیر بر: فرمود ﷑ پیامبر
  . زره را مهر قرار مى دهم
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زره را بفـروش و  : فرمـود  ﷒ سپس در آستانه بر پایى مراسم عقد به علـى 
  . بهایش را نزدم بیاور

 500یـا   480زره را به فروش رساند و بهاى آن را که عبـارت از   ﷒ على
  . )131(گذاشت  ﷑ در اختیار پیامبربه عنوان مهریه ، درهم نقره بود

  ﷓صورت جهیزیه حضرت زهرا  -114
  . یک قواره پیراهن به هفت درهم -1
  . یک عدد روسرى بزرگ به چهار درهم -2
  . یک حوله سیاه خیبرى -3
  . یک تخت خواب که با برگ درخت خرما بافته شده بود -4
که درون یکى از آنها از لیف خرما ، از کتابهاى مصر، کتانىدو عدد تشک  -5

  . و درون دیگرى از پشم گوسفند پر شده بود
کـه از گیـاه   ، از پوستهاى طـائف مکـه  ، چهار عدد بالش از پوست میش -6

  . پر شده بود» اذخر«خوشبویى به نام 
  . یک تخته پرده پشمى -7
  . بافته شده بود» حجر«که در جایى به نام ، یک قطعه حصیر -8
  . براى آدى کردن جو و گندم، یک عدد دست آس -9

  . یک تشت مسى براى لباس شویى -10
  . یک عدد مشک چرمى براى آبکشى -11
  . یک بادیه بزرگ براى دوشیدن شیر -12
  . یک ظرف چرمى براى آب -13
  . یک آفتابه گلى لعابى شده -14
  . یک سبوى گلى سبز -15
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  . فالیندو عدد کوزه س -16
دو قلـم دیگـر هـم    ، به سیاهه بالا، بر طبق روایتى، و مرحوم ابن شهر آشوب

  : به شرح زیر، اضافه کرده
  . یک قطعه پوست چرمى براى فرش -17
  . یا قطران، یک چادر از پارچه هاى بافت قطر -18

اشیاء فوق را برداشته بـه  ، و کسانى که براى خرید جهیزیه به بازار رفته بودند
پیامبر آوردند و پیامبر خدا یک یک آنها را بر مى داشـت و پشـت و روى    خانه

  . )132(بارك االله لاهل البیت خدا مبارك کند : آن را مى نگریست و مى گفت

  جهاز فاطمه در عرش خدا -115
را در خواستگارى از فاطمـه   ﷒ یکى از منافقان مدینه حضرت امیر مؤمنان

تو معـدن فضـل و ادب و شـجاع تـرین      !یا على: مت کرد و گفتملا ﷓ زهرا
اگـر  ! چرا زنى خواستى که چاشتش به شـب نمـى رسـد؟    ؛مبارزان عرب هستى
چنان مى کردم که از در خانه من تا در خانه تو شتر پـر  ، دختر مرا مى خواستى
  . از جهاز دختر من بودى
الحکـم  ، تقدیر است نه به تـدبیر  این کار به: فرمود ﷒ حضرت امیرالمؤمنین

رضاى حـق  ، مقصود. الله العلى الکبیر ما را به مال و متاع دنیاى غدار نظر نیست
نه ، و مباهات ما به کردار است ؛نه با اموال، تفاخر ما با اعمال است ؛تعالى است

  . به درهم و دینار
: بـه وى رسـید  ندایى ، رضاى خود را به حکم قضا ظاهر کرد ﷒ چون على

  . را بنگرى ﷑ سر بردار تا قدرت حق را ببینى و جهاز دختر محمد !على
از بالاى سر خود تا عرش خدا حجابها دید در نوردیده ، حضرت سر بالا کرد

تمـام آن میـدان پـر از ناقـه هـاى      . و در زیر عرش میدانى وسیع به نظرش آمد
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گوهر و مشک عنبر و بر هر شترى کنیزکى چـون مهـر    بار آنها در و، بهشتى بود
هـذا  : ندا مى کردنـد  ؛تابان و زمام هر شترى به دست غلامى چون سرو خرامان

  . این جهاز فاطمه دختر پیغمبر خاتم است ؛جهاز فاطمۀ بنت محمد المصطفى
مـد  آ ﷓ از مشاهده آن حال خوشنود و به حجره فاطمـه  ﷒ مرتضى على
امـا  ، اگر چه سرزنش منافقان را دربـاره مـا شـنیدى   : فرمود ﷓ جناب فاطمه

  . )133(جهاز ما را به عین عیان دیدى 

  فرشته اى مسؤ ول ازدواج نور با نور -116
  . فرشته اى بر آن حضرت نازل شد، نشسته بود ﷑ روزى رسول خدا

هیچ گاه تو را بدین صورت ندیـده   !جبرئیل، مندوست : حضرت به او فرمود
  ؟بودم

خداونـد مـرا   . من اسـمم محمـود اسـت   ، من جبرئیل نیستم: فرشته پاسخ داد
  . مبعوث فرموده تا نور را به ازدواج با نور در آورم

  ؟چه کسى را با چه کسى: فرمود
  . )134(فاطمه را با على : فرشته در جواب گفت

  مسجد محل عقد -117
در  ﷓ و فاطمـه  ﷒ دوست داشت که خطبه عقد علـى  ﷑ اکرم پیامبر

 پیامبر. شادمانه به مسجد رفت ﷒ على. مسجد و در حضور مردم خوانده شود
  . مهاجر و انصار گرد آمدند. نیز وارد مسجد شد ﷑

اى : پس از حمد و سـپاس خداونـد فرمـود   ، به منبر رفت ﷑ رسول خدا
بدانید جبرئیل بر من فرود آمد و از خداوند برایم پیام آورد که مراسم عقد  !مردم

و خداونـد   ؛و ازدواج على با حضور فرشتگان در بیت المعمور برگزار شده است
  . شما را شاهد گیریمدستور داده که در زمین آن مراسم عقد را انجام دهیم و 
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 سپس خطاب به على، خطبه عقد را جارى ساخت ﷑ آن گاه پیامبر اکرم
  . به پاى خیز و سخن بگو: فرمود ﷒

به پا خاست و پس از یاد و سپاس خدا به ایراد سخن پرداخـت و   ﷒ على
مردم دعا کردند . اعلام نمود ﷓ رضایت و خرسندى خود را از ادواج با فاطمه

خداوند این ازدواج را براى شما مبارك گرداند و در دلهایتان محبـت و  : و گفتند
 . )135(دوستى افکند 

  خواندن خطبه عقد توسط جبرئیل -118
بـه سـند خـود از ابـن     ) 59ص ، 5ج ( حافظ ابونعیم در کتاب حیلۀ الاولیاء

  : مسعود روایت کرده که گفت
فرداى آن شب لـرزه اى دچـار فاطمـه    ، انجام شد ﷓ شبى که زفاف فاطمه
  : براى دلجویى دخترش بدو فرمود ﷑ گردید و رسول خدا

من تو را به ازدواج مردى که در دنیا آقا و بزرگ و در آخـرت از   !اى فاطمه
هنگـامى کـه خـداى تعـالى      !اى فاطمـه . در آوردم، صالحان و شایستگان است

جبرئیل را مـاءمور کـرد تـا در آسـمان     ، خواست تا تو را به عقد على در آورم
درختـان    سـپس  ، چهارم بایستد و فرشتگان صف زدند و خطبه عقـد را خوانـد  

و ، بهشتى را ماءمور کرد تا جواهر بر خود حمل کرده و بر فرشتگان نثـار کننـد  
تـا روز قیامـت بـر    ، از آن جواهر بـر گرفـت   هر فرشته اى که بیشتر از دیگران

  . دیگران افتخار مى کند
زیرا نخستین زنى بود کـه  ، به زنان افتخار مى کرد ﷓ فاطمه: ام سلمه گوید

  . )136(جبرئیل خطبه ازدواج او را خوانده بود 
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  شادى فرشتگان در ازدواج فاطمه -119
از پـدران  ، بن الحسین بن علىاز على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على 

  : روایت کرد که فرمود ﷒ از امام على، بزرگوارش
بـه مـن   ، مرا بـه همسـرى بـا فاطمـه در آورد     ﷑ هنگامى که رسول خدا

همانا خداوند کفایت فرمود مرا نسبت به آنچـه  ، بشارت باد بر تو !یا على: فرمود
آنچه براى شـما مهـم   : عرض کردم. ت از کار ازدواج توکه براى من اهمیت داش

جبرئیـل خوشـه اى از خوشـه هـاى بهشـت بـا گلـى از        : چه بود؟ فرمود، بود
اینهـا   !اى جبرئیـل : آنها را گرفته بوییدم و گفـتم . میخکهاى بهشتى نزد من آورد

همانا خداوند به فرشتگان و ساکنان بهشتى دسـتور داد کـه   : گفت ؟براى چیست
خانه ها و غرفه هـایش زینـت   ، منزلها، کاخها، رودخانه ها، را با درختانبهشت 

را قرائـت  » یـس «و » حمعسـق «کنند و به حورالعین دستور داده بود که سـوره  
 مـن فاطمـه دختـر محمـد    : نمایند و منادى صدا مى زند که خداوند مى فرمایـد 

سـپس خداونـد متعـال    . دمرا به همسـرى علـى بـن ابـى طالـب در آور      ﷑
فرشتگان را ماءمور کرد که بر سر آنـان از در و یـاقوت و لـؤ لـؤ و جـواهرات      

و این خوشه و گل از آن چیزهـایى  ، بریزند و سنبل و قرنفل بر سرشان نثار کنند
  . )137(است که بر فرشتگان نثار شد 

  خانه فاطمه -120
اى داشـت کـه مجمـوع آن از    خانه ساده ، در کنار مسجد ﷒ حضرت على

ماسه نرم ریخته شده بـود خلاصـه   ، که در کف آن اتاق، یک اتاق خشت و گلى
فرش شده بود و یک عدد متکا که لایـه آن  ، آن اتاق با پوست گوسفند. مى شد

  . در آن دیده مى شد، از لیف خرما بود
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 ﷒ بـه علـى   ﷑ پیـامبر اسـلام  ، این خانه براى شب زفاف مناسب نبود
تـا همسـرت را بـه    ) اجاره کن( خانه اى را فراهم کن، در همین نزدیکى: فرمود

  . تحویل دهم
در این نزدیکى جز منـزل حارثـۀ بـن نعمـان     : عرص کرد ﷒ حضرت على
  . منزلى نیست
و ، بى خانه گرفته ایم خانه هاى حارثه را براى مهاجران: فرمود ﷑ پیامبر

  !اکنون شرم مى کنیم که باز از او تقاضاى منزل کنیم
آمـد و متواضـعانه    ﷑ حارثه این سخن را شنید و به محضر رسـول خـدا  

  . من و اموالم به خدا و رسولش تعلق دارد: عرض کرد
رتیب خانه حارثه آماده شد و فاطمـه  به این ت، براى او دعا کرد ﷑ پیامبر

  . عروسى به آن جا رفت ﷓ زهرا
بـاز   ﷒ به خانه قبلـى علـى   ﷓ و فاطمه ﷒ پس از مدتى حضرت على

در همان خانه ساده چشـم بـه جهـان گشـودند و      ﷓ و فرزندان زهرا، گشتند
نار مسجد النبى بود که محل آن اکنون به نـام خانـه   این خانه در ک. بزرگ شدند

  . )138(معروف است  ﷓ زهرا

  ازدواجى بهتر از ازدواج فاطمه نبود -121
  : از عایشه و ام سلمه روایت شده است که هر دو گفتند

 ﷒ را آماده کنیم تا بـر علـى   ﷓ ما را فرمود که فاطمه ﷑ رسول خدا
  . داخل شود

آن گـاه دو  . ما به سراى آن دو رفته و با خاك نرم بیابان آن را فرش کـردیم 
بـه    سـپس  . با دستمان لیفها را از هم جدا نمودیم، متکا را از لیف خرما پر کرده

در و تیرکـى از چـوپ را   . آنان غذایى از خرما و کشمش و آبـى گـوارا بـدادیم   
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مـا  . نزدیکى سرایشان برافراشـتیم تـا لباسـها و مشـک آب را بـر آن بیاویزنـد      
  . )139(ندیدیم  ﷓ ازدواجى بهتر از ازدواج فاطمه

  تهیه عطر براى شب عروسى -122
آرایش و عطر زدن براى زنان آن چنان ارزشمند اسـت کـه هـم عبـادت بـه      

  . گى زناشویى استحساب مى آید و هم مایه گرامى و شادابى زند
، به این گونه ظرافتهاى زندگى کاملا توجه داشـت  ﷑ پیامبر گرامى اسلام

بدین لحاظ به عمار یاسر ماءموریت دادند تا براى شب عروسى حضرت فاطمـه  
  . عطرهاى خوشبو تهیه نماید ﷓ زهرا

اى : فرمـود ، بردم ﷓ فاطمه عطر خوبى تهیه کرده به منزل: عمار یاسر گوید
  ؟این عطر چیست! عمار یاسر
  . )140(مرا امر کرد تا فراهم نمایم  ﷑ پدرت رسول خدا: گفتم

  عطر و گلاب در شب ازدواج فاطمه -123
عطر طلب  ﷓ آورده اند که ام سلمه در شب ازدواج از حضرت فاطمه زهرا

 نـزد پیـامبر  » دحیه کلبـى «هرگاه : حضرت شیشه عطرى آورد و فرمود آن. کرد
آنهـا را  : پیامبر به من مـى فرمـود  ، چیزى از لباسش مى ریخت، مى آمد ﷑

  . جمع کن
گاه جبرئیل به صورت دحیـه  : فرمود، شد سئوال ﷑ در این باره از پیامبر

  . آمد و اینها عنبرى است که از بالهاى او ریخته استکلبى نزد من مى 
ایـن عـرق   : گلابى را براى مصرف آورد و فرمـود  ﷓ و نیز حضرت فاطمه

  . )141(بدن پیامبر است که هنگام خواب از او گرفته ام 
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  سنت تکبیر گفتن در شب عروسى -124
قـاطر   ﷑ پیـامبر ، فرا رسـید  ﷓ هنگامى که شب عروسى حضرت زهرا

به در خانه ) و تقریبا خاکسترى رنگ بود( نام داشت» شهباء«مخصوص خود که 
  . سوار شو: فرمود ﷓ و به فاطمه، و قطیفه اى بر پشت آن انداخت، آورد

 ﷑ و خود رسـول اکـرم  ، افسار قاطر را به دست گیرد: و به سلمان فرمود
  . حرکت کرد، پشت سر

زمزمـه فـرود افـرادى از آسـمان را      ﷑ ناگهان رسول خـدا ، در مسیر راه
و میکائیل با هفتاد هزار ، همان دم دریافت که جبرئیل با هفتاد هزار فرشته. شنید
  . حضور یافته اند ﷓ در بدرقه حضرت زهرا، فرشته

الله صلى پیامبر سلم وآله عليه ا فـرود آمـده   ، براى چه به زمین: به آنان فرمود و
  اید؟

تا خانه شوهر   را در شب عروسى اش  ﷓ آمده ایم تا فاطمه: عرض کردند
  . همراهى کنیم

در این هنگام جبرئیل و میکائیل تکبیر گفتند و همه فرشتگان حاضر صدا بـه  
بـه ایـن ترتیـب    . نیز تکبیر گفـت  ﷑ اکرم و خود رسول، االله اکبر بلند کردند

 ﷓ در همین شب عروسى فاطمـه ، گفتن تکبیر در بردن عروس به خانه شوهر
  . )142(فوضع التکبیر على العرائس من تلک اللیلۀ ) و سنت( وضع

  ولیمه عروسى -125
گوشـت و  : پیشنهاد ولیمه کرد و فرمود ﷒ به امیر مؤمنان ﷑ پیامبر اکرم

  . تو هم خرما و روغن آماده کن، نان ولیمه با من است
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خـودش آسـتین را بـالا زده و خرمـا و      ﷑ وقتى وسایل آماده شد پیامبر
و نـان  ، ودهروغن را کاملا به هم مخلوط کرد و آن گاه گوسفند فربهى را ذبح نم

  . هر که را مى خواهى دعوت کن: فرمود ﷒ و بعد به على، زیادى پخت
دعوت ولیمـه  : به مسجد آمد و بر جاى بلندى بالا رفت و صدا زد ﷒ على
  . را بپذیرید ﷓ فاطمه

به طورى که احتمال مـى رفـت غـذا کـم بیایـد      ، مردم گروه گروه مى آمدند
  . خدا برکت مى دهد، من دعا مى کنم: فرمود ﷑ دارسول خ

بـیش از چهـار هـزار نفـر غـذا       ﷓ و فاطمـه  ﷒ در ولیمه عروسى على
هـیچ کـم   ، و به برکت دعاى پیامبر از غذایى که تهیه شده بـود ، خوردند و رفتند

  . )143(نشد 

  بخشش پیراهن در شب عروسى -126
در ایـن  : به هنگام رحلتش پرسید ﷓ از همسرش فاطمه ﷒ حضرت على

دید پارچه اى ابریشمى و سـبز اسـت و در   ، آن را گشود ؟دستمال بسته چیست
آن پارچه کاغذ سفیدى است که بر روى آن چیزهایى نوشته شـده و نـور از آن   

، مرا به همسرى تو در آورد هنگامى که پدرم !اى ابوالحسین: فرمود، مى درخشد
سر نماز . یکى نو و دیگرى کهنه و وصله دار ؛در شب عروسى دو پیراهن داشتم

اى خاندان نبوت و معدن خیـر  : کسى در زد و سائلى از پشت در مى گفت، بودم
چـون  ، مردم عادت دارند که براى خوردن به منازل عروسى بروند !و جوانمردى

من نیازمند آن ، اگر شما پیراهن کهنه اى دارید. استبراى عموم مردم غذا آماده 
  . فقیر شما برهنه است! اى خاندان محمد. زیرا مردى فقیرم ؛مى باشم

صبح کـه  . من پیراهن نو خود را برداشته و به او دادم و لباس کهنه را پوشیدم
: بر مـن وارد شـد و فرمـود    ﷑ رسول خدا، با لباس کهنه در حضور تو بودم
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آن را بـه  ! اى پـدر : گفـتم  ؟چرا آن را نپوشیدى، دخترم مگر تو لباس نو نداشتى
اگر به خاطر شوهرت لبـاس  ، بسیار کار خوبى کردى: فرمود. سائلى صدقه دادم

در هـر دو حالـت   ، نو را خودت مى پوشیدى و لباس کهنه را صـدقه مـى دادى  
به تو هدایت یافته و به تو ! اى رسول خدا: عرض کردم. توفیق شامل تو مى شد

هر آنچه را کـه بـه تـو    ، هنگامى که با مادرم خدیجه ازدواج کردى ؛اقتدا کردیم
در راه خدا انفاق کردى تا حدى که سائلى به تو رسـید و تـو پیـراهن    ، داده بود

: جبرئیل نازل شد این آیه را آورد. خود را به او دادى و حصیر بر خود پوشیدى
  . )144(لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا  و

جبرئیل نازل شـده و  ، چسباند  گریست و مرا به سینه اش  ﷑ رسول خدا
هر ، به فاطمه سلام برسان و به او بگو: خداوند سلام رسانده و مى فرماید: گفت

بخواهى به تـو   چه مى خواهى طلب کن و اگر هر آنچه در آسمان و زمین است
: بـه مـن فرمـود   . به او بشارت بده که من او را دوست مى دارم. داده خواهد شد

. آنچه مى خواهى طلـب کـن  : مى گوید، پروردگارت به تو سلام رسانده !دخترم
کـردن از او بازداشـته    سئواللذت خدمتگذارى او مرا از  !پدرجان: عرض کردم

. بزرگوارانـه او در بهشـت بـرین نـدارم    من نیازى جز نگاه کردن به چهره ، است
من دستهایم را بالا بـردم و حضـرت نیـز    . دستهایت را بالا بیاور !دخترم: فرمود

  . و من آمین مى گفتم، امتم را ببخشاى! خداوندا: دستهایش را بالا برده و گفت
مـن آن  : جبرئیل پیامى از سوى خداوند متعال آورد که خداوند مـى فرمایـد  

ران امت تو را که در دلشان محبت فاطمه و مادرش و شـوهرش و  عده از گنهکا
. من در این باره سندى مـى خـواهم  : فرمود. بخشودم، فرزندانش را داشته باشند

خداوند به جبرئیل دستور داد دیبایى سبز و دیبایى سپید بیاورد کـه بـر روى آن   
  . )145(کتب ربکم على نفسه الرحمۀ : نوشته شده است
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. بر آن گواهى داده و امضا کردنـد  ﷑ کائیل و حضرت رسولجبرئیل و می
، روز وفاتـت کـه رسـید   ، دخترم این نوشته در این بسـته اسـت  : حضرت فرمود

روز قیامت که مردم سر از قبر بردارند و گنهکاران . وصیت کن در قبرت بگذارند
این امانت را تسلیم مـن   ،مسلم و حتمى شدند و آنان را به سوى دوزخ بکشانند

تـو و  . از خداونـد بخـواهم  ، کن تا آنچه را که خداوند بر من و تو ارزانى داشـته 
  . پدرت براى جهانیان رحمت هستید

  پیمان اسماء با خدیجه - 127
  . هنگام وفات گریه مى کرد ﷓ حضرت خدیجه: اسماء بنت عمیس گوید

مى باشى و  ﷑ جهان و همسر پیامبرآیا شما که بانوى زنان : عرض کردم
  ؟گریه مى کنى، به زبان آن حضرت بشارت به بهشت براى شما آمده

لیکن هر زنى در شب عروسى خود ، من به خاطر مرگ گریه نمى کنم: فرمود
نیازمند زنى دیگر است که سرش را با او در میان گذارد و نیازمندیها و خواسـته  

به او بگویدو فاطمه در این هنگام هنـوز کوچـک اسـت و از آن مـى     هایش را 
ترسم که در شب زفافش کسى نباشـد کـه کارهـایش را انجـام دهـد و متکفـل       

  . زحمات و مشکلات او باشد
به شما قول مى دهم که اگر تا آن روز زنده ماندم بـه   !بانوى من: عرض کردم

  . جاى شما این کار را انجام دهم
وارد شد و دسـتور داد زنـان همـه     ﷑ آن که رسول خداآن شب پس از 

  ؟تو کیستى: فرمودند، به هنگام خروج متوجه شده. من نرفتم، خارج شوند
  . اسماء بنت عمیس: عرض کردم

  مگر نگفتم خارج شوید؟: فرمود ﷑ پیامبر
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لیکن ، یچى از دستور شما نبودمنظورم سرپ! آرى اى رسول خدا: عرض کردم
  . من به حضرت خدیجه قولى داده بودم و قضیه را به حضرت گفتم

تو را به خدا سوگند مى دهـم کـه آیـا بـه همـین      : حضرت گریست و فرمود
  ؟منظور این جا ایستادى

  . )146(برایم دعا فرمود  ﷑ سپس پیامبر... آرى، به خدا سوگند: عرض کردم

  درخواست عبادت در شب زفاف  - 128
، را نگـران و گریـان دیـد    ﷓ فاطمـه زهـرا   ﷒ در شب ازدواج امام على

  ؟چرا ناراحتى: فرمود
بـه یـاد پایـان عمـر     ، در پیرامون حال و رفتار خویش فکر کـردم : پاسخ داد

 ـ در بـه خانـه شـما    خویش و منزلگاه دیگر به نام قبر افتادم که امروز از خانه پ
در ایـن  ، منتقل شدم و روزى دیگر از این جا به طرف قبر و قیامت خواهم رفت

تو را به خدا سوگند مى دهـم کـه بیـا تـا بـه نمـاز       ، آغازین لحظه هاى زندگى
  . )147(بایستیم تا باهم در این شب خدا را عبادت کنیم 

  !بیا شام، پدرت به فدایت - 129
الله صلى رسول خدا سلم وآله عليه ا با ظـرف   ﷓ روز بعد از عروسى فاطمه و

. پدرت به فدایت، بیاشام: شیرى به خانه ایشان تشریف فرما شده و به وى فرمود
  . )148(پسر عمویت به فدایت ، بیاشام: فرمود ﷒ و به على

  شادى ملایکه در عروسى فاطمه - 130
. در حـالى کـه مـى گریسـت    ، وارد شد ﷑ ام ایمن بر پیامبر گرامى اسلام

  . فرمودند سئوالاز علت گریه او  ﷑ رسول مکرم
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مردى از انصار دختر خویش را شوهر داده و در مراسم ازدواج بر سـر  : گفت
 رادخترش بادام و شکر افشانده و من با دیدن این منظره به یاد ازدواج فاطمه زه

  . افتادم که شما بر سر وى چیزى نیفشاندید ﷓
قسم به آن کس که مرا به پیـامبرى برانگیخـت و   : فرمودند ﷑ رسول اکرم

پروردگار متعال آن هنگام که فاطمه را براى علـى  ، رسالت را خاص من گردانید
در گرد عرش او جمـع شـوند   تزویج فرموده و ملایکه مقرب خود را امر کرد تا 

آن گـاه بـه   ، که در میان این فرشتگان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل نیـز بودنـد  
پرندگان امر فرمود تا نغمه سرایى نمایند و سپس درخت طوبى را فرمان داد تـا  
بر آنان لؤ لؤ شفاف و درخشنده با در سفید همـراه بـا زبرجـد و یـاقوت سـرخ      

  . »)149(بیفشانند 

  فاطمه همتا و کفو على - 131
روایت کنـد کـه    ﷒ از امیرالمؤمنین على، حضرت رضا از پدران بزرگوارش

  : به من فرمود ﷑ پیامبر اکرم
: عده اى از بزرگان قریش مرا در مورد فاطمه سرزنش کرده گفتنـد  !اى على

  ؟ودى و او را به على دادىما فاطمه را از تو خواستگارى کردیم و موافقت ننم
من از پیش خودم خوددارى نکـردم و بـه نظـر    ، به خدا سوگند: به آنان گفتم

بلکه خداوند بـا ازدواج شـما   ، شخصى خودم او را به همسرى با على درنیاوردم
اى : جبرئیل بر من نازل شـده و گفـت  . مخالفت و با ازدواج على موافقت فرمود

براى دختـرت فاطمـه   ، اگر على را نمى آفریدم: فرمایدهمانا خداوند مى ! محمد
  . )150(از آدم گرفته تا پایین تر از او ، همتا و همسرى در روى زمین وجود نداشت
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  با شوهر ﷓رفتار فاطمه زهرا : ز
  طلب کمک در بیعت با شوهرش  - 132

 »السیاسـۀ الامامـۀ و  «ابن قتیبه از نویسندگان و مورخین اهل سنت در کتاب 
  : مى نویسد) 12ص ، 1ج (

را بر مرکبى سـوار مـى    ﷓ فاطمه، شبها که مى شد ﷒ على بن ابى طالب
را به یارى شوهر خود مـى   ﷓ کرد و به مجالس انصار مدینه مى برد و فاطمه

مـى   ﷓ ولـى آنـان در پاسـخ فاطمـه    ، خواند و از آنها کمک خواهى مى نمود
و ، پایان پذیرفتـه ) یعنى ابوبکر( بیعت ما با این مرد! اى دختر رسول خدا: گفتند

مـا کسـى را بـر او    ، اگر شوهر و پسر عم تو پیش از ابوبکر به نزد ما آمده بـود 
  !ترجیح نمى دادیم و با او بیعت مى کردیم

آیا جایز : آنها مى فرمود به، که این گفتار را مى شنید ﷒ على بن ابى طالب
را در خانه اش روى زمین گذارده و دفن نکنم و  ﷑ بود که من جنازه پیغمبر

  ؟)و آیا چنین انتظارى از من داشتید( ؟براى منازعه بر سر خلافت بیرون آیم
 ـ : مى گفت ﷓ فاطمه، سخن که به این جا مى رسید ه ابوالحسن کـارى را ک

شایسته بود انجام داد و آنها نیز کارى کردند که مورد بازخواست خـداى تعـالى   
  . )151(قرار خواهند گرفت 

  بدل دینار - 133
در کتاب کشف الغمه و امالى شـیخ طوسـى و تفسـیر فـرات بـن ابـراهیم از       

  : ابوسعید خدرى روایت کرده اند
آیـا نـزد تـو    : گفت ﷓ به حضرت فاطمه ﷒ روزى حضرت امیرالمؤمنین
  ؟طعامى هست که چاشت کنم



99 

 

به حق آن خداوندى که پدرم را گرامـى داشـته اسـت بـه     : گفت ﷓ فاطمه
که در این بامداد نزد مـن هـیچ   ، و تو را گرامى داشته است به وصایت، پیغمبرى

یر آنچـه  دو روز بود که طعامى نداشتم به غ. طعامى نیست که براى تو حاضر کنم
از خود و فرزندان خود باز مى گرفتم و تو را بر خود و ایشان ، نزد تو مى آوردم
  . اختیار مى کردم
چرا در این دو روز مرا خبر نمى کردى کـه طعـام    !اى فاطمه: حضرت فرمود

  . در خانه نیست تا از براى شما طعامى طلب کنم
من شرم مى کنم از خـداى خـود کـه تـو را      !اى ابوالحسن: گفت ﷓ فاطمه

  . تکلیف کنم بر چیزى که قادر بر آن نیستى
از خانه بیرون آمد با اهتمام تمام و وثوق عظیم به خداونـد   ﷒ حضرت امیر

ناگـاه در  . خواست از براى عیال خود طعامى بگیرد. یک دینار قرض کرد، خود
بسیار گرمى که حرارت آفتاب از بالاى  در روز، عرض راه مقداد را ملاقات کرد

  . سر و از زیر پا او را فرو گرفته بود و حالش را متغیر گردانیده بود
در ! اى مقـداد : گفت، چون حضرت او را در آن وقت با آن حال مشاهده کرد

  ؟این ساعت گرم براى چه از خانه بیرون آمده اى
  . مکن سئوالمن از من درگذر و از حال  !اى ابوالحسن: مقداد گفت

مـادامى کـه بـر    ، مرا جایز نیست که از تو درگذرم! اى برادر: حضرت فرمود
  . حال تو مطلع نگردم

بـه حـق آن   : پس مقـداد گفـت  ، حضرت مبالغه فرمود. باز مقداد مضایقه کرد
خداوندى که گرامى داشته است محمد را به پیغمبرى و تو را وصى او گردانیـده  

مگر براى شدت گرسنگى و عیـال خـود را در   ، نیامده اماست که از خانه بیرون 
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و با این ، چون صداى گریه ایشان را شنیدم تاب نیاوردم، خانه گرسنه گذاشته ام
  . حال از خانه بیرون آمدم

آب از دیـده هـاى مبـارکش فـرو     ، چون حضرت بر حال مقداد مطلع گردید
وگند یاد مى کـنم  س: ریخت و آن قدر گریست که ریش مبارکش تر شد و فرمود

به آن خداوندى که تو به او سوگند یاد کردى که من نیز از براى این کار از خانه 
تو را ایثار مى کنم بـر نفـس   ، بیرون آمده ام و یک دینار قرض به هم رسانیده ام

پس دینار را به مقداد داد و از شرم به خانه نرفت و به مسـجد آمـد نمـاز    . خود
  . ادا کرد ﷑ با رسول خداظهر و عصر و مغرب را 

 بـه امیرالمـؤمنین  ، از نمـاز مغـرب فـارغ شـد     ﷑ چون حضـرت رسـول  
پس به پاى مبارك خود اشاره کرد کـه  ، گذشت که در صف اول نشسته بود ﷒
و ، روان شـد  ﷑ پس حضرت برخاست و از پى حضرت رسول خدا! برخیز

حضرت رد سـلام او  . در مسجد به آن حضرت رسید و سلام کرد به آن حضرت
  ؟آیا طعامى دارى که ما امشب تناول کنیم !یا على: کرد و فرمود

  . از شرم ساکت شد و جواب نفرمود ﷒ پس امیرالمؤمنین
آنچـه بـر آن حضـرت در آن     به وحى الهى دانسته بود ﷑ حضرت رسول
 ﷒ حق تعالى او را امر کرد در آن شب نزد على بن ابى طالب، روز گذشته بود

چـرا   !یا ابوالحسـن : او را ساکت یافت فرمود ﷑ چون رسول خدا. افطار کند
  . تا بیایم، یا بگو آرى ؛تا من برگردم، یا بگو نه ؟جواب نمى گویى

  . از شرم جواب نمى توانم گفت !یا رسول االله: گفت ﷒ على
سپس دست او را گرفت و با یکـدیگر  . بیا تا برویم: فرمود ﷑ رسول خدا

  . در آمدند ﷓ روانه شدند تا به خانه فاطمه
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شده در پشت سرش از نماز فارغ ، در جاى نماز خود نشسته بود ﷓ فاطمه
  . کاسه اى گذاشته بود که مملو از طعام بود و بخار از آن برمى خاست

از جاى نماز خود بیرون آمـد و  ، را شنید ﷑ چون صداى حضرت رسول
پـس  . و فاطمه عزیزترین مردم بـود نـزد آن حضـرت   ، بر آن حضرت سلام کرد

اى : خود را بر سر او کشید و گفتحضرت جواب سلام او گفت و دست مبارك 
  خدا تو را رحمت کند؟، بر چه حال شام کرده اى! دختر

  . به خیر و خوبى شام کرده ام: گفت ﷓ فاطمه
طعامى براى ما بیاور که تناول کنم تـا خـدا تـو را    : فرمود ﷑ رسول خدا

 آن کاسه را برداشت و نزد رسول خدا ﷓ پس فاطمه. رحمت کند و کرده است
  . گذاشت ﷒ و امیرالمؤمنین ﷑

از روى تعجب بر روى ، آن طعام را مشاهده نمود ﷒ چون امیر مؤمنان على
چه بسیارى از روى تعجـب   !سبحان االله: گفت ﷓ فاطمه، نظر کرد ﷓ فاطمه

آیا بدى کرده ام که مستوجب سخط و غضب ، و شدت به سوى من نظر مى کنى
  ؟تو گردیده ام

از آن تعجب مى کنم که امروز سوگند یاد کردى که : فرمود ﷒ حضرت امیر
دو روز است که طعام تناول نکرده ام و هیچ طعام در خانه ندارم و اکنون چنـین  

  . من آورده اى طعامى نزد
پروردگار آسـمان  : به سوى آسمان نظر کرد و گفت ﷓ پس حضرت فاطمه

  . و زمین مى داند سوگندى که یاد کردم حق بود
که این نوع ، از کجا آورده اى این طعام را !اى فاطمه: گفت ﷒ حضرت امیر

  . طعامى نخورده امو از این نیکوتر ، طعام ندایده ام در رنگ و در بو
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 دست مبارك خود را در میان دو کتف علـى  ﷑ پس حضرت رسول اکرم
این بدل دینار تو است کـه   !یا على: گذاشت و از روى لطف فشرد و فرمود ﷒

و خدا روزى مـى  ، به مقداد دادى و این طعام جزاى دینار تو است از جانب خدا
  . مى خواهد بى حسابدهد هر که را 

حمد و سپاس مر خداوندى را کـه  : گریان شد و گفت ﷑ پس رسول خدا
شما را از دنیا بیرون نبرد تا آن که تو را به منزله زکریا گردانیـد و فاطمـه را بـه    

  . )152(منزله مریم دختر عمران 

  فاطمه، امانتى نزد توست  - 134
 را براى زفاف به جانب منـزل علـى   ﷓ فاطمه زهرا، شبى که صدیقه طاهره

در پیش روى و جبرئیل در سـمت راسـت و    ﷑ رسول اکرم، مى بردند ﷒
میکائیل در سمت چپ و هفتاد هزار فرشته در پشت سر حرکـت مـى کردنـد و    

  . خداى بزرگ را تسبیح و تقدیس مى نمودند
را  ﷓ را فرا خواند و فاطمـه زهـرا   ﷒ حضرت على ﷑ مىرسول گرا

را گرفـت و در دسـت    ﷓ آن گاه دست فاطمه. نیز فرمان داد تا پیش او برود
  : نهاد و فرمود ﷒ على

انت من نزد این فاطمه ام !اى على. خدا دختر رسولش را بر تو مبارك فرماید
  . این فاطمه بهترین همسرى است که مى توانستى انتخاب کنى !اى على. توست

  . این على برترین شوهرى است که امکان داشت نصیب تو گردد !و اى فاطمه
در دو ، بـراى آن دو ، و بـر آن دو ، نیکى هاى خـود را در آن دو ! پروردگارا

  . فرزندشان قرار بده
خدایا   پس ، ترین مخلوق تو در نزد من مى باشنداین دو محبوب ! پروردگارا

آن دو را دوست بدار و از سوى خود بر آنان نگهبانى بگمار و مـن آن دو را بـه   
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تو مى سپارم و فرزندان آنان را نیز از شر شیطان رانده شده در پناه تو قرار مـى  
  . دهم

بر گرفت و به دهان برد و جرعه اى ، آب خواست ﷑ آن گاه رسول مکرم
مضمضه کرد و بعد آن جرعه را از دهان به داخل کاسه اى بیـرون ریخـت و آن   

را  ﷒ افکنـده و علـى   ﷓ گاه آن آب را بر سر و سینه و بین دو کتف فاطمه
  . )153(نیز صدا کرد و همین عمل را با او هم انجام داد 

  راد خطبهخطاب به على پس از ای - 135
روانه منـزل خـویش مـى     ﷑ دختر رسول خدا، پس از ایراد خطبه فدکیه

وارد خانـه مـى شـود و     ﷓ فاطمـه . در انتظـار اسـت   ﷒ امیرالمؤمنین. شود
مانند جنینى که در شکم پرده  !اى پسر ابى طالب: مى گوید  خطاب به همسرش 

به خود پیچیده و خود را در آن نهان کرده اى و مانند شـخص   پرده، نشین است
تو همانى کـه از ایـن پـیش در    . متهم در کنج خانه نشسته و خانه نشین شده اى

اکنون چه ، کارزار مى تاختى و دلاوران و جنگاوران را به کام مرگ مى انداختى
  . استشد که پرهاى مرغان بى بال و پر بر سرت ریخته و بیچاره ات کرده 

، عطیه پدر را از کفم ربود و ذخیره اطفـالم را گرفـت  » ابى قحافه«اینک پسر 
: فرزنـدان قیلـه  ( کار به جایى رسید کـه ایـن مـردم   ، آشکارا با من ستیز مى کند

، دست یارى از من برداشته اند و قبیله مهاجر رشـته پیونـد مـرا بریدنـد    ) انصار
را منع کرده و از من حمایت و کسى نیست که او ، جماعت از من چشم پوشیدند

تو نیـز خـود را   . با خشم و غضب رفتم و با ذلت و خوارى برگشتم، دفاع نماید
گرگـان را از هـم مـى    ، در تنگناى خوارى انداخته و نیرویت را به کار نمى برى

خوددارى نکـردم و از  ، من از گفتن. اینک مگسان تو را از هم مى درند، دریدى
اى کاش پیش از ، ولى نیروى اجراى حکم حق را نداشتم، در باطل بیرون نشدم
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، عذر خواه من اینک از تو. این مى مردم و این خوارى و بى ارجى را نمى دیدم
  . و چه حامى من باشى، چه تقصیر کار در حق من باشى، خداى من است

، که من در هر طلوعى شیونى دارم و در هر غروبى شـیونى دیگـر از تـو    !آه
شـکایتم را بـه سـوى پـدرم و     . ن مرد و آن که بازویم بود سست شدپناهگاه م

نیروى تو از همه افزون است ! بار خدایا. دادخواهى را به پروردگارم وامى گذارم
  . و شمشیر عذاب و کیفر تو تیزتر است

  : )154(لب به سخن گشود و آغاز به سخن کرد  ﷒ امیرالمؤمنین
بر مـن خشـم مگیـر اى دختـر     ، ژه دشمنانت باشدوی، ویل و واى از تو مباد

در کار دین سستى نکردم و از حـد توانـایى    !برگزیده موجودات و یادگار نبوت
رزق تـو تضـمین شـده و کفیـل تـو      ، اگر تو نظر به روزى دارى. تخطى ننمودم

و آنچه از براى تو تهیه شده است بهتـر از آنچـه از تـو قطـع     ، تضمین شده است
  . »است  خدا مرا بس  ؛حسبى االله«: پس بگو، شدشده است مى با
  . )155(خدا مرا بسنده کرده است و سکوت فرمود » حسبى االله«: فاطمه فرمود

  فاطمه، دوشادوش همسر - 136
شمشیر خون آلود خویش را ، همین که از جنگ احد بازگشت ﷒ امام على

  : داد و شعرى سرود که آغازش چنین است ﷓ به دست فاطمه
ــیم    ــر ذم ــیف غی ــاك الس ــاطم ه   اف

ــیم         ــد و لابلئـ ــر عدیـ ــت بـ   فلسـ

   
  : فرمود ﷑ پیامبر اکرم

بـه  ، شوهر تو مسئولیتى را که بر دوش مى کشید !فاطمه، شمشیر على را بگیر
خـون خودشـان   او اینـک قهرمانـان قـریش را در زمـین بـه      . تمامى انجام داد
  !درغلتانده است
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آن را شسـت و پـاك کـرد و    ، شمشیر همسرش را گرفت ﷓ زهراى گرامى
  . )156(برایش باز پس آورد 

  تقسیم امور خارجى و داخلى خانه - 137
آمدنـد و تقاضـا    ﷑ خدمت رسول خدا ﷓ و فاطمه ﷒ حضرت على

حضـرت رسـول   . کردند که خدمات خانه و زندگى را براى هر یک مقرر فرماید
را به خدمات درون خانه گماشت و بیرون خانـه را بـه    ﷓ فاطمه ﷑ اکرم
  . واگذاشت ﷒ على

قدر مسرورم از این  فقط خدا مى داند که من چه: فرمود ﷓ حضرت فاطمه
مرا ماءمور به امورى نساخت که فقط از عهده مردان برمى  ﷑ که رسول خدا

  . ))157(کنایه از این که زنان توانایى حمل بار گران زندگى را ندارند ( آید

  درخواست غذا از فاطمه - 138
  ؟ست که بیاورىآیا غذایى ه !فاطمه جان: فرمود ﷒ روزى على
سه روز است که غذاى ، سوگند به آن که حق تو را بزرگ شمرده: پاسخ شنید

کافى در منزل نداریم و سهم خود از همان مقدار ناچیز را هم به شما بخشـیدم و  
  . خود گرسنگى را تحمل نمودم

  ؟چرا به من خبر ندادى: مى گوید ﷒ على
، مرا نهى نمود که چیزى از تو بخواهم ﷑ خدا رسول: مى گوید ﷓ زهرا

  : و به من سفارش نمود
، اگـر چیـزى بـراى تـو آورد    . دخترم چیزى از پسر عمویت درخواست مکن

  . )158(والا تو درخواست چیزى نداشته باش ، بپذیر
جـز پوسـتى    ﷓ و فاطمه ﷒ مى دید على ﷑ و آن جا که رسول خدا

، چیز دیگر ندارند، که شبها بر آن بخوابند و روزها با آن شتر خود را علف دهند
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زیرا موسى بـن عمـران ده   ، صبر و تحمل داشته باش !دخترم: به دخترش فرمود
  . )159(سال با همسرش زندگى کرد و فرشى جز یک قطعه عباى قطوانى نداشتند 

  طمه به علىمحبت فا - 139
  : در ارشاد مى گوید) ره( شیخ مفید

را به غـزوه   ﷒ حضرت على بن ابى طالب ﷑ چون پیامبر گرامى اسلام
) مثل جهـاد ( او را عصابه اى بود که در روز بسیار سختى، ذات السلاسل فرستاد

  . به منزل آمد و آن را از فاطمه طلبید ﷒ على. به سر مى بست
  ؟قصد کجا دارید؟ پدرم شما را به کجا روانه کرده: گفت ﷓ فاطمه
چون لشکر کفر هـم  ( پدرت مرا به وادى رمل ماءمور نمود: فرمود ﷒ على

  . )سوگند شده بودند که پیغمبر و على را از بین بردارند
  . گریست ﷒ غمگین شد و از محبت بر على ﷓ فاطمه

را به آن حـال   ﷓ چون فاطمه، رسید ﷑ در خلال این حال رسول خدا
نـه  ، لذا گریه مـى کنـى  ، مى ترسى که شوهرت کشته شود !اى فاطمه: گفت، دید
  . کشته نگردد، تا خدا نخواهد !واالله

که من به بهشت ) دریغ مدار( راضى نباش !یا رسول االله: عرض کرد ﷒ على
  . )160(نروم 

  کمک در کار خانه - 140
  : مى فرمود ﷒ زید بن حسن گوید که شنید امام صادق

هماننـدتر   ﷑ در خوراك و روش از همه مردم به رسـول خـدا   ﷒ على
بود و شیوه او چنان بود که خود نان و زیت مى خورد و به مردم نان و گوشـت  

آب و هیزم را به خانه مى آورد و  ﷒ رسم این بود که على: فرمود. مى خوراند
آرد آسیا مى کرد و آن را خمیر مى نمود و نان مـى پخـت و جامـه     ﷓ فاطمه
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از همه مردم زیباروتر بود و گویى بر دو گونه اش دو  ﷓ فاطمه. وصله مى زد
  . )161(صلى االله علیه و على ابیها و بعلها و بنیها . گل شکفته بود

  بیمارى فاطمه و انار خواستن او - 141
چـون  . بیمـار افتـاده   ﷓ دیـد زهـرا  ، به خانه آمد ﷒ روزى حضرت امیر
سرش را به دامن گرفت و بر رخسارش نظر ، ن بانو را دیدشدت بیمارى و تب آ
  . از من بخواه ؟چه میل دارى !یا فاطمه: کرد و گریست و فرمود

. چیـزى از شـما نمـى خـواهم     !یا پسر عم: آن معدن حیا و عفت عرض کرد
مبـادا  ، از شوهرت على هرگـز خـواهش مکـن   : فرمود ﷑ پدرم رسول خدا

  . بکشدخجالت 
  . بگو، به جان من تو آنچه میل دارى !اى فاطمه: حضرت فرمود
خـوب  ، چنانچه در این حالت انـارى باشـد  ، حال که قسم دادى: عرض کرد

  . است
فصـل آن  : کردند  عرض ، بیرون شد و از اصحاب جویاى انار شده ﷒ على
  . مگر آن که چند دانه انار براى شمعون آوردند، گذشته
  . ت خود را به در خانه شمعون رسانید و دق الباب نمودحضر

چه باعث شـد  : عرض کرد. دید اسداالله الغالب بر در است، شمعون بیرون آمد
  ؟که خانه مرا روشن نمودى

اگر چیزى از آن باقى ، شنیدم از طائف براى تو انارى آوردند: حضرت فرمود
  . یمار عزیزى ببرمباشد یک دانه به من بفروشى که مى خواهم به جهت ب

  . آنچه بود مدتى است فروخته ام، فداى تو شوم: عرض کرد
: فرمـود ، آن حضرت به فراست علم امامت مى دانست که یکـى بـاقى مانـده   

  . شاید دانه اى باقى باشد و تو بى خبر باشى، جویا شو
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زوجه اش پشت در ایسـتاده بـود و گفـت    . از خانه خود باخبرم: عرض کرد
یک انار در زیر برگهـا ذخیـره و پنهـان     !اى شمعون: صدا برآورد، بشنیدوگو را 

  . حضرت چهار درهم داد. کرده ام و آن را خدمت حضرت آورد
. زوجه ات براى خود ذخیره کرده بود و زاید بـراى او باشـد  : حضرت فرمود

اما در راه صداى ضعیف و نالـه غریبـى   ، آن را گرفت و به شتاب روانه خانه شد
دید شخصى اعمـى و بیمـار غریـب و    ، از پى آن رفت تا داخل خرابه شد. شنید

امام بر بـالین او نشسـت و   . از شدت ضعف و مرض مى نالد، تنها به خاك افتاده
  ؟چند روز است بیمار شده اى! اى مرد: سر او را در کنار گرفت و پرسید

فتادم و بسیار به قرض ا، من از اهل مداین هستم !اى جوان صالح: عرض کرد
مدتى است به کشتى سوار و به این دیار آمدم که شـاید خـدمت امیرالمـؤ منـان     

  . شدم و ناچار گردیدم  در این حال مریض ، برسم تا علاجى در قرض من نماید
یک انار در این شهر بود به جهت بیمار عزیزى داشـتم کـه   : آن جناب فرمود
نصف آن را به تو مى دهم . نمودلکن اکنون تو را نتوان محروم ، تحصیل نموده ام

آن گاه انار را دو نیم نمود و به دهـان  . و نصف دیگر آن را براى او نگه مى دارم
  ؟دیگر میل دارى: آن گاه فرمود، آن مریض مى نمود تا نصف تمام شد

، هر گاه نصف دیگـر را احسـان نمـایى   ، بسیار دلم بى قرار است: عرض کرد
  . کمال امتنان است

ایـن   !یا علـى : سر خود را به زیر افکند به نفس خود خطاب نمود، آن جناب
شـاید  . مریض در این خرابه غریب افتاده از این جهت به رعایت سـزاوار اسـت  

چون تمام شد . پس نیم دیگر را به او دادند. براى فاطمه وسیله دیگر فراهم شود
  . آن بیمار کور دعا کرد
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، بگوید ﷓ آیا چه جوابى به زهراکه ، متفکر و متحیر، حضرت با دست تهى
امـا آهسـته آهسـته عـرق     ، از خرابه بیـرون آمـد  ، زیرا به او وعده انار داده بود

خجلت آمد تا به در خانه رسید و از داخل شدن خانه شرم داشت و سر مبـارك  
دید آن بـانوى  . را از خانه پیش برد تا بنگرد آن مخدره در خواب است یا بیدار

اما طبقى از انار نزد آن بانو است که از جـنس انـار   ، عرق کرده و نشسته معظمه
خوشحال شده و داخل خانه شد و از واقعه جویا . دنیا نیست و تناول مى فرماید

  . شد
زمـانى نگذشـت کـه    ، چون تشریف بردیـد  !پسر عم: عرض کرد ﷓ فاطمه

دید شخصى طبقى انـار   فضه رفت و. صحت بر من عارض و ناگاه دق الباب شد
  . )162(فاطمه بیاورم ، آورده که آن را جناب امیرالمؤمنین داده که براى سیده زنان

  توصیف خانه على و فاطمه - 142
  : عبداالله بن عجلان سکونى گوید

خانه علـى و فاطمـه از حجـرات    : شنیدم که مى فرمود ﷒ از حضرت باقر
است و سقف خانه شان عرش پروردگار جهانیان مى باشـد و   ﷑ رسول خدا

از درون خانه آنان پنجره اى گشاده به سوى عرش است که معـراج وحـى مـى    
باشد و فرشتگان صبح و شب و در هر ساعت و هر لحظه بر آنان وحى نازل مى 

گروهى فـرود مـى   ، ورود و خروج گروههاى فرشتگان از آنان نمى گسلد. کنند
  . )163(آیند و گروهى بالا مى روند 

  استقبال فاطمه از شوهرش على - 143
  : از اسماء بنت عمیس روایت شده است که گوید
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مورد اصابت شمشیر ابن ملجم قـرار گرفتـه    ﷒ پس از آن که حضرت على
ه اى ناله اى کرد و از هوش رفت و بعـد از لحظ ـ ، من خدمت حضرت بودم، بود

  . خوش آمدى: به هوش آمد و فرمود
  ؟چه مى بینى: به آن حضرت گفته شد

و بـرادرم جعفـر و عمـویم حمـزه      ﷑ اینان رسول خدا: فرمود ﷒ على
درهاى آسمان گشوده گشته و فرشتگان فرود آمـده و بـر مـن سـلام و     ، هستند

است که فرشتگان خدمتکارانش اطرافش را  ﷓ بشارت مى دهند و این فاطمه
  . )164(گرفته اند 

  به کعبه ﷒تشبیه کردن على  - 144
 !اى بـانوى مـن  : عرض کردم: محمود بن لبید در ضمن گفتارى طولانى گوید

  نسبت به حق خود سکوت کرد و اقدامى ننمود؟ ﷒ چه شد که على
چون کعبـه   ﷒ امام على: فرمود ﷑ رسول خداهمانا ، اى ابوعمر: فرمود

  . )165(به سوى او مى روند و او به سوى کسى نمى رود ، است

  خاموشى خشم خدا به وسیله اشک  - 145
، اشـک : من از پدرم شنیدم کـه مـى فرمـود    !اى ابوالحسن: گفت ﷓ فاطمه

مگر ، ند و قبر باغى از باغهاى بهشت نخواهد بودخشم خداوند را خاموش مى ک
هنگامى که بنده از ترس خدا گریه کند و خداوند عزیز جبار مى داند که مـن بـا   

  . این اشکها از خوف خدا مى گریم
از اشکهاى آن حضـرت گرفتـه و بـر چهـره      ﷓ فاطمه. گریست ﷒ على

خداونـد آن  ، مگینى در بین امت گریه کنداگر غ !اى ابوالحسن: خود کشیده گفت
تو غمگین و محزونـى و   !پسر عمویم. امت را مورد بخشایش خود قرار مى دهد

  . )166(من اشک چشم تو را به صورت مى کشم تا مشمول رحمت خدا شوم 
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  ! با تو هستم، در هر شرایطى - 146
مـى خواهنـد فرزنـدانم     !واى بر آنان !اى سلمان: فرمود ﷓ حضرت فاطمه

اى سلمان از درب مسجد به جـایى  ، به خدا سوگند. حسن و حسین را یتیم کنند
  . نمى روم تا این که پسر عمویم را با چشمان سالم ببینم

را بازگو  ﷓ برگشته و فرمایش حضرت زهرا ﷒ سلمان نزد حضرت على
  . و از مسجد بیرون آمد از جا حرکت کرده ﷒ على. کرد

خود را بر شانه هاى آن ، افتاد ﷒ هنگامى که چشم حضرت به امیرالمؤمنین
روحم فداى روح تو و جانم سـپر بـلاى تـو بـاد اى     : حضرت آویخت و فرمود

اگر در شرایط خوب باشى من با تو هسـتم و اگـر در شـرایط بـدى      !ابوالحسن
درود و رحمت خداوند بر آنـان  . با هم گریستند هر دو. باشى من نیز با تو هستم

  . )167(باد 

  ذخیره غذا براى سفر على - 147
را به یکى از مسـافرتهاى دور اعـزام    ﷒ حضرت على ﷑ رسول گرامى

مقدارى ، که بار سفر و وسایل رفت و آمد را آماده مى ساخت ﷓ زهرا، فرمود
 مگر رسول خـدا : از او پرسیدند، گوشت قربانى را براى شوهرش ذخیره نموداز 
انـه قـد رخـص    : پاسـخ داد  ؟از مصرف گوشت قربانى نهى نفرموده است ﷑

  . »)168(فیها؛ مصرف گوشت عید قربان اجازه داده شد 

  تهدید به نفرین - 148
بـه نقـل از سـلمان     ﷒ ام صادقاز ام» اختیار الرجال«ابو جعفر طوسى در 

در مورد کسانى که بـه   ﷓ روایت مى کند که حضرت فاطمه زهرا) ره( فارسى
  : چنین فرمود، تجاوز کرده بودند ﷒ على  حقوق شوهر و پسر عمش 
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فو الذى بعث محمدا بالحق لئن لـم تخلـوا عنـه لانشـرن      !خلوا عن ابن عمى
عن قمیص رسول االله على راءسـى و لاصـرخن الـى االله تبـارك و     شعرى و لاض

  ؛تعالى فماناقۀ صالح باکرم على االله منى و لا الفصیل باکرم على االله من ولدى
را بـه حـق    ﷑ سوگند به آن خدایى که محمـد ! رها کنید پسر عموى مرا

ا پریشان کـرده و پیـراهن   گیسوان خود ر، اگر از وى دست برندارید، برانگیخت
یقین بدانیـد  . را بر سر افکنده و در برابر خدا فریاد خواهم زد ﷑ رسول خدا

و بچه آن ناقه نیـز از فرزنـدان   ، در نزد خدا از من گرامى تر نبود، که ناقه صالح
  . »)169(زیادتر نبود   من قدر و قیمتش 

  فاطمه تنها همسر على در زمان حیاتش  - 149
  : در کتاب امالى شیخ صدوق از ابوبصیر نقل شده که مى گوید

تـا   ﷒ خداى تعالى بر حضرت على بن ابى طالـب : فرمود ﷒ امام صادق
ابوبصـیر  . تمامى زنـان را حـرام کـرد   ، زنده بود ﷓ وقتى حضرت فاطمه زهرا

هیچ گاه حـیض   ﷓ چون حضرت فاطمه: براى چه بود؟ امام فرمود این: گفت
  . )170(نمى شد و همیشه پاك بوده است 

  رفتار فاطمه از زبان على - 150
کـارى نکـردم کـه او را بـه     ، تا فاطمه زنده بود: فرمود ﷒ امیر مؤمنان على

خشم آورد و بر هیچ کارى او را مجبور ننمودم و او نیز هیچ گاه مـرا بـه خشـم    
نیاورد و در هیچ کارى نافرمانى مرا نکرد و به راستى هر وقت بـه او نظـر مـى    

  . )171(کردم غم و اندوه هایم برطرف مى شد 

  سخن فاطمه درباره على - 151
  : در برابر یکى از افراد نادان مدینه فرمود ﷓ حضرت فاطمه
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و انـدامى نـورانى و مرکـز    ، امامى ربانى و الهـى ، على ؟مى دانید على کیست
گوینده بـه حـق و   ، توجه همه عارفان و خداپرستان و فرزندى از خاندان پاکان

 جایگاه اصلى محور امامت و پدر حسـن و حسـین دو دسـته گـل پیـامبر     ، روا
الله صلى سلم وآله عليه ا   . )172(و دو بزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است  و

  خستگى فاطمه  - 152
ملاحظـه نمـود کـه آن    . گردید ﷒ وارد خانه على ﷑ روزى رسول خدا

کدام یـک از  : پرسید، مشغول آسیا کردن مى باشند ﷓ حضرت به همراه فاطمه
  ى باشید؟شما بیشتر خسته م

  . فاطمه خسته تر است! اى رسول خدا: عرض کرد ﷒ على
  !بلند شو دخترم: فرمود ﷓ به فاطمه
مشـغول بـه    ﷒ با علـى ، حرکت کرد و حضرت جاى او نشسته ﷓ فاطمه

  . )173(آرد کردن دانه ها شد 

  و تربیت فرزندان ﷓فاطمه زهرا : ح
  توجه به حضور فرزندان در خانه - 153

رسـید   ﷑ به خدمت پیامبر اکرم ﷓ روایت شده است که حضرت فاطمه
حسن و حسین از خانه خـارج شـده انـد و    : گفت، و در حالى که گریه مى کرد
  نمى دانم به کجا رفته اند؟

  . ه آنها در پناه خدا هستندمطمئن باش ک: حضرت فرمود
در کنار هـم  ، آنها در باغ بنى نجار: در این هنگام جبرئیل شتابان آمد و گفت

خوابیده اند و خداوند فرشته اى را فرستاده که یک بـالش را زیـر آنهـا و یـک     
  . بالش را روى آنها گسترده است
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در ، آن دو را همان جا دیدنـد با اصحابشان بیرون آمدند و  ﷑ رسول خدا
  . حضرت آنها را بر دوش خود گرفت. حالى که مارى دور آنها حلقه زده بود

  . بگذار ما آنها را بیاوریم: اصحاب گفتند
و چه سواران ! چه خوب مرکوب است مرکوب آنها: فرمود ﷑ رسول خدا

  )174(. و پدرشان بهتر از آنهاست !خوبى

  گرسنگى حسنین  - 154
  : سلمان فارسى مى گوید

  . حسن و حسین گرسنه هستند! اى رسول خدا: گفت ﷓ فاطمه
  چه مى خواهید؟ !اى حبیبان من: به آن دو فرمود ﷑ پیامبر اکرم

  . میل به غذا داریم: گفتند
  . به اینها غذا بخوران! خدایا: حضرت فرمود

شبیه سـبو مـى   » بهى« ﷑ دیدم که در دست پیامبر اکرم: گوید سلمان مى
آن را با انگشت ابهامش مالیـد و دو نـیم نمـود و    . باشد که از شیر سفیدتر است

من همچنان نظاره مى کـردم  . نصفش را به حسن و نیم دیگرش را به حسین داد
  . میل پیدا نمودم» به«که به خوردن آن 

این غذاى بهشت است و غیر ما کسى از آن نمى خـورد  : فرمود ﷑ رپیامب
  . )175(مگر این که از حساب نجات پیدا کند و تو نیز بر طریق نیکى هستى 

  تشویق به عبادت در فرزندان - 155
بچه ها از خواب بیـدار  ، بسیار مى شد که با مناجاتها و گریه هاى شبانه مادر

  : مى گوید ﷒ امام حسین. شدندمى 
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در یک شب جمعه دیدم مادر در محراب عبادت ایستاده و تا طلوع صبح در 
چرا بـراى خـود چیـزى     !مادرم: گفتم. رکوع و سجده بود و همه را دعا مى کرد

  . )176(بعد خودت ، اول همسایه !پسرجانم: گفت ؟نخواستى
ى گذاشت بچه ها بخوابنـد و اگـر در خـواب    در هنگام غروب نم ﷓ زهرا
و همچنـین در  . وقت استجابت دعاست، آنها را بیدار مى کرد که آن وقت، بودند

  . )177(شبهاى قدر آنها را با غذاى سبک دادن بیدار نگاه مى داشت 
و به سـفارش  )178(مى انداخت  ﷑ او بچه ها را زیاد به یاد حضرت رسول

رش بچه ها را دسته گل مى دانست و آنها را براى یاد گرفتن قرآن و دعا بـه  پد
  . )179(نزد او مى فرستاد 

  لباس بهشتى براى حسنین - 156
 به مادرشان حضـرت زهـرا  . جامه نو نداشتند ﷒ عید نزدیک بود و حسنین

آیا براى مـا  ! اى مادر، که براى پسران فلانى لباسهاى نو دوخته شده: گفتند ﷓
  ؟لباس نو نمى دوزى

  . ان شاءاالله برایتان دوخته خواهد شد: فرمود
دو جامه از جامه هاى بهشـتى نـزد حضـرت     ﷒ جبرئیل، عید که فرا رسید

  ؟این چیست !جبرئیل، برادر: حضرت به جبرئیل فرمود، آورد ﷑ رسول
را که  ﷓ را به مادرشان و پاسخ حضرت زهرا ﷒ جبرئیل سخنان حسنین

  . )180(به آن حضرت گفت ، ان شاء االله برایتان دوخته خواهد شد: فرموده بود

  درخواست ارث براى فرزندان - 157
ــرا  ــه زه ــه فاطم ــامى ک ــنین ﷓ هنگ ــدا  ﷒ حس ــول خ ــدمت رس  را خ

آن دو ، هذان ابناك فورثهما شیئا؛ این دو پسران تویند: آورد و عرض کرد ﷑
  . »را چیزى از خود ارث بده
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اما الحسن فله هیبتى و سـوددى و امـا الحسـین فـان لـه جراءتـى و       : فرمود
 جـراءت ، هیبت و سیادت من باشد و اما بـراى حسـین  ، اما براى حسن ؛جودى

  . »و جود من باشد) شجاعت(
  . راضى شدم: عرض کرد

  . )181(و از این رو حسن حلیم و باحشمت بود و حسین جواد و شجاع بود 

  استفاده از جاذبه شعر در تربیت کودکان  - 158
و به تربیت ، آن گاه که کودکان خود را به بازى مى گرفت ﷓ حضرت زهرا

در قالـب زیبـایى اشـعار    ، روحى و پرورش جسمى عزیزان خود مـى پرداخـت  
  : ادیبانه مى فرمود

  اشــــبه ابــــاك یــــا حســــن   

  واخلــــع عــــن الحــــق الرســــن     

   
ــنن  ــدالها ذالمـــــــ   و اعبـــــــ

ــن      ــوال ذالاحـــــــ   و لا تـــــــ

   
  . باش و ریسمان را از گردن حق بردار ﷒ مانند پدرت على !حسن جان

  . خداى احسان کننده را پرستش کن و با افراد دشمن کینه توز دوستى مکن
  : مى فرمود، را بر روى دست نوازش مى داد ﷒ حسین و آن گاه که امام

ــابى  ــبیه بـــــ ــت شـــــ   انـــــ

  لســــــت شــــــبیها بعلــــــى       

   
 ﷒ شباهت دارى و به پدرت على ﷑ تو به پدرم رسول االله !حسین جان
  . )182(را مى شنید و تبسم مى کرد  ﷓ سخنان فاطمه ﷒ امام على. شبیه نیستى

  درجات اهل بیت پیامبر در قیامت  - 159
همین که خواسـت لحظـه اى در   . آمد ﷓ به خانه فاطمه ﷑ رسول خدا

حضرت برخاست و به نزد گوسفندى کـه  . حسن آب خواست، گوشه اى بیارامد
در ایـن  . دوشید و در ظرفى نزد حسـن آورد شیر   با دست خویش ، داشتیم رفته
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اما رسـول  ، او سعى مى کرد آب را از حسن بگیرد. حال حسین نیز آب خواست
  . نمى گذاشت ﷑ خدا

پـیش آمـد و   ، که از صداى بچه ها متوجه آنها شده بود ﷓ حضرت فاطمه
گویا حسن را بیشتر از : گفت. دهددید که پیامبر سعى دارد آب را اول به حسن ب

  حسین دوست مى دارید؟
و . مى خـواهم نخسـت او بیاشـامد   ، چون اول حسن آب خواست، نه: فرمود
در روز قیامـت همـه   ، که خوابیده اسـت ) على( این نوردیده و این، تو، گرنه من

  . )183(مان در یک درجه خواهیم بود 

  بازگویى سخنان پیامبر نزد فاطمه -160
مى نشست و هـر آنچـه    ﷑ در دوران کودکى پاى منبر رسول خدا حسین

باز مـى   ﷓ در خانه به مادرش فاطمه زهرا، حفظ کرده، را که پیامبر مى فرمود
: روزى مادرش براى حسین صندلى آورد و او را بـر آن نشـاند و فرمـود   . گفت

  . نحالا مثل پدر موعظه ک !خوب پسر جان
بـا لحـن و حالـت    ، در مسجد فرمـوده بـود   ﷑ او هم آنچه را رسول خدا

  . بازگو کرد
را براى پدر تعریف کرد و پیامبر  ﷒ روزى شیرین زبانى حسین ﷓ فاطمه

را که مانند پـدر بـزرگ سـخن مـى      ﷒ را علاقه مند ساخت تا صداى حسین
قرار . فکر مى کنم با دیدن من خجالت بکشید: فرمود ﷑ پیامبر. بشنود، گوید

مثـل بابـا   ، در جایى مخفى شود و آن وقت از حسین بخواهند ﷑ شد پیامبر
  . سخن بگوید و موعظه کند

  . ین شروع به سخنرانى کردرا پشت پرده پنهان کردند و حس ﷑ پیامبر
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، او که متوجه تعجب مادر شده بود، اما بر خلاف همیشه دچار لکنت زبان شد
علتش ایـن اسـت کـه در    ، تعجب نکن که زبانم خوب نمى چرخد! مادر«: گفت

در ، پشت پرده شخصى پنهان شده است که اگر تمام سخنوران عالم جمع شـوند 
  ». پیش او زبانشان بند مى آید

را در  ﷒ با شنیدن این سخن از پس پرده بیرون آمد و حسین ﷑ پیامبر
برد و سه مرتبه برلبـان فرزنـد شـیرین      آغوش کشید و دستش را زیر چانه اش 

  !)184(بابا به قربان شیرین زبانى ات برود : زبانش بوسه زد و فرمود

  مشاهده تشنگى کودکان - 161
به همراه عده اى از یاران عزم سفر به منطقـه اى دور از مدینـه    ﷑ پیامبر

سـاعتها پشـت سـر هـم     . به راه افتادند، پس اسباب مسافرت را جمع کرده. کرد
  . ولى از بدى حادثه به آب و آبادى نرسیدند، گذشت

حسـن و  ، مـى داد    که مشاهده تنشنگى کودکان آزارش ﷓ حضرت فاطمه
اینهـا کـودك هسـتند و    : آورد و گفت ﷑ را به پیش رسول اکرم ﷒ حسین

  . تاب تشنگى ندارند
حسن را در بغل . پیامبر نگاهى به آن دو کرد و متوجه شدت تشنگى آنها شد

ایـن   گرفت و زبان در کامش نهاد آن گاه حسین را خواست و چنین کـرد و بـه  
  )185(. ترتیب هر دو سیراب شدند

  رعایت عدالت بین فرزندان  - 162
آمدند و او چند دانـه خرمـا    ﷓ به فاطمه ﷒ با حسنین ﷑ پیامبر اکرم

  . خوردند و شاد شدند، نزد آنها آورد، بر ایشان ذخیره کرده بود
  !اکنون بر خیزید و کشتى بگیرید: فرمود ﷑ پیامبر
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. براى کـارى بیـرون رفـت    ﷓ آنها بر خاستند کشتى گرفتند و فاطمه زهرا
بر حسین سخت بگیر و او  !اى حسن: شنید که پیغمبر مى فرماید، وقتى وارد شد
  . را به زمین بزن
بـزرگ را بـه    ؟ر این تشجیع مى کنـى او را ب! و اعجبا !پدر جان: عرض کرد

  ؟کوچک تشجیع مى کنى
نمى پسندى بگویم حسن بر حسـین سـخت    !دختر جان: فرمود ﷑ پیامبر

اى حسـین  : با این حبیبم جبرئیل است که مـى گویـد  ، بگیر و او را به زمین بزن
)186(!  

  بیمارى حسنین - 163
با جمعى از مردم بـه   ﷑ پیامبر. بیمار شدند ﷒ حسنین: ابن عباس گوید
چه خوب است  !یا ابا الحسین: بعضى از افراد پیشنهاد کردند. عیادت آنان آمدند

کـه جاریـه    -آن گاه على و فاطمه و فضـه  ، براى شفاى فرزندانت نذرى بنمایى
  . تند سه روز روزه بگیرندنذر کردند که اگر حسنین شفا یاف -آنان بود 

 ﷒ در خانـه علـى  ، سلامتى خـود را بـاز یافتنـد    ﷒ هنگامى که حسنین
از شمعون یهـودى خیبـرى    ﷒ لذا امیرالمؤمنین، چیزى براى افطار موجود نبود

از یک صاع آن سنج قرص نـان پخـت و    ﷓ سه صاع جو وام گرفت و فاطمه
 . فره افطار نهاددر س

سلام بر شما اى خاندان : نداى سائلى برخاست، هنگامى که آماده افطار شدند
خدا ، اطعام کنید، مسکینى از مساکین مسلمین بر در خانه شما آمده است! محمد

خاندان وحى نان غذا صبح کردنـد و  . از مائده هاى بهشتى شما را روزى فرماید
  ... یدجز آب چیز دیگرى به کامشان نرس



120 

 

فرداى آن شب را نیز روزه گرفتند و چون شب فرارسید و نان افطار شان در 
یتیمى بر در خانه آمد و باز به همان ترتیب همگى غـذاى خـود   ، سفره نهاده شد

  . را به یتیم ایثار کردند
بار سوم نیز آنچه در سـفره  ، روز سوم اسیرى از راه رسید و مطالبه طعام کرد

  . ایثار شد ﷑ از طرف خاندان پیامبربود قبل از افطار 
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را گرفت و به سـوى رسـول    ﷒ دست حسنین ﷒ صبح روز چهارم على
 ﷒ هنگامى که چشمش به حسنین ﷑ پیامبر اکرم. روان گردید ﷑ خدا

چـه سـخت   : فرمود -که همانند مرغکان از شدت گرسنگى مى لرزیدند  -افتاد 
  . است براى من که شما را به این حال مى بینم

 فورا از جاى برخاست و همراه آنان به خانه حضرت زهرا ﷑ رسول خدا
مشـاهده اى از  امـا چـه   ( ،آمد و او را در محراب عبادتش مشاهده فرمود ﷓

شدت گرسنگى بطن مبارکش به پشت چسبیده و چشمهایش در گـودى نشسـته   
در آن هنگـام  . بسیار افسرده خاطر گردیـد  ﷑ از این منظره پیامبر اکرم. بود

، مبارك باد بر تو این خاندان تـو ، بگیر یا محمد: جبرئیل فرود آمد و چنین گفت
  . »)187(را قرائت نمود  »هل اتى«و سپس سوره 

  عدم تبعیض بین فرزندان -164
  : در روایات مرسل آمده است

هر کدام به طور جداگانه چیزى را بـر   ﷒ حضرت امام حسن و امام حسین
خط من از خـط تـو بهتـر    : آن گاه حسن به حسین مى گفت. صفحه اى نوشتند

بـه ناچـار نـزد حضـرت      !خط من بهتر است: و حسین به حسن مى گفت ؛است
  . رفتند و درخواست داورى کردند ﷓ فاطمه

: لـذا فرمـود  ، که دوست نداشت یکى از آنها را برنجانـد  ﷓ حضرت فاطمه
  . بروید از پدرتان داورى بخواهید

هـم   ﷒ حضرت على. رفتند و خطهایشان را نشان دادند و داورى خواستند
برویـد از جـدتان   : لذا فرمود، که یکى از آنها رنجیده خاطر شوددوست نداشت 

  . بپرسید
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من در میان شما قضاوت نمـى کـنم تـا آن کـه     : هم فرمود ﷑ رسول خدا
  . اسرافیل قضاوت نماید
  . از خدا مى خواهم: اسرافیل هم گفت

و بـرادر را بـه   خداى متعـال داورى بـین آن د  ، وقتى که از خداوند خواستند
  . ارجاع داد ﷓ مادرشان فاطمه

آن حضـرت گـردن   . اینک داورى مى کنم، خدایا: گفت ﷓ حضرت فاطمه
من دانه هاى این گردن بنـد را  ، توجه کنید !اى فرزندان من: فرمود، بندى داشت
  . خط او بهتر است، هر کس بیشترین دانه ها را جمع کند، نثار مى کنم

در این هنگام جبرئیل کنـار  . گردن بند را در آورد و دانه هاى آن را نثار کرد
ماءمور شد به زمین بیاید و جواهر را نصف کند تا خـاطر  ، قائمه عرش خدا بود

جبرئیل امر خدا را اطاعت کرد و از حضرت امام حسن . هیچ کدام رنجیده نشود
  . )188(احترام به عمل آورد  ﷒ و امام حسین

  ﷓اخلاق فاطمه زهرا : ط
  گردن بند با برکت  -165

چنـین   ﷒ به سـند معتبـر از حضـرت صـادق    » بشارة المصطفى«در کتاب 
  : روایت کرده است

چون از نماز فـارغ شـد   ، نماز عصر را ادا کرد ﷑ روزى حضرت رسالت
ناگاه مرد پیرى پیدا . آن حضرت نشسته بودنددر محراب نشست و مردم بر دور 

از نهایت پیرى خود را نگاه ، شد از مهاجران عرب و جامه هاى کهنه پوشیده بود
  . حضرت متوجه او گردید و احوال از او پرسید  پس . نمى توانست داشت
و برهنه ام مرا جامعـه  ، من گرسنه ام مرا طعام ده !یا رسول االله: مرد پیر گفت

  . فقیرم مرا بى نیاز گردانو ، ده
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لیکن دلالت کننـده بـر   ، از براى تو چیزى نزد خود نمى یابم: حضرت فرمود
برو به سوى خانه کسى که خدا و رسول او را دوسـت  ، مثل کننده آن است، خیر

مى دارند و او خدا و رسول را دوست مى دارد و رضاى خدا را بـر جـان خـود    
و خانه آن حضـرت متصـل بـود بـه     . فاطمه برو به سوى حجره، اختیار مى کند

هرگـاه مـى   ، براى خود مقـرر فرمـوده بـود    ﷑ حجره اى که حضرت رسول
  . خواست که از زنان تنها شود به آن حجره مى آمد

  . این مرد را ببر به خانه فاطمه: پس حضرت بلال را فرمود
: بـه آواز بلنـد نـدا در داد   ، رسـید  ﷓ چون آن مرد پیر به در خانه فاطمـه 

السلام علیک یا اهل بیت النبوة و مختلف الملائکۀ و مهبط جبرئیل الروح الامین 
و محـل  ، سلام بر شما باد اى اهـل خانـه پیـامبر    ؛بالتنزیل من عند رب العالمین

و محل نزول جبرئیل روح الامین با قرآن مجید از جانـب  ، آمدن و رفتن ملایکه
  . ار عالمیانپروردگ

مـن مـرد   : کیستى تو؟ گفـت ، بر تو باد سلام: گفت ﷓ پس حضرت فاطمه
اى . آمده ام به سوى پدر تو و هجـرت کـرده ام از مکـان دورى   ، پیرى از عرب
تا خدا تـو  ، پس مواسات کن با من از مال خود، گرسنه و برهنه ام! دختر محمد
  . را رحمت کند

ها حضرت فاطمه زهرا م علي لا و رسـول   ﷒ و حضرت امیرمؤمنان علـى  الس
 حضـرت رسـول  ، سه روز بود که طعام تناول نکرده بودنـد  ﷑ گرامى اسلام
  . آن حالت را از ایشان مى دانست ﷑

پوست گوسفندى در خانه داشت که حضـرت امـام    ﷓ پس حضرت فاطمه
آن را بـه سـائل بخشـید و    ، بر روى آن مى خوابیدنـد  ﷒ حسن و امام حسین

  . بگیر این را شاید حق تعالى از این بهتر از براى تو میسر گرداند: فرمود
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من به سوى تو از گرسنگى شکایت کردم و تو ! اى دختر محمد: اعرابى گفت
  ؟من چه کنم با آن با گرسنگى که دارم، فندى به من دادىپوست گوس

دسـت دراز کـرد بـه    ، این سخن را از سائل شـنید  ﷓ چون حضرت فاطمه
آن ، سوى گردن بندى که فاطمه دختر حمزه براى آن حضرت هدیه فرستاده بود

را  بگیر این گردن بند: به سوى اعرابى افکند و فرمود، را از گردن خود گسیخت
  . شاید که حق تعالى بهتر از این تو را عوض دهد، بردار و بفروش

، آمـد  ﷑ پس اعرابى آن گردن بند را برداشت و به سوى مسـجد رسـول  
فاطمه این گـردن   !یا رسول االله: گفت، هنوز حضرت با اصحاب خود نشسته بود

بـراى تـو بهتـر از ایـن میسـر      بفروش شاید حق تعالى : بند را به من داد و گفت
  . گرداند

چگونه حق تعـالى از  : گریست و فرمود، آن حضرت چون این سخن را شنید
براى تو از این بهتر میسر گرداند و حال آن که فاطمه دختر محمـد بـه تـو داده    

  . بهترین دختران فرزند آدم، است
آیا رخصت مـى دهـى    !یا رسول االله: پس در آن حال عمار برخاست و گفت

  ؟مرا که این گردن بند را بخرم
اگر شریک شوند در این گردن بنـد تمـام   ! بخر اى عمار: فرمود ﷑ پیامبر

  . هر آینه حق تعالى ایشان را معذب نسازد به آتش جهنم، جن و انس
 بـه آن قـدر کـه از   : گفـت  ؟به چند مى فروشى آن را اى اعرابى: عمار گفت

و در ، گوشت و نان سیر شوم و یک برد یمانى که عورت خود را به آن بپوشـانم 
و یک دینار طلا کـه مـرا بـه اهـل خـود      ، آن برد براى پروردگار خود نماز کنم

در آن وقت عمار حصه خود را از غنیمت خبیر فروخته بود و چیزى از . برساند
  . براى او مانده بود
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از تو مى خرم به بیسـت دینـار و دویسـت    این گردن بند را : پس عمار گفت
درهم هجرى و یک برد یمانى و شترى که خود دارم کـه تـو را بـه اهـل خـود      

  . برساند و آن قدر چیزى که سیر شوى از نان گندم و گوشت
  !چه بسیار جوانمردى به مال خود اى مرد: اعرابى گفت

اعرابـى خـدمت    .عمار او را با خود برد و آنچه را گفته بود تسـلیم او نمـود  
  ؟اى اعرابى آیا سیر شدى و پوشیده شدى: حضرت فرمود. پیامبر برگشت
  . پدر و مادرم فداى تو باد، مستغنى و بى نیاز شدم، بلى: اعرابى گفت

  . پس جزا ده فاطمه را به آنچه کرد نسبت به تو اى اعرابى: حضرت فرمود
همیشه بوده اى و ، امتویى پروردگارى که تو را حادث نیافته ، خداوندا: گفت

. و تویى روزى دهنده ما بـر همـه حـال   ، خدایى که عبادت کنم به جز تو نداریم
  . و گوشى نشنیده باشد، اعطا کن به فاطمه آنچه دیده ندیده باشد، خداوندا

آمین گفت بر دعاى او و رو به اصحاب خـود کـرد و    ﷑ پس رسول خدا
 سـئوال فاطمه اعطا کرده است در دنیا آنچه اعرابى براى او  حق تعالى به: فرمود
و على شوهر حسن ، و احدى از عالمیان مثل من نیست، زیرا که منم پدر او، کرد

حـق تعـالى بـه او    ، فاطمه را جفتى و مانندى نبـود ، اوست که اگر على نمى بود
، نداده اسـت و به هیچ کس از عالمیان چنین فرزند ، حسن و حسین را عطا کرده

  . و بهترین جوانان بهشت اند، بهترین فرزند زادگان پیغمبران هستند
  پـس  ، در آن وقت در برابر آن حضرت سلمان و مقداد و عمار نشسته بودند

  ؟مى خواهید زیاده بگویم: فرمود
  !یا رسول االله، بلى: گفتند
دنیا رحلت کند و چون فاطمه از : به نزد من آمد و گفت ﷒ جبرئیل: فرمود

کیسـت پروردگـار   : کننـد  سئوالدو ملک در قبر او آیند و از او ، او را دفن کنند
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کیسـت  : پس گوینـد . خداوند عالمیان پرودگار من است: تو؟ او در جواب گوید
این کـه در کنـار   : کیست ولى و امام تو؟ گوید: گویند. پدر من: پیغمبر تو؟ گوید

  . لبمن ایستاده است على بن ابى طا
بـه درسـتى کـه حـق تعـالى موکـل       ... دیگر بگویم از فضایل او: پس فرمود

گردانیده است به فاطمه گروه بسیارى از ملایکه را که محافظت مى نماینـد او را  
و آن ملایکـه بـا   ، از پیش رو و از پشت سر و از جانب راست و از جانب چپ

و صـلوات بسـیار   ، ند بـود و بعد از وفات او نزد قبر او خواه، اویند در حیات او
پـس هـر کـه او را    . مى فرستند بر او و بر پدرش و بر شـوهرش و فرزنـدانش  

و هر  ؛چنان است که مرا زیارت کرده در حیات من، زیارت کند بعد از وفات من
چنان است که فاطمه را زیارت کرده باشد؛ و کسـى کـه   ، که على را زیارت کند

چنان است که ایشـان را زیـارت کـرده    ، کند امامان از فرزندان ایشان را زیارت
  . است

، و در برد یمانى پیچید آن را. پس عمار آن گردن بند را با مشک خوشبو کرد
و از حصـه غنیمـت خیبـر او را    ، نام کرده بـود » سهم«و غلامى داشت که او را 

این را به خدمت حضـرت  : پس آن گردن بند را به غلام داد و گفت. خریده بود
  . ببر و تو را نیز به او بخشیدم ﷑ رسول

عـرض  ، آنچه عمـار گفتـه بـود   ، آورد ﷑ چون غلام آن را خدمت پیغمبر
  . برو به نزد فاطمه و گردن بند را به او بده و تو را به او بخشیدم: فرمود. کرد

، پیغـام حضـرت را رسـانید    رفت و ﷓ چون غلام به خدمت جناب فاطمه
. پـس غـلام خندیـد   . گردن بند را گرفت و غلام را آزاد کرد ﷓ جناب فاطمه
تعجب مى کـنم از بسـیارى برکـت ایـن     : گفت ؟چرا مى خندى: حضرت فرمود
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و بنده ، و فقیر را غنى کرد، و برهنه را پوشیده کرد، گرسنه را سیر کرد، گردن بند
  . )189(برگشت   صاحبش  باز به، را آزاد کرد

  ایثار فاطمه -166
مسلمین در مسـجد مدینـه بـراى اداى    ، هنگام نماز عشاء بود، شب فرا رسید

پس از ، نماز عشاء به جماعت خوانده شد، جمع شده بودند ﷑ نماز با پیامبر
به حضـار  هنوز صفهاى نماز برقرار بود که مردى از میان صف برخاست و ، نماز
  . از شما تقاضاى غذا دارم، من مردى غریب و گرسنه هستم: گفت

رگهاى قلبم ، که با یاد آن، سخن مگو، از غربت و غریبى: فرمود ﷑ پیامبر
  : چهار عدد هستند، بدان که افراد غریب. بریده مى شود

  . از نخوانندولى در آن نم، مسجدى که در میان قبیله و قومى باشد -1
  . قرآنى که در دست مردم باشد و آن را نخوانند -2
ولى مردم به او بى اعتنـا باشـند و   ، دانشمندى که میان جمعیتى قرار گیرد -3

  . او را تنها بگذارند
  . اسیرى که در میان کافران خدانشناس باشد -4

کیست در میان : و فرمود رو به جمعیت کرد ﷑ سپس پیامبر گرامى اسلام
تـا شایسـته بهـره منـدى از     ، که عهده دار مخارج زندگى این مستمند شود، شما

  فردوس بهشت گردد؟
برخاست و اعلام آمادگى براى رسیدگى بـه   ﷒ امام على، در میان جمعیت
 و جریان را به فاطمـه ، دست فقیر را گرفت و به خانه اش برد، امور آن فقیر کرد

 با این کـه حضـرت علـى   ، در خانه غذایى جز به اندازه یک نفر نبود. گفت ﷓
روزه ، در آن روز ﷒ و علـى ، گرسنه بودنـد ، و فرزندانشان ﷓ و فاطمه ﷒

  . نیاز به غذا داشت، بود و هنگام افطار
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 ﷒ علـى ، در عـین حـال  ، رساند ﷒ جریان را به عرض على ﷓ فاطمه
  . آن طعام را حاضر کن: فرمود

دیـد  ، به آن غذا نگاه کـرد  ﷒ حضرت على. غذا را حاضر کرد ﷓ فاطمه
و ، مهمـان سـیر نمـى شـود    ، اگر از آن غذا بخورم: با خویش گفت. اندك است

، و یا غذاى بـراى مهمـان  ( خوردمهمان از آن غذا نخواهد ، چنانچه از آن نخورم
  . )ناگوار خواهد شد

: آهسته فرمود ﷓ رسید و آن این بود که به فاطمه ﷒ طرحى به نظر على
، دست به دست کن و طول بـده ، ولى در روشن کردن چراغ، چراغ را روشن کن

  . تا مهمان از غذا بخورد و سیر شود
و چنین وانمود مى کرد که غذا مى ، خود نیز دهانش را مى جنبانید ﷒ على
به طور کامل غذا خورد و سـیر شـد و بـه    ، و فقیر بى آن که متوجه شود، خورد

همه افراد خـانواده  . خداوند به آن غذا برکت داد، و باز از غذا ماند، کنار نشست
  . از آن غذا خوردند و سیر شدند
ــه علــى ــه مســجد رفــت  ﷒ صــبح وقتــى ک ــراى اداى نمــاز ب ــامبر، ب  پی

  ؟آیا غذایش دادى ؟با مهمان چه کردى: از او پرسید ﷑
  . سپاس خداوند را که کار به نیکویى انجام شد، آرى: فرمود ﷒ على

ند تبـارك و تعـالى بـه    خداو: فرمود ﷒ به على ﷑ پیامبر گرامى اسلام
خاطر مهمان نوازى تو و اشتغال به چراغ و نخوردن غذا تعجب کـرد و جبرئیـل   

  : این آیه را در شاءن شما خواند
؛ آنهـا تهیدسـتان را بـر    )190(و یؤ ثرون على انفسهم و لو کـان بهـم خصاصـۀ    

  . )191(داشته باشند ) غذا( اگر چه نیاز سخت به آن، خودشان مقدم مى دارند
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  بخشیدن گوشواره و پرده در راه خدا -167
اول به خانـه  ، این بود که وقتى از سفر بر مى گشت ﷑ برنامه پیامبر اکرم

ولى در یکى از مسـافرتها  . مى رفت و زیاد هم مى نشست ﷓ حضرت فاطمه
یـک جفـت   ، خویش به مناسبت ورود و مقدم پدر و شوهر ﷓ حضرت فاطمه

یک جفت گوشواره و یک پـرده بـراى در   ، یک گردن بند، خلخال از جنس نقره
  . اتاق تهیه فرموده بود و به این وسیله مقدم آنها را گرامى داشت

شد و اصحاب جلـو در خانـه    ﷓ وارد خانه فاطمه ﷑ وقتى پیامبر اکرم
دیدند پیامبر زود برگشت و آثـار ناخشـنودى   ، ودندمنتظر مراجعت آن حضرت ب

  . هم از چهره اش ظاهر است و یکسره به مسجد رفت و کنار منبر نشست
یعنـى  ، دانست که پیامبر اکرم به خاطر این تغییر در وضـع خانـه   ﷓ فاطمه

لذا بـدون فـوت   ، داشتن پرده و خلخال و گردن بند و گوشواره متغیر شده است
اول پرده را باز کرد و در وسط اتاق پهن نمود و سپس خلخال و گوشواره ، وقت

و گردن بند را باز کرد و در میان پرده گذاشت و پیچید و به دست یک نفر داد و 
  . اینها را در راه خدا انفاق کن: به پدرم سلام برسان و بگو دخترت گوید: گفت

رسـید و آن   ﷑ خدمت پیغمبر اکرم ﷓ وقتى که فرستاده حضرت فاطمه
یعنى آنچـه  ( ...انجام داد: سه مرتبه فرمود ﷑ پیغمبر اکرم، بسته را تحویل داد
پـدرش بـه   ، پدرش بـه قربـانش  ، پدرش به قربانش. )انجام داد، من مى خواستم

دنیا بـه مقـدار بـال پشـه اى      دنیا براى محمد و آل محمد نیست و اگر. قربانش
  . خدا به قدر جرعه آبى از آن را نصیب کافر نمى کرد، ارزش مى داشت

  . )192(رفت  ﷓ سپس حرکت کرد و به خانه حضرت فاطمه

  فروختن گردن بند و آزاد کردن بنده -168
  : مى فرماید ﷒ حضرت امام سجاد
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، بودم ﷓ که روزى خدمت فاطمه زهرااسماء بنت عمیس براى من نقل کرد 
وارد شد و دید آن حضرت گردن بندى از طلا که علـى ابـن    ﷑ پیغمبر اکرم
  . به گردن دارد، براى او خریده بود ﷒ ابى طالب

، دختـر محمـد  ، فاطمـه مبادا مردم بگویند که : به او فرمود ﷑ پیغمبر اکرم
  !لباس جباران را مى پوشد

گردن بند را باز کـرد و آن را  ، بدون آن که سخن بگوید ﷓ حضرت فاطمه
فروخت و یک بنده از پول آن خرید و او را در راه خدا آزاد کرد و با ایـن کـار   

  . )193(را خوشحال نمود  ﷑ پیغمبر اکرم

  در نیت فاطمه خلوص -169
ــن روح  ــزل هــروى از جنــاب حســین ب ــرد ســئوال) ره( ب ــامبر خــدا: ک  پی

  ؟چند دختر داشت ﷑
  . چهار دختر: جواب دادند

  کدام یک از آنان برتر بودند؟: کرد سئوال
  . فاطمه: پاسخ داد
ود و چرا در حالى که او از همه دختران پیامبر کم سن و سال تر ب: کرد سئوال

چگونه و به چـه  ، کمترین زمان و بهره از آن وى بود، از نظر مصاحبت به پیامبر
  افضل بود؟ ﷑ علت از همه دختران رسول خدا

به خاطر دو خصلتى که پروردگار عالم وى را به آن دو خصـلت  : جواب داد
  : مخصص گردانیده بود

  . میراث ها برده بود ﷑ از پیامبر خدا -1
، و پیامبر این ویژگى را به وى نبخشـید ، از او بود ﷑ نسل پیامبر خدا -2

  . )194(سراغ یافت  ﷓ مگر به لحاظ فزونى خلوصى که در نیت صدیقه طاهره
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 ه خاطر آن که دختر رسول خـدا فقط ب، به این درجه والا ﷓ حضرت زهرا
زیرا غیر از او چهار دختـر و همسـران متعـدد دیگـرى نیـز      ، نرسید، بود ﷑
جهاد در راه خـدا  ، انفاق، عبادت، پارسایى، زهد، بلکه به خاطر اخلاص ؛داشت

ا او راه خود را ب. و تحمل و بردبارى در مقابل رنجهایى بود که در راه خدا کشید
اراده و خواست خود انتخاب کرد و چنین مقرر شده بود که بانوى زنـان جهـان   
باشد؛ بلکه شایستگى آن را داشت که به عنوان الگوى زنان در جامعـه اسـلامى   
شناخته شود و خداوند متعال فضیلت مادرى اوصیا و شرافت رابـط بـودن بـین    

  . )195(نبوت و امامت را به او بخشید 

  نمى گوید فاطمه دروغ -170
  . ندیدم -جز پدرش  -به تحقیق کسى را راستگوتر از فاطمه : عاشیه گوید

، و عاشـیه مطلبـى رخ مـى داد    ﷓ روایت شده است که هرگاه بین فاطمـه 
  . )196(او دروغ نمى گوید ، کن سئوالاز فاطمه ! اى رسول خدا: عایشه مى گفت

  زهد فاطمه -171
بـراى خـروج از خانـه بـه      ﷓ دیدم حضرت زهراروزى : سلمان مى گوید

من از . که دوازده جاى آن وصله شده بود، پشمى و کهنه، خود پارچه اى کشیده
دختر کسرى و قیصر در حریرند و دختر رسـول  : شدت ناراحتى گریستم و گفتم

  . وصله آن هم با این همه، در چادر شبى پشمینه و کهنه ﷑ خدا
: رفـت و عرضـه داشـت    ﷑ به نزد رسول خـدا  ﷓ آن گاه فاطمه زهرا

در حالى کـه بـه   ، سلمان از چادر وصله خورده من در شگفت است !پدر جان«
خدا سوگند پنج سال است من در خانه على به سر مى برم و از مـال دنیـا تنهـا    

ا شترمان را بر آن علوفه مى خـورانیم و شـبها   پوست گوسفندى داریم که روزه
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خود به روى آن مى خوابیم و بالش ما پوستى است که از لیف خرمـا پـر شـده    
  . »است

جـواب  . وارد شد و حالش را پرسـید  ﷓ بر زهرا ﷑ روزى رسول خدا
حالم این گونه است که مى نگرید؛ با عبایى زندگى مى کنـیم کـه نصـف آن    : داد

زیر انداز ماست و بر روى آن مى نشینیم و نصف دیگر آن روانداز ماست که بـر  
  . )197(روى خود مى کشیم 

  اخلاص فاطمه -172
: او در جـواب پـدرش کـه مـى فرمـود     . در اوج قله اخلاص بـود  ﷓ زهرا
نون جبرئیل در نزد من است و از جانب خدا پیام آورده که هر چه هم اک !دخترم

  . )198(مرا جز خود او هیچ تمنایى نیست : مى گوید، بخواهى تحقق مى یابد
پیـراهنش را  ، او با این که سه روز بود خود و فرزندانش هیچ نخورده بودنـد 
که سـلمان   وقتى. نزد یک یهودى گرو مى گذارد تا سائلى را از خانه خود نراند

این کـار   !سلمان: مى فرماید، کمى از نان و خرما را خود بر دارد، اصرار مى کند
  . )199(از این هیچ از آن بر نخواهم داشت ، را فقط براى خدا انجام دادم

  شهامت و حریت حسین از پاکدامنى فاطمه - 173
فریـاد  ، تکیـه داده آن گاه که بر نیزه ها ، در صحراى تفتیده کربلا ﷒ حسین
حریت و کرامت خـویش را  ، من شهامت. که زیر بار ذلت بروم !هیهات: مى زند

  . )200(مى دانم ﷓ مرهون پاکدامنى و طهارت مادرم زهرا

  کار فقط براى رضاى خدا - 174
 پیـامبر . عرب تـازه مسـلمانى در مسـجد مدینـه از مـردم کمـک خواسـت       

سلمان فارسى برخاست تا نیاز آن بیچـاره را  ، ه اصحاب خود نگریستب ﷑
با ناامیدى به طـرف مسـجد   ، هر جا رفت با دست خالى برگشت، بر طرف سازد
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 ﷓ فاطمـه : با خود گفت، افتاد ﷓ مى آمد که چشمش به منزل حضرت زهرا
درب خانـه را کوبیـد و داسـتان     ،سر چشمه نیکوکارى است ﷓ و منزل فاطمه

  . عرب مستمند را شرح داد
 سوگند به خداوندى که حضرت محمد !اى سلمان: فرمود ﷓ حضرت زهرا
و فرزندانم حسن ، سه روز است که غذا نخورده ایم، را به پیامبرى برگزید ﷑

و خسـته و مانـده بـه    ، از شدت گرسنگى بى قرارى مـى کردنـد   ﷒ و حسین
نیکى و نیکوکارى را که درب منزل مـرا کوبیـده اسـت    ، اما من، خواب رفته اند

  . هرگز رد نمى کنم
آن گاه پیراهن خود را به سلمان داد تا در مغازه شمعون یهودى گرو گذاشـته  

  . مقدارى خرما و جو قرض بگیرد
  : سلمان فارسى مى گوید

اى دختر : آمدم و گفتم ﷓ پس از دریافت جو و خرما به طرف منزل فاطمه
  . مقدارى از این غذاها را براى فرزندان گرسنه ات بردار! رسول خدا
این کار را فقط براى خداى بزرگ انجام دادیم و هرگز  !اى سلمان: پاسخ داد

  . از آن استفاده نخواهیم کرد

  ساده پوشى  - 175
را دیـدم کـه چـادرى     ﷓ روزى حضرت فاطمـه : لمان فارسى مى گویدس

  . وصله دار و ساده بر سر دارد
دختران پادشاه ایران و قیصر روم بـه کرسـى   ! عجبا: در شگفت ماندم و گفتم

وه این دختر رسول ، هاى طلایى مى نشینند و پارچه هاى زربفت به تن مى کنند
  . قیمت بر سر دارد و نه لباسهاى زیبا خداست که نه چادرهاى گران
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لباسهاى زینتى و تختهـاى  ، خداوند بزرگ !اى سلمان: پاسخ داد ﷓ فاطمه
  . )201(طلایى را براى ما در روز قیامت ذخیره کرده است 

  ﷓نماز و عبادت فاطمه زهرا : ى
  ملایکه ماءمور حرکت گهواره -176

  : مفسران عامه روایت کرده اندثعلبى و دیگران از 
مشغول عبادت بود و یکى  ﷓ بسیار اتفاق مى افتاد که حضرت فاطمه زهرا

حق تعالى ملایکـه را مـاءمور مـى    . در گهواره مى گریستند، از فرزندان مطهر او
  . )202(کرد که گهواره را حرکت مى دادند تا آن حضرت از عبادت فارغ مى شد 

  ستجابت دعازمان ا -177
 از پــدرم پیــامبر اکــرم: فرمــود ﷓ صــدیقه کبــرى حضــرت فاطمــه زهــرا

سـاعتى اسـت کـه هـر کـس در آن      ، در روز جمعه: شنیدم که مى فرمود ﷑
شک نیست که ، ساعت دعا کند و از خداوند حاجت و نیاز خود را مسئلت نماید

  . حاجتش بر آورده خواهد شد
  ؟آن ساعت چه ساعتى است: به پدرم عرض کردم: فرمود ﷓ مهفاط

، آن گاه که نصف خورشید وقت غروب در دامنه افـق مشـخص شـد   : فرمود
  . لحظه استجابت دعاست

پس از آن به غلام خود دستور مى داد تا بر فراز بـام قـرار    ﷓ فاطمه زهرا
حضرتش را با خبـر نماسـد تـا    ، رسیدو همین که وقت غروب آفتاب فرا ، گیرد

  )203(. دعا کند

  نورى در محراب عبادت  -178
دخترم فاطمه سیده زنان جهان از اولـین و آخـرین   ... : فرمودند ﷑ پیامبر
و او پاره تن من و نور چشم من و میوه دل من و روح مـن در بـدن مـن    ، است
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در محرابش به نماز ، از من است) ه وجود آمدهو ب( و او حوریه اى انسانى، است
نور او براى فرشتگان آسمان ، مى ایستد  و عبادت در پیشگاه پروردگار خویش 

و خـداى  ، همچنان که نور ستارگان براى اهل زمین مـى درخشـد  ، مى درخشد
سـیده  ، کنیز من فاطمه، فرشتگان من«: مى فرماید  عزیز و جلیل به فرشتگانش 

بنگرید که در پیشگاه من ایستاده و اندامش از خـوف و خشـیت مـن    کنیزان مرا 
گواه باشید کـه مـن   ، و با قلب خود به عبادت من روى آورده است، لرزان است

  »... )204(پیروان او را از آتش دوزخ امان بخشیدم 

  خوف و خشیت فاطمه -179
  : نازل شد ﷑ زمانى که این آیه شریفه بر پیامبر

و  ؛و ان جهنم لمو عدهم اجمعین لها سبعۀ ابواب لکل باب منهم جزء مقسـوم 
گـروه معینـى از   ، و براى هـر درى ، هفت در دارد !میعادگاه همه آنهاست، دوزخ

  . »!)205(آنها تقسیم شده اند 
با شنیدن این آیه به شدت گریه کـرد؛ بـه گونـه اى کـه از      ﷑ رسول خدا

هر چند کسى نمى دانست جبرئیل چـه  ، اصحاب نیز گریستند، گریه آن حضرت
 چیز بر او نازل کرده است و کسى نیز نمى توانست در آن حال بـا رسـول خـدا   

، خوشحال مى شـد  ﷓ دیدن فاطمهاز  ﷑ چون پیامبر. سخن بگوید ﷑
 تا با آمـدنش گریـه رسـول خـدا    ( برخى از اصحاب به سراغ آن حضرت رفتند

را در حال آسیاب کردن جو یافتنـد کـه مـى     ﷓ آنها فاطمه) تمام شود ﷑
و جریـان   بـر او سـلام دادنـد    ؛آنچه نزد خداست برتر و ماندگارتر است: فرمود

  . را به عرض او رساندند ﷑ گریه پیامبر اسلام
 !پـدر جـان  : رسـید و گفـت   ﷑ به خدمت رسول خدا ﷓ حضرت زهرا

  ؟چه چیز باعث گریه تو شده است، فدایت شوم
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، بر وى نازل کـرده بـود   ﷒ یلآیاتى را که جبرئ ﷑ رسول گرامى اسلام
  . قرائت فرمود

در حـالى  ، با رو به زمین افتاد، چون آیات عذاب را شنید ﷓ صدیقه طاهره
  . )206(جهنم گردد   واى بر کسى که داخل آتش  !واى: که زیر لب زمزمه مى کرد

  وجود لبریز از یقین و ایمان -180
در اوج قله ایمان است و بهترین گـواه بـر وجـود سراسـر      ﷓ فاطمه زهرا

یکى تاءمل در زندگى و رفتار و حالات خود وى است و دیگرى هـم  ، ایمان او
  . ﷑ شهادت رسول خدا

دخترم فاطمه آن چنان ایمان در اعماق دل و تمامى وجـودش   !اى سلمان -
  . ا از همه چیز فارغ مى سازدخود ر، نفوذ کرده که براى عبادت خدا

  . )207(خدا تمامى وجود فاطمه را لبریز از ایمان و یقین نموده است  -

  آموزش مسائل نماز -181
مادر پیرى دارم که در مسائل نمـاز  : آمد و گفت ﷓ روزى زنى به نزد زهرا

   .تى دارد و مرا فرستاده تا مسائل شرعى نماز را از شما بپرسمسئوالا
  . بپرس: گفت ﷓ زهرا

همـین کـه   . آن گاه مسائل فراوانى را مطرح کرد و یـک یـک پاسـخ شـنید    
نمایان   خجالت کشید و آثار شرم و خجلت در چهره اش ، ت به ده رسیدسئوالا

  . بیش از این نباید شما را به زحمت اندازم! اى دختر رسول خدا: شد و گفت
آیا اگر کسى را اجیر . بپرس، دارى سئوالباز هم بیا و آنچه : گفت ﷓ زهرا

نمایند که بار سنگینى را به بالاى بام ببرد و در مقابل صد هزار دینار طـلا مـزد   
  »؟چنین کارى براى او دشوار است، بگیرد
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چه کسـى اسـت کـه در مقابـل ایـن مبلـغ گـزاف        ! هرگز، نه: زن جواب داد
  . احساس خستگى کند

بـیش از  ، من هر مسئله اى را کـه پاسـخ مـى دهـم    : افزود ﷓ اآن گاه زهر
سـزاوار    پـس  ، گوهر و لؤ لؤ پاداش و مزد مى گیـرم ، فاصله بین زمین و عرش

  . است که بر من سنگین نیاید
سپس حدیثى بسیار شنیدنى از پدر خود در منزلت عالم و علم بیان مى کنـد  

  . )208(ابتهاج مى نماید  و بدین وسیله زن را غرق در سرور و

  آموزش دعاى نور به سلمان -182
اگـر مـى خـواهى    : فرمود) ره( خطاب به سلمان فارسى ﷓ حضرت فاطمه

خدا را ملاقات کنى در حالى که از تو راضى باشد و اگر مـى خـواهى تـا زنـده     
  : بر این دعا مداومت کن، هستى درد تب تو را فرا نگیرد

بسم االله الذى هو مـدبر  ، بسم االله نور النور بسم االله نور على نور، النوربسم االله 
و ، الحمد الله الذى خلق النور من النـور ، بسم االله الذى خلق النور من النور، الامور

علـى نبـى   ، بقدر مقـدور ، انزل النور على الطور فى کتاب مسطور فى رق منشور
و على السراء و الضـراء  ، بالفخر مشهورو ، الحمد الله الذى هو بالعزمذکور، محبور
  . و صلى االله على سیدنا محمد و آله الطاهرین، مشکور

بیشتر از هزار کـس از  ، از روزى که این دعا را تعلیم گرفتم: سلمان مى گوید
چون ایـن  ، اهل مدینه و مکه را تعلیم دادم و هر کس که تب او را فرا مى گرفت

  . )209(سبحان تب از او دور مى گشت به امر خداى ، دعا را مى خواند

  ساختن تسبیح با تربت حمزه -183
  : ابراهیم بن محمد ثقفى روایت کرده است
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از یک رشته نخ پشمى به هـم   ﷑ دختر پیامبر اکرم، تسبیح حضرت زهرا
 ـ ا بافته شده اى بود که به تعداد تکبیرات بر آن گره خورده بود و حضرت آن را ب
  . دست حرکت مى داد و تکبیر مى گفت تا این که حمزة بن عبدالمطلب شهید شد

از تربت او استفاده کرده تسـبیح هـایى از آن سـاخت و    ، پس از شهادت وى
تا این ، مردم نیز از او تبعیت کرده و از تربت حضرت حمزه تسبیح درست کردند

عمـل را بـا تربـت آن     ایـن ، به شهادت رسـید  ﷒ که حضرت حسین بن على
  . )210(چون فضیلت و برترى بیشترى داشت ، حضرت انجام دادند

  تعویذ فاطمه براى امام حسن -184
بیمـار   ﷒ آمد دید که امام حسـن  ﷓ نزد فاطمه ﷑ روزى پیامبر اکرم

آیا حرز و دعـایى  ! محمداى : جبرئیل نازل شده گفت. بسیار ناراحت شد، است
  . آرى: به تو بیاموزم که آن را بخوانى تا بیمارى اش بهبود یابد؟ فرمود

ذو السلطان القدیم و المن العظیم ، اللهم لا اله الا انت العلى العظیم«: بگو: گفت
ولى الکلمـات التامـات و الـدعوات    ، لا اله الا انت العلى العظیم، و الوجه الکریم
  . ل ما اصبح بفلانح، المستجابات

این دعا را خواند و بعد دست مبارکش را بـر پیشـانى    ﷑ حضرت رسول
  . )211(که به یارى خداوند بهبود یافت ، گذاشت ﷒ امام حسن

  شب زنده دارى فاطمه -185
حضرت امام ، نزد عموى خویش، ﷒ فرزند حضرت امام حسن، حسن مثنى

  . آمد) فاطمه یا سکینه(  براى خواستگارى یکى از دخترانش  ﷒ حسین
زیـرا  ، فاطمه را بـراى تـو اختیـار مـى کـنم     : به او فرمودند ﷒ امام حسین

، او در دیانـت . دارد ﷑ دختر رسـول خـدا  ، شباهت بیشترى به مادرم فاطمه
روز را روزه مـى گیـرد و در شـکل و جمـال شـبیه      تمام شب را بیدار بـوده و  
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استغراق با خدا بر او غلبه داشته و شایسته نیسـت  ، و اما سکینه. حورالعین است
  . )212(که با مردى ازدواج کند 

  دعا براى گنهکاران امت  -186
  : نقل مى کند، همسر جعفر طیار، اسماء

متوجه آن بـزرگ زنـان   ، ﷓ در لحظه هاى پایان عمر حضرت فاطمه زهرا
ابتدا غسل کرد و لباسها را عوض کرد و در خانه مشغول راز و نیاز با . عالم بودم
  . خدا شد

و دسـتها را بـه سـوى    ، را دیدم که رو به قبله نشسـته  ﷓ فاطمه، جلو رفتم
  : چنین دعا مى کند، آسمان بر آورده
و بـه گریـه هـاى    ، آنهـا را برگزیـدى  به حق پیامبرانى که ! بزرگا! پروردگارا

از تو مى خواهم گناهکاران شیعیان مـن و شـیعیان   ، حسن و حسین در فراق من
  . )213(فرزندان مرا ببخشایى 

  ساعت دعاى فاطمه -187
از پیـامبر  : روایت کرد که فرمود ﷓ زید بن على از پدرانش از فاطمه زهرا

همانا در جمعه ساعتى است که در آن سـاعت هـر   : یدم که فرمودشن ﷑ اکرم
  . پروردگار به او عطا نماید، مسلمانى از خداوند در خواست خیرى کند

  ؟آن کدام ساعت است: پرسیدم
  . هنگامى که نیمى از خورشید در معرض غروب قرار گیرد: فرمود

اگـر دیـدى کـه     !ى بامبرو بالا: به غلامش مى گفت ﷓ فاطمه: راوى گوید
  !)214(مرا خبر کن تا دعا کنم ، نصف خورشید در حال غروب کردن است
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  قرآن خواندن فاطمه -188
مرا براى  ﷑ رسول خدا: سلمان مى گوید. با قرآن ماءنوس بود ﷓ زهرا

 ﷓ صداى زهرا، که رسیدمبه در خانه . فرستاد ﷓ کارى به خانه فاطمه زهرا
 . )215(شنیدم ، را که در درون خانه قرآن مى خواند

دیـدم در همـان   ، شدم ﷓ و باز سلمان روایت مى کند که داخل خانه زهرا
  . )216(قرآن مى خواند ، حالى که مشغول کار خود بود و جوها را آسیاب مى کرد

بر سـر مـزارش زیـاد     ﷒ على، ول قبراو حتى وصیت مى کند که در شب ا
  . )217(قرآن بخواند و دعا کند 

و از همین انس او با قرآن بود که فضه خادمه او تا بیسـت سـال بـه غیـر از     
  . )218(قرآن لب نگشود و جز با قرآن پاسخ نداد 

  سفارش به اهل بیت و قرآن -189
در  ﷑ از پدرم رسول خـدا : روایت شده که فرمود ﷓ از حضرت فاطمه

در حالى که حجره او مملو از اصـحاب بـود   ، مرضى که منجر به رحلتش گردید
  : شنیدم که فرمود

آگاه باشید کـه  . نزدیک است که به زودى از میان شما رخت بربندم !اى مردم
  . تم را به یادگار مى گذارمدر میان شما کتاب پروردگار عزوجل و اهل بی

  : را گرفته فرمودند ﷒ آن گاه دست على
این دو از هم جدا نمى گردند تـا  . این على با قرآن است و قرآن با على است

مى کنم چـرا از   سئوالآن گاه است که از شما ، در کنار حوض بر من وارد شوند
  ؟)219(آن دو سرپیچى کردید 
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  هخداگرایى فاطم -190
چـه در خواسـتى و    !فاطمـه : روزى از دختـرش پرسـید   ﷑ پیامبر اسلام
هم اکنون فرشته وحى در کنار من اسـت و از طـرف خـدا پیـام      ؟حاجتى دارى

  . آورده است تا هر چه بخواهى تحقق پذیرد
النظـر  لا حاجۀ لى غیر ، شغلنى عن مسئلته لذة خدمته: پاسخ داد ﷓ فاطمه

مـن را از هـر   ، لذتى که از خـدمت حضـرت حـق مـى بـرم      ؛الى وجهه الکریم
حاجتى به جز این ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبـا و  . خواهشى بازداشته است

  . »)220(والاى خداوند باشم 

  نظاره به وجه کریم الهى -191
از خـدا چیـزى    !دختـرم : دنـد فرمو ﷓ به فاطمـه  ﷑ روزى رسول خدا

  . بخواه که جبرئیل از جانب خدا وعده اجابت داده است
آرزویم ایـن  . حاجتى جز توفیق در بندگى خدا ندارم: عرض کرد ﷓ فاطمه

  . است ناظر جمال او باشم و به وجه کریمش نظاره کنم
  . )221(اسئلک لذة النظر الى وجهک : و خود در مناجاتش مى فرمود

  تسبیح خداوند قبل از خلقت آدم -192
مـردى از  ، نشسته بودیم ﷑ در خدمت رسول خدا: ابو سعید خدرى گوید

: راه رسید و از حضرت درخواست کرد که درباره بیان خداوند که فرموده اسـت 
استکبرت ام کنت من العالین توضیح دهد که اینـان چـه کسـانى هسـتند کـه از      

  ملایکه مقربین برتر و والاترند؟
حسـن و حسـین   ، فاطمه، على، من، منظور از آنان: فرمود ﷑ رسول خدا

 مى باشیم که در سرادق عرش بودیم و دو هزار سال پـیش از آن کـه خـدا آدم   
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مـى  خداوند را تسبیح مى کردیم و ملایکه با تسبیح ما تسـبیح  ، را بیافریند ﷒
  . کردند

به ملاى که دستور داد که بر او سجده کننـد  ، هنگامى که خداوند آدم را آفرید
همـه    جـز ابلـیس   . مگر بـه خـاطر وجـود مـا    ، و ماءمور به سجود نشده بودند

چه چیـز تـو را    !اى ابلیس«: خداوند متعال به او فرمود. فرشتگان سجده کردند
 ؟سجده کنـى ، قدرت خود آفریده ام باز داشت از این که بر آنچه که من با دست

پس ما هسـتیم آن  . آنان در سرادق عرش نوشته شده بود ؟آیا استکبار ورزیدى
باب خدایى که از آن در وارد مى شوند و هدایت یافتگان به وسیله مـا هـدایت   

خداونـد او را دوسـت داشـته بـه     ، هر کس ما را دوست داشته باشـد . مى کردند
خداوند او را دشـمن  ، و هر کس با ما دشمنى کند بهشت خود واردش مى سازد
مگـر کسـى کـه از دامـان     ، و دوست ندارد ما را. داشته به آتش داخلش مى کند
  . )222(پاك و پاکیزه زاده شده باشد 

  قرائت قرآن و کار منزل -193
دیدم در همان حالى ، شدم ﷓ داخل خانه حضرت فاطمه: گوید) ره( سلمان

  . )223(قرآن نیز مى خواند ، کار خود بود و جوها را آسیاب مى کردکه مشغول 

  آثار تسبیح فاطمه -194
آن مـرد  . حضرت با او سـخن گفـت  . رفت ﷒ مردى به خدمت امام صادق

  . کلام حضرت را نشنید و از سنگینى گوشش به حضرت شکوه نمود
  !؟غافلى ﷓ چرا از تسبیح فاطمه: حضرت به او فرمود

  ؟تسبیح فاطمه چیست، فدایت گردم: آن مرد گفت
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سى و چهار مرتبه مرتبه االله اکبر و سى و سه مرتبه الحمـد الله  : حضرت فرمود
و سى و سه مرتبه سبحان االله مى گویى تا این که به صـد عـدد برسـد و کامـل     

  . گردد
، مپس از مدت کوتاهى که به این تسبیحات مـداومت کـرد  : آن مرد مى گوید

  . )224(سنگینى گوشم بر طرف شد 

  توصیه امام زمان به تسبیحات فاطمه -195
  : مى گوید -اعلى االله مقامه  -حضرت آیۀ االله مرعشى نجفى 

و در جاده اى کـه بـه   ) امام هادى و عسکرى( ﷒ در راه زیارت عسکریین
راه را گم کردم و در اثر شدت تشنگى ، منتهى مى شود ﷒ امامزاده سید محمد

. به حالـت بـى هوشـى روى زمـین افتـادم     ، شده مأیوسو گرسنگى از زندگى 
آن شـخص  . دیدم سرم در دامن شخص بزرگوارى اسـت ، ناگهان چشم باز کردم

، بعـد از آن . به من آب گوارایى داد که مانندش را در عمر خـود نچشـیده بـودم   
ن آن دو یا سه عدد قرص نان بود که از آنهـا نیـز   و در میا، سفره اش را باز کرد

حرم مطهر سید : گفتم ؟قصد کجا را دارى، اى سید: آن گاه به من فرمود. خوردم
دیـدم در زیـر بقعـه سـید     ، نگاه کردم. این حرم سید محمد است: فرمود. محمد

در حالى که من در قادیسه گم شده بودم و مسافت زیادى بین ، محمد قرار داریم
در مدتى که با آن شخص بزرگوار . جا و حرم امامزاده سید محمد وجود دارد آن
بهره هاى فراوانى نصیبم شد و مرا به انجام چندین عمل سـفارش کـرد؛ از   ، بودم
ولى به ذهـنم خطـور   ... و ﷓ و تسبیح فاطمه زهرا... تلاوت قرآن کریم: جمله

  . )225(م غایب شد مگر زمانى که از نظر !نکرد این آقا کیست
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  پرسش از پیامبر در مورد نماز -196
زنـان و   !یا رسـول االله ، پدر جان: از پدر بزرگوارش پرسید ﷓ فاطمه زهرا

چـه  ، مردانى که نسبت به نماز بى اعتنا هسـتند و نمـاز را سـبک مـى شـمارند     
  عواقبى را در پیش دارند؟

هر کسى از مردان و زنان نمـازش   !اى فاطمه جان: فرمود ﷑ رسول خدا
: شش مورد در دنیـا : خداوند او را به پانزده بلا مبتلا مى سازد، را سبک بشمارد

و سه مورد آنها در قبر و سه مورد در قیامت زمانى کـه  ، سه مورد در وقت مرگ
  . از قبر خارج شود

  : اما آن شش بلایى که در دنیا دامنگیرش مى شود) الف
  . خداوند برکت را از عمرش مى برد -1
  . خداوند برکت را از رزقش مى برد -2
  . خداوند عزوجل سیماى صالحین را از چهره اش محو مى کند -3
  . هر عملى که انجام مى دهد پاداش داده نمى شود -4
  . دعایش به آسمان نمى رود -5
  . بهره اى از صالحین براى او نیست -6
  : بلایى که هنگام مرگ گرفتارش خواهد شداما آن سه ) ب
  . ذلیل از دنیا مى رود -1
  . هنگام مرگ در حال گرسنگى خواهد بود -2
  . اگر چه آب نهرهاى دنیا را به او بدهند، تشنه از دنیا خواهد رفت -3
  : اما آن سه بلایى که در قبر دامنگیرش مى شود) ج
  . او را زجر دهد خداوند ملکى در قبر براى او مى گمارد تا -1
  . قبرش براى او تنگ خواهد شد -2
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  . گرفتار ظلمت و تاریکى قبر خواهد شد -3
  : اما آن سه بلایى که در روز قیامت گرفتارش خواهد شد) د
در ، خداوند ملکى را موکل مى سازد تا او را با صورت بر زمـین بکشـد   -1

  . حالى که خلایق تماشا مى کنند
  . سختى انجام مى شودمحاسبه اعمالش به  -2
  . )226(خدا به نظر لطف به او نمى نگرد و براى اوست عذاب همیشگى  -3

  حجله عبادت  -197
نگران دید  ﷓ همسرش فاطمه زهرا، در شب ازدواج ﷒ امیر مؤمنان على
  . و علت آن را پرسید
ود اندیشـیدم و پایـان   در پیرامون حال و وضع خ ـ: فرمود ﷓ حضرت زهرا

مرا ، به منزل خودم -از خانه پدر  -عمر و منزلگاه قبر را به یاد آوردم و انتقال 
تو را به خدا بیا تا در آغاز زندگى مشترك به نماز  !به یاد ورود به قبرم انداخت

  . )227(برخیزم و امشب را به عبادت خدا بپردازیم 

  مفاهیم بلند تسبیحات فاطمه -198
  : فرمود ﷒ صادقامام 

منزه است صـاحب جلالـى کـه    : عبارت است از ﷓ تسبیح حضرت فاطمه
منزه است صاحب عزتى که بلند مرتبه و رفیع الشاءن مـى  ، متکبر و بزرگ است

منـزه اسـت   ، منزه است صاحب سلطتنى که داراى فخر و قدمت مى باشد، باشد
که به نـور و سـنگینى و وقـار آراسـته     منزه است کسى ، صاحب حسن و جمال

منزه است کسى که اثر و نشانه هاى پاى مورچه را روى سـنگ صـاف و   ، است
  . )228(شفاف دیده و افتادن طیور و پرندگان را روى درختان و لاله ها مى نگرد 
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  تسبیحى بهتر از هر خدمتکار -199
  : نقل شده است که فرمود ﷒ از على

  . در خانه من بود ﷑ عزیزترین عزیزان رسول خدا ﷓ فاطمه زهرا
این بانو آن قدر با آسیاب آرد کرد تا دستهایش پینه بست و آن قـدر از چـاه   
آب کشید که اثر آن بر سینه اش باقى مانده بود و به اندازه اى خانه را روبید تـا  

ن قدر زیر دیگ آتش برافروخت تا لباسش و آ. این که لباسهایش غبار آلود شد
  . کثیف و گردآلود گردید و به همین علت به سختى و زحمت افتاد

: بـه فاطمـه گفـتم   ، آوردنـد  ﷑ روزى شنیدیم غلام چندى خدمت پیامبر
وقتى خدمت پدر خود رفتى از وى خادمى را بخواه تا در کارها مددکار باشد و 

  . رنج و محنت آسوده شوىاز این همه 
ملاحظـه کـرد کـه    ، رفـت  ﷑ خدمت رسول خـدا  ﷓ پس فاطمه زهرا

لذا بـدون ایـن کـه بـا پـدر      . گروهى با ایشان مشغول بحث و گفت و گو هستند
  . به خاطر شرم و حیا بازگشت، سخنى بگوید

 ﷓ مى دانست کـه فاطمـه زهـرا    ﷑ چون رسول خدا: فرمود ﷒ على
مـا در بسـتر   . لذا خود به منزل مـا آمـد  ، براى حاجت نیازى مراجعه کرده است

نشست و فاطمه از جهت شـرم   ﷓ وى بالاى سر فاطمه زهرا، استراحت بودیم
  . و حیا سر خود را بر لحاف کرد

و دو  ؟براى چه منظورى بـه سـوى مـن آمـدى     !فاطمه جان: حضرت فرمود
  . فرمود و فاطمه ساکت بود سئوالمرتبه 
من علت را براى شما ذکـر  ! اى رسول خدا: عرض کردم: مى گوید ﷒ على
فاطمه آن قدر سنگ آسیاب را چرخانده که دستش پینـه بسـته و آن   . مى نمایم

و آنقدر خانه را جاروب کـرده  قدر آب کشیده که بر سینه اش اثر آن باقى مانده 
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که لباسش خاك آلود شده و آن قدر آتش در زیر دیگ افروخته کـه پیـراهن او   
شنیدیم که غلامان و خادمـان چنـدى را خـدمت    . کثیف شده و بوى دود گرفته

به سراغ پدر خود رفته از ایشان خدمتکارى بخواه تـا  : به وى گفتم، شما آوردند
  . تو را مساعدت نماید

شما را از مطلبى آگاه کنم که بهتر است براى شـما  : فرمود ﷑ خدا رسول
در بعضى روایـات وقتـى   ( وقتى از خواب برخاستید. کردید سئوالاز خادمى که 

و »سـبحان االله «و سى و سه بار » االله اکبر«سى و چهار بار ) به رختخواب رفتید
بهتر است براى شما از خـادم کـه خـدمت    آن ، بگویید» الحمدالله«سى و سه بار 
  . )229(شما را بکند 

  جنس تسبیح فاطمه -200
تسبیحى از نـخ   ﷓ در دست فاطمه زهرا: در مکارم الاخلاق نقل شده است

وجود داشت که تعداد تکبیرهـا در آن بـا گـره    ، پشمینى که صد گره خورده بود
گفته و تسبیح مى کردند تا این که  موجود بود که در دست مى گرداندند و تکبیر

پـس از شـهادت حمـزه بـراى     . عموى پیامبر شهید شـد  ﷒ حمزه سیدالشهداء
وقتى موضوع شهادت حضـرت  . ساختن دانه هاى تسبیح از تربت او استفاده شد

مردم از تربت آن بزرگـوار بـراى   ، واقع شد ﷒ اباعبداالله الحسین سالار شهیدان
دانه هاى تسبیح استفاده نمودند؛ زیرا در خاك و تربت سـرور جانبـازان    ساختن

  . عالم فضیلتى عظیم وجود دارد
تسبیح از نخهاى آبى درست شده و سى و چهار دانه : فرمود ﷒ امام صادق

از خاك قبـر  ، وقتى حمزه شهید شد. بود ﷓ داشت و آن تسبیح مادر ما فاطمه
  . )230(ى تسبیح ساخته شد که با آن بعد از هر نماز تسبیح گفته مى شد او دانه ها
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  عابدترین مردم -201
او آن قـدر بـراى نمـاز    . در دنیا عابدتر از فاطمه نیسـت : حسن بصرى گوید

  . )231(سرپا مى ایستاد که پاهایش ورم مى کرد 
، محراب عبادت مـى ایسـتاد  وقتى که زهرا در : مى فرمود ﷑ رسول خدا

: خدا به ملایکه مـى گویـد  . همچون ستاره اى براى ملایکه آسمان مى درخشید
او در مقابل من ایستاده و از خوف ، بنگرید به بهترین بنده من فاطمه !اى ملایکه

بـه عبـادت مـن    ، من تمامى وجودش مى لرزد و با تمامى حضور قلب خـویش 
  . )232(روى آورده است 

عبادت آن چنان غرق در عظمت حق مى گشت و از خود بى خـود   به هنگام
با تمامى علاقـه اى کـه بـه آنهـا     ، مى شد که از فکر عزیزان و فرزندان خود نیز

خداوند هم ملایکه اى را مى فرستاد کـه  ، و از همین رو ؛بیرون مى رفت، داشت
  . )233(گهواره فرزندان او را حرکت دهند 

مى خواهد که با هم به نمـاز بایسـتند و    ﷒ علىاو حتى در شب ازدواج از 
  . )234(در این شب خدا را عبادت کنند 

 ؟چه در خواستى کـردى  !دخترم: از او پرسید ﷑ و آن گاه که رسول خدا
اکنون فرشته وحى در کنار من اسـت و از جانـب خـدا پیـام آورده و هـر چـه       

  : او در جواب گفت، بخواهى تحقق مى پذیرد
مـرا   ؛مرا از هر خواهشى باز داشته است، لذتى که از خدمت به خدا مى برم«

  . »)235(حاجتى جز این نیست که پیوسته ناظر جمال زیبا و والاى خداوند باشم 
با دعـا و مناجـات مـاءنوس بـود و      ﷓ صدیقه کبرى حضرت فاطمه زهرا

 ﷑ و آن جـا کـه رسـول خـدا    . این معنا اسـت گواه بر ، دعاهاى وارده از او
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در ، این دعا از دنیا و آنچه در آن اسـت «: مى فرماید، دعایى را به او مى آموزد
  . »)236(نزد من محبوب تر است 

  دعا براى همسایه -202
ایشـان  . تجلـى داشـت   ﷓ زیباترین شیوه با همسایه در عمل فاطمه زهـرا 

یشه همسایگان را بر خود مقدم مى دانست و در مناجاتهاى شبانه براى آنـان  هم
  . دعا مى کرد و خیرشان را از خدا طلب مى نمود

  : در این زمینه چنین فرمود ﷒ امام حسن مجتبى
مادرم شب جمعه یکسره در حال قیام بوده و تا صبح به رکوع و سجده نرفت 

صـبح بـه ایشـان    . رد و نام آنان را به زبان مى آوردو مدام براى مردم دعا مى ک
  گفتم در دعاى دیشب براى خودتان چیزى طلب نکردید؟

  . )237(پس از آن براى خود ، اول براى دیگران: آن حضرت جواب داد

  نور افشانى فاطمه در سه نوبت  -203
  : ابان بن تغلب مى گوید

 ﷓ چـرا حضـرت فاطمـه    !االله یابن رسول: عرض کردم ﷒ به امام صادق
  نامیده شدند؟» زهراء«

 ﷒ به ایـن دلیـل کـه روزى سـه بـار بـراى امیرالمـؤمنین       : حضرت فرمود
  : نورافشانى مى کرد

نورافشـانى    جمالش ، در حالى که مردم در خواب بودند، وقت نماز صبح -1
تابید و دیوارهـا سـپید مـى    کرده و سفیدى نورش به خانه هاى مردم مدینه مى 

مى رسیدند و درباره آنچـه   ﷑ خدمت پیامبر اکرم، گشت و آنان تعجب کرده
مـى کـرد و    ﷓ حضرتش ایشان را روانه منزل فاطمه. دیده بودند مى پرسیدند

آنها به منزل حضرتش آمده و مى دیدند حضرت در محراب عبادتش نشسـته و  
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آن گاه مى دانستند کـه آن  . مى گزارد و نور جمالش از محراب ساطع است نماز
  . بوده است ﷓ نور حضرت فاطمه زهرا، نور

جمـالش نـور   ، که آن حضرت براى نماز آماده مى شـد ، هنگام نیمه روز -2
زردى مى افشاند و در خانه هاى مردم مى تابید و لباس ها و رنگشان زرد مـى  

مـى   سـئوال ، رسیده و از آنچه دیـده بودنـد   ﷑ دمت پیامبر اکرمآنها خ. شد
روانه مى کرد و آنان مى دیدند کـه   ﷓ حضرتش آنها را به منزل فاطمه. کردند

صلوات و رحمت خداوند  -ایستاده و از چهره او   حضرت در محراب عبادتش 
آن گـاه  . نور زردى مى درخشـد  -نش باد بر او و پدر بزرگوار و شوهر و پسرا
  . از نور جمالش بوده است، در مى یافتند که آنچه دیده بودند

 ﷓ صورت حضرت فاطمـه ، هنگام آخر روز که آفتاب غروب مى کرد -3
سرخ شده و جمالش از شادى و به جهت شکر خداوند عزوجل به سـرخى مـى   
. درخشید و نور جمالش و خانه هاى مردم مى تابید و دیوارها سـرخ مـى شـد   

. مـى کردنـد   سئوال، رسیده و از آنچه دیده بودند ﷑ آنان خدمت پیامبر اکرم
 ﷓ آنان به منزل فاطمـه . مى کرد ﷓ حضرتش باز آنان را روانه منزل فاطمه

مشغول تسبیح و تمجید الهى است و ، مى رفتند و مى دیدند که حضرتش نشسته
آن گاه آنان در مى یافتند کـه آنچـه دیـده    . از جمالش نور سرخى مى درخشید

  )238(. بوده است ﷓ از نور جمال فاطمه، بودند
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  فاطمه زهرا سلام االله علیها مصائب: فصل دوم
  ﷒ براى امام حسین ﷓ سوگوارى فاطمه: الف

  قبل از واقعه عاشورا
  حزن و اندوه از هنگام حاملگى  -204

حـزن و انـدوه او   ، حامله شد ﷒ به حسین ﷓ از لحظه اى که فاطمه زهرا
ول جبرئیل و بیان داشتن داستان شهادت آن را فرا گرفت و در روز ولادت با نز

به سـوگوارى   ﷒ و على مرتضى ﷑ و رسول خدا ﷓ فاطمه، امام معصوم
  . )239(و عزادارى سالار شهیدان پرداختند 

  بشارت تولد حسین  -205
محمـد بـن    محمد بن الحسین بن الخطـاب از : محمد بن جعفر رزاز مى گوید

شخصى از اصحاب برایم نقل نمـود کـه   : عمرو بن سعید زیات نقل کرده که گفت
  : فرمودند ﷒ امام صادق
! یـا محمـد  : پـس عـرض کـرد   ، نازل شد ﷑ بر رسول خدا ﷒ جبرئیل

 خداوند سلام مى رساند و بشارت مى دهد شما را به فرزنـدى کـه از حضـرت   
  . فاطمه متولد شده و امت پس از شما او را مى کشند

: کن  به پروردگار سلام من را برسان و عرض  !اى جبرئیل: حضرت فرمودند
متولد شود و بعد از مـن امـتم او را    ﷓ احتیاجى به چنین فرزندى که از فاطمه

  . ندارم، بکشند
ن بالا رفت و سپس به زمین فـرود  جبرئیل به آسما: فرمودند ﷒ امام صادق

  . مشرف شد و همان گفتار را تکرار کرد ﷑ آمد و محضر رسول خدا
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به پروردگارم سلام من را برسـان و   !اى جبرئیل: فرمودند ﷑ رسول خدا
متولد شود و بعد از من  ﷓ احتیاجى به چنین فرزندى که از فاطمه: عرض کن

  . ندارم، امتم او را بکشند
به آسمان بالا رفت و سپس به زمین فـرود آمـد و محضـر     ﷒ پس جبرئیل

پروردگار به تو سلام مى ! اى محمد: مشرف شد و عرض کرد ﷑ رسول خدا
سـل ایـن مولـود    رساند و بشارت مى دهد که امامت و ولایت و وصایت را در ن

  . قرار مى دهد
  . راضى و خشنود شدم: فرمود ﷑ پیامبر اکرم

خداونـد بـه مـن    : و اظهار نمودند کـه ... خبر فرستاد ﷓ سپس براى فاطمه
  . بشارت داده که فرزندى از شما متولد گشته و پس از من امتم او را مى کشند

بـه  : خبر فرستاده و اظهار کردند ﷑ براى پیامبر اکرم ﷓ حضرت فاطمه
  . نیازى ندارم، فرزندى که امت بعد از شما او را بکشند

خداوند امامت و ولایـت و وصـایت را در   : خبر فرستادند ﷑ پیامبر اکرم
  . نسل این فرزند قرار داده

  . خبر فرستادند که راضى شدم ﷑ راى رسول خداب ﷓ فاطمه
بـه او بـاردار   ، پس در حالى که از مقتول واقع شدن آن فرزند کراهت داشـت 

و سپس در حالى که از اخبار جبرئیل بـه مقتـول واقـع شـدن آن مولـد      ، گردید
خـوراگى  بار حمل را بر زمین نهاد و مجموع دوران حمل و شیر ، کراهت داشت

آن طفل سى ماه بود تا آن که به سن بلوغ و سپس به چهل سالگى رسـید و بـه   
مرا بر نعمتى که به من و پدر و مادرم عطـا  ! بار خدایا: درگاه الهى عرضه داشت

موفـق  ، و به کار شایسته اى که خشنودى تو در آن اسـت ، بیامرز، فرمودى شکر
  . نما و فرزندان من را صالح گردان
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اگر جناب سیدالشهداء به جاى اصلح فـى ذریتـى عبـارت    : توجه آن کهقابل 
به طور قطع و حتم تمام ذریـه آن جنـاب از   ، اصلح لى ذریتى را ایراد مى کردند

  . پیشوایان مى شدند
شـیر خوردنـد و    ﷓ لازم به تذکر است که آن حضرت نه از حضرت فاطمه

مـى آوردنـد و آن    ﷑ نبـى اکـرم  بلکه حضرتش را نـزد  ، نه از خانم دیگرى
به مقـدار   ﷒ جناب انگشت ابهامشان را در دهان او مى گذاردند و سیدالشهداء

پس گوشت حضرت . غذاى دو و سه روزشان را از انگشت حضرت مى مکیدند
شـان از خـون حضـرت    و خون ﷑ از گوشت رسـول خـدا   ﷒ امام حسین

مگر حضرت عیسـى  ، تکوین یافت و هیچ مولودى در شش ماهگى متولد نگشته
  . )240( ﷒ بن مریم و حضرت امام حسین

  خبر دادن جبرئیل از شهادت امام حسین  -206
از احمـد بـن   ، پدرم و محمد بن الحسن جملگى از محمد بن الحسن الصـفار 

ز عبداالله بن کبیر از بعضى اصحاب حضرت ابـى  ا، از ابن فضال، محمد بن عیسى
  : نقل کرده که ایشان فرمودند ﷒ عبداالله

در حالى کـه چشـمان   ، داخل شده ﷑ بر رسول خدا ﷓ حضرت فاطمه
  . آن جناب اشک بار بود

  شود؟شما را چه مى : از آن جناب پرسیدند ﷓ حضرت فاطمه
به من خبر داده کـه امـتم عنقریـب     ﷒ جبرئیل: فرمودند ﷑ رسول خدا

  . حسین را مى کشند
  . به جزع آمده و جامه خود را پاره کرده ﷓ پس فاطمه
به آن حضرت خبر دادنـد کـه   ، که حال را مشاهده نمودند ﷑ رسول خدا

  . یکى از فرزندان این مولود مالک امور گشته و انتقام از قاتلین خواهد گرفت
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مبـارکش آرام    خشنود گردیـد و نفـس    ﷓ پس از این خبر حضرت فاطمه
  . )241(گشت 

  سبب گریه پیامبر -207
از ، محمد بن ابـى القاسـم ماجیلویـه   : محمد بن حسن بن احمد بن ولید گوید

از محمد بن حسین بن على بـن  ، از عبید بن یحیى ثورى، رشىمحمد بن على الق
نقل کرده که  ﷒ از على بن ابى طالب، از جدشان، الحسین از پدر بزرگوارشان

  : آن حضرت فرمودند
جنـاب  ، طعـامى نـزد آن    پس ، روزى به زیارت ما آمدند ﷑ رسول خدا

شیر و سر شیرى را که ام ایمن برایمان هدیه آورده نهادیم و کاسه خرما و ظرف 
آن جنـاب تنـاول فرمـوده و پـس از فراغـت      . بود نیز در مقابل حضرت نهادیم

ایشان از طعام ایستادم و آب روى دستان مبارك ایشان ریخته و پس از آن کـه  
، مرطوبى آنها را بـه صـورت و محاسـن شـریف کشـیده     ، دستان خود را شستند

و به مسجدى که در یک خانه بود تشریف برده و نماز گـزارده و   سپس ایستادند
سپس سر از آن برداشتند و از ما ، در آخر به سجده رفته و گریه طولانى نمودند

 پس امام حسـن . اهل بیت احدى جراءت نکرد سبب گریه آن حضرت را بپرسد
  از حضـرتش   ایستاده و آهسته جلو رفت تا خود را به آن جناب رسـاند و  ﷒

، ﷑ پس سر به سینه پیـامبر . بالا رفت تا به روى رانهاى حضرت قرار گرفت
  ؟چرا گریستى! اى پدر: سپس عرضه داشت، چانه را روى سر آن جناب نهاد

بسـیار مسـرور و خوشـحال    ، امروز به شما نگریسـتم : فرمودند ﷑ پیامبر
پـس  . ورى که پیش از آن چنین سرور و نشاطى در من پیدا نشده بودبه ط، شدم

جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که شما کشته شده و قبورتان پراکنده خواهـد  
  . کرده و از خدا خیر شما را درخواست نمودم  پس خدا را حمد و ستایش . بود
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ر مـا را زیـارت   چه کسى قبو! اى پدر: عرض کرد ﷒ حضرت سید الشهداء
  به سر آنها خواهد آمد؟، مى کند و با این که از هم جدا و متفرق اند

و قصدشان از زیارت این قبور احسان بـه  ، جماعتى از امتم: حضرت فرمودند
من مى باشد و من نیز در قیامت به نزدشان حاضر شده و بازوهایشان را گرفتـه  

  . )242(ى رهانم و آنها را از هول و وحشت و گرفتارى آن روز م

  شرح مصایب امام حسین به فاطمه  -208
از ، از على بن محمد بـن سـالم  ، محمد بن عبداالله بن جعفر حمیرى از پدرش

محمد بن خالد از عبداالله بن حماد بصرى از عبد االله بـن عبـد الـرحمن اصـم از     
  : مسمع بن عبدالملک از ابى عبداالله نقل کرده که آن جناب فرمودند

او را  ﷑ رسول خدا. را مادر گرامى شان حمل مى کردند ﷒ حسینامام 
حق تعالى کسـانى کـه   ، خداى متعال کشندگان تو را لعنت کند: گرفته و فرمودند

خدا بکشد آنان را که یکدیگر را ، جامه از تن تو بیرون مى آورند را لعنت نماید
  . ین من و آنان حکم بنمایدو ب، علیه تو کمک مى کنند

  چه مى فرمایید؟! اى پدر: عرض کردند ﷓ حضرت فاطمه
مصیبت هایى که بعد از من و تو به او مـى رسـد و    !دخترم: حضرت فرمودند

به یـاد مـى   ، اذیت ها و ظلم ها و مکرها و تعدى هایى که متوجه اش مى گردد
کـه جملگـى همچـون سـتارگان     ، ناو در آن روز در میان جمعى از مـردا ، آورم

گویا اکنون لشکرگاه ، درخشاننده بوده و به طرف مرگ و کشتن حرکت مى کنند
  . آنها را دیده و به جایگاه و محل دفن ایشان مى نگرم

جایى که توصیف مى فرماییـد در  ! اى پدر: عرض کردند ﷓ حضرت فاطمه
  ؟کجا واقع است
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مى گویند و آن زمین بـراى  » کربلا«به آن  مکانى است که: حضرت فرمودند
بدترین افراد امت من بـر ایشـان خـروج مـى     . ما و امت موجب اندوه و بلاست

اگر تمام اهل آسمانها و زمین شفیع یک نفـر از ایـن گـروه شـرور باشـند      . کنند
  . شفاعتشان پذیرفته نشود و به طور قطع تمام آنها در جهنم جاوید خواهند بود

  این طفل کشته خواهد شد؟! پدر: عرض کردند ﷓ حضرت فاطمه
پیش از او کسى ایـن طـور کشـته نشـده کـه       !دخترم، بلى: حضرت فرمودند

آسمانها و زمین و فرشتگان و حیوانات وحشـى و مـاهى هـاى دریـا و کوههـا      
پس از شـهادت ایـن طفـل    ، اگر این موجودات ماءذون بودند. برایش گریه کنند
روى زمین باقى نمى ماند و گروهى از دوستان ما خواهند آمـد   هیچ نفس کشى

و کوشاتر در اقامه حق مـا  ، که در روى زمین کسى از آنها اعلم به خداوند نبوده
از آنان نمى توان یافت و روى زمین احدى غیر از ایشان نیست که مورد التفـات  

و سـتم مـى    ایشان چراغ هاى فروزانى بوده که در ظلمات جـور ، و توجه باشد
درخشند ایشان شفعاى دیگران بوده و در فـرداى قیامـت بـر حـوض مـن وارد      

به وسیله سـیما و چهـره شـان مـى     ، هنگامى که بر من وارد شوند، خواهند شد
شناسمشان و اهل هر دینى پیشوایان خود را طلب نموده و ایشـان مـا را طالـب    

اسـتوار بـودن زمـین مـى     ایشان باعث قوام و . بوده و غیر ما را طلب نمى کنند
  . )243(به برکت آنها باران بر زمین مى بارد ، باشند

  فاطمه در مورد عزاداران حسینى  سئوال - 209
از  ﷓ به دختـرش فاطمـه زهـرا    ﷑ روایت شده هنگامى که رسول خدا

ه بر آن حضرت وارد و غم و غصه هایى ک ﷒ کشته شدن فرزندش امام حسین
ایـن حادثـه در    !پدر جان: بسیار گریست و گفت ﷓ فاطمه، مى شود خبر داد

  چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟
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  . به هنگامى که من و تو و على نباشیم: فرمود ﷑ رسول خدا
پس چه کسى بر او گریه مـى   !پدر جان: گفت، شدت یافت ﷓ گریه فاطمه

  کند و چه کسى عزاى او را برپاى مى دارد؟
زنان امت من بر زنان اهل بیـتم و مردانشـان    !اى فاطمه: فرمود ﷑ پیامبر

از نسـل دیگـر هـر سـال       بر مردان اهل بیتم گریه خواهند کـرد و نسـلى پـس    
تو شفیع زنان مى شـوى و  ، برپا شودروز قیامت که . عزادارى را تجدید مى کنند

دستش را مى ، من شفیع مردان و هر یک از آنان که بر مصیبت حسین گریه کنند
  . گیریم و او را به بهشت وارد مى نماییم

در روز قیامت همه چشمها گریانند به جز چشمى که بـر مصـیبت    !اى فاطمه
  . )244(دان است حسین گریه کرده باشد که آن از نعمتهاى بهشت خندان و شا

  خبر پیامبر به فاطمه از شهادت امام حسین  -210
از احمد بن محمد بن ابـى  ، از احمد بن محمد، از سعد بن عبداالله) ره( ...پدرم
  : از معلى بن خنیس نقل کرده که وى گفت، از عبدالکریم بن عمرو، نصر

پـس  ، را گریان دیـده  ﷑ رسول خدا ﷓ در صبح روزى حضرت فاطمه
  شما را چه مى شود؟! اى رسول خدا: عرضه داشت
 حضرت فاطمه زهـرا . از خبر دادن به ایشان امتناع نمودند ﷑ پیامبر اکرم
  . نه غذا خورده و نه آب مى آشامم تا به من خبر دهید: عرض کردند ﷓

جبرئیل خاکى برایم آورده کـه بـر روى آن جـوانى کـه     : فرمود ﷑ پیامبر
  . هنوز مادرش به او باردار نشده کشته مى شود و این همان تربت و خاك است

 ﷒ بـه حسـین   ﷓ این واقعه زمانى بوده است که هنـوز حضـرت فاطمـه   
  . )245(باردار نشده بود 
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  فاطمه در روز قیامت فریاد  -211
وقتى کـه روز  : فرمودند ﷑ روایت شده که رسول اکرم ﷒ از امام صادق
آن گـاه امـام   ، قبه اى از نور برپـا مـى کننـد    ﷓ براى فاطمه، قیامت مى شود

چشم ، استدر حالى که سر مبارك خود را در دست گرفته ، مى آید ﷒ حسین
فریادى از دل پر درد بر مـى آورد کـه از سـوز آن هـر     ، فاطمه که به او مى افتد

  . فرشته مقرب و پیغمبر مرسل و هر بنده با ایمان گریان مى شود
  . و در روایت دیگر به سند و هر بنده با ایمان گریان مى شود

  : نقل شده است ﷑ و در روایت دیگر به سند معتبر از رسول اکرم
با جمعـى از زنـان شـیعه خـود بـه       ﷓ فاطمه، هنگامى که قیامت مى شود

تـا ببیـنم   ، نمى روم: مى گوید، داخل بهشت شو: به او مى گویند، محشر مى آید
. در میان محشـر نگـاه کـن   : بعد از من با فرزندانم چه کرده اند؟ به او مى گویند

فریاد بر مى ، با بدن بى سر ایستاده ﷒ امام حسین، بیندوقتى نگاه مى کند مى 
در این ، آورد و من از فریاد او فریاد مى زنم و تمام فرشتگان نیز فریاد مى کشند

وقت حق تعالى به خاطر ما عقاب خود را لازم مى دارد و فرمان مـى دهـد بـه    
اند تـا سـیاه شـود و    آتش که آن راهبهب مى گویند و هزار سال آن را افروخته 

هیچ وقت نسیمى به آن نوزیده و غمى از آن بیرون نرفته کـه قـاتلان حسـین و    
کسانى را که به عترت پشت کرده و قرآن را براى ظلم کـردن و تجـاوز وسـیله    

و متمسکین به قـرآن تنهـا    ﷒ وقتى کشندگان امام حسین. قرار داده اند برباید
، خـدایا : آنها فریاد مى زننـد ، خروش بر مى آوردداخل آتش مى شوند و آتش 

: از طرف خدا جواب مى آید ؟چرا ما را از بت پرستان زودتر داخل جهنم کردى
من یعلم لیس . مثل آن که مى داند نیست، براى این که هر کس ندانسته بدى کند

  . )246(کمن لایعلم 
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  فاطمه در محشر با لباس خونین  -212
پـدرم موسـى بـن جعفـر از امـام      : فرمود ﷒ رضاحضرت على بن موسى ال

از امام على بن ابى طالـب  ، از امام حسین، از حضرت سجاد، از امام باقر، صادق
دختـرم فاطمـه در روز   : نقل کرد کـه آن حضـرت فرمـود    ﷑ از پیامبر اکرم

تونهاى عـرش در  قیامت با لباسى خونین وارد محشر مى شود و به یکـى از س ـ 
  !بین من و قاتل فرزندم حکم فرما !اى جبران کننده! اى دادگر: آویخته مى گوید
کـه خداونـد بـه    ، به خداى کعبه قسم، در آن هنگام: فرمود ﷑ رسول خدا

  . )247(نفع دخترم حکم خواهد کرد 

  بعد از واقعه عاشورا
  نوحه سرایى براى امام حسین  -213

من در دیوان سید اجـل شـهید خودمـان سـید     : مى فرماید) ره( محدث قمى
دیدم که از بعضى موثقین اهـل بحـرین حماهـا    ) قدس االله روحه( نصراالله حایرى

را در  ﷓ فاطمـه زهـرا  ، االله من طوارق الزمان حکایت کرده که یکى از اخیـار 
ن کـرده و بـر حسـین    خواب دیده است که آن حضرت با جمعى از بانوان انجم ـ

  : نوحه سرایى دارند و این بیت شعر را مى خوانند ﷒ مظلوم
ــیناه ــاه ! وا حسـ ــن قفـ ــا مـ   ذبیحـ

ــیناه      ــدماء  ! وا حسـ ــیلا بالـ )248(قتـ
  

   
  سوگوارى در کنار نهر - 214

در عالم خواب مى بیند وارد باغ باصفایى شد ، جوانى که پدرش اهل منبر بود
بانوى سیاه پوشى را مشاهده کرد که کنار یکـى از  . آب استکه داراى چهار نهر 

آن نهرها نشسته و جامه خون آلودى در دست دارد؛ هـر وقـت آن جامـه را در    
  . آن چهار نهر رنگین مى شود، آب فرو مى برد و از دل پر درد ناله بر مى آورد
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اى ، مادراى مظلوم : که آن بانوى مجلله مى گوید، به آن بانو نزدیک مى شود
آیا به هنگـام  ! مگر تو را نشناختند؟، خدا کشندگان تو را لعنت کند، غریب مادر

، مـادرم فاطمـه زهـرا   ، پدرم على مرتضى، شهید شدنت نگفتى جدم خاتم الانبیا
 . برادرم حسن مجتبى و خودم گوشواره عرش خدایم

ش از مثل ایـن کـه سـر   ، شخصى کنار آن بانو ایستاده، در این لحظه مى بینید
چـون خـط قرمـزى دور گـردنش      -بدن جدا بوده و مجددا به بدن ملحق شده 

، قدر و منزلتم را به آنها بیـان داشـتم  ، به خدا قسم: مى گوید -مشاهده مى شود 
  . ولى آنها گوش ندادند و سر مرا از قفا بریدند

  . خودتان را معرفى بفرمایید، شما را به خدا سوگند: جوان عرضه مى دارد
  ... )249(من فاطمه زهرا و ایشان نور دیده ام حسین است : رمایندمى ف

  سوگوارى فاطمه در اربعین  -215
بـه طـرف    ﷒ من با جابر براى زیارت امام حسین: یحیى برمکى گفته است

. شب نوزدهم از ماه صفر به یک فرسخى کربلا فرود آمـدیم . کربلا حرکت کردیم
من و جابر در گوشه اى بـا یـک دیگـر    ، خود بوددر خیمه ) خدیجه( همسر من

در این . گفت و گو داشتیم که فردا به کربلا رفته و مراسم سوگوارى برپا مى کنیم
، رفتم ببینم چه خبر شـده ، به گریه و ناله بلند شد) خدیجه( میان صداى همسرم

  . دیدم با موى پریشان و اشک ریزان و ناله و افغان است
  ؟پرسیدم چه شده

با جامـه سـیاه و چهـار هـزار      رؤیارا در عالم  ﷓ اکنون فاطمه زهرا: گفت
به محضى که نظر فاطمـه  ، حوریه و لواى عزا دیدم که وارد صحراى کربلا شدند

چنان ناله از دل بر آورد کـه زمـین و آسـمان بـه     ، زهرا به قبر مظلوم کربلا افتاد
اى ، اى غریـب مـادر  ، اى شـهید مـادر  : لرزه در آمد و با صداى بلند مى فرمود
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یک یک مصایب فرزندش را مى شمرد ! و اى مقتول بى یار و یاور، مظلوم مادر
بـرو بـه   : سپس به حوریه اى فرمـود . و ندبه مى کرد و همه را به گریه در آورد

چون فردا روز اربعین است مـى  ، فاطمه کنار قبر حسین آمده: مدینه به پدرم بگو
بـرو بـه   : به حوریه دیگر فرمود. بر پا بدارد و منتظر شما استخواهد لواى عزا 

دوباره خود را روى قبر فرزندش انداخت و نالـه    سپس . على را خبر کن، نجف
مرد محاسن سفیدى با مردى دیگر ظاهر شـدند و از پـى آن دو جـوان    . سر داد

، اولـى رسـول خـدا   : ایشان کیستند؟ گفت: از حوریه اى پرسیدم، سبزپوش آمد
  . سومى امام مجتبى، دومى على مرتضى

: آمد و تسلى مى داد و مى فرمود ﷓ نزدیک فاطمه زهرا ﷑ رسول خدا
 فاطمه زهرا. این قدر ناله مکن که ساکنان آسمانها به خروش آمدند !اى نور دیده
 ﷒ به علـى  ﷑ خدا رسول، بر اثر حزن شدیدى که داشت جواب نداد ﷓

فرمودند  ﷒ شما دخترم را تسلى دهید و ایشان به امام حسن !یا على: فرمودند
السـلام  : نزد مـادر آمـد و گفـت    ﷒ امام حسن محتبى. که مادر را تسلى دهد

من فرزند دلبندت حسن هستم که جگرش از زهر جفا پاره پـاره   !علیک یا اماه
چـرا کـه   ، شده از تو مى خواهم که ناله نکنى و سر از روى قبر برادرم بـردارى 

شیشـه اى پـر آب در   ، آن گاه سر از قبر برداشـت . خلق عالم را بى قرار کردى
شک چشـم  اى فرزند این شیشه را نگاه دار که ا: به او داد و فرمود، دست داشت

با ارواح تمام انبیاء و اولیـاء و   ﷑ سپس رسول خدا. عزاداران حسینم هست
سـلام کردنـد و در برابـر او صـف کشـیده و       ﷓ زنان با ایمان به فاطمه زهـرا 

  . )250(مشغول عزادارى شدند 
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  سوگوارى مادر داغدیده  -216
  : ترم مى فرمودیکى از واعظین مح 1343در سال 

پسر در اوان جوانى از دنیا ، در بحرین زنى بوده که پسرى به نام محمد داشته
روزى به خـاطرش مـى   ، مادر روزها مى رفته سر قبرش و گریه مى کرده، رفته

تصـمیم  ! ولى پسر فاطمه زهرا خیر، رسد که پسرش با احترام فراوان تشییع شده
  . یه کندگر ﷒ گرفت آن روز بر حسین
نوحه سرایى کرده و گریه مى کند و ابیـاتى را کـه    ﷒ لذا به یاد امام حسین

آه بر : زمزمه مى کند و مى گوید، حاکى از شهادت آن بزرگوار با لب تشنه است
که هر وقت مى خواستند گریه کنند آنها را با تازیانـه   !زینب و ام کلثوم و سکینه

  ... مى زدند و
که بر غریبى و مظلومى اباعبداالله و اهل بیت آن بزرگوار گریه زیاد  بعد از آن

دید بانویى سیاه پوش روى قبر فرزندش نشسته و ، کنار قبر فرزندش رفته، کرده
  !گریه مى کند

این بانو هم احتمالا داغ دیده و قبر فرزندش را به اشتباه : با خودش مى گوید
شما : آن گاه پیش مى رود و مى گوید! گرفته و آمده سر قبر فرزند من مى گرید

مـن قبـر   ، نـه : داغ جوان دیدید و قبر فرزندتان را گم کردید؟ آن بانو مى فرماید
چـرا بـراى   : مى گویـد ، آمدم سر قبر جوان تو گریه کنم، فرزندم را گم نکرده ام

فرزنـد شـما   : مى گوید !چون تو براى فرزند من گریه کردى: فرموده ؟فرزند من
چون تو امروز بـراى حسـین    ؛فرزند من حسین غریب است: فرماید مى ؟کیست

  . )251(من هم براى فرزند تو گریه مى کنم ، من گریه کردى

  مجازات انکار فضیلت گریه بر امام حسین  -217
  : از سید على حسینى حکایت شده که گفته است
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رفقـا  یکى از . مجاور بارگاه على بن موسى الرضا بودم، من در مشهد مقدس
رسید به ایـن  . سخن مى گفت ﷒ در روز عاشورا در مورد شهادت امام حسین

، گریه کنـد  ﷒ هر کس که در عزاى امام حسین: فرمودند ﷒ جا که امام باقر
خداوند گناهان او را مى آمرزد؛ گـر چـه بـه    ، هر چند به قدر بال پشه اى باشد

  . اندازه کف دریاها باشد
عقـل  ، این حدیث صحیح نیسـت : یکى از حضار منکر این مطلب شد و گفت

  . آن را نمى پسندد
همه متفرق شدند و او هم ، مجلس به هم خورد، بحث زیادى بین ما و او شد
  !چنان بر انکار خود اصرار داشت

روز بعد پیش ما آمد و از گفته خویش پشیمان شده بود و تعریـف کـرد کـه    
نامه هاى اعمـال  ، زمین هموار، قیامت برپا شده، دیدم رؤیام شب گذشته در عال

تشنگى بر او غلبه کـرده و او در  ... بهشت زینت کرده شده و، جهنم افروخته، باز
  . طلب آب است

 به راست و چپ التفـات نمـوده و حـوض کـوثر را دیـده کـه رسـول خـدا        
با حزن و اندوه در کنار آن قـرار   ﷓ هراو فاطمه ز ﷒ و على مرتضى ﷑
آن بزرگـوار بـا   ، آب طلبیـده  ﷓ پس از سلام از فاطمه زهرا، جلو رفته. دارند

تو فضیلت گریه کردن بر فرزندم حسـین را  : نگرانى به او نگاه کرده و فرموده اند
  ... !؟)252(انکار مى کنى 

  مادرش خبر شهادت امام حسین به  -218
من خیلى راغب شـنیدن مصـایب و مراثـى    : مردى از اهالى بحرین مى گوید

شب و روز در مجالس سوگوارى آن حضرت شرکت مى . بودم ﷒ امام حسین
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بـاز   ﷒ عزاى اباعبداالله  کردم و هیچ امرى نمى توانست مرا از رفتن به مجالس 
  . دارد

ر مصیبت آن حضرت گریستم کـه خسـته   آن قدر د، یک سال شب نهم محرم
در خواب دیـدم در بـاغ   . خواب چشمانم را فرا گرفت. شده و در کنارى نشستم

انواع و اقسـام اشـجار دیـده مـى شـود و      ، بزرگى مثل باغهاى بهشت قرار دارم
سبحان االله این : گفتم! مرغان بر سر شاخه ها مانند مادر بچه مرده نوحه مى کنند

این نالـه هـا نیسـت مگـر بـه      : با خود گفتم! ر ناله مى کنند؟مرغان چرا این طو
به ناگاه صداى گریه اى شدید بـه گوشـم رسـید کـه     . ﷒ خاطر مولایم حسین

کنار حوضـى  ، چند قدم به دنبال صداى گریه رفتم. نزدیک بود دلم شکافته شود
در دسـت  پیراهن سفید پـاره پـاره اى   ، دیدم بانویى کنار حوض نشسته، رسیدم

و به آثار جراحات نگاه مى کند و مى گرید؛ چنان ! دارد و خون آن را مى شوید
: مى گفـت ! آسمان منش شود و بر زمین فرود آید  که نزدیک است از گریه اش 

ببین این امت با ما چه کردند؟ تا من به دنیا بودم حق مرا ضایع کردند  !پدر جان
  . و پهلویم را شکستند و ارث مرا گرفتند

اینها بس نبود کـه  : سپس مصایب ابن عمش را بیان داشت تا آن جا که گفت
شاید جـد   ؟چرا از نام خود خبر ندادى !فرزندم: بعد فرمود... حسینم را کشتند و

  و پدر تو را نمى شناختند که با لب تشنه شهیدت کردند؟
به حق خودت مادر : ناگاه در طرف مشرق بدن بى سرى را دیدم که مى گفت

آب فـرات  ، مقام مرا ملاحظه نکردند، من جد و پدر خودم را معرفى کردم !جان
  !خود و اهل بیتم را تشنه گذاشتند، را به رویم بستند

ایـن پیـراهن پـاره پـاره و     : من قدم پیش نهاده و سلام کرده و عرضه داشتم
مـن  : ناله اى جانسوز از دل برآورد و فرمـود ! ؟خونین و این بدن بى سر کیست
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مـن مـادر حسـینم کـه امـت      ، من دختر پیغمبر این امتم، مادر این شهید مظلومم
  ... جدش او را کشتند و

مویه ، مانند آفتابى که طلوع کند، ناگاه دیدم بانوان چندى سر از جانب اشجار
من از پیراهنى کـه آن بـانو مـى    . کنان آمدند و اطراف آن بدن بدون سر نشستند

پیـراهن پسـرم حسـین اسـت کـه در روز      : رمـود کردم و ایشان ف سئوالشست 
ایـن پیـراهن وسـیله    : فرمـود  ؟با آن چه کار مى کنى: گفتم. عاشورا پوشیده بود

گریه من است تا روزى که آن را در دست گرفته و در عرصه محشر بایستم و به 
، هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسلى نماند. پروردگارم از ستم بنى امیه شکوه کنم

بر خاك نهند؛ چرا که در آن روز سرم برهنه و آلوده خونى اسـت کـه    مگر روى
از گلوى این تن بى سر روان است و خدا از خشم من خشـمگین شـده و همـه    

  . ظالمان به ما خانواده را جمع خواهد کرد و زبانه آتش آنها را فرا گیرد
 خـدا بـا او  ، پدرم نوحه خوان فرزندت حسین بود !اى سیده من: عرض کردم

  چه کرد؟
  . کاخى در مقابل کاخهاى ما دارد: فرمودند

 کسى که در عزاى شـما بگریـد و از مـالش در عـزاى حسـین     : عرض کردم
صرف کند و در غم او بى خوابى کشیده و در حاجت عزادارانش بکوشد و  ﷒

  ؟در راه او تشنگان را آب دهد و به دشمنانش لعنت کند چیست
مه این کارها کمک به ماست و مژده و بشارت بده به ه. بهشت است: فرمودند

کسانى که به این امور مشغولند که در بهشت همسایه ما خواهند بود به حق پدرم 
و شوهرم و فرزندم که روز قیامت تا کودکى از آنها بیرون باشد به بهشت نخواهم 

  . )253(الحمدالله رب العالمین . این پیغام را به آنها برسان، رفت
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  عنایت فاطمه به مرثیه امام حسین  -219
مرحوم حاج ملا اسماعیل سبزوارى در کتاب عددالسنۀ کیفیت خـواب مقبـل   

کیفیت خـواب مقبـل را   ، من در اصفهان در خانه مقبل: را نقل کرده و گفته است
  : مقبل نوشته است، به خط خودش دیده ام

عـازم   ﷒ حسـین یکى از سالها افراد زیادى از اصفهان جهت زیارت امـام  
مـى  : به یکى از دوسـتان گفـتم  ، کربلا شدند و من که دستم از مال دنیا تهى بود
دل آن دوست به حالم سوخت ، ترسم بمیرم و آرزوى زیارت کربلا در دلم بماند

  . مهمان من باش، بیا برویم، اگر مشکل تو تهى دستى است: و گفت
نزدیـک گلپایگـان   . هسپار کربلا شـدیم من آماده شده با او بار سفر بسته و ر

زوار بـا  ، نیمه شبى دزدها به زوار حمله آورده و تمام اموال آنها را غارت کردند
لـذا بعضـى برگشـته و بعضـى وام     . دست تهى و بدن برهنه وارد گلپایگان شدند

حسـینیه اى در آن جـا   . من در گلپایگان ماندم تا ماه محرم فرا رسید... گرفته و
بها شیعیان در آن مشغول عـزادارى مـى شـدند و مـن در آن مجلـس      بود که ش

  . شب و روز از حسرتى که در دلم مانده بود مى گریستم، شرکت مى کردم
 بـه طـرف حـرم سـید الشـهداء     ، دیـدم وارد کـربلا شـدم    رؤیاشبى در عالم 

برگرد که هم اکنـون  : شخصى جلو مرا گرفت و گفت، رفتم که مشرف شوم ﷒
  !زیارت تو نیست وقت

  ؟چرا حرم مطهر بسته است: گفتم
و  ﷓ و مـادرش خدیجـه کبـرى    ﷓ اکنون فاطمـه زهـرا   !اى مقبل: گفت

  . آمده اند ﷒ جمعى حوراالعین و عده اى از پیغمبران به زیارت امام حسین
  ؟تو کیستى: گفتم
  . استغفار مى کنم ﷒ حسینفرشته اى هستم که براى زایران امام : گفت
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عـده اى را  ، دست مرا گرفت و در میان صحن گـردش داد ، پس از این گفتار
جمعـى بـا خشـوع و خضـوع     ، در آن جا دیدم که به اهل دنیا شباهتى نداشـتند 

اینان پیامبرانى هستند که به زیارت حضرت سـید  : آن فرشته گفت، نشسته بودند
  . آمده اند ﷒ الشهداء

در حالى که دو ، در این وقت شخص بزرگوارى را دیدم که از حرم بیرون آمد
همه انبیـاء پـیش پـاى او برخاسـته و تعظـیم      ، نفر زیر بغلهاى او را گرفته بودند

  !محتشم را بیاورید: کردند و آن جناب در صدر مجلس نشسته و فرمودند
  ؟پرسیدم این بزرگوار کیست

  . ﷒ جد امام حسین ﷑ ضرت محمدح: فرشته جواب داد
امشـب شـب    !اى محتشـم : فرمودنـد  ﷑ رسول خـدا ، محتشم را آوردند

برو بالاى منبر ، این پیغمبران براى زیارت فرزندم حسین آمده اند، عاشورا است
  ... و از اشعار دلسوزت بخوان تا ما بگرییم

محتشم تا ، اشاره کرد برو بالا ﷑ رسول خدا، رفت بالاى پله اول محتشم
من حواسم را جمع کردم ببینم محتشم کدام مرثیـه را بـه   ، پله نهم منبر بالا رفت

 به خوانـدن ، دیدم شروع کرد، عنوان مرثیه دلسوزتر انتخاب مى کند و مى خواند
  : )بند دوم از دوازده بند معروفش(

  کشتى شکست خـورده توفـان کـربلا   

  در خاك و خون تپیده به میدان کربلا     

   
  گریستیگرچشم روزگار براو فاش م

  خون مى گذشت از سر ایـوان کـربلا       

   
  نگرفت دست دهر گلابى به غیر اشک

  زان گل که شد شکفته به بستان کربلا     

   
ــان  ــد کوفی ــم مضــایقه کردن   از آب ه

  مهمـان کـربلا  خوش داشتند حرمـت       

   
  مکیدی بودنددیو ودد همه سیراب و م

ــربلا       ــلیمان ک   خــاتم ز قحــط آب س

   
  زان تشنگان هنوز به عیوق مى رسـد 

  فریـــاد العطـــش ز بیابـــان کـــربلا     
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بلند شد و رو بـه انبیـاء    ﷑ در این جا یک مرتبه صداى گریه پیغمبر اکرم
با فرزند عزیزم چه کردند؟ آبى را که خداوند بر وحش امت من : کرده و فرمودند

دوباره محتشم شـروع  ، بر اولاد من حرام کردند، حلال کرده) و دیو و دد( و طیر
  : )بند هفتم ترکیب بندش( کرد به خواندن

  روزى که شد به نیـزه سـر آن بزرگـوار   

  خورشید سر برهنه بر آمـد ز کوهسـار       

   
  کوه کـوه موجى به جنبش آمدوبرخاست 

  ابرى به بـار آمـد و، بگریسـت زار زار        

   
سـپس محتشـم رو بـه    ، با خواندن این ابیات پیغمبران همه دست بر سر زدند

  : پیغمبران کرد و گفت
  جمعى که پاس محملشان داشت جبرئیـل 

  گشتند بى عمارى و محمل شتر سوار     

   
من است کـه دختـران   ) رسالت(  این پاداش  ؛بله: فرمودند ﷑ رسول خدا
  !مرا اسیر کردند

  . محتشم سکوت کرد
، هنوز دل مـا از گریـه خـالى نشـده     !اى محتشم: فرمودند ﷑ رسول اکرم

  )بند هشتم(: کرد و گفت ﷒ محتشم رو به قبر ابا عبداالله الحسین
  بــر حربگــاه، چــون ره آن کــاروان فتــاد    

ــاد         ــان فت ــه را در گم ــور، واهم ــور و نش   ش

   
  هم بانگ نوح، غلغلـه در شـش جهـت فکنـد    

ــاد       ــه، در ملایــک هفــت آســمان فت   هــم گری

   
  هر جا کـه بـود آهـویى، از دشـت پـا کشـید      

ــاد       ــود، طــایرى، از آشــیان فت   هــر جــا کــه ب

   
  شد وحشـتى، کـه شـور قیامـت زیـاد، رفـت      

  فتـاد چون چشم اهـل بیـت، بـر آن تشـنگان          

   
ــرد  ــر تــن شــهدا چشــم، کــار ک ــد ب   هــر چن

ــاد         ــنان، فت ــغ و س ــارى تی ــاى ک ــر زخمه   ب

   
  ناگــاه چشــم دختــر زهــرا، در آن میــان    

ــاد        ــان فتـ ــام زمـ ــریف امـ ــر شـ ــر پیکـ   بـ

   
  از او» هـــذا حســـین«بـــى اختیـــار نعـــره 

  سر زد، چنان که آتش از آن، در جهـان افتـاد       

   
ــول     ــعه بت ــه آن بعض ــان پرگل ــا زب ــس ب   پ

ــول          ــا الرس ــا ایه ــه ی ــرد ک ــه ک   رو در مدین

   
  این کشته فتـاده بـه هـامون، حسـین توسـت     

  وین صید دست و پازده درخون حسین توست     

   
  ایــن نخــل تــر، کــز آتــش جانســوز تشــنگى

  دود از زمین رسانده به گردون حسین توسـت      
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  این ماهى فتاده بـه دریـاى خـون کـه هسـت     

  حسـین توسـت  افزون   زخم از ستاره بر تنش      

   
  این غرقـه محـیط شـهادت، کـه روى دشـت     

  از موج خون او شده گلگون، حسـین توسـت       

   
ــرات  ــاده دور از لــب ف   ایــن خشــک لــب فت

  کز خون او زمین شده جیحون حسین توسـت      

   
  این شاه کـم سـپاه، کـه بـا خیـل اشـک و آه      

  خرگاه، زین جهان زده بیرون، حسین توسـت      

   
  چنـین مانـده بـر زمـین    این قالب تبـان، کـه   

  شاه شهید تـا شـده مـدفون، حسـین توسـت          

   
خلعتى به محتشم دادند و من در این خیال بودم  ﷑ در این جا رسول خدا

که اشعار من قابل قبول سید ابرار نبوده که به من التفاتى نکردند و به خواندن امر 
انسیه حوراء فاطمـه  : سید ابرار عرض کرد ناگاه حوریه سیاه پوشى به. نفرمودند
  . به مقبل هم بفرمایید واقعه اى در مرثیه سیدالشهدا بخواند: گوید ﷓ زهرا

  . بالاى منبر بروم: دستور فرمودند ﷑ رسول خدا
  : من رفتم بالاى پله اول منبر ایستاده و خواندم

 ـ    ر او میـدان روایت است که چون تنگ شـد ب

  فتـــاد از حرکـــت ذوالجنـــاح و از جـــولان     

   
ــاب اســتقامت داشــت  ــاح دگــر ت ــه ذوالجن   ن

ــت        ــت داش ــدال طاق ــر ج ــهداء ب ــه سیدالش   ن

   
  کشـــید پـــا ز رکـــاب آن خلاصـــه ایجـــاد

ــاد         ــین افت ــر زم ــرش ب ــنم ع ــط نک ــر غل   اگ

   
  هوا ز جـور مخـالف چـو قیـر گـون گردیـد      

ــد         ــرنگون گردی ــب س ــه از اس ــز فاطم   عزی

   
 ﷓ فاطمـه زهـرا  ، که دختر سید دو سـرا ، ناگاه شخصى اشاره کرد پایین بیا

  . بیهوش گشته است
من از منبر فرود آمدم و منتظر عطایاى خیرالبرایا بودم که دیدم ضریح منـور  

اما زخم سـینه اش از  ، سبط خیرالبشر باز شد و شخص جلیل القدرى بیرون آمد
خلعت فاخرى به من ، بدنش از حد و حصر بیرون بودو جراحات ، ستاره افزون
  : شما که هستید؟ فرمودند: من عرضه داشتم. عطا نمود

  حســینم کــه دوش نبــى بــوده جــایم

ــرایم       )254(فرســتاده خلعــت خــدا از ب
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  خواب حضرت سکینه در شام  -220
 دیشـب : بـه یزیـد فرمودنـد    ﷓ روایت کرده اند که روزى حضرت سـکینه 

  !؟خوابى دیده ام اگر رخصت مى دهى براى تو نقل کنم
  . بگو: گفت
وقتى که دوش از نماز فارغ شدم و بر احوال خـویش و سـایر اهـل    : فرموند

به خواب رفتم و در عالم رویا دیدم که درهاى آسمان باز ، بیت گریه بسیار کردم
بهشـت   شد و نورى در میان آسمان و زمین ساطع گردید و حوریـان زیـادى از  

ناگاه باغى در نهایت سبزى و خرمى با انواع گلها و ریاحین زیادى ، فرود آمدند
ناگاه باغى در نهایت سـبزى و خرمـى بـا انـواع گلهـا و      ، از بهشت فرود آمدند

آن گاه پنج نفر پیرمرد ، ریاحین آراسته و در میان باغ قصرى رفیع مشاهده کردم
: گفـت  ؟این قصر از کیسـت : پرسیدم از حوریه اى، نورانى داخل آن قصر شدند
آن کهنسالان که وارد قصر شدند که بودنـد؟  : گفتم، این قصر پدر تو حسین است

آن : گفـتم . چهارمى موسـى ، سومى ابراهیم، دومى نوح، اولى حضرت آدم: گفت
اى : چه کسى بود؟ گفت، پنجمى که از نهایت اندوه دست بر محاسنش گرفته بود

نـزد  : کجا رفتنـد؟ گفـت  : گفتم! او جدت رسول خدا بود ؟سکینه او را نشناختى
به خدا قسم الان مى روم نزد جدم و به او شکایت مى : گفتم. پدرت امام حسین

  . کنم
در این اندیشه بودم که ناگاه مرد خویش روى منورى را دیدم کـه در نهایـت   

 ـ  ( جلو رفتم، اندوه و حزن ایستاده شمشیرى در دست دارد زد به روایـت دیگـر ن
حرمـت مـا را   ، مردان ما را کشـتند  !یا جداه: و گفتم) حضرت رسالت پناه رفتم

رسـول خـدا   . ضایع نموده و ما را بر شتران برهنه سوار کردند و نزد یزید بردنـد 
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مى بینید که امت من با فرزندانم چـه  ، اى پیغمبران خدا: مرا در بر گرفت و گفت
  !کرده اند؟

رسول خـدا را گریـان و نگـران    ، س استشکایت ب !اى سکینه: حوریه گفت
در آن قصر پنج نفر بـانو در نهایـت   . کردى و دست مرا گرفت و داخل قصر کرد

در میان ایشان بانویى از همـه  ، عظمت و خلقت و حسن و صفا و نور و بها دیدم
لباسهاى سیاه پوشیده و گیسوهاى خود را پریشان کـرده  ، بزرگوارتر و نورانى تر

خون آلود در دست داشت و هرگاه از جا بر مـى خاسـت بـانوان     بود و پیراهنى
دیگر برخاسته و هرگاه مى نشست آنها مى نشستند و از هر جهـت احتـرام مـى    

  . گذاشتند
اى : این بانوان گرامى چه کسانى هستند؟ حوریه گفـت : از آن حوریه پرسیدم

 ـ، خدیجه، مریم مادر عیسى، حوا، این بانوان !سکینه  راهیم خلیـل ساره همسر اب
و آن که پیراهن خـون آلـود در دسـت دارد و    ) به روایتى هاجر مادر اسماعیل(

پس به نزد ایشان رفتـه  ، همه به او احترام مى گذارند جده ات فاطمه زهرا است
آن حضـرت  ، پدر نامدارم را کشتند و مرا یتیم کردنـد ، این جده بزرگوار: و گفتم

: بانوان دیگر همه گریسـتند و گفتنـد  ، ستمرا به سینه اش چسبانید و بسیار گری
  . خدا میان تو و یزید در روز قیامت حکم خواهد کرد !این فاطمه

سـر  ، ناگاه دیدم درى از آسمان باز شد و ملایک فوج فوج فرود مى آمدنـد 
در ایـن جـا یزیـد سـیلى بـه      ( پدرم را زیارت مى کردند و به آسمان مى رفتند

  »!مرا با قتل حسین چه کار بود؟: صورت خود زد و گریست و گفت
  !)255(به روایتى دیگر به آن خواب اعتنایى نکرد و از جاى برخاست 
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دیده کـه   رؤیانقل شده که در عالم  ﷓ خواب دیگرى نیز از حضرت سکینه
پنج ناقه از نور پیدا شده و بر هر ناقه مرد کهنسال و نورانى سوار بود و ملایکـه  

  ... )256(آنها را احاطه کرده بودند و  بسیار از هر سو

  مسلمان شدن طبیب یهودى  -221
پیش از آن که به عذاب آخـرت مبـتلا    ﷒ یزید پس از شهادت امام حسین

یکى از اطبـاى یهـودى را بـراى    . در دنیا به درد بى درمانى معذب گردید، شود
جب انگشت حیرت بـه  طبیب نگاهى به یزید کرد و از روى تع، معالجه طلب کرد

سپس با تدبیر ویژه اى چند عقـرب از گلـوى او بیـرون کشـیده و     . دندان گزید
ما در کتب آسمانى دیده ایم و از علما شنیده ایم کـه هـیچ کـس بـه ایـن      : گفت

بگو چه گناهى کـرده  ، مگر آن که قاتل پسر پیغمبر باشد، بیمارى مبتلا نمى شود
  !؟اى که به این مرض گرفتار شده اى

من حسین بـن  : یزید از خجالت سر را به زیر افکنده و پس از لحظاتى گفت
  : یهودى انگشت سبابه خود را بلند کرد و گفت. على را کشته ام

  . و اشهد ان محمدا رسول االله، اشهد ان لا اله الا االله
برادر خود را به ، طبیب مسلمان شد و از جاى برخاست و به منزل خود رفت

همسر . پذیرفتند  قبول نکرد؛ ولى همسر او و خویشانش ، ت کرددین اسلام دعو
  . برادرش نیز اسلام را قبول کرد و اسلامش را از شوهر مخفى داشت

در همسایگى او یکى از شیعیان خالص بود که اکثـر روزهـا مجلـس تعزیـه     
آن زن تـازه مسـلمان در آن   ، را بر پا مـى کـرد   ﷒ دارى حضرت سیدالشهداء

. مجلس شرکت مى نمود و بر مصایب اهل بیت عصمت و طهارت مـى گریسـت  
امـروز او را  : یهودى گفـت ، بعضى از یهودیان جریان را به شوهرش اطلاع دادند

امشب هفتـاد نفـر یهـودى مهمـان مـا      : لذا به خانه رفت و گفت، امتحان مى کنم
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ت پذیرایى مهیـا  شرایط میزبانى را آماده و انواع خوردنى ها را جه، خواهند بود
  !کن

صـداى ذکـر مصـیبت    ، بانوى تازه مسلمان خواست مشغول غذا پختن شـود 
فورا بـه مجلـس عـزا رفـت و در عـزاى آن      ، را شنید ﷒ حضرت سیدالشهداء

ولى ، سخن شوهر به یادش آمد، وقتى که به خود آمد. حضرت گریه زیادى کرد
وقتـى  ، شد و به سوى خانه آمد ﷓ متوسل به فاطمه زهرا. وقت تنگ شده بود

دید بانوانى سیاه پوش جمع شـده و هـر یـک بـا چشـم گریـان       . به خانه رسید
خانم بلند ، در میان بانوان! مشغول خدمت مى باشند و لحظه اى استراحت ندارند

بالایى را دید که در مطبخ مشغول پختن غذاست و بانوى مجلله اى را دیـد کـه   
  !د در کنارش گذاشته استپیراهن خون آلو

شما کیستید که با قـدوم خـود    !اى بانوى گرامى: زن تازه مسلمان عرض کرد
  !این کاشانه را مزین فرموده و لوازم مهمانى را مهیا کرده اید؟

چون تو عزادارى فرزند غریب و شـهیدم را بـر کـار    : آن بانوى مجلله فرمود
  تو را یـارى کنـد تـا بـا نکـوهش      بر فاطمه لازم شد که ، خانه ات مقدم داشتى

  . شوهر خود رو به رو نگردى و پس از این بیشتر به عزاخانه فرزندم بروى
خـانمى را در مطـبخ مـى بیـنم کـه      ! اى بانو: بانوى تازه مسلمان عرض کرد

  ؟او کیست، مشغول غذا پختن و بیش از همه بى قرار است
  . نزد او برو و از خودش بپرس: فرمود

. کـرد  سـئوال مسلمان رفت و پاى او را بوسه داد و نامش را از او بانوى تازه 
  . خواهر امام حسینم، من زینب: فرمود
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وقتى که یهـودى هـا   ، زنان یهودى با هفتاد مهمان وارد شدند، در همین زمان
خانه را در کمال آراستگى و نورافشانى دیدند و بوى خوش غذاها به مشام شان 

  . )257(همه مسلمان شدند ، قرار گرفتندرسید و در جریان واقعه 

  گریه و ضجه فاطمه بر امام حسین  -222
از ، از محمد بن خالد، از على بن محمد بن سالم، از پدرش، محمد بن عبداالله

از ، از عبداالله بن مسـکان ، از عبداالله بن عبدالرحمن اصم، عبداالله بن حماد بصرى
  : ابوبصیر نقل کرده که وى گفت

بوده و براى آن جناب سخن مى گفتم در این  ﷒ ك امام صادقمحضر مبار
  . هنگام یکى از فرزندان حضرت داخل شد

و او را به سـینه خـود چسـبانده و وى را     !بارك االله: به او فرمودند ﷒ امام
  : بوسیده و فرمودند

نان که به شـما  خدا ذلیل کند کسانى را که شما را ذلیل کنند و انتقام کشد از آ
و لعنت کند اشخاصـى را  ، و خوار کند افرادى را که شما را خوار کنند، ظلم کنند

زنـان و انبیـاء و   ، که شما را مى کشند و خدا ولى و حافظ و ناصـر شـما باشـد   
  . صدیقین و شهداء و فرشتگان آسمان بسیار بر شما گریستند

  : سپس آن حضرت گریسته و فرمودند
مى نگرم به واسطه مصیبت  ﷒ اه به بچه هاى امام حسینهر گ! اى ابوبصیر

حالتى به من دست مـى دهـد کـه    ، و ظلمى که به پدرشان و خودشان شده است
  . قابل کنترل نیست
بر آن حضرت گریست و ضجه زده و بـه دنبـال آن    ﷓ فاطمه! اى ابوبصیر

صداى گریه ، جهنم فریادى کشید و جیغى زد که فرشتگان حافظ و نگهبان بر آن
زیرا خوف آن بود کـه از  ، دوزخ را شنیدند و سریع آماده شدند آن را کنترل کنند
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 لذا. درون دوزخ آتش زبانه کشید یا دود آن بیرون رفته و اهل زمین را بسوزاند
فرشتگان حافظ آن را مهار کـرده و بـه   ، تا مادامى که دوزخ گریان و نالان است

جهت خوف و هراسى که بر اهل زمین دارند آن را محافظت نموده و درب هـاى  
مگـر  ، ولى در عین حال دوزخ ساکت و آرام نمـى شـود  ، آن را محکم بسته اند

  . آرام گردد ﷓ صداى فاطمه
در نتیجـه برخـى در بعضـى    ، ها نزدیک بود شکاف برداشتهدریا! اى ابوبصیر

مگر آن که فرشته اى بـر آن  ، دیگر داخل شوند و قطره اى از آب دریاها نیست
بـا زدن  ، لذا هر گاه فرشته موکل بانگ دریا و خروش آن را بشـنود ، موکل است

بالش خروش و طغیان را خاموش و ساکت مـى کنـد و آنهـا را حـبس و نگـاه      
مگر به خـاطر خـوف و   ، ا بر یک دیگر داخل و وارد شوند و این نیستداشته ت

هراس بر دنیا و آنچه در آن و کسانى که بـر روى زمـین مـى باشـند و پیوسـته      
فرشتگان از روى شفقت و ترحم به واسطه گریستن دریاها مى گریند و خـدا را  

ز جملگى و اطراف آن نی  خوانده و به جانبش تضرع و زارى نموده و اهل عرش 
صداهاى فرشتگان بلند است که به خاطر خوف و هراس بر . در تضرع و ناله اند

اهل زمین همواره حق تعالى را تقدیس و تنزیه مى نمایند و اگر احیانـا صـداى   
اهل زمین به فریاد آمده و کوهها قطعه قطعـه شـده و زمـین    ، آنها به زمین برسد
 . اهلش را مى لرزاند

فدایت شوم این امر : عرضه داشتم ﷒ حضر مبارك امامم: ابوبصیر مى گوید
  !بسیار عظیم و بزرگ است

. مـى باشـد  ، خبرى که نشـنیده اى ، از این عظیم تر غیر آن: حضرت فرمودند
آیا دوست ندارى در زمره کسانى باشـى کـه حضـرت    ! ابوبصیر: سپس فرمودند

  را کمک مى کنند؟ ﷓ فاطمه



176 

 

به طورى گریه به من ، این کلام را فرمودند ﷒ وقتى امام: ویدابوبصیر مى گ
دست داد که قادر بر سخن گفتن نبودم و چنان بغض گلـویم را مـى فشـرد کـه     

سپس حضرت به پا خاسته و به نمازخانه تشریف بردند . توانایى بر تکلم نداشتم
  . و به خواندن دعا پرداختند

حالى برخاسته و بیرون آمدم پس نـه طعـام   پس از مجلس حضرت با چنین 
خوردم و نه خوابیدم و صبح روز بعد را با حالى ترسان روزه گرفتـه تـا آن کـه    

، پس وقتى آن جناب را ساکن و آرام دیـدم . محضر مبارکش دوباره مشرف شدم
حـق تعـالى را   ، از این که عقوبت و بلایى بر من نازل نشـده ، من نیز آرام گرفتم
  . )258(نمودم  حمد و ستایش

  مرثیه سرایى فاطمه بر امام حسین  -223
بعضـى از مـوثقین   : سید جلیل و بزرگوار سید حسین رضوى نقل مـى نمـود  

دیدند که حضرت بین جمعى از زنان  رؤیارا در عالم  ﷓ بحرین حضرت زهرا
  : مى خواندندمى نمودند و این بیت را  ﷒ گریه و زارى و نوحه بر امام حسین

  . سر از بدنش جدا کردند، واى بر کشته اى که از پشت !واى بر حسینم
  . که غسلش با خون بود !واى بر حسینم

  . )259(در حالى که مى گریستم ، از خواب بیدار شدم: گوید

  گریه فاطمه بر امام حسین  -224
صـر  معا: مى گوید، شمس المحدثین حسینى، متقى ولایى و اهل دانش و دین

که از متدینین و موثقین در ، جلیل حاج شیخ محمد طاهر روضه خوان شوشترى
  : براى ما نقل نمود، نجف اشرف است

من در طفولیت که به سن دوازده سالگى بـودم در شـب دوشـنبه اى سـاعت     
شش از شب گذشته بود به اتفاق پدرم بـه مجلسـى از مجـالس عـزادارى امـام      



177 

 

صـاحب  ، شدیم  رفتیم که پدرم روضه بخواند چون وارد آن مجلس  ﷒ حسین
اعتراض کرد به پدرم که چـرا دیـر آمـدى    ) که مشهدى رحیم نام داشت( مجلس

از اعتـراض  . مردم در این وقت نمى آیند و باید ابتدا مجلس را زودتر قرار دهیم
علـى و   ﷑ بدان که پیغمبر !اى مشهدى رحیم: او پدرم دلش شکست و گفت

و  ﷓ حاضرند و سوگند یاد مى کنم که بى بى فاطمه زهرا ﷒ حسن و حسین
ان شـاء االله تـا هفتـه آینـده     ! شما غم نخورید. حاضرند ﷒ فرزندان معصومش

  . مجلس شما بهتر و مرتب تر از این خواهد شد
منبر رفت و مشـغول بـه   ) صاحب مجلساز سخنان ( پس پدرم با دل شکسته

خواندن مصیبت شد تا شروع به خواندن مصیبت کرد و رسید به خواندن اشـعار  
در آن وقت من در طرف راست منبر نشسـته بـودم کـه    . دعبل ابن على خزاعى

  : ناگاه پدرم رسید به این بیت
ــت الحســین مجــدلا  ــو خل ــاطم ل   اف

ــرات       ــانا بشــط ف ــات عطش ــد م   و ق

   
اله ضعیفى از طرف راست منبر بلند شد و به گوشم رسید که گویا یک وقت ن

شنیدم که گریه مـى کـرد و سـخنانى مـى     ، چون گوش دادم. زنى زمزمه مى کند
  . ﷒ اى فرزندم اى حسین: فرمود که از جمله سخنانش این بود

چون من متوجه سمت چپ و راست شدم کسى را ندیدم از این مسئله تعجب 
مـى   ﷓ آن گاه یقین نمودم که این صداى بى بى عـالم زهـراى اطهـر   ! !نمودم
پس بى اختیار شدم و بر سر و سینه خود و چنان زدم که پـدرم از بـالاى   . باشد

 منبر متوجه من شد و گفت چه رسیده است تو را؟

تا این که پـدرم از منبـر   ، ولى صداى ناله پى در پى مى آمد، من ساکت شدم
: چون از آن مجلس خارج شدیم پدرم به من فرمود. آمد و آن ناله قطع شدفرود 
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به تو چه رسیده بود که در وقت مصیبت خواندن من تو بى طاقت شدى و حـال  
  ؟این که این نحو اشعار را تو مى دانى

قصه را براى مرحوم پدرم نقل کردم آن مرحوم بى طاقت شده و مشـغول بـه   
آن گـاه  . محشور شوم ﷑ ود که با محمد و آل اوگریه کردن شد و مرا دعا نم

  . من هم با او باشم: فرمود
ناگاه دیـدم مملـو   . هفته دیگر در همان وقت هفته گذشته به آن مجلس رفتیم

از جمعیتى است که من ایشان را نمى شناختم و نـور از صورتهایشـان متصـاعد    
اینها مردمان نجف نیستند و یقین نمودم که : با خود گفتم! !پس تعجب نمودم. بود

  . اینان انوار االله هستند که براى خوشنودى صاحب آن مجلس حاضر شده اند
ازدحـام  ، بعد از آن قضیه تمام هفته هایى که مشـهدى رحـیم روضـه داشـت    

من این سرگذشت را . تا این که وفات یافت و مجلس تعطیل شد، کثیرى مى شد
که در گفتار خود صـادقم  ، ه شاهد مى گیرم بر خود خدا رادر حالى ک، مى گویم

)260( .  

  شکایت از ظلم امت  -225
در خـواب  : از جناب ثقه لحسایى نقـل مـى کنـد   ) ره( حاج شیخ باقر ملبوبى

را پیراهنى از فرزندش به دست دارد  ﷒ دیدم حضرت بى بى عالم زهرا مرضیه
   .)261(و از ظلم امت شکایت مى کند 

  !روضه وداع بخوان، مجلسى -226
: نوشـته اسـت  » منتهى الامـال «در کتاب ) ره( مرحوم حاج شیخ عباس قمى
را در صـحن مطهـر   ) ره( علامـه مجلسـى   رؤیـا میرزا یحیى ابهریست در عـالم  

در طرف پایین پاى حضـرت در اطـاق روضـۀ الصـفا      ﷒ حضرت سیدالشهدا
مشـغول موعظـه شـد و چـون خواسـت        سپس ، نشسته و مشغول تدریس است
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 ﷓ حضرت صدیقه طـاهره : یک وقت کسى آمد و گفت، شروع به مصیبت کند
ذکر کن مصایبى را که ، اذکر المصائب المشتملۀ على وداع ولدى الشهید: فرمودند

  . »مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد
مرحوم مجلسى نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلـق زیـادى جمـع بودنـد و     

  . )262(گریه شدیدى نمودند که مثل آن روز در عمرم ندیده بودم 

  درخواست انتقام از قاتلان حسین  -227
  : ابان بن عثمان گوید

خداونـد تمـامى اولـین و    ، چـون روز قیامـت شـود   : فرمود ﷒ امام صادق
سپس جارچى را فرمان دهد و او صدا ، در سرزمین واحدى گرد آوردآخرین را 

چشمانتان را فرو خوابانید و سرهاى خود را به زیر اندازید تا فاطمه دخت : زند
  . از صراط عبور کند ﷑ محمد

پس تمام آفریدگان چشمان خود را فرو خواباننـد و  : فرمود ﷒ امام صادق
در حالى که بر مرکبى از مرکب هاى بهشتى سوار شده و هفتاد هزار  ﷓ مهفاط

سپس در جایگاهى . وارد صحنه محشر مى شود، فرشته وى را مشایعت مى کنند
شریف از جایگاههاى قیامت توقف کند و از مرکبش فرود آید و پیراهن خـونین  

ایـن پیـراهن    !اى پروردگار مـن : را به دست گیرد و گوید ﷒ حسین بن على
  !فرزند من است و تو مى دانى که با او چه ها شد

. من خرسـندى تـو را خواهـانم    !اى فاطمه: از جانب خداى عزوجل ندا آید
  . براى من از قاتلش انتقام بگیر !اى پروردگار من: عرض مى کند

و تمـام  خداوند به پاره اى از آتش فرمان مى دهد تا از دوزخ بیـرون آمـده   
را مانند پرنده اى که دانه از روى زمـین بـر مـى     ﷒ کشندگان حسین بن على

به انواع عـذاب    سپس همه را بسوى آتش برده و آنان در آتش . چیند مى رباید



180 

 

در حـالى کـه   ، بر مرکب خود سوار مـى شـود   ﷓ آن گاه فاطمه. معذب شوند
ند و فرزندان آن حضرت از جلـو و دوسـتان   فرشتگان مشایعت کننده با او هست

  . )263(داخل بهشت مى گردد ، فرزندانش از طرف راست و چپ وى مى باشند

  در سوگ مادر و پدر ﷓فاطمه زهرا : ب
  در سوگ مادر  -228

حضـرت فاطمـه   ، وفات کـرد  ﷓ وقتى که خدیجه: فرمود ﷒ امام صادق
مى چسباند و پیرامون او مـى  ) صلى االله علیه و آله و سلم ( مبرخودش را به پیا

ولـى  . و پیامبر نیـز پاسـخى نمـى داد    ؟مادرم کجاست! بابا: چرخید و مى گفت
و پیـامبر نمـى دانسـت در     ؟مـادرم کجاسـت  ! بابا: مى گفت ﷓ پیوسته فاطمه

  . پاسخ او چه بگوید
دستور مى دهد که بـه فاطمـه سـلام    خدایت : ناگاه جبرئیل فرود آمد و گفت

از   برسانى و بگویى مادرت در قصبه اى است که گرههایش از طـلا و سـتونش   
یاقوت سرخ مى باشد و در کنار آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمـران قـرار   

  . دارد
ان االله هو السلام و منه السلام و الیـه  : نیز در پاسخ گفت ﷓ حضرت فاطمه

  . )264( السلام

  خواب دیدن قرآنى که مفقود شد -229
آمـد و در   ﷓ به خانه فاطمه ﷑ در مراجعت از حجۀ الوداع پیامبر اکرم

آه و نالـه از زهـراى   ، آن لحظه همین سوره اذا جاء نصر االله والفـتح را خواندنـد  
پدرم مـرا از رحلـت   : فرمود. همسران پیامبر از علت آن پرسیدند. عزیز بلند شد
  . خود باخبر کرد
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قرآنـى در دسـت دارد و   ، دید رؤیادر عالم  ﷓ تا شبى از شبها فاطمه زهرا
حضرت وحشت زده . ناگهان قرآن از دستش افتاد و مفقود شد. آن را مى خواند

  . به محضر پدر آمد و خواب خود را براى ایشان تعریف کرد. از خواب بیدار شد
آن قرآن منم که به زودى از نظر تـو مفقـود    !فاطمه جان: فرمود ﷑ پیامبر

  . )265(خواهد شد 

  گریستن ملایکه همراه با فاطمه  -230
پیغمبـر  . در کنار بستر پدر نشسته بود و اشک مـى ریخـت   ﷓ فاطمه زهرا

  . رفت و به سینه خود چسبانید و مدتى بى حال شددست او را گ ﷑ اکرم
  . جوابى نیامد !یا ابتاه: سرش را جلو برد و گفت ﷓ فاطمه زهرا
  . سخنى بگو، جان من به فدایت: عرض کرد
زیرا همه ، گریه مکن !دخترم: چشمش را باز کرد و فرمود ﷑ پیغمبر اکرم

  . مى کنند ملایکه با تو گریه
کشـید و اشـکش را    ﷓ سپس دست مبارکش را به صورت حضرت فاطمه

اول کسى که از اهل بیت من به من ملحق : پاك کرد و به او بشارت داد و فرمود
و اى . فاطمه را در دورى از من صبر بـده ، خدایا: و عرض کرد. تو هستى، شود
  . )266(انا الله و انا الیه راجعون : بگو، وقتى روح مرا قبض کردند !فاطمه

  گریه فاطمه در کنار بستر پدر -231
 فاطمـه و حسـنین  ، علـى ، در آخـرین شـب زنـدگى اش    ﷑ رسول خدا
 سـپس علـى  . رازهـا گفـت   ﷓ را نزد خویش خواند و در گوش فاطمـه  ﷒
گریه ات براى  !على جان: فرمود، گریه مى کردرا فرا خواند و در حالى که  ﷒

اما گریـه و انـدوهم   ، اینک هنگام فراق و جدایى من و تو رسیده است ؟چیست
  . چرا که پس از من حقوق شما را ضایع نمایند، براى تو و دخترم فاطمه است
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به خـدا سـوگند کـه خـدایم      !پدرت به قربانت: فرمود ﷓ آن گاه به فاطمه
  . انتقام تو را خواهد گرفت و با خشم تو خشم مى گیرد

کردم آسـمان    فاطمه آن چنان مى گریست که احساس : مى فرماید ﷒ على
من صداى گریه ملایکه را مى شنیدم و بـدون تردیـد   . و زمین برایش مى گریند

  . را تنها نگذاشته بود ﷑ جبرئیل در آن موقعیت حساس پیامبر
مرا در خانه  !یا على: فرمود، فرا رسید ﷑ آخرین لحظه هاى حیات پیامبر

  . )267(ام به خاك بسپار و مراسم غسل و کفن و نمازم را بر پاى نما 

  گریه پیامبر از سیلى خوردن بر گونه فاطمه -232
حسن و حسـین نـزد   ، فاطمه، من: فرمود ﷒ ى بن ابى طالبامیرمؤمنان عل

چـرا  : مـن گفـتم  . آن حضرت به ما رو کرد و گریست. بودیم ﷑ رسول خدا
  ؟گریه مى کنید یا رسول االله

  . مى گریم براى آنچه با شما عمل مى شود: فرمود
  ؟آن چه باشد یا رسول االله: گفتم
کنم از ضربتى که بر فرق تو زنند و از سیلى که بر گونـه فاطمـه    گریه: فرمود

زنند و از نیزه اى که بر ران حسن زنند و زهـرى کـه بـه او نوشـانند و از قتـل      
  . حسین

  . خدا ما را نیافریده جز براى بلا !یا رسول االله: گفتم. اهل بیت گریستند
ده کـه دوسـتت   که خداى عزوجل با من عهـد کـر   !مژده گیر اى على: فرمود

  )268(. ندارد جز مؤمن و دشمنت ندارد جز منافق
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  دلدارى پیامبر به فاطمه -233
کنـار   ﷓ فاطمـه  ﷑ هنگام وفات رسول اکـرم : جابر انصارى مى گوید

آه  !یا ابتاه وا کرباه لکربک: و با اندوهى جانکاه مى گفت، بود ﷑ بستر پیامبر
  . »!و فغان از رنج و مصیبت تو اى پدر جان

. پیامبر دیگر غمـى نـدارد  ، پس از امروز: فرمود ﷓ به فاطمه ﷑ پیامبر
نباید در وفات پیامبر گریبان چاك کـرد و سـیلى بـه صـورت زد و      !اى فاطمه
  در مـرگ پسـرش    ﷑ یـامبر ولى تو همان سخنى را بگو کـه پ ، واویلا گفت
ولى سـخنى نمـى   ، دیدگان اشک مى ریزند و دل به درد مى آید«: ابراهیم گفت

و ما در مصیبت تو اى ابـراهیم انـدوهناکیم   ، گویم که پروردگار را به خشم آورد
)269(« .  

  گریه بر بالین پدر -234
على و فاطمه و ، در بستر بیمارى که موجب رحلت ایشان ﷑ رسول اکرم
، را نزد خود خواند و به تمـام کسـانى کـه در اتـاق بودنـد      ﷒ حسن و حسین

جلوى در اتاق بایسـت و نگـذار کسـى    : بیرون روید و به ام سلمه فرمود: فرمود
  . داخل شود

  . نزدیک بیا !على جان: فرمود ﷒ سپس به على
را گرفته و بر سینه خـود نهـاد و    ﷓ آن گاه دست فاطمه، لى نزدیک آمدع

را به دست دیگـر خـود    ﷒ سپس دست على. مدتى طولانى بر همان حال بود
گرفته و خواست سخن بگوید که گریه به شدت بر وى هجـوم آورد و مجـال و   

نیز به شـدت گریـه کـرد و از گریـه      ﷓ آن گاه فاطمه. مهلت سخن گفتن نداد
  . گریه مى کردند ﷒ على و حسن و حسین ﷑ شدید رسول خدا
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گریه ات قلـبم را تکـه تکـه کـرد و     ! اى رسول خدا: عرض کرد ﷓ فاطمه
اى ، اى فرسـتاده حـق  ، اى امـین خـدا  ، اى آقا و سالار انبیـا . جگرم را سوزاند

بعد از تو بر فرزندان تو چه خواهد آمد و چه لـذتى بـر   ! دوست خدا و پیامبر او
من وارد خواهد شد و چه کسى براى على برادر و ناصر دین تو خواهـد بـود و   

  وحى خدا بعد از تو چه خواهد شد؟
باز به شدت گریه کرد و خود را به روى پدر انداخته و شروع به  ﷓ فاطمه

نیز خود  ﷒ على و حسن و حسین ﷓ به دنبال فاطمه زهرا. کرد بوسیدن وى
  . را به روى پیامبر انداختند

را کـه در دسـت    ﷓ سر خود را بلند کرد و دست فاطمه ﷑ رسول خدا
ایـن ودیعـه    !سـن اى ابوالح: نهاد و فرمود ﷒ به دست على، خویش گرفته بود

  . پس امانت پروردگار و پیامبر او را حفظ نما، خدا و رسول اوست در دست تو
، این دختر واالله سیده زنان بهشت است از گذشته تـا حـال و آینـده    !اى على

مـن  ، سوگند به خدا !على جان. مریم کبرى است، اگر او را شبیه و مانندى باشد
براى او نیز ، ه براى خود از خدا خواسته امبه این مقام و مرتبت نرسیدم مگر آنچ

فاطمه هر چه بـه   !اى على. به او عنایت فرمود، خواستم و خدا آنچه را خواستم
اى . زیرا هر چه او بگوید همان است که جبرئیل مـى گویـد  ، تو بگوید انجام بده

من نیـز از او راضـى هسـتم و    ، بدان آن کس که فاطمه از وى راضى باشد !على
واى بـر کسـى کـه     !برادرم على. او رضایت خدا و ملایکه او نیز هسترضایت 

واى بر آن کـس کـه حـق وى بـه     ، دخترم فاطمه را مورد ستم و ظلم قرار دهد
  . واى بر آن کس که حرمت او را هتک نماید. ناحق از او بگیرد

چسـباند و سـر او را   را به خـود   ﷓ فاطمه زهرا ﷑ آن گاه رسول خدا
  !فاطمه جان، پدرت فداى تو باد: بوسید و فرمود



185 

 

زیـرا پـدر مهربـان و    ، در آن ساعت به شدت گریه مى کرد ﷓ فاطمه زهرا
وى پدر خویش را . دلسوز خود و فرستاده پروردگار را در آستانه مرگ مى دید

و زندگى  !داى تو پدرمجانم ف: با اشکهاى ریزان مخاطب قرار داد و با ناله گفت
لشکریان مـرگ   !پدر جان ؟آیا با من سخن نمى گویى !ام فداى تو باد پدر جان

  . تو را به سختى در خود گرفته اند
سلامم بـر تـو   ، من از تو جدا مى شوم !دختر جان: فرمود ﷑ رسول خدا

هـر   !پاره تـنم . هند نمودبعد از من مظلوم واقع خواهى شد و بر تو ستم خوا، باد
هر . بر من جفا کرده است، و هر کس به تو جفا کند، کس تو را بیازارد مرا آزرده

و هر که از تو ببرد و جدا شـود از  ، که به تو بپیوندد با من پیوند و وصلت نموده
تو از ، هر که با تو انصاف ورزد با من انصاف ورزیده. من جدا شده و بریده است

  . تو پاره تن من و روح و روان من هستى، تو منى و من از
: فرمود ﷓ برخاست و خطاب به فاطمه زهرا ﷒ لحظاتى نگذشت که على

خداى متعال اجر و پاداش شما را در مصیبت از دست دادن پدر و پیـامبر زیـاد   
  . خداوند تبارك و تعالى او را به سوى خود برد. گرداند

آن روز بزرگتـرین  . صداى ضجه و گریه و ناله همه بلنـد شـد  در این هنگام 
  . بود ﷓ ترین اوقات زندگانى فاطمه روز تاریخ و بزرگ ترین و تلخ 

چه زود به پروردگـار خـود    !پدر جان: در آن لحظه فرمود ﷓ فاطمه زهرا
رئیـل را  جب !پدر جان. جنت فردوس ماءواى توست !پدر جان. نزدیک گردیدى

  . )270(براى مصیبت از دست دادن تو آگاه مى کنم 
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  اشک فراق، لبخند وصال -235
امیـر  ، سخت و وخـیم شـد   ﷑ بیمارى رسول خدا: شیخ مفید نقل مى کند

همـین کـه نزدیـک بـود روح از بـدنش      ، در کنار بسترش بود ﷒ مؤمنان على
  : فرمود ﷒ به على، مفارقت کند

و چون جان مـن بیـرون   ، زیرا امر الهى فرا رسید، سرم را بر دامن خود بگیر
آن گـاه مـرا رو بـه قبلـه     ، آن را با دست خود بگیر و به روى خود بکـش ، رود
مرا خودت انجام بده و پیش از همه مردم بر جنـازه  ) غسل و کفن( و کار، بگذار

تا مرا به خـاك بسـپارى و از خداونـد طلـب      ،ام نماز بخوان و از من جدا مشو
  . کمک کن

آن حضـرت از حـال   . سر آن حضرت را به دامن گرفـت  ﷒ حضرت على
خود را بر آن حضرت افکند و به روى او نگـاه مـى نمـود و     ﷓ فاطمه. رفت

  : را مى خواند) ابوطالب( نوحه و گریه مى کرد و این شعر
ــقى الغ  ــیض یستس ــه و اب ــام بوجه   م

  ثمـــال الیتـــامى عصـــمۀ للارامـــل     

   
و سفیدرویى که مردم به برکت روى او طلب باران مى کنند؛ او که فریادرس «

  . »یتیمان و پناه بیوه زنان است
 !دختـر جـانم  : چشمش را باز کرد و با آواز ضعیف فرمود ﷑ رسول خدا

  : ولى این آیه را بخوان، ا مگوآن ر، این گفتار عمویت ابوطالب است
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبـتم علـى   

به ، فقط فرستاده خدا بود؛ اگر او بمیرد و یا کشته شود ﷑ و محمد« ؛اعقابکم
  . »؟)271(عقب بر مى گردید 

بـه او اشـاره    ﷑ پیامبر اکرم. گریه طولانى کرد ﷓ در این هنگام فاطمه
  . کرد که نزدیک بیاید
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آهسته به او سـخنى گفـت    ﷑ پیامبر اکرم، نزدیک رفت ﷓ فاطمه زهرا
 ســپس جــان رســول خــدا، از آن ســخن شــکوفا شــد ﷓ کــه روى فاطمــه

الله صلى سلم وآله عليه ا   ... قبض گردید و
آهسـته   ﷑ آن سخنى که پیامبر، گفته شد ﷓ به فاطمه: در حدیث آمده

  چه بود که موجب خرسندى تو گردید؟، به تو گفت
به من خبر داد که من نخستین نفـر از اهـل    ﷑ پیامبر: فرمود ﷓ فاطمه

و بعد از او چندان نمى گذرد کـه بـه آن   ، یت او هستم که به او ملحق مى گردمب
  . )272(این مژده موجب از بین رفتن اندوه من گردید . حضرت مى پیوندم

  اجازه گرفتن عزرائیل از فاطمه -236
هنگام بیمـارى لحظـه اى    ﷑ رسول خدا: از ابن عباس روایت شده است

  . در آن هنگام در خانه کوبیده شد، بى هوش گردید
  ؟کیستى: فرمود ﷓ فاطمه

. پرسشى کنم ﷑ آمده ام از رسول خدا، مرد غریبى هستم: کوبنده در گفت
  ؟آیا اجازه مى دهید به محضرش برسم

ــازگرد کــه : فرمــود ﷓ فاطمــه ــو را بیــامرزدب ــامبر، خداونــد ت  اکنــون پی
  . بیمار است ﷑

آن شخص غریب رفت و پس از لحظه اى بازگشـت و در خانـه را کوبیـد و    
آیـا بـه غریبـان    ، اجازه ورود مى طلبـد  ﷑ مرد غریبى است از پیامبر: گفت

  اجازه ورود مى دهید؟
آیا مـى   !فاطمه جانم: به هوش آمد و فرمود ﷑ خدادر این هنگام رسول 

، او کسى است که جمعیت هـا را پراکنـده مـى کنـد     ؟دانى که این شخص کیست
قبـل  ، به خدا سوگند. است) عزرائیل( این فرشته مرگ، لذات را درهم مى شکند



188 

 

به او اجازه . گیرداز من از کسى اجازه نگرفته و پس از من از احدى اجازه نمى 
  . ورود بده
عزرائیل ماننـد نسـیم   ، خدا تو را بیامرزد، داخل شو: به او فرمود ﷓ فاطمه

سلام بـر  « ؛السلام على اهل بیت رسول االله: ملایمى وارد خانه پیامبر شد و گفت
  . )»)273( ﷑( خاندان رسول خدا

  امبر ملحق شدنخستین کسى که به پی -237
حضـرت فاطمـه   ، از دار دنیا رحلت کـرد  ﷑ در آن مرضى که پیامبر خدا

  !و پیامبر مطلبى در گوش او فرمود که خندان شد، به حضور پدر آمد ﷓ زهرا
آن حضـرت   ؟کـردم  سـئوال  ﷓ من از علت تبسم فاطمـه : عایشه مى گوید

  . صلاح نیستالان : فرمود
من راجـع بـه آن تبسـم از او    ، از دنیا رحلت کرد ﷑ وقتى که پیامبر خدا

خبر وفاتش را به من داد  ﷑ وقتى پیامبر: فرمود ﷓ حضرت زهرا. پرسیدم
ملحق مى  تو اولین کسى هستى از اهل بیتم که به من«: چون فرمود ؛گریان شدم

  . »)274(خندان شدم ، شوى
زمـان مـرگ صـدیقه     ﷑ و از ابن عباس روایت شده است که پیامبر اکرم

دختـرم  «: فرمـود  ﷓ را هم تعیین کرده و به دخترش فاطمه زهـرا  ﷓ طاهره
بـه مـن ملحـق    بعد از من هفتاد و دو روز بیشتر عمر نمـى کنـى تـا     !گریه نکن

  . )275(متبسم شد  ﷓ و از این خبر زهرا» شوى
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  در سوگ پدر ﷓فاطمه زهرا : ج
  پیراهنش را مى بویید -238

را در پیـراهنش   ﷑ پیکـر مقـدس پیـامبر   : فرمود ﷒ امیرالمؤمنین على
چـون  . همان پیراهن را از من خواسـت تـا آن را ببینـد    ﷓ فاطمه. غسل دادم
  . بدین جهت آن را از فاطمه پنهان کردم، شد  بى هوش ، مشاهده کرد

رهبر ، سرور زنان بهشت. چشمها از این غم گریان و دلها نالان و قلمها لرزان
رضاى خدا و   رضایش ، اولین کسى که قدم به بهشت مى گذارد، و مقتداى مردم

دستش  ﷑ همان که رسول خدا ﷑ روح و جان پیامبر، شم خداقهرش خ
را مى بوسید و سینه اش را مى بویید و در برابرش از جا بر مى خاست و خـود  

این چنین در گرداب مصایب غرق شد و کسى درد او را ، را فداى او مى دانست
  . )276(درك نمى کرد 

  غم و اندوه وفات پیامبر -239
در اجتمـاع زنـان    ﷓ فاطمه زهرا ﷑ پس از وفات رسول گرامى اسلام

آه ، همه از خداییم و به سوى او باز مـى گـردیم  : مدینه با بیان غم آلودى فرمود
  . )277(رشته وحى و اخبار آسمانى قطع گردید  ﷑ که با وفات پیامبر

  گریه شدید براى پدر -240
نقـل شـده اسـت کـه دربـاره انـدوه آن        ﷓ خدمتکار فاطمه زهرا، از فضه

در میان مردم جهان و یاران و نزدیکان و دوستان رسول گرامـى  : حضرت گفت
اندوهگین تر و گریان تر و نالان تر  هیچ کس در فراق آن حضرت ﷑ اسلام

اندوه او هر لحظه تازه تر و فزون تر مى شـد و  . نبود ﷓ از بانویم فاطمه زهرا
  . )278(گریه او شدت مى یافت 
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  فاطمه یکى از پنج نفر گریه کنندگان  -241
چـون  . عبادت مـى کـرد   ﷑ با گریه خود بر رسول خدا ﷓ فاطمه زهرا

و این خود به مکتب و ارزشـهاى رسـالت   ، گریه او یاد رسول را زنده مى داشت
بر پدرش به حدى رسیده بود که  ﷓ گریه زهرا. جان مى بخشید ﷑ پیامبر

یعنى آدم و یعقوب و یوسف و على ، وى را در شمار پنج نفر از گریه کنان جهان
  . )279(جاى داده اند  ﷕بن الحسین ا

  رؤیادیدن پدر در حالت  -242
  : فرموده است ﷓ حضرت فاطمه زهرا

مشاهده کردم که ، پس از رحلت پدرم در حالى که بین خواب و بیدارى بودم
! اى پـدر : پدر بزرگوارم بر من وارد شده است و من بدون اختیار فریاد کشـیدم 

در این هنگام فرشتگانى آمدند که دو فرشته در پیش . آسمان از ما قطع شدخبر 
ناگهـان  ، مـن سـر بلنـد کـردم    ، روى آنان بود و پدرم را به سوى آسمان بردنـد 

این مکان تو و شوهرت و دو : بعد پدرم فرمود، قصرهاى محکم و استوارى دیدم
ر بـر مـن وارد   خرسند باش که چند صباح دیگ ـ، فرزند و دوستدارانت مى باشد

یم را بـراى امیرالمـؤمنین   رؤیـا و ، در این موقع از خواب بیدار شده. خواهى شد
  . )280(نقل کردم  ﷒ على

  فریاد روز هشتم -243
کوچک و بزرگ ضجه زدند و گریه ، وفات یافت ﷑ زمانى که رسول خدا

اصحاب و دوستان و یاران و خویشان بس ها کردند و این مصیبت بر نزدیکان و 
مگـر آن  ، شدید و تاءثر آورد بود و هیچ کس را در آن روز نمى توانستى ببینـى 

که گریه مى کرد و یا ندبه مى نمود؛ ولى کسى از اهل زمـین نمـى توانـد گریـه     
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 دختـرى . بیابـد  ﷓ کننده اى گریان تر و ندبه زننده اى نالان تر از فاطمه زهرا
  !که هر آن حزن تجدید گردیده و زیادتر مى شد و گریه اش شدیدتر

مى گذشـت کـه او در منـزل     ﷑ مدت هفت روز از رحلت رسول گرامى
و هـر روز گریـه اش از   ، نشسته بود و آنى صداى گریه و ندبه اش آرام نگرفت

دوه خود را آشـکار  شب روز هشتم که شد حزن و ان. روز قبل زیادتر مى گردید
پس بیرون آمـد و فریـاد بـرآورد و    ، چون دیگر صبرى براى او نمانده بود، نمود

ضجه زد و مردم نیز ضجه مى زدند و زنها با شـیون بیـرون آمـده و چراغهـا را     
این گونـه پـدر    ﷓ صدیقه طاهره. خاموش کردند تا چهره آنان مشخص نباشد

  : را صدا مى زد و ناله مى کرد
  !وا ربیع الاءرامل والیتامى !وا ابا القاسماه !وا محمداه !وا صفیاه !وا ابتاه

چه کسى در قبله و نمازگاه پس از شما حاضر خواهد شد؟ و چـه کـس بـه    
  فریاد دختر عزیز مرده ات خواهد رسید؟

به گونه اى که دامن پیراهنش به پاى او مـى پیچیـد؛ بـه    ، آن گاه حرکت کرد
از شدت گریه و ریزش اشک راه خود را نمى یافت . ن مى افتادطورى که بر زمی

بى هوش بـر زمـین   ، وقتى نگاهش به جاى اذان افتاد. تا به قبر پدر نزدیک شد
زنان به شتاب به سوى او دویدند و آب بر صـورت و سـینه و پیشـانى او    . افتاد

  . )281(افشاندند تا به هوش آمد 

  مهاذان نگفتن بلال جز براى فاط -244
از دنیـا مفارقـت    ﷑ چون حضرت رسـالت : ابن بابویه روایت کرده است

اذان نمى گـویم از  : بلال مؤ ذن آن حضرت امتناع کرد از اذان گفتن و گفت، کرد
  . ﷑ براى کسى بعد از رسول خدا
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خواهم صـداى مـؤ ذن پـدر    من مى : روزى فرمود ﷓ پس حضرت فاطمه
  . خود را بشنوم

 فاطمـه ، چون بلال االله اکبـر گفـت  . شروع کرد به اذان، این خبر به بلال رسید
پدر خود را و ایام معاشرت آن حضرت را به یاد آورد و خـود را از گریـه    ﷓

 فاطمـه زهـرا  ، چون به اشـهد ان محمـدا رسـول االله رسـید    . ضبط نتوانست کرد
مردم گمان کردند آن حضرت از دنیـا  . نعره زد و بر رو در افتاد و غش کرد ﷓

از دنیـا   ﷑ کـه دختـر محمـد   ، ترك کـن اذان را : به بلال گفتند، مفارقت کرد
  . پس اذان را قطع کرد و تمام نکرد. رفت

. اذان را تمـام کـن  به هوش آمد و بلال را فرمود که  ﷓ پس حضرت فاطمه
به ، بر تو مى ترسم که چون صداى مرا بشنوى !اى بهترین زنان: او نکرد و گفت
  . )282(او را معاف داشت  ﷓ پس حضرت فاطمه. اذان هلاك شوى

  مصیبت رحلت پیامبر -245
دختـر آن بزرگـوار    ﷑ پس از رحلت رسـول خـدا  : محمود بن لبید گوید
همواره کنار قبر شهداى احد مى رفت و در آن جا بـه   ﷓ حضرت فاطمه زهرا

 . گریه مى کرد ﷑ مناجات و راز و نیاز و دعا مى پرداخت و از فراق پیامبر

ن کنار قبر آ ﷒ من در یکى از روزها براى زیارت قبر حضرت حمزه: گوید
در آن جا با سوز و گداز مشـغول راز و   ﷓ دیدم حضرت زهرا، حضرت رفتم

 !اى سرور زنان جهـان : عرض کردم، صبر کردم تا ساکت شد. نیاز و گریه است
  . به خدا سوگند از گریه شما رگهاى قلبم پاره شد

زیرا با مصـیبت رحلـت بهتـرین    ، سزاوار است گریه کنم! اى اباعمرو: فرمود
  !چقدر مشتاق دیدار رسول خدا هستم !آه، درها رو به رو شده امپ
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 آیـا رسـول خـدا   : از جملـه پرسـیدم  ، تى از آن حضرت کـردم سئوالاسپس 
آیـا  ! عجبا: بعد از خود کسى را براى خلافت و رهبرى تعیین کرد؟ فرمود ﷑

  !کردید؟  روز غدیر را فراموش 
ولى مى خواهم سخن خاصى در این باره از ، نکردمفراموش ، نه: عرض کردم

  : فرمود ﷑ خدا را گواه مى گیرم که پیامبر: فرمود. شما بشنوم
على خیر من اخلفه فیکم و هو الامام بعدى و سـبطاى و تسـعۀ مـن صـلب     

على بهترین انسانى است که من او را در میان شما جانشین خود  ؛...الحسین ائمۀ
و نه نفر از صـلب  ) حسن و حسین( او امام بعد از من است و دو سبط من. کردم
و ، به راه هدایت رفته اید، اگر از آنها پیروى کردید. امامان به حق هستند، حسین

  . »فتادتا روز قیامت بین شما اختلاف خواهد ا، اگر مخالفت کردید
، در هـر هفتـه   ﷑ بعد از پیـامبر  ﷓ فاطمه زهرا: فرمود ﷒ امام صادق

دوبار کنار قبر شهداى احـد مـى رفـت و آنهـا را     ، روزهاى دوشنبه و پنج شنبه
  . )283(زیارت مى کرد و در آن جا به دعا و راز و نیاز مى پرداخت 

  ن، خانه غم و اندوه فاطمه بیت الاحزا -246
ساخت که  ﷓ در خارج مدینه در بقیع خانه اى براى فاطمه زهرا ﷒ على

را پـیش روى خـود    ﷒ صـبحگاهان حسـنین  . نامیده مى شد» بیت الاحزان«
حرکت داده و با چشم گریان به بقیع رفته و در بین قبرها تا غـروب گریـه مـى    

ایشان را به منزل مى بـرد  ، نزد آن حضرت آمده ﷒ شبانگاه امیرالمؤمنین، کرد
)284( .  

  اشعار جگر سوز فاطمه در کنار قبر پدر -247
از نظـر  . دستمال عزا بر سر مى بسـت ، همواره بعد از رحلت پدر ﷓ فاطمه

قلـبش  گریـان و    از فـراق پـدر چشـمش    ، جسمى روز به روز تحلیل مى رفت
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ساعتى بى هوش و ساعتى به هوش مى آمد و به پسرانش حسـن و  ، سوزان بود
  : مکرر مى فرمود ﷒ حسین

که شما را گرامى مى داشت چه شد؟ آن که ساعت بـه  ) رسول خدا( پدر شما
، و از همه کس به شما مهربان تر بود، ساعت شما را به دوش خود سوار مى کرد

  ؟کجا رفت
و همواره شما را ( که نمى گذاشت بر روى زمین راه بروید؟، ماچه شد پدر ش

دیگر نمى بینم که در این خانه را باز کند و بیابد ) به آغوش گرم خود مى گرفت
آن گونه که همـواره شـما را بـر دوش خـود     ، و شما را بر دوش خود سوار کند

  . سوار مى کرد
 ـ  همـواره غمگـین و   ، ودآن بانوى بزرگوار چنان که پدرش به او خبـر داده ب

بار دیگر فراق پدر را ، یک بار به یاد قطع وحى از خانه اش مى افتاد، گریان بود
وقتى شب فرا مى رسید و مى دید کـه صـداى دلنشـین قرائـت     . به یاد مى آورد
دیگـر نمـى شـنود و    ، را که همواره نیمه هاى شب مى شـنید  ﷑ قرآن پیامبر

پـس از آن کـه در   ، کرد و خود را بسیار پریشان و بینوا مـى یافـت  وحشت مى 
  . از عزت و شکوه بهره مند بود ﷑ زمان رسول خدا

  : کنار قبر پدر مى آمد و در سوگ او این اشعار را مى خواند
اگـر در  ، را مى بوید ﷑ پیامبر) خاك قبر( آن کس که بوى خوش تربت«

، یعنى تـا آخـر عمـر   ( چه خواهد شد؟، بوى خوش دیگرى نبوید، زمان طولانى
  . )و نیازى به بوى خوش دیگر ندارد، همین بوى خوش او را کافى است

که اگر در روزهـاى روشـن   ، آن چنان باران غم و اندوه بر جانم ریخته است
  : تیره و تار مى گردید، آن روزها مانند شب، مى ریخت

  انم ریخته چنـدان غـم و درد و مصـیبتها   به ج

  که گر بر روزها ریزند، گردد تیره چون شـبها      
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ولى سـوگند  ، یاد او کم مى شود، هر گاه روزى شخصى مرد: و نیز مى فرمود
  . یاد او زیادتر شده است، از آن وقتى که پدرم رحلت کرده، به خدا

از فراق پیـامبر حضـرت   خودم را ، وقتى مرگ بین من و پیامبر جدایى افکند
سرانجام راه ما به سوى مرگ ، تسلى مى دهم و به خودم مى گویم ﷑ محمد
  . فردا خواهد مرد، اگر کسى امروز نمیرد، است

گریان بـه کنـار   ، هر وقت اشتیاقم به دیدار تو زیاد مى شود: و نیز مى فرمود
ولـى جـواب مـرا نمـى     ، شکوه مى نمایمناله و زارى مى کنم و ، قبر تو مى آیم

ولى از قلب پراندوه مـن پنهـان   ، از من پنهان شده اى، گرچه در دل خاك. دهى
  . )285() و در قلبم جا گرفته اى( نیستى

  شکوه از جفاى امت  -248
چه بسیار بزرگ است ، اى پدر! دریغ و آه از فراق تو، پدر جان !یا رسول االله

و من دور مانده از ، الس پس از تو مشاهده مى گرددتاریکى و ظلمتى که در مج
  . جناب تو دریغ و افسوس مى خورم که هر چه زودتر نزد تو آیم

پدر دو فرزنـدت  ، در عزاى تو اباالحسن امیرالمؤمنین سوگوار است !پدر جان
هم او کـه تـو او را   ، برادر و امام برگزیده و دوست بى مانند تو، حسن و حسین

سـپس بـرادرت خوانـدى و از بـزرگ تـرین      ، و تربیت کردى در کودکى بزرگ
او کـه در پـذیرش   ، دوستان تو و محبوب ترین اصحاب تو در پیشگاه تـو بـود  

  . اسلام از همه پیشى گرفته و هجرت کرد
اکنون بیا و بنگر که امام برگزیده تـو را  ! اى پدر بزرگوار و اى بهترین انسانها
  . کشند و مى برند اسیر گونه به طرف بیعت تحمیلى مى

غم سوگوارى تو ما را فرا گرفته و در هم کوبیده است و گریه هاى  !پدر جان
  . و بد روزگارى دامنگیرمان شده است، قصد جان ما را دارد، مداوم
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فریاد ، فریاد اى دوست! فریاد یا محمد: آن گاه فریاد سختى برآورد و فرمود
فریـاد  ، فریاد از کمى یاران و یاوران، احمدفریاد اى ، فریاد اى اباالقاسم، اى پدر

فریـاد از  ، فریاد از مصیبت و اندوه زیاد، فریاد از مشکلات فراوان، از ناله بسیار
  . )286(مصیبت جانکاه 

پس از آن سخنان دردآلود و غمبار صیحه اى زد و بى هوش بر زمـین افتـاد   
)287( .  

  مرثیه سرایى فاطمه پس از وفات پدر -249
 پس از وفات رسول خدا ﷓ معاذ بن جبل نقل شده است که فاطمه زهرااز 
پس از تو باید شـکوه هـاى   ! آه اى پدر: فراوان مى گریست و مى فرمود ﷑

که با وفات تو خبرهاى آسمانى قطع شد و  !آه... دل را به حضرت جبرئیل گفت
  . )288(فرو فرستاده نخواهد شد  دیگر براى همیشه از طرف خدا وحى

از وفـات    پـس   ﷓ از انس بن مالک روایت شده است که حضـرت زهـرا  
  : با غم و اندوه مى گریست و مى فرمود ﷑ پیامبر اکرم

پدرم دعوت پروردگار را لبیک گفت و در فردوس برین منـزل  ... !آه اى پدر
  . کرد

  . تو با جبرئیل باید درد دل نمود پس از! اى پدر
آیا دلتان آمد که خـاك   !اى انس: پس از مراسم تدفین خطاب به انس فرمود

  ؟)289(بریزند  ﷑ بر روى رسول خدا

  زبان حال فاطمه -250
ــائب   صــــــبت علــــــى مصــــ

  ولو صبت علـى الایـام لصـرن لیالیـا         

   
که اگر بر روزگار وارد مـى  ، من وارد شد آن قدر مصیبتها و غمها و رنجها بر

  . )290(هر آینه شب تار مى گردید ، شد
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  پس از رحلت پدر ﷓مصایب فاطمه زهرا : د
  هجوم به خانه فاطمه -251

آمد که منجر بـه بیعـت بـا      جریاناتى پیش  ﷑ پس از رحلت رسول خدا
از خانه بیرون نیامد ، که جانشین بر حق پیامبر بود ﷒ امام على. ابوبکر گردید

 . در خانه به تنظیم و جمع آورى قرآن پرداخت ﷑ و طبق وصیت پیامبر

على و اهـل  ( همه مردم با تو بیعت کرده اند جز این مرد: عمر به ابوبکر گفت
  . بیعت کندشخصى را نزد او بفرست که بیاید و ، )بیت او

براى این کار انتخاب کـرد و  ، نام داشت» قنفذ«ابوبکر پسر عموى عمر را که 
  . را اجابت کن ﷑ دعوت خلیفه پیامبر: برو و بگو ﷒ نزد على: به او گفت

 ،رفت و پیام ابوبکر را ابلاغ کـرد  ﷒ قنفذ چند بار از طرف ابوبکر نزد على
  . از آمدن نزد ابوبکر امتناع ورزید ﷒ ولى على

عمر خشمگین برخاست و خالد بن ولید و قنفذ را طلبید و به آنها امر کرد تـا  
آنها اطاعت کردند و هیزم و آتش برداشته و همـراه عمـر   ، هیزم و آتش بردارند
هنـوز شـال   ، پشت در بود ﷓ فاطمه. رهسپار شدند ﷓ کنار در خانه فاطمه
سخت نحیف و  ﷑ بر سرش بود و از فراق پیامبر ﷑ عزا از رحلت پیامبر

 !اى پسـر ابوطالـب  : و فریاد بر آورد، عمر سر رسید و در را زد. ناتوان شده بود
  . در را باز کن
ما را با تو چه کار؟ چرا دست از ما برنمـى   !اى عمر: فرمود ﷓ فاطمه زهرا

  ؟با این که ما عزادار هستیم، دارى
  . وگرنه آن را به روى شما مى سوزانم، در را باز کن: عمر گفت
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سپس . منصرف نشد  عمر از تصمیم خویش ، نصیحت کرد ﷓ هر چه فاطمه
سـوخته را فشـار داد و   آن گاه در نـیم  ، آتش طلبید و در خانه را به آتش کشید

  . )291(بین فشار در و دیوار قرار گرفت  ﷓ بدن نازنین فاطمه
 چگـونگى برخـورد خـود بـا فاطمـه     ، عمر در ضمن نامه اى بـراى معاویـه  

  : را چنین بیان مى کند ﷓
، اگر على از خانه براى بیعت بیرون نیاید: گفتم، به فاطمه که پشت در بود... «

، هیزم فراوانى به این جا مى آورم و آتشى برافروزم و خانه و اهلش را بسـوزانم 
آن گاه تازیانه قنفذ را ، و یا این که على را براى بیعت به سوى مسجد مى کشانم

تو و مـردان دیگـر هیـزم    : و به خالد بن ولید گفتم، گرفتم و فاطمه را با آن زدم
همان دم دسـتش را از در  ... آتش مى کشم خانه را به: و به فاطمه گفتم، بیاورید

در ، من او را دور نموده و با شـدت ، بیرون آورد تا مرا از ورود به خانه باز دارد
از شـدت درد  ، تـا در را رهـا کنـد   ، را فشار دادم و با تازیانه بر دستهاى او زدم

 ـ. تازیانه ناله کرد و گریست ک ناله او به قدرى جانکاه و جگر سوز بود که نزدی
ولى به یاد کینه هاى على و حـرص  ، بود دلم نرم شود و از آن جا منصرف گردم

ولـى او  ، با پاى خودم لگد بـر در زدم ... افتادم) مشرك( او براى کشتن قریشیان
، وقتـى کـه لگـد بـر در زدم    . هم چنان در را محکم نگاه داشته بود که باز نشود
. مدینه را زیر و رو کرد، این ناله صداى ناله اى از فاطمه را شنیدم که گمان کردم

  : مى گفت ﷓ در آن حال فاطمه
یا فضۀ الیک فخذینى فقـد   !آه، هکذا بحبیبتک و ابنتک !یا رسول االله !یا ابتاه

بنگـر کـه ایـن    ! اى رسول خدا !اى پدر جان ؛واالله قتل ما فى احشائى من حمل
ى فضه بیا و مرا دریاب که سوگند ا !آه، گونه با حبیبه و دختر تو رفتار مى شود

  . »به خدا فرزندم که در رحم من بود کشته شد
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فاطمـه بـا   ، وقتى وارد خانه شـدم . در باز شد. در عین حال در را فشار دادم
ولى شدت خشم من مرا به گونه اى کرده بـود  ، همان حال رو به روى من ایستاد

سـیلى روى روپـوش بـه     چنـان  ؛که گویى پرده اى در برابر چشمم افتاده است
  . »... صورت فاطمه زدم که گوشواره اش به زمین افتاد

بر زمین افتادم و آتـش زبانـه   ، از شدت ضرب در: فرمود ﷓ حضرت زهرا
  . )292(مى کشید و صورت مرا مى سوزانید 

  فاطمه، حامى ولایت  -252
 ـ  ه امیرالمـؤمنین  عمر عده اى از طلقا و منافقین را جمع کرده و به سـوى خان

از خانـه   !یـا علـى  : آمدند و با در بسته مواجه شدند و فریاد کشـیدند  ﷒ على
ولى آنان در را به روى آنها باز ، تو را مى خواند، که خلیفه رسول خدا، بیرون بیا
پس آنان هیزم آوردند و در پاى در خانه نهادند و آتش تهیه کردنـد تـا   . نکردند

  . بسوزاننددر خانه را 
  . مى زنم  آن را آتش ، به خدا قسم اگر در را باز نکنید: عمر فریاد کشید

حرکت کـرد و در  ، دانست که آنها تصمیم دارند خانه را بسوزانند ﷓ فاطمه
بـین   ﷓ جمعیت او را به عقب راندند و فاطمه، همین که در را گشود. را گشود

و سپس بر سر امام ریختند و گریبـان وى را گرفتنـد و در    ،در و دیوار واقع شد
  . حالى که او را به زمین مى کشاندند به سوى مسجد بردند

به خدا قسم نمـى گـذارم   : بین آنها و همسرش حایل شد و گفت ﷓ فاطمه
  ... که پسر عمویم را به زور به مسجد ببرید

عمر بـه قنفـذ دسـتور داد کـه بـا       .جمعیت که چنین دیدند امام را رها کردند
را به تازیانه گرفـت   ﷓ قنفذ پشت و پهلوى فاطمه. را بزند ﷓ تازیانه فاطمه
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و این ضربت بیشترین تـاءثیر را در افتـادن   ، تا اثر آن در جسم شریفش پیدا شد
  . )293(داشته است ، نام نهاده بود» محسن«که پیامبر او را ، جنین او

  هجوم به خانه على -253
در کتـاب   ﷒ مرحوم فیض کاشانى درباره چگونگى هجوم بـه خانـه علـى   

  : مى نویسد» علم الیقین«
را بـه آتـش     فهمید آنها مى خواهند خانـه اش   ﷓ هنگامى که فاطمه زهرا

 ﷓ جمعیت بى آن که مهلت بدهند تا فاطمـه ، برخاست و در را گشود، بکشند
بـراى ایـن کـه در برابـر نگـاه       ﷓ زهـرا . خود را بپوشاند در را فشـار دادنـد  

بـین فشـار    ﷓ فاطمه، عمر در را فشار داد. به پشت در رفت، نامحرمان نباشد
  . )294(سپس عمر و همراهان به خانه هجوم بردند ، در و دیوار قرار گرفت

  ىآتش زدن منزل وح -254
چنـین  ، و او از ابـن عـون  ، و او از سلیمان تیمى، مدائنى از سلمۀ بن محارب

  : روایت کرده است
 علـى   پـس  ، بـه دنبـال وى فرسـتاد   ، ﷒ ابوبکر براى بیعت گرفتن از على

. شـد  ﷒ در این هنگام عمر با شعله اى آتش روانه خانه على. بیعت نکرد ﷒
آیـا   !اى پسر خطـاب : در پشت درب با او مواجه شده و گفت ﷓ فاطمه زهرا

  !؟تو را در حال آتش زدن خانه ام مى بینم

  حمله به خانه فاطمه -255
آیا حمله کنندگان به خانه فاطمه بـدون اجـازه    !اى سلمان: گفتم: سلیم گوید
  داخل شدند؟

، و چادرى نبـود  سرپوش، آرى سوگند به عزت خدا که بر زهراى اطهر: گفت
زیرا مى خواست که مراعات پوشش و حجاب را ، لیکن وى پشت در پناه گرفت
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به شدت او را در میان در و دیوار فشـردند کـه بـه    ، وقتى که او را دیدند. بنماید
، مرا بگیر !اى فضه: فریاد زد. جانم سوگند نزدیک بود که با حسرت از دنیا برود

  . قسم به خدا که جنینم را کشتند
» محسـن «جنینش را کـه   ﷑ پس محزون و غمناکیم که دختر رسول خدا

  . )295(سقط نمود ، نامیده اند

  دفاع از حریم اهل بیت  -256
و زبیر و  ﷒ على، چون مردم با ابى بکر بیعت کردند: مروان بن عثمان گوید

. شدند و از بیرون آمدن خوددارى نمودند ﷓ مقداد داخل منزل حضرت فاطمه
در ایـن هنگـام زبیـر    . خانه را به روى آنـان آتـش زنیـد   : عمر بن خطاب گفت

مهاجمـان بـه او   ، این سگ را بگیریـد : ابوبکر گفت، شمشیر به دست بیرون شد
ابوبکر ، پاى زبیر لغزید و به زمین خورد و شمشیر از دستش افتاد، حمله آوردند

  . و آن را به سنگ کوبیدند تا شکست، را به سنگ بزنید شمشیر او: گفت
از منزل به سوى دهات نجد بیـرون شـد و در راه بـا     ﷒ على بن ابى طالب

 ؟یـا اباالحسـن چـه شـده    : ثابت گفـت . ثابت بن قیس بن شماس بر خورد کرد
ته و مى خواهند خانه ام را بر من آتش بزنند و ابوبکر بر فراز منبر نشس ـ: فرمود

و نه از این حمله ها جلوگیرى مى کند و نـه  ، مشغول بیعت گرفتن از مردم است
هرگز دست از تو برندارم تـا در راه دفـاع از تـو    : ثابت گفت. محکوم مى نماید

  . کشته شوم
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کنـار   ﷓ دیدند فاطمه، چون به منزل رسیدند. پس با هم به مدینه بازگشتند
نه از مهاجمان خالى شده است و آن حضرت صـدا مـى   درب خانه ایستاده و خا

 شما پیکر رسول خـدا ، هرگز قومى را زشت بر خوردتر از شما سراغ ندارم: زند
را نزد ما رها ساخته و میان خود مصمم شدید که حکومت را تنهـا از آن   ﷑

بـاره نظـر خـواهى     و هیچ از ما در ایـن ، خود بدارید و ما را به امارت نگمارید
نکردید و به سر ما آوردید آنچه آوردید و هیچ حقى براى مـا در نظـر نگرفتیـد    

)296(!  

  بیان مصیبت از زبان فاطمه  -257
  : فرمود ﷓ نقل شده که فاطمه» ارشاد القلوب«در کتاب 

مـن پشـت   ، تا خانه و اهلش را بسـوزانند ، هیزم بسیار به در خانه ما آوردند
سوگند مـى دادم کـه   ، و آن قوم مهاجم را به خدا و رسولش، ایستاده بودم» در«

تازیانه را از دست قنفذ غلام آزاد ، عمر. دست از ما بردارند و ما را یارى نمایند
شده ابوبکر گرفت و با آن بر بازویم زد و اثر آن چـون رگـه هـاى بازوبنـد در     

در ایـن  . در را به طرف من فشار داد آن گاه لگدى به در زد و. بازویم باقى ماند
آتش زبانـه  . در حالى که فرزند در رحم داشتم، هنگام به صورت بر زمین افتادم

گوشواره ام قطـع و  ، او با دستش مرا مى زد، مى کشید و صورتم را مى سوزانید
  . )297(سقط و کشته شد ، محسنم بى گناه، درد مخاض مرا فرا گرفت، پراکنده شد

  د به قتل علىتهدی -258
و  ﷓ جمعیت از ناله حضرت زهـرا ، ﷓ پس از حمله عمر به خانه فاطمه

در حالى کـه سـخت   ، از مظالم دستگاه خلافت ﷑ استغاثه اش به رسول خدا
و فقـط عمـر بـا    ، پراکنده شدند... مى گریستند و نزدیک بود دلهایشان پاره شود
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را از خانه خارج کردند و او را پـیش ابـوبکر    ﷒ پس على. باقى ماند گروهى
  . بیعت کن: بردند و به او گفتند

  . من بیعت نمى کنم: گفت
  . گردنت را مى زنیم، قسم به خدایى که جز او خدایى نیست: گفتند
  را مى کشید؟ ﷑ بنده خدا و برادر رسول خدا: گفت
  . خیر ﷑ و اما برادر رسول خدا، بنده خدا درست: گفت

آیا فرمانـت را در  : عمر به ابوبکر گفت. ابوبکر ساکت بود و چیزى نمى گفت
  ؟موردش صادر نمى کنى

او را به چیزى وادار نمى ، تا هنگامى که فاطمه در کنارش است: ابوبکر گفت
  . کنم

در حالى که با صدا گریـه  ، رفت ﷑ قبر رسول االله به طرف ﷒ پس على
این قوم مرا خوار کردند و در فشار قرار دادنـد   !پسر مادرم: مى کرد و مى گفت

 تا آن که فاطمـه زهـرا  ، بیعت نکرد ﷒ و نزدیک بود مرا به قتل برسانند و على
  . )298(رحلت نمود  ﷓

  نفرین حضرت زهرا -259
تمـام  ، بیرون آوردند  را از خانه اش  ﷒ وقتى على: فرمود ﷒ امام صادق

  . رفتند ﷑ بانوان بنى هاشم از خانه ها بیرون آمدند تا نزدیک قبر رسول خدا
خداوندى کـه   قسم به، پسر عمویم را آزاد کنید: صدا زد ﷓ حضرت فاطمه

مویم را پریشـان مـى   ، اگر او را رها نکنید، را به حق مبعوث نمود ﷑ محمد
. و در درگاه خدا ناله مى کـنم ، را بر سرم مى افکنم ﷑ و پیراهن پیامبر، کنم

  . گرامى تر از فرزندان من نیست، ناقه صالح پیغمبر در پیشگاه خدا
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سوگند بـه خـدا دیـدم کـه پایـه      ، بودم ﷓ نزدیک فاطمه: سلمان مى گوید
کـه اگـر   ، از زمین جدا و گشوده مـى شـود   ﷑ دیوارهاى مسجد رسول خدا

: نزدیک رفتم و عرض کردم. کسى خواسته باشد مى تواند از زیر آن عبور نماید
، خداوند پدرت را مایه رحمت جهان قرار داد !اى بانوى بزرگوار و اى سرور من

  . شما سبب عذاب مردم نشوید
بـه  ، و شکاف مسجد به هم پیوسـت ، به خانه خود مراجعت نمود ﷓ فاطمه

  . )299(طورى که غبار از پایه مسجد برخاست و در بینى ما رفت 

  دفاع فاطمه از على -260
به خدا سوگند اگر مى : طولانى فرمودنددر ضمن حدیثى  ﷓ حضرت زهرا

، گذاشتند حق در جاى خود استقرار یابد و از خاندان پیامبرش پیروى مى کردند
گذشـتگان از گذشـتگان و   ، هیچ گاه دو نفر درباره خدا اختلاف پیدا نمى کردند

که نهمین نفـر  ، تا این که قائم ما، آیندگان یکى پس از دیگرى به ارث مى بردند
، اینان آن کس را که خداوند مـؤ خـر داشـته   . قیام کند، ندان حسین استاز فرز

  . )300(مؤ خر نموده اند ، مقدم دانسته و آن کس را که خداوند مقدم دانسته
نـه  ، نقل شده ﷒ البته موارد دفاعى که از آن حضرت نسبت به امیرالمؤمنین

بلکه به خـاطر دفـاع از    ،از آن جهت بوده که مى خواسته از شوهرش دفاع کند
آن حضـرت نقـش بزرگـى در دفـاع از امیـر      . امامت و پیشوایى امت بوده است

در گفتار و رفتارش نسبت به حوادثى داشت که پس از رحلت  ﷒ مؤمنان على
مـورد  ، حوادثى همچون هجـوم بـر خانـه وحـى    . اتفاق افتاد ﷑ رسول خدا

و دیگر رویدادهایى که دل هر انسـانى  ، قرار گرفتن و سقط جنینضرب و جرح 
بـه  ، اعم از مسلمان و غیر مسـلمان . را که از فطرت انسانیت منحرف نشده باشد

  . )301(! مى سوزاند، درد آورده
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  استمداد فاطمه از انصار -261
را سـوار بـر چهارپـایى مـى کـرد و در       ﷓ شبها فاطمه ﷒ حضرت على

  . مجالس انصار مى گردانید و از آنها مى خواست که از او پشتیبانى کنند
انجـام  ) ابـوبکر ( بیعت ما با این مرد! اى دختر پیامبر: آنها در پاسخ مى گفتند
اگر شوهر و پسر عموى تو قبل از ابوبکر به سـوى مـا   . شد و کار از کار گذشت

  . ما به او مراجعه مى کردیم و رهبرى او را مى پذیرفتیم، سبقت مى گرفت
را در  ﷑ آیا من جنـازه رسـول خـدا   : در پاسخ آنها مى فرمود ﷒ على

خانه اش رها کنم و آن را دفن نکرده بگذارم و به سوى شما بیـایم و بـا مـردم    
الله صلى درباره حاکمیت به جاى پیامبر سلم وآله عليه ا   !؟منازعه کنم و

لازم و سـزاوار بـود کـه     ﷒ ابوالحسـن : فرمـود  ﷓ حضرت فاطمه زهـرا 
ولى مهاجر و انصار کارى کردنـد کـه   ، را انجام دهد ﷑ تجهیزات رسول خدا

  . )302(خداوند آنها را باز خواست و مجازات خواهد کرد 

  کهنه نگردیدداغى که  -262
را کسـى خنـدان و    ﷓ فاطمـه زهـرا  ، به بعـد  ﷑ از رحلت رسول خدا

از غـم پـدر   ، گشاده رو ندید و به همین حالت تا زمانى که در قید حیـات بـود  
کـه  ، آن قدر بر دختر گرامى اش گران تمام شد ﷑ رحلت پیامبر. گریان بود

بى هوش بر زمین ، وقتى نگاه مبارکش بر محراب و منبر و جاى اذان پیامبر افتاد
  . افتاد

زنان به سرعت به سوى وى دویدند و آب به صورت مبارکش پاشیدند تا بـه  
تـا  ، بعد از تو از دنیا نفرت دارم !پدرجان: آن گاه بر خاست و فرمود. هوش آمد

شوق من نسبت به تـو   !پدرجان. نمودبراى تو گریه خواهم ، زمانى که نفس دارم
  . )303(پایانى ندارد و حزن و غم من بعد از تو به آخر نمى رسد 
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  ابلاغ پیام فاطمه توسط زنان مهاجر و انصار -263
 پس از عیادت زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا: سوید بن غفله مى گوید

را بـه شـوهران و مـردان خـود      ﷓ زنان عیادت کننـده سـخنان فاطمـه   ، ﷓
جمعى از بزرگان مهاجر و انصار بـراى عـذر خـواهى بـه حضـور آن      . رساندند

زودتـر خـود را بـراى     ﷒ اگر على !اى سرور زنان جهان: بزرگوار آمده گفتند
ما با او بیعت نموده و به سوى هـیچ کـس   ، قرار مى داد  مقام خلافت در معرض 

و کـار از  ( ى کردیم ولى ابوبکر پیش دستى کرد و ما با او بیعت کـردیم عدول نم
  . )کار گذشت
دیگر بر شما عذرى ! از من دور شوید: به آن عذر تراشان فرمود ﷓ فاطمه

چـرا از آغـاز   ( .باقى نمانده و بعد از تقصیر و کوتاهى جایى براى عذر نمى ماند
  !)؟باز بیراهه رفتن قابل عذر است، دلیل گول خوردید؟ آیا با آن همه حجت و

  دریده شدن حجاب خداوند -264
در  ﷒ به نقل از پدر بزرگوارش امـام صـادق   ﷒ حضرت موسى بن جعفر

به هنگـام رحلـت از ایـن     ﷑ پیامبر اکرم: ضمن حدیثى طولانى چنین فرمود
در خانه من و خانـه اش خانـه مـن    ، در خانه فاطمه آگاه باشید که«: دنیا فرمود

حجاب خداوند را دریده و هتک حرمت ، هتک حرمت او را کند  هر کس . است
  . »خدا را کرده است

 حضـرت موسـى بـن جعفـر    : عیسى که راوى این حدیث اسـت مـى گویـد   
بـه  : مدتى طولانى گریست و بقیه سخن حضرت رسول را قطع کرده فرمود ﷒
، به خدا سوگند حجاب خدا هتک شد، دا سوگند که حجاب خداوند هتک شدخ

  . )304(درود خداوند بر او باد ! اى مادر، به خدا سوگند حجاب خداوند هتک شد
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  چه کسى دختر پیامبر خدا را زد؟ -265
در مجلس معاویه به مغیرة بن شعبه خطـاب کـرده و   ، ﷒ امام حسن مجتبى

  : مى فرماید
را زدى تا خـون از بـدن او    ﷑ دختر رسول خدا ﷓ بودى که فاطمهتو 

و تو چیزى به جز خار نمـودن  ، جارى شد و آنچه که در شکم داشت سقط نمود
 . مخالفت با دستورات وى و هتک حرمت او در نظر نداشتى، ﷑ رسول االله

به » تو سرور زنان اهل بهشتى«به وى نفرموده بود که  ﷑ مگر رسول خدا
  . )305(خدا سوگند که سرنوشت تو در آتش جهنم است 

  عضو ولایت  -266
! اى دختر رسـول خـدا  : عرض کرد، وارد شده ﷓ ام سلمه بر حضرت زهرا

پیـامبر و غصـه   صبح کردم بین غـم از دسـت دادن   : فرمود ؟چگونه صبح کردى
پرده احترام او دریـده  ، به خدا سوگند. جانشین او که مورد ستم قرار گرفته است

  . )306(شده و امامت و پیشوایى اش ربوده گشته است 

  تاءسف ابوبکر بر آتش زدن خانه فاطمه -267
بـه  ، همان مرضى که در آن مـرد ، زمانى که ابوبکر پسر ابى قحافۀ مریض بود

وى بـا سـختى   . به او سلام کـردم و از او جویـاى حـال شـدم    ، عیادت او رفتم
  ... الحمد الله حالت خوب است: من گفتم، نشست

مگر بر سه کار ، همانا من بر چیزى از دنیا تاءسف نمى خورم... : ابوبکر گفت
که انجام داده ام و اى کاش انجام نداده بودم و سه کار که انجام ندادم و اى کاش 

  . و سه چیز که اى کاش از رسول خدا پرسیده بودم، انجام داده بودم
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پـس اى کـاش بـه    : اما آن سه کار که انجام دادم و اى کاش انجام نداده بودم
حمله ور نشده بودم و آن جا را ترك مى کردم اگر چـه علیـه    ﷓ خانه فاطمه

  . )307(من پیمان جنگ بسته مى شد 

  فاطمه در خواب یکى از عالمان -268
یکـى از اسـتوانه هـاى علـم در     ، ضرت آیت االله سید مرتضى فیروز آبادىح

حوزه علمیه نجف بود و قبل از انقلاب به دست عوامل بیگانـه از حـوزه علمیـه    
  . نجف اخراج شد و در حوزه علمیه قم درس خارج مى فرمود

من بارها از خود آیت االله فیروزآبادى شنیدم که : در کشکول زاهدى مى گوید
دیدم در منزل  رؤیایک شب در عالم ، زمانى که در نجف اشرف بودم: فرمودمى 

با چـادر   ﷓ مجلسى اقامه شده و در آن مجلس حضرت فاطمه، شخصى خود
یکى یکى آمده عرض ادب مى ، افرادى از مؤمنین به صف ایستاده. نشسته است

از این عمل بى بـى   .حضرت چادر را کنار زد، چون همه رفتند. کنند و مى روند
  . لذا این عمل را انجام داد، متوجه شدم که چون من به آن حضرت محرمم

 ﷑ صورتش شـبیه بـه صـورت پیـامبر    : در عالم خواب گفتم !چه جمالى
  . است

آیا این که قریب به هزار و چهار صد ! مادر: سپس جلوتر رفته و عرض کردم
را با سر بى عمامـه و دوش بـى    ﷒ شوهرت على، سال است خطبا مى گویند

  صحت دارد؟، ردا و ریسمان به گردن به مسجد بردند
على را بعد از رسـول خـدا    ؛استحقروا ابا الحسن بعد رسول االله: بى بى فرمود
  . من به فارسى مى گفتم و حضرت عربى جواب مى داد» !تحقیر کردند
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هارصد سال است مورخین نوشـته انـد و   قریب هزار و چ! مادر: عرض کردم
و فى عضدها ، خطبا گفته اند که آن نانجیب به بازوى شما تازیانه زد و سیاه شد

  . کمثل الدملج
  . بلى: فرمود

دیدم هنوز بازوى مادرم سیاه و ، آن گاه دست راست را از آستین بیرون آورد
  . )308(کبود است 

  مصایب غصب فدك : ه
  فاطمهبخشیدن فدك به  -269

و مسلمان از جنگى بر مى گشـتند   ﷑ پیامبر اکرم: فرمود ﷒ امام صادق
! اى محمـد : جبرئیل فـرود آمـد و فرمـود   . در منزلى فرود آمدند و غذا خوردند

  . برخیز و سوار شو
. به وسیله طى الارض به فدك رسـید . سوار شد و جبرئیل با او بود، حضرت

، خیال کردند دشـمن ، ى که اهل فدك شنیدند سوارى به طرف آنها مى آیدهنگام
لذا درهاى شهر را بستند و کلیـدها را بـه پیرزنـى کـه در     ، آنها را غافلگیر کرده

جبرئیـل نـزد   . سپردند و به بالاى کوهها پناه بردنـد ، بیرون شهر زندگى مى کرد
را باز کـرد و پیـامبر را    پیرزن آمد و کلیدها را از وى گرفت و دروازه هاى شهر

این جا را خداوند از آن تـو  ! یا محمد: جبرئیل فرمود. در خانه هاى آنها گردانید
جبرئیـل  . چون مسلمین جنگ نکردند و خدا آن را به تو بخشید ؛قرار داده است

پیامبر را در خانه ها و کوچه هاى آنها گردانید و درها را بست و کلیـدها را بـه   
  . پیامبر سپرد
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سپس سوار شد و . قرار داد  نیز آن را در غلاف شمشیرش  ﷑ رسول خدا
باز هم زمین زیر پاى او پیچیده شد و به یـارانش ملحـق گردیـد و هنـوز آنهـا      

  . »به فدك رفتم و خداوند آن را به من بخشید«: حضرت فرمود. برنخاسته بودند
  . زدندکنایه و طعنه ، منافقین به حضرت

  . »این هم کلیدهاى آن«: فرمود ﷑ رسول خدا
  . بعد سوار شدند و به مدینه برگشتند

خدا فـدك   !دخترم: رفت و فرمود ﷓ نزد حضرت فاطمه ﷑ پیامبر اکرم
سـهمى  را به پدرت بخشیده و به او اختصـاص داده اسـت و مسـلمان را در آن    

، چون مـن بـه مـادرت خدیجـه    . هر چه مى خواهى درباره آن انجام بده. نیست
از آن تـو و  . فدك را عوض مهر مادرت به تو مى دهـم . مهرش را مقروض بودم

، بنـویس «: فرمود ﷒ بعد پوستى را خواست و خطاب به على. فرزندانت باشد
  . »ترش فاطمه بخشیدفدك را به دخ ﷑ رسول خدا
 پیـامبر اکـرم  . غلام پیامبر و ام ایمـن شـاهد ایـن جریـان بودنـد     ، ﷒ على
  . »ام ایمن اهل بهشت است«: در مورد ام ایمن فرمود ﷑

  . )309(صلح کردند ، اهل فدك با حضرت بر بیست و چهار هزار دینار در سال

  مالکیت فدك شهادت ام ایمن در  -270
 در حضـور رسـول خــدا   ﷓ روزى در خانـه فاطمـه  : ام ایمـن مـى گویـد   

! به پا خیز، اى محمد: گفت، در این هنگام جبرئیل نازل شده. نشسته بودم ﷑
  . خداوند به من دستور داده تا با دو بالم حدود فدك را برایت مشخص سازم

چیزى نگذشت که ، به همراه جبرئیل برخاسته بیرون رفتند ﷑ رسول خدا
  . مراجعت فرمود

  کجا تشریف بردید؟ !پدر جان: پرسید ﷓ فاطمه
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  . کرد  جبرئیل با دو بالش حدود فدك را برایم مشخص : حضرت فرمود
ى و مـن مـى ترسـم پـس از تـو دچـار تنگدسـت       ! اى پدر: گفت ﷓ فاطمه

  !آن را بر من تصدق فرما، نیازمندى گردم
  . آن جا براى تو صدقه و خالصه باشد !بسیار خوب: حضرت فرمود

  . پذیرفت، آن را قبض کرده ﷓ فاطمه
بر این مطلب گـواه   !اى ام ایمن: روى به من کرده و فرمود ﷑ رسول خدا

  . )310(باش و تو با على نیز شاهد این موضوع باشید 

  دسیسه ابوبکر و عمر براى غصب فدك  -271
 نگذشته بود ﷑ چند روزى از وفات جانسوز خاتم الانبیاء محمد مصطفى

جلافت بر با زور و ظلم و تعدى ) چنان که مى دانید ابوبکر با دسیسه هاى عمر(
تخت خلافت نشست و خود را خلیفه پیامبر خواند و مردمـان ناآگـاه هـم از او    

و یـا  » هبـه «را کـه  » فـدك «متابعت کرده و بیعت نمودند و او تصـمیم گرفـت   
بود به تصرف خـود در آورده و بـا غصـب     ﷓ بر فاطمه ﷑ پیغمبر» ارث«

خـود را  ) شـوم ( صاد خانه ولایت را به هم زد و خلافتاقت، کردن آن محل معین
  . تثبیت کند

آن ملک را اخراج نمایند و اگر نرفتنـد آنهـا   ) زحمتکشان( دستور داد ضوابط
، رسـید  ﷓ این مطلب به سمع مبارك صدیقه طاهره فاطمه زهرا. را کتک بزنند

ا حجت و دلیـل بـا او   آن بانوى مکرمه با حالت عصبانیت پیش ابوبکر آمده و ب
  . سخن گفته و بر کار او اعتراض نمود
با ابوبکر را در آن مجلـس اختصـارا    ﷓ در این جا مکالمات حضرت زهرا

  : نقل مى شود
  : مرحوم شیخ عباس قمى در کتاب بیت الاحزان مى نویسد



212 

 

او را ) ضـوابط ( از دستور ابوبکر اطلاع یافت که ﷓ هنگامى که فاطمه زهرا
چرا مرا از ارث خود که پدرم : نزد ابوبکر رفت و فرمود، از فدك خارج کرده اند

و وکیل و نماینده مـرا از آن   ؟برایم ارث گذاشته باز مى دارى ﷑ رسول خدا
با این که پدر بزرگوارم آن ملک را به فرمـان خـدا    ؟خارج نموده اى) فدك( جا

  . ار دادهبراى من قر
آن جا  ﷑ براى گفته هاى خودت شاهد بیاور که رسول خدا: ابوبکر گفت

  ؟را ملک خاص تو قرار داده است
. رفت و ام ایمن را به عنوان شاهد نزد ابوبکر آورد ﷓ حضرت فاطمه زهرا

مگر این کـه  ، دهمگواهى نمى  !اى پسر قحافه: ام ایمن رو به ابوبکر کرد و گفت
تـو را بـه خـدا    . استدلال کـنم  ﷑ در مورد اعتبار خودم از زبان رسول خدا

کـه   ؛ان ام ایمن امراة من اهل الجنۀ: درباره من گفته است ﷑ آیا پیامبر، قسم
  ؟هر آینه ام ایمن بانویى است از اهل بهشت

  . درباره تو چنین گفته است ﷑ دانم که پیامبرآرى مى : ابوبکر گفت
شهادت و گواهى مى دهم بر این که وقتى آیـه و آت ذاالقربـى   : ام ایمن گفت

نازل  ﷑ بر رسول گرامى اسلام» حق نزدیکان خود را بپرداز، اى پیامبر ؛حقه
واگذار نمود و آن  ﷓ را بر فاطمه» فدك« پیامبر خدا به امر و فرمان خدا، شد

نیـز بـر    ﷒ کرد و همچنین امیرالمـؤمنین علـى   ﷓ جا را ملک خاص فاطمه
همین مطلب گواهى داد و براى ابوبکر ثابت شد که فدك ملک شخصـى فاطمـه   

مورد رد فدك به فاطمه در ) قباله اى( است و بر همین اساس نامه اى ﷓ زهرا
  . )311(نوشت و به آن بانوى مکرمه و مجلله داد  ﷓ زهرا
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  ماجراى کوچه - 272
درباره فدك  ﷓ ابوکر بعد از سخنان فاطمه: شافعى و ابن ابى الحدید گویند

امـا عمـر   . »من فدك را به فاطمه رد نمـودم «: و نوشت، متاءثر شد و گریه کرد
  . )312(ا گرفت و پاره کرد نامه ر

  : ماجراى کوچه را چنین نقل مى کند، شیخ مفید در یک حدیث بلند
  . داد ﷓ کاغذى طلبید و رد فدك را در آن نوشت و به فاطمه، ابوبکر

از نزد ابوبکر بیرون آمد؛ ولى در راه عمر ، با گرفتن سند ﷓ حضرت فاطمه
  . از جریان نامه پرسیدو ، با او ملاقات کرد

  . سند رد فدك است که ابوبکر برایم نوشته، این نامه: فرمود ﷓ فاطمه
  . آن را به من بده: عمر گفت
به طـورى  ! عمر با لگد به سینه و پهلوى فاطمه زد. امتناع ورزید ﷓ فاطمه

که گوشـواره  و چنان سیلى به صورت آن بانو زد ! که فرزندش محسن سقط شد
سپس سند را گرفت و پاره کرد؛ و همین خشونت باعـث شـد کـه     !اش شکست

  . )313(از دنیا رفت ، روز بیمارى 75بسترى گردید و بعد از  ﷓ فاطمه

  دفاع فاطمه از فدك  -273
 او از دیگرى، تو تنها نزد ابابکر برو !زهرا جان: فرمود ﷒ امیر مؤمنان على

  . نرم تر است و طلب فدك کن) عمر(
راست مـى  : او گفت، به نزدش آمد و مطالبى فرمود ﷓ چون حضرت زهرا

  . بر گرداند ﷓ و کاغذى طلب کرد و سند رد فدك را به فاطمه. گویى
عمر او را . بود  از مجلس او بیرون آمد و رقعه فدك دستش  ﷓ چون زهرا
این چه کاغذ و نامه اى است کـه همـراه تـو مـى     ! اى دختر محمد: دید و گفت

  باشد؟
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  . نامه فدك است که ابابکر به من برگردانده است: فرمود ﷓ فاطمه
پـس او بـا پـایش بـر     . امتناع کرد ﷓ و زهرا ؛نامه را به من بده: عمر گفت

سقط شـد و بـه   ، رى به نام محسن بوددر حالى که حامله به پس. زد ﷓ فاطمه
  . زد ﷓ این ظلم کفایت نکرد و سیلى به صورت زهرا

از ، داشـت   گویا مى بینم گوشواره اى کـه در گـوش   : فرمود ﷒ امام صادق
  . گرفت و پاره کرد ﷓ شدت ضربت سیلى شکست و نامه فدك را از فاطمه

  )314(. روز مریض شد و سپس رحلت کرد 75او زد  و از ضربتى که عمر به

  دفاع فاطمه از حق خود -274
همـراه  . خبر رسید که ابوبکر زمین فدك را تصرف کرده اسـت  ﷓ به فاطمه

  : زنان بنى هاشم به راه افتاد تا به نزد ابوبکر وارد شد و گفت
داده و آن را بر مـن  مى خواهى زمینى را که پیامبر براى من قرار ! اى ابوبکر

از طریقى که مسلمانان با جنگ آن را تصرف نکرده انـد بخشـیده اسـت از مـن     
احترام هر کس با فرزندش حفظ : مى فرمود ﷑ آیا نشنیده اى پیامبر ؟بگیرى

ذارده براى فرزندانش جز این بـاقى نگ ـ  ﷑ مى شود و تو مى دانى که پیامبر
  . است

دواتى خواست تا فدك ، وقتى ابوبکر گفتار او را شنید و زنان را همراه او دید
ننـویس تـا     برایش ، اى خلیفه پیامبر: عمر داخل شد و گفت. را براى او بنویسد

  . شاهد بر ادعایش بیاورد
  . شاهد مى آورم، باشد: گفت ﷓ فاطمه
  ؟چه کسى: گفت
  . على و ام ایمن: جواب داد ﷓ فاطمه
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علـى  ، شهادت زن عجمى که زبان فصیح ندارد مورد قبول نیسـت : عمر گفت
منظورش آن است که چون فدك بـه  ( .نیز اطراف نان خودش آتش جمع مى کند

  . ))315(لذا قبول نیست ، شهادت او به نفع خودش مى باشد، على مى رسد

  گواهان فاطمه در مالکیت فدك  -275
فرسـتاد و امیرالمـؤمنین و امـام     ﷓ ابوبکر به دنبال شاهدان حضرت زهـرا 

) که همسر ابوبکر بـود ( و ام ایمن و اسماء بنت عمیس ﷕حسن و امام حسین 
  . فرموده بود شهادت دادند ﷓ آمدند و به همه آنچه حضرت زهرا
فاطمـه سـیده   «: شنیدم که مى فرمـود از پیامبر : از جمله ام ایمن چنین گفت

آیا کسى که سیده زنان بهشت است چیزى را که مالـک  . »زنان اهل بهشت است
 نباشد ادعا مى کند؟ من نیز زنى از اهل بهشـتم و مـن هـم بـه آنچـه از پیـامبر      

 . نشنیده باشم شهادت نمى دهم ﷑

  ؟به چه چیزى شهادت مى دهى، این قصه ها را کنار بگذار !ام ایمن: گفت
 ﷑ شهادت نخواهم داد تا دربـاره آنچـه پیـامبر   ! اى ابوبکر: ام ایمن گفت

 آیـا مـى دانـى کـه پیـامبر     ، تو را به خدا قسم مى دهم. فرمود از تو اقرار بگیرم
  ؟»ام ایمن زنى از اهل بهشت است«: فرموده است ﷑
  . بلى: بکر گفتابو

آمـد و   ﷑ اکنون شهادت مى دهم که جبرئیـل نـزد پیـامبر   : ام ایمن گفت
به کسى کـه بـا تـو قرابـت      ؛و آت ذاالقربى حقه: خداوند تعالى مى فرماید: گفت
  ؟منظور از ذوالقربى کیست: فرمود ﷑ پیامبر. »حقش را عطا کن، دارد

ذوى : کن کـه اینـان کیسـتند؟ عـرض کـرد      سئوالاز پروردگار ، جبرئیلاى 
 ﷓ فدك را به امر پروردگار به فاطمـه  ﷑ پیامبر. است ﷓ فاطمه، القربى
اى ام : فرمـود  ﷑ سـپس پیـامبر  . و او آن را تحویل گرفت و قبول کـرد ، داد
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 سپس امیرالمؤمنین و امام حسـن و امـام حسـین   . شاهد باشید !من و اى علىای
  . )316(نظیر سخن ام ایمن درباره ملکیت فدك شهادت دادند ، و اسماء ﷒

  اهانت عمر به ساحت مقدس فاطمه -276
کـه  در حـالى  ، نزد ابوبکر برو: فرمود ﷓ به حضرت زهرا ﷒ امیرالمؤمنین

ادعـاى  : نزد او برو و چنین بگو. چرا که از عمر زودتر منفعل مى شود، تنها باشد
اگر فدك ملک تو هـم   ؟مقام پدرم و خلافت او را کرده اى و جاى او نشسته اى

بود و من از تو مى خواستم که آن را به من ببخشى بر تو واجب بود آن را به من 
  . بدهى

  . بکر آمد و این مطالب را به او گفتنزد ابو ﷓ حضرت زهرا
سپس ورقه اى خواسـت و بـر آن نوشـته اى    . راست مى گویى: ابوبکر گفت

  . مبنى بر باز گرداندن فدك نوشت
  . نوشته را برداشت و از نزد ابوبکر بیرون آمد ﷓ حضرت زهرا

 این نوشـته اى کـه همـراه   ! اى دختر محمد: عمر به آن حضرت رسید و گفت
  ؟توست چیست

  . نوشته اى است که ابوکر براى بر گرداندن فدك برایم نوشته است: فرمود
  . ولى حضرت ابا کرد و آن را نداد. آن را به من بده: عمر گفت

نمود که قلم  ﷓ در این جا براى گرفتن کاغذ جسارتى عظیم به فاطمه زهرا
  . استدر اداى آن گریان و زبان از گفتن آن شرمنده 

عمر نوشـته را از آن حضـرت   ، به قیمت اهانت به ساحت اقدس بانوى جهان
  . )317(گرفت و ابتدا با آب دهان نوشته آن را محو کرد و سپس آن را پاره نمود 

  بر عمر﷓نفرین زهرا  - 277
  : مى نویسد) ره( محروم شیخ عباس قمى
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، قباله فدك را از ابوبکر گرفت و از خانه او بیرون آمد ﷓ وقتى فاطمه زهرا
: پرسید ﷓ در مسیر راه به عمر بن خطاب بر خورد و آن پلید از صدقه طاهره

  از کجا مى آیى و منازعه شما با خلیفه به کجا رسید؟
اینک نوشته اى به من داده که فـدك حـق مـن اسـت و     : بانوى بانوان فرمود

  . له در آن جا را نداردکسى حق مداخ
 آن نوشــته را از دســت فاطمــه، عمــر ســخت برآشــفت و بــا زور و تعــدى

با این جسارت و بى شرمى را از  ﷓ وقتى فاطمه زهرا. گرفت و پاره کرد ﷓
محزون و دل شکسته گردید و زبان به نفـرین آن بـى دیـن گشـوده و     ، عمر دید
  : فرمود

نامـه مـرا پـاره     !اى پسر خطاب ؛...کتابى مزق االله بطنک یابن خطاب مزقت
  . »خداوند شکم تو را پاره کند، کردى

بعدها دعاى آن مظلومه معصومه به اجابت رسید و شـکم  ، چنان که مى دانید
لعنت خدا بر او و . آن ظالم و ستمگر را دریدند و روح پلیدش در سقر مقر یافت

  . )318(بر تمام ظالمان دنیا باد 

  در مورد فدك  ﷒استدلال على  -278
دید مهاجران و انصار در اطراف ، به مسجد نزد ابوبکر آمد ﷒ حضرت على

را از ملک موروثى که از  ﷓ چرا فاطمه: به ابوبکر فرمود. ابوبکر حلقه زده اند
در  ﷑ پیـامبر با توجه به این کـه  ، پدرش به او ارث رسیده ممنوع ساخته اى

  !؟گذارده است ﷓ آن ملک را در اختیار فاطمه، زمان حیاتش
اسـت و بـه   ) ملک به دست آمده و واگذارى کفـار ( فدك فیى ء: ابوبکر گفت

ن آ ﷑ شاهد بیاورد که رسول خـدا  ﷓ اگر فاطمه، همه مسلمین تعلق دارد
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و گرنه او هـیچ گونـه   ، ما هم آن را به او واگذار مى کنیم، را ملک او کرده است
  . حقى از آن ندارد
تو درباره ما برخلاف حکم خدا در حق ! اى ابوبکر: فرمود ﷒ حضرت على

  . حکم مى کنى، مسلمانان
  . چنین نیست: ابوبکر گفت

لمانى باشد و در اختیـار او قـرار   هرگاه ملکى در دست مس: فرمود ﷒ على
دو شاهد ( از چه کسى بینه، گرفته باشد و من ادعا کنم که آن ملک مال من است

  ؟مى طلبى) عادل
  . مى کنم) دو شاهد عادل( از تو مطالبه بینه: ابوبکر گفت

در مورد ملکـى کـه در اختیـار او     ﷓ پس چرا از فاطمه: فرمود ﷒ على
با این که در زمان رسـول  ، است مطالبه بینه مى کنى» ید«قرار گرفته و صاحب 

و تو از مسـلمین  ، بود ﷓ فدك تحت اختیار فاطمه، و بعد از او نیز ﷑ خدا
 ـ، بر اساس قوانین قضاوت در مورد ملکى که در دستشان است دو ( ه بینـه مطالب

که من ادعاى ملکى ، آن گونه که از من مطالبه بینه کردى، نمى کنى) شاهد عادل
  . نمودم، که در اختیار دیگرى است

  . خاموش شد و سخن نگفت، ابوبکر در برابر این استدلال
این سخنان را رها کن که ما نیروى استدلال در برابر تـو   !اى على: عمر گفت
و گرنـه فـدك مـال همـه     ، قبول مى کنـیم ، عادل آوردى اگر گواهان، را نداریم

  . بر آن حقى ندارید ﷓ و تو و فاطمه، مسلمین است
  ؟آیا قرآن را خوانده اى: بار دیگر خطاب به ابوبکر فرمود ﷒ على

  . آرى: ابوبکر گفت
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در شاءن چه ) سوره احزاب 33( به من خبر بده که این آیه: فرمود ﷒ على
  : کسى نازل شده است

انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا؛ خداوند فقط 
مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهـل بیـت دور کنـد و کـاملا شـما را پـاك       

  . »سازد
  یا در حق غیر ما؟، آیا این آیه در حق ما نازل شده

  . ستدر حق شما نازل شده ا: ابوبکر گفت
العیـاذ   ﷓ چند شاهد گوامى بدهند که فاطمـه ) فرضا( اگر: فرمود ﷒ على

  ؟چگونه رفتار مى کنى ﷓ تو درباره فاطمه، باالله کار بدى کرده است
چنان که بـر سـایر زنـان    ، الهى را بر او جارى مى سازم» حد«: ابوبکر گفت
  . جارى مى کنم

  . در این صورت از کافران خواهى بود: فرمود ﷒ على
  چرا؟: ابوبکر گفت

طبـق  ( زیرا گواهى خدا را در مورد پـاکى فاطمـه  : به ابوبکر فرمود ﷒ على
چنان که حکم خدا و حکم ، و گواهى مردم را پذیرفته اى، رد کرده اى) آیه فوق

فدك ، به امر خدا ﷑ جا که رسول خدا آن، را رد کرده اى ﷑ رسول خدا
 در زمـان حیـات رسـول خـدا     ﷓ و فاطمـه ، قـرار داده  ﷓ را براى فاطمـه 
و لیکن گواهى یک ، این قرارداد را رد مى کنى، آن را تصرف نموده است ﷑

که گواهى » اوس بن حدثان«مانند ( درار مى کندنفر اعرابى را که بر پاشنه خود ا
فـدك را از حضـرت   ، را مى پذیرى و بر این اساس) داد پیامبر ارث نمى گذارد

بـا ایـن کـه    ، فدك فیى ء همه مسـلمین اسـت  : گرفتى و گفتى ﷓ فاطمه زهرا
  : فرمود ﷑ رسول گرامى اسلام
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گـواهى آوردن بـر کسـى     ؛لیمین على من ادعى علیـه البینۀ على من ادعى و ا
و سوگند یاد کردن بر کسى است که ) یعنى بر مدعى است( است که ادعا مى کند
  . )یعنى بر منکر است( »ادعا بر او مى شود

و گـواهى را از منکـر   ( را رهـا کـردى   ﷑ رسول خـدا ) و قانون( تو قول
  . )نه از مدعى، خواستى

در این هنگام مردم با قیافه هاى خشمگین و متعجب به هم دیگر نگاه کردنـد  
  . و سر و صدا از هر طرف بلند شد

  . على راست مى گوید، سوگند به خدا: بعضى گفتند
  . به خانه خود مراجعت نمود ﷒ آن گاه على
پرداخـت و   ﷑ به مسجد آمد و به طـواف قبـر پیـامبر    ﷓ سپس فاطمه

  . اشعارى مى خواند که نخستین شعر آن این است
  قــد کــان بعــدك انبــاء و هنبثــۀ    

  لو کنـت شـاهدها لـم تکثـر الخطـب          

   
بهد از تو اخبار و آشوبها بر خاست کـه اگـر تـو بـودى و حضـور      ! اى پدر«
  . »)319(اختلاف زیاد نمى شد ، داشتى

  وبکرغضب فاطمه بر اب - 279
  : مسلم از عایشه نقل کرده که گفت

نزد ابوبکر آمده و از وى  ﷑ و عباس عموى پیامبر اکرم ﷓ فاطمه زهرا
  . به آنها برگرداند، خواسته که میراث آنها را که از پیامبر به آنها رسیده

از خود ارثى به جاى  ،ما پیامبران«: من از پیامبر شنیدم که گفت: ابوبکر گفت
  »!از بیت المال است، نخواهیم گذاشت و آنچه را از خود مى گذاریم
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بر ابوبکر غضبناك شده و او را تـرك کـرده و تـا     ﷓ در این هنگام فاطمه
بدون آن که بـه   ﷒ على، زنده بود با وى سخن نگفت و زمانى که از دنیا رفت

  . )320(را شبانه دفن کرد  ﷓ فاطمه، ابوبکر اطلاع دهد

  دفاع ام سلمه از فاطمه - 280
  : جمال الدین یوسف بن حاتم فقیه شامى آمده است» الدر النظیم«در کتاب 

از سـخنان ابـوبکر بـه    ) یکى از همسران نیک رسول خـدا ( وقتى که ام سلمه
است کـه چنـین سـخنانى بـه     به راستى آیا سزاوار «: آگاه شد گفت ﷓ فاطمه

 و جـان پیغمبـر  ، انسیه حورا، سوگند به خدا فاطمه! گفته شود ﷓ مانند فاطمه
او در دامنهاى پرهیزکاران تربیت شـده و دسـتهاى فرشـتگان او را    ، است ﷑
 رشد کرده و در پرتو تربیت نیـک و پـرورش  ، و در آغوش بانوان پاك، برداشته
او را از میراث  ﷑ آیا شما مى پندارید که رسول خدا، بزرگ شده است، پاك

با این که خداوند بـه پیـامبرش   ! ؟خود محروم ساخت و به او اعلام ننموده است
  . »)321(و خویشاوندان نزدیک را انذار کن ، و انذر عشیرتک الاقربین«: مى فرماید
ولى فاطمه مخـالف  ، انذار کرده) کیفر گناه( را از ﷓ فاطمه ﷑ آیا پیامبر

بهترین زنان جهان و مادر سید جوانـان و   ﷓ با این که فاطمه ؟پدر نموده است
. رسالتهاى خدا به وسـیله پـدر او خـتم شـد    ، هم طراز مریم دختر عمران است

را از گرما و سـرما حفـظ مـى کـرد و      ﷓ فاطمه ﷑ سوگند به خدا پیامبر
  . دست راستش را متکاى او قرار مى داد و با دست چپش او را مى پوشانید

او شـما را  ، هسـتید  ﷑ شما در منظر رسول خدا، آرام باشید !اى مسلمین
بـه زودى  ! واى بـر شـما  . مـى شـوید   مى نگرد و شما بـر خـداى بـزرگ وارد   

  . سرنوشت اعمال خود را مى نگرید
  . )322(آن سال حقوق ماهیانه ام سلمه به خاطر این اعتراض قطع شد : گویند
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  ایراد خطبه فدکیه - 281
که درود خداوند بر ، به اسناد خود از پدران گرامى اش، عبداالله بن حسن مثنى

  : چنین نقل مى کند، آنان باد
چون به سـمع و  . جزم کرد ﷓ ابوبکر عزم خود را بر گرفتن فدك از فاطمه

بـا  ، روسرى بر سـر افکنـد و خـود را در چـادرى پیچیـده     ، نظر حضرت رسید
به جانـب  ، در حالى که خدمتکاران پاى در رکاب بودند، گروهى از زنان قومش

، شـته بـود  حضرت در حالى کـه خـود را سـخت مسـتور دا    . مسجد در راه شد
تا این ، قدم از قدم برمى داشت -بدون هیچ کاستى  - ﷑ همچون پیامبر خدا

ابوبکر در مسجد نشسـته بـود و گروهـى از مهـاجرین و     . که بر ابوبکر وارد شد
بـراى دور مانـدن آن حضـرت از نگـاه     . حلقـه زده بودنـد    انصار بـر گـردش   

آویختـه شـد و حضـرت در پـس پـرده قـرار        مستوره اى در مسجد، نامحرمان
  . گرفتند

مسـجد  . صداى خود را به نالـه دلخراشـى بلنـد کـرد     ﷓ آنگاه فاطمه زهرا
سپس لختى سکوت کرد تا مجلس از جنـب و  . لرزید و حاضران به گریه افتادند

کلام خـود را بـا   ، چون فریادها و همهمه ها به سکوت گرایید. جوش باز ایستد
و ستایش از خداوند و درود بر رسول خدا و پـدر بزرگـوار خـود آغـاز      سپاس
با برقرارى آرامـش مجـدد حضـرت    . ناله ها به اوج خود رسید، دیگر بار. نمود

  . )323(خطبه مشهور فدکیه را ایراد فرمود 

  استدلال فاطمه درباره فدك  - 282
خیال مى کنید که ما  شما: در خطبه فدکیه فرمودند ﷓ حضرت فاطمه زهرا

آیا از احکام جاهلیت پیـروى مـى   ، نداریم ﷑ هیچ گونه ارثى از رسول خدا
  کنید؟
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آیا آنها حکـم  ، افحکم الجاهلیۀ یبغون و من احسن من االله حکما لقوم یوقنون
 و چه کسى براى افراد با ایمان بهتر از خدا حکم، مى خواهند) از تو( جاهلیت را

  !؟)324(مى کند 
با این که چـون   ؟هستم» دختر پیغمبر«آیا تردید دارید که من ، آیا نمى فهمید

آیـا رواسـت کـه مـن از      !اى مسلمانان. آفتاب روشن است که من دختر پیامبرم
  ؟ارث خود محروم گردم
ولى به ، آیا در قرآن مجید است که تو از پدرت ارث ببرى !اى پسر ابوقحافه

  . باید از پدرم ارث ببرمعقیده تو من ن
  . »)325(کار بسیار عجیب و بدى انجام دادى ، لقد جئت شیئا فریا

آن  ؟و احکام آسمانى را پشت سر انداختى، آیا عمدا کتاب خدا را ترك کرده
و ورث سـلیمان داود؛ و سـلیمان از   : جا که خداوند تبارك و تعالى مى فرمایـد 

  . »)326(ارث برد ، داود
فهب لـى مـن   : حضرت یحیى بن زکریا از قول زکریا مى فرمایدو در داستان 

جانشینى به من ببخش که ، تو به قدرتت: لدنک ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب
  . »)327(وارث من و آل یعقوب باشد 

و ، و اولوا الارحـام بعضـهم اولـى بـبعض فـى کتـاب االله      «: و نیز مى فرماید
. در احکامى که خداوند مقرر داشته) دیگراناز ( نسبت به یکدیگر، خویشاوندان
  . )328(سزاوارترند 

خداونـد بـه    ؛یوصیکم االله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیـین : و مى فرماید
از میراث براى پسر به اندازه سهم دو ( شما درباره فرزندانتان سفارش مى کند که

  . »)329(دختر باشد 
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الدین و الاقربین بالمعروف حقـا علـى   ان ترك خیرا الوصیۀ للو: و مى فرماید
وصیت به پدر و مـادر و نزدیکـان   ، اگر ثروتى از خود به جاى گذاشت ؛المتقین

شما گمان مى برید کـه  . »)330(این حقى است بر پرهیزکاران ، به طور شایسته کند
نیسـت و نبایـد از پـدرم ارث ببـرم و     ) از ارث پـدر ( از براى من حظ و نصیبى

  . وجود ندارد قرابتى بین ما
همه مردم را بـه طـور عمـوم در نظـر     ، آیا خداوند متعال در این آیات شریفه

و همه طبقات مشمول این آیات نیستند؟ و پـدرم از عمومیـت ایـن    ، گرفته است
  ؟خارج است، آیات

آیا شما در تشخیص عموم و  ؟آیا من و پدرم از افراد یک امت و آیین نیستیم
  . از پدرم و پسر عمویم آگاه تریدخصوص و دلالت آیات قرآن 

خداى بزرگ بین ما و شما داورى مـى  ، ولى فرداى قیامت، امروز چنین کنید
اهل باطل در ، و در آن وعده گاه، است ﷑ در آن روز پیشواى ما پیامبر. کند

حالشـان  ولى پشیمانى آنها هیچ گونه سودى بـه  ، خسران عظیمى قرار گرفته اند
که خداوند تعـالى بـه شـما داده    ( هر خبرى، و لکل نباء مستقر«. نخواهد داشت

  . »)331(قرارگاهى دارد ) سرانجام
بـه  ، )332(فسوف تعلمون من یاءتیه عذاب یخزیه و یحل علیـه عـذاب مقـیم    «

، خواهد آمـد   زودى خواهید دانست که چه کسى عذاب خوار کننده به سراغش 
  . »)333(ر او وارد خواهد شد و مجازات جاودان ب

  گفتار جانکاه فاطمه به على - 283
پـس از   ﷓ فاطمـه . بـود  ﷓ در خانه منتظر فاطمه ﷒ امیر مؤمنان على

برخاست و هیجـان زده بـه سـوى     ﷑ خطبه و گریه در کنار قبر رسول خدا
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بـه  ( افتـاد  ﷒ ه وارد اتاق گردید و چشمش به علـى وقتى ک. خانه رهسپار شد
  : خطاب به آن حضرت گفت) عنوان شکایت و دادخواهى

مانند کودك در رحم مادر خـود را پیچیـده اى و گوشـه     !اى پسر ابوطالب«
و مانند شخص متهم در کـنج خانـه پنهـان    ، )و زانو به بغل گرفته اى( نشین شده
اینـک از  ، تو آن کسى بودى که شاه پرهاى بازها را درهـم شکسـتى   ؟گشته اى

کـه از روى  ، این پسر ابوقحافه اسـت ! ؟درمانده شده اى، پرهاى مرغهاى ناتوان
و قوت فرزندانم را گرفته و با من آشکارا دشمنى مـى کنـد و   ، ظلم عطاى پدرم

فرزنـدان   به طورى که، در سخن گفتن با کمال خشونت با من برخورد مى نماید
، از یارى من دست برداشتند و مهاجران مرا یارى نکردنـد ) اوس و خزرج( قبیله

دیگـر  . سر در گریبان فرو بردند و چشمها را به پائین انداختنـد ، و همه جماعت
همانـا خشـمگین از   . و از ظلم آنها جلوگیرى ننمود، هیچ کس از من دفاع نکرد

کنده بازگشـتم و تـو نیـز ایـن گونـه      خانه بیرون رفتم و اکنون پریشان و سـراف 
ولى ، تو آن کسى هستى که گرگان عرب را شکار مى کردى ؟پریشان نشسته اى

نه گویندگان را منع نمـودى و نـه باطـل    ، اینک مگسها تو را از پاى درآورده اند
از ایـن    کـاش پـیش   ، طاقتم به سر آمده اسـت  !گرایان را به جاى خود نشاندى

، اکنون که به ساحت تو درشتى کردم و بى حرمتى نمودم. حوادث تلخ مرده بودم
  . خواه مرا یارى کرده باشى و یا واگذاشته باشى، خداوند عذر خواه من است
که پناه مـن رسـول    !و اى واى بر من در هر شب! اى واى بر من در هر روز

یتم را نزد پدرم مى شکا، بازویم از فراق او ناتوان گشت، رحلت کرد ﷑ خدا
قدرت تو از همـه بیشـتر   ! خدایا. کمک مى خواهم، و از خدا در دفع دشمن، برم
  ». )334(و عذاب و کیفر تو از همه شدیدتر مى باشد ، است
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  قطع صداى مظلومیت فاطمه - 284
در بقیـع بـود کـه سـایه     » اراکه«قبل از ساختن بیت الاءحزان درختى به نام 

هنگام ظهر از سایه آن استفاده مى کردند و غروب بـه منـزل    ﷓ داشت و زهرا
گریـه   ﷓ تا دیگر زهـرا ، عمر نیمه شبى آن درخت را قطع کرد. باز مى گشتند

  . )335(به گوش مردم نرسد   نکند و صداى مظلومیتش 

  شکوه بر سر قبر پیامبر - 285
  : روایت شده که فرمود ﷒ علىدخت گرامى  ﷓ از حضرت زینب

را از فدك و عوالى ممنـوع و محـروم    ﷓ چون ابوبکر بر آن شد که فاطمه
از این که ابـوبکر فـدك را بـاز پـس      ﷓ و فاطمه) و کار از کار گذشت( سازد
رفـت و خـود را بـه     ﷑ رسول خدا  به سوى قبر پدرش ، ناامید گشت، دهد

روى قبر انداخت و از اعمالى که آن قوم در حـق وى انجـام داده بودنـد بـه آن     
و آن قدر گریست تا تربت قبر شریف با اشکهاى حضرتش ، حضرت شکوه نمود

  : و در پایان آن همه شیون عرضه داشت، و زارى و شیون سر داد، تر شد
گر بودى این همه گرفتارى و همانا پس از تو خبرها و غوغایى به پا شد که ا

تو را از دست ، ما به مانند زمینى که از باران محروم بماند. دشوارى رخ نمى داد
و در قوم تو اختلال پدید آمده و شاهد باش که دست از ایمـان شسـته   ، داده ایم

و تو از ما پنهـان شـدى و بـا    . جبرئیل پیوسته با آوردن آیات مونس ما بود. اند
تو ماه درخشان و نور پرفروغى بودى . خیرات از ما پوشیده گشت رفتن تو تمام

و از جانب خداى باعزت کتـاب بـر تـو نـازل مـى      ، که از تو کسب نور مى شد
مردانى با چهره هاى درهم و خشن با ما رو به رو شدند و ، پس از پیامبر. گشت

ن کس کـه  آ. و تمام خیرات به تاراج رفته است، به ما توهین و استخفاف نمودند
به زودى خواهد دانست کـه روز قیامـت بـه چـه     ، به ما خانواده ستم روا داشته
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ما با مصایبى رو به رو شدیم که هیچ کـس از  . سرانجام شومى دچار خواهد شد
ما تا زنـده ایـم و تـا    . بدان گرفتار نیامده است، چه عرب و چه عجم، مخلوقات

و از دیدگانمان سرشک غـم   چشمانمان باقى است در سوگ فقدان تو مى گرییم
  . )336(مى باریم 

  در بستر بیمارى ﷓فاطمه زهرا : و
  ناتوانى فاطمه در اثر بیمارى - 286

را بـه عهـده گرفتنـد و اسـماء بنـت       ﷓ پرستارى زهرا ﷒ حضرت على
 ـ  حتى رختخوابش . عمیس او را یارى و کمک مى کرد رد و را خادمه پهن مى ک

کـه پرسـتارى   ، زن ابى رافـع » سلمى«چنان که قبل از وفات به ، جمع مى نمود
و در عیـادت  ... رختخواب مرا در وسط اتاق بگـذار : فرمود، حضرتش مى کرده

، صورت مـرا برگردانیـد  : به زنانى که اطرافش نشسته بودند فرمود، ابوبکر و عمر
  . )337(د یعنى نمى توانست خودش را به این طرف و آن طرف کن

  ملاقات عمر و ابوبکر از فاطمه - 287
و بنى هاشم و زنان  ﷑ در حالى که خانه از صحابه رسول خدا ﷓ زهرا

آن دو داخل مـى آینـد   . به آن دو اجازه ورود مى دهد، مهاجر و انصار پر است
در دام رسـوایى بـزرگ    غافل از ایـن کـه  ، مسرورند که از رسوایى نجات یافتند

روى خود را به دیوار کرده و حتى ، ملحفى بر رو کشیده ﷓ زهرا. ترى افتادند
 ﷓ امـا زهـرا  ، آنان مى خواهند تفقدى کننـد . جواب سلامشان را هم نمى دهد

  . کلامى نخواهم گفت، م را ندهیدسئوالمى گوید تا جواب 
  !ل خدابپرس اى دختر رسو: مى گویند

  . اتاق را سکوت عمیقى فرا گرفته است و همه بى صبرانه در انتظار پایان کار



228 

 

 آیـا شـما دو نفـر شـنیدید کـه پـدرم رسـول خـدا        : مـى پرسـید   ﷓ زهرا
مـرا آزرده و  ، هر کس او را بیازارد ؛فاطمه پاره تن من است«: مى فرمود ﷑

  . »دا را آزرده استخ، هر که مرا اذیت کند
ما هم به دفعات از پـدرت  ، چه کسى است که نشنیده باشد؟ بله: آن دو گفتند

  . این را شنیده ایم ﷑ رسول خدا
دستهاى خود را به آسمان برداشت و آن گاه بلند ، پس از این اقرار ﷓ زهرا
شاهد باش کـه اینهـا مـرا اذیـت     ! خدایا: گفت، آن گونه که همه بشنوند، و قاطع

هرگـز از شـما راضـى     !نـه . کردند و شکایتشان را به تو و رسولت خواهم نمود
تا بـین  ، و از رفتار زشت شما برایش بگویم، تا پدرم را ملاقات کنم، نخواهم شد

  . )338(ما قضاوت کند 
  . )339(شما را نفرین مى کنم ، من در هر نماز که بخوانم: و باز افزود

  . و این پایان مجلس بود و شروع رسوایى بزرگ تر
. فکر ایـن جـا را نکـرده بودنـد    . آن دو عرق رسوایى بر پیشانى شان نشست

در حالى که هم چـون مـار   ، سرافکنده و خجل از منزل آن حضرت بیرون رفتند
  . گزیده به خود مى پیچیدند

هر کـس را مـى   . فتاددر شهر ولوله ا. صحابه و زنان نیز از خانه خارج شدند
  . )340(سخن مى گفت  ﷓ از اقرار آن دو و نفرین زهرا، دیدى

  ؛ دستور ساختن نوع تابوت -288
  : در چند حدیث از طریق شیعه و اهل سنت آمده که اسماء مى گوید

مـن از ایـن    !مادر جان: در هنگام وفات خود به من فرمود ﷓ فاطمه زهرا
وضعى که درباره حمل جنازه زنها مرسوم است شرم مى کنم و خوش ندارم کـه  
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جنازه زنان را روى تخته اى مى گذارنـد و پارچـه اى روى آن مـى اندازنـد و     
  . پستى و بلندیهاى بدن او براى بیننده آشکار است

هـم  ، من چیزى را کـه در حبشـه دیـده ام   : بدو عرض کردم: اسماء مى گوید
  . نون ترتیب داده نزد شما مى آورم و نشانت مى دهماک

دو طـرف  ، سپس چند عدد چوب تر و تختى آوردم و آن چوبها را خم کـرده 
کـه آن را دیـد    ﷓ فاطمه. آن را بر کنار تخت بسته و چادرى روى آن کشیدم

  . خوشحال شد و تبسم کرد
، تـا بـه آن روز  ، از دنیا رفته بود ﷑ از روزى که رسول خدا: اسماء گوید

  . )341(تبسم بر لبان دختر پیغمبر را ندیده بودم 
کـه بـدان   ، چه چیز خوب و نیکـویى اسـت  : در روایتى دیگر است که فرمود

  . )342(وسیله جنازه زن از مرد تشخیص داده نمى شود 
؛ )343(رینى سترك االله من النار اصنعى لى مثله است: و در حدیثى است که فرمود

خـدایت از آتـش   ، براى من نیز یک چنین چیزى را درست کن و مرا مستور کن
  . »)344(دوزخ مستور دارد 

  پیشنهاد عباس، عموى پیامبر -289
، شدت یافـت  ﷓ هنگامى که بیمارى فاطمه: شیخ طوسى روایت کرده است

به او گفته شـد  ، آمد ﷓ به خانه فاطمه، به عنوان عیادت) عموى پیامبر( عباس
بسیار ناگوار است و هیچ کـس را بـه خانـه اى کـه در آن      ﷓ که حال فاطمه
  . راه نمى دهد، بسترى است

پیام فرستاد و  ﷒ عباس به خانه خود مراجعت کرد و براى امیرمؤمنان على
عمویت سـلام  ، اى برادرزاده«: بگو ﷒ ىاز قول من به عل: به قاصد خود گفت

 سوگند به خدا از بیمارى و دردمندى حبیبه رسـول خـدا  : مى رساند و مى گوید
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آن چنان انـدوهگین و   ﷓ و نور چشم فاطمه ﷑ و نور چشم پیامبر ﷑
گمان مى برم که او نخسـتین  . ته شده استغمزده شده ام که وجودم درهم شکس

و آن حضـرت او را  ، ملحـق مـى شـود    ﷑ کس از ما باشد که به رسول خدا
اگر مـى  . برگزیده و به پیشگاه خداى بزرگ مى برد، براى بهترین مقامات بهشت

عتى از مهـاجران  اجازه بده فردا جما، ناچار از دنیا مى رود ﷓ دانى که فاطمه
تا در تشییع جنازه و نماز او شرکت کنند و بـه پـاداش آن   ، و انصار را جمع کنم

  . »کار نیکى است، نایل شوند که این کار براى عظمت اسلام
، بـود » عمـار یاسـر  «که بـه گفتـه راوى   ، به قاصد عباس ﷒ حضرت على

خداوند محبت شما را از ما کم : سلام مرا به عمویم عباس برسان و بگو«: فرمود
ولـى مـى دانـى کـه آنهـا      ، پیشنهاد تو را دریافتم و راءى شما نیکو اسـت ، نکند

ظلم کردند و او را از حقش باز داشتند و از میراث پدرش  ﷓ همواره به فاطمه
رعایـت   را در حق او رعایت نکردنـد و  ﷑ محروم نمودند و سفارش پیامبر

حق الهى را ننمودند و خداوند بـراى دوران کـافى اسـت و از سـتمگران انتقـام      
از تو مى خواهم که مرا ببخشـى و مـرا در تـرك    ! و من اى عمو. خواهد گرفت

وصیت کرده که امـر را پنهـان سـازم     ﷓ زیرا فاطمه، پیشنهاد تو معذور بدارى
)345( .  

  سفارشهاى فاطمه به على  -290
را برداشته به سینه  ﷓ سر فاطمه ﷒ على ﷓ هنگام وفات حضرت زهرا

  . هر وصیتى دارى بنما که من آن را انجام خواهم داد: چسبانید و بدو فرمود
! خدایت پاداش نیک دهد اى پسر عموى رسول خدا: عرض کرد ﷓ فاطمه

دختر خواهرم را به ازدواج » امامه«، پس از مننخستین وصیت من آن است که 
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و ، چون او نسبت به فرزندان من همانند خـودم مهربـان اسـت   ، خویش درآورى
 . مردان نیز ناچارند همسرى از زنان داشته باشند

وصیت دیگر من آن است که احدى از این مردم که به من ستم کـرده و حـق   
زیـرا اینـان   ، مراسـم آن حاضـر شـوند   در تشییع جنازه من و دیگر ، مرا گرفتند

دشمن من و دشمن رسول خدا هستند؛ مبادا بگذارى یکى از آنهـا و یـا پیـروان    
  ... آنها بر جنازه اى نماز بگذارند

، در آن وقت که دیده ها همه خواب رفتـه انـد  ، مرا شب هنگام !اى اباالحسن
  . )346(دفن کن 

  دیدن پدر در خواب  -291
در روز آخر از حیـاتش بـر بسـتر سـاده خـود       ﷓ حضرت صدیقه طاهره

و لاغرى و ضعف فوق العاده اى او را از هـر سـو احاطـه کـرده و از آن     ، افتاده
  . بزرگوار جز اسکلتى و پوست و استخوانى باقى نمانده بود

پدر خویش را ، و ظاهرا در آن لحظات، ساعتى از ساعات آن روز را خوابیده
اید که آن بار اولین و آخرین بارى بود کـه حضـرت صـدیقه    و ش، به خواب دید

  . پدر بزرگوار خویش را در خواب دید ﷓ طاهره
 و وقتى که پیامبر اکرم، ایشان پدر خویش را در قصرى از در سفید دید، آرى
ه سوى مـن  ب !دختر عزیزم: فرمود، افتاد ﷓ چشمش به حضرت فاطمه ﷑
  . من مشتاق دیدن تو هستم، بیا

من به دیدار شما مشتاق تـر و  ، به خدا قسم: عرض کرد ﷓ حضرت فاطمه
  . آرزومندترم

  . )347(تو امشب در نزد من خواهى بود : به وى فرمود ﷑ رسول اکرم
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  کار در روز آخر -292
گاه نشسته و گاه ایستاده بـه طـرف    ﷓ حضرت فاطمه، در روز آخر حیات

، محلى که در خانه براى شست و شو وجود داشت و در آن آب جمع شـده بـود  
آن گاه یـک  . رفت و شروع به شستن لباسهاى اطفال با دستهاى لرزان خود کرد

یک کودکان را فرا خوانده و شروع به شست و شوى سر آنان با آب و گل سـر  
  . که چیزى جز گل سر شور نیافته بود شور نمود؛ زیرا

بسـتر    در این هنگام به منزل وارد مى شـود کـه همسـر عزیـزش      ﷒ على
هنگـامى کـه بـه وى    . بیمارى را ترك کرده و به انجام اعمال خانه مشغول است

در خویش رقت قلبى احساس نمود کـه وى بـا ایـن حالـت بیمـارى      ، نگاه کرد
جام کارهاى مشکلى است که در موقـع سـلامت آنهـا را    چگونه و چرا مشغول ان

انجام مى داد؟ پس تعجبى ندارد که از او علت بلند شدن از بستر و پرداختن بـه  
  کند؟ سئوالآن کارها را با وجود بیمارى 

چون امروز آخرین روز عمر : با صراحت پاسخ داد ﷓ ولى حضرت صدیقه
زیرا که آنان به زودى  ؛باس کودکانم را بشویمخود برخاستم تا سر و ل، من است

  !!یتیم گردیده و بدون مادر خواهند شد

  گریه فاطمه در زمان رحلت براى على -293
  : روایت شده که فرمود ﷒ از پدران بزرگوارش، از جعفر بن محمد

امیـر  . گرفـت   گریه اش ، رسید ﷓ هنگامى که زمان رحلت حضرت فاطمه
  ؟چرا گریه مى کنى !اى بانوى من: از آن حضرت پرسش نمود ﷒ مؤمنان على
  . گریه من براى پیشامدهایى است که پس از وفات من خواهى دید: فرمود
به خدا سوگند ایـن مطالـب در راه خـدا بـرایم      !گریه نکن: فرمود ﷒ على

  . کوچک است
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به او وصیت کرد که ابـوبکر و عمـر را در تشـییع     ﷓ آن گاه حضرت زهرا
  . )348(نیز این کار را انجام داد  ﷒ على. جنازه اش خبر نکند

  وصایاى فاطمه زهرا -294
هنگام احتضـار بـه    ﷓ و او از پدرانش نقل کرده که فاطمه ﷒ امام صادق

  : چنین وصیت کرد ﷒ امیر مؤمنان على
خودت مرا غسل بده و کفن کن و نماز بر جنـازه ام  ، هنگامى که از دنیا رفتم

، و لحد مرا بچین و خاك بر قبرم بریز و سپس بالاى سر، بخوان و در قبر بگذار
سـاعتى  ، زیـرا آن هنگـام   ؛و بسیار قرآن بخوان و دعا کن، مقابل صورتم بنشین

و ، و من تـو را بـه خـدا مـى سـپارم     ، نیاز دارداست که میت به انس با زنده ها 
  . وصیت مى کنم که با فرزندانم به نیکى رفتار کنى

وقتـى  : فرمود ﷒ سپس دخترش ام کلثوم را به سینه اش چسبانید و به على
اثاثیه خانـه از آن او باشـد و خداونـد پشـتیبان او     ، این دختر به حد بلوغ رسید

  . )349(شود 

  ار بستر مادرزینب در کن
، را به بیعت با خلیفه وادارنـد  ﷒ نابکاران و کوردلانى که مى خواستند على

زهـرا  ، علـى بیـرون نرفـت   . آمده بودند تا او را به زور از خانه اش بیرون ببرند
نقش زمین گشت و با بدنى مجروح در » قنفذ«و » مغیره«پیش آمد و با ضربات 
  . )350(سرانجام زینب به سوگ مادر نشست  و. بستر بیمارى قرار گرفت

به دختر پـنج سـاله اش وصـیت    ، چون در بستر مرگ قرار گرفت ﷓ زهرا
پیوسته با آنان بـاش و از آنـان نگهـدارى    . هرگز از دو برادرت جدا مشو«: کرد
  ». )351(براى آنها به جاى من مادر باش . کن
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جسم پـاك مـادر را غسـل داده و    زینب به چشم خود دید که چگونه پدرش 
چه سان نـاتوان شـده و از خـدا صـبر و بردبـارى مـى       ، چگونه اشک مى ریزد

  !طلبد؟
با چشـم تیـزبین   ، که به نظر مى رسد در خانه انجام گرفت، هنگام دفن مادر

 و بـا یـاد نمـودن رسـول خـدا     ، مى دید که زهرا را زیر خاکها پنهان مـى کننـد  
  . )352(ز ستم امت و ستمگران ریاست طلب شکوه مى کنند ا ﷑

بـا مـرگ   : زینب با دیدن چنین مناظرى رو به سوى قبر پیامبر کـرد و گفـت  
  . )353(و دیگر دیدار ممکن نیست ، مادر جاى خالى تو براى ما محقق شد

  وصیت فاطمه به دخترش زینب  -296
، بسـتر مظلومـه تـاریخ   چهار ساله گلستان عصمت و عفاف در کنار ، آن روز
همراه اسماء بنت عمیس زانوى غم را بغل گرفته و خیره خیره ، ﷓ فاطمه زهرا

  . بر چهره تکیده مادر نگاه مى کرد
سپس به او دو امانت گرانبها سپرد و . مادر از او خواست که نزدیک بستر آید

از آنهـا متعلـق بـه    یکى ، دو بقچه اى که به تو مى سپارم !دخترم زینب«: فرمود
که در آن پیراهنى براى حسـین  ، دختر ابوذر غفارى است و دیگرى مال خودت

وقـت وصـل و   ، این پیراهن را از تـو طلـب نمایـد   ، اما بدان هرگاه که او. است
  ». همراهى شما سر رسیده و حسین براى شهادت مهیا مى گردد

. انـدکى بـه خـواب مـى روم    مـن  «: رو به اسماء نمود و فرمـود  ﷓ فاطمه
برو علـى و اولادم  ، اگر جواب تو را ندادم. لحظاتى بعد سراغم بیا و مرا صدا نما

  ». را مطلع کن که زهرا از دنیا رخت سفر بربسته است
  . »... والقرآن الحکیم، یس«: سپس مشغول خواندن سوره یس گشت
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چیزى نمى شنود و در مـى   را صدا مى زند؛ اما ﷓ اسماء لحظاتى بعد زهرا
  . یابد که دختر پیغمبر از دنیا چشم فرو بسته است

زینب بعد از سکوت مادر با حالت صیحه و گریه خود را بر بدن مطهر او مى 
سلام مـا را بـه جـدمان رسـول خـدا      ! مادر«: اندازد و صدا مى زند و مى گوید

  »... !)354(مادر  .گویى ما امروز رسول خدا را از دست دادیم! مادر. برسان

 وصیت به بخشیدن همه اموال -297
وصیت کرد  ﷓ حضرت فاطمه زهرا: مى گوید ﷒ زیدبن على بن الحسین

که تمام اموال نقدینه اش را بین بنى هاشـم و بنـى عبـدالمطلب تقسـیم کننـد و      
این کار را کرد و طبـق وصـیت او عمـل نمـود      ﷒ حضرت على بن ابى طالب

)355(« .  

  ملاقات زنان مدینه از فاطمه -298
بیش از نـود روز پـس از    ﷓ فاطمه زهرا، بنا بر برخى از روایات و تواریخ

امـا  . اگر چه برخى دیگر از تواریخ مدتى کمتر از این ذکر کرده اند. پدر نزیست
  . همواره اندوهگین و ماتم زده و بیمار بودوى ، در همین مدت کوتاه نیز

آنـان  ، گروهى از زنان مهاجر و انصار به دیدارش آمدند تا از او عیادت کنند
  ؟چگونه شب را به روز آوردى! سلام بر تو اى دختر رسول خدا: به او گفتند
شب را در حالى به روز آورده ام که دنیاى شما در ، به خدا سوگند: پاسخ داد

آن قـدر  ، تا آنان را فرو بـردم . خوشایند است و بر مردان شما خشمگینمنظرم نا
از وقتى به باطن آنها پـى  . کال و نارس بودند که فورا از دهانم بیرون افکندمشان

پس زشتى و پلیدى باد بر سسـت راءیـان و   . از ایشان بیزار و آزرده شدم، بردم
کـه  ، پیشاپیش فرسـتادند  چه بد است آنچه براى خودشان. یاوه گویان و بزدلان

. خداوند بر ایشان خشم خواهد گرفت و در عذاب او جاودانـه خواهنـد زیسـت   
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ناگزیر زمام خلافت را به گردن ایشان افکندم و دشواریهاى آن را بـه خودشـان   
آخر اینان براى چه خلافـت  ! پس بریده باد بینى و گوش مردم ستمکار. وانهادم

آنان جز به خاطر ترس از شمشـیر و  ، خدا سوگند را از ابوالحسن باز داشتند؟ به
  . نیز جنگاورى وى و شجاعتهاى او در راه خدا از او کینه به دل ندارند

به دسـت او   ﷑ اگر زمام مرکب خلافت را که رسول خدا، به خدا سوگند
خـوبى   به، در دست او مى گذارند و از وى دفاع و پیروى مى کردند، سپرده بود

آنـان را بـه راهشـان مـى بـرد و      ، آن گاه به نرمى و راحتى، آن را مهار مى کرد
مهبط روح ، که او پایگاه استوار رسالت و اساس مستحکم نبوت، هدایت مى کرد

به . که این خسارتى آشکار بود، هشدار. الامین و در کار دنیا و آخرت خبیر بود
ه مرکب خسته و مجروح مى شد نه ن، خدا سوگند اگر خلافت بدو سپرده مى شد

آنان را به درستى به سرچشمه گـوارا و زلال رسـتگارى   ، راکب به ستوه مى آمد
به زودى خداونـد  . مى رساند و برکات از آسمان و زمین برایشان فرو مى بارید

  . بدان چه کرده اند آنان را خواهد گرفت
و اگر پس ، شما بنمایانمتا این روزگار شگفت را به ! بیایید و گوش فرا دهید

از این حادثه به شگفت آیند ایشان را چه سود؟ به کدام تکیه گاه پشت دادند یـا  
به کدامین ریسمان دست آویختند؟ چه بد یاور و چه بـد همنشـینى و همراهـى    

  !و ستمگران چه بد عوضى براى خود گرفتند، برگزیدند
انده را بـه جـاى اسـب    پرهاى کوتاه را به جاى شاهپرها گرفتند و اسب درم

افسوس بر قومى که خیال ، و دنباله رو را به جاى امام پذیرفتند، رهوار برگزیدند
آیا کسى که بـه سـوى   . بدانید اینان تبهکارانند! مى کنند کار نیک انجام مى دهند

  چه سان داورى مى کنید؟، سزاوارتر است که پیروى شود، حق رهنمود مى شود
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آن گـاه قـدح هـاى    . !پس بنگرید تا چه مى زاید، اینک روزگار آبستن است
آن گـاه اسـت کـه    . بزرگ بیاورید و آنها را از خون تازه و زهر کشنده پر کنیـد 

بیهوده کاران به زیان مى افتند و آیندگان که از پى ما مى آیند بـدان چـه اینـان    
دارید   پس بر این عاقبت موحش هولناك دل خوش . آگاه خواهند شد، کرده اند

مژده باد بر شما شمشـیرهاى بـران و خودکـامگى    ، و با خاطرى آسوده بخوابید
پس کشت و محصول شـما کـم و   . هاى ستمگران و آشوبهاى همیشگى و فراگیر

  . اندك است
آیا ما مى دانیم شـما را  ، دریغا که خبرها بر آنان پوشیده شد !افسوس بر آنان
  ؟)356(مى دارید   را ناخوش  در صورتى که شما خود آنان، بدان پاى بند کنیم

  ﷓شهادت فاطمه زهرا : ز
  خبر شهادت فاطمه در معراج -299

را بـه معـراج    ﷑ نقل کرده است که چون پیـامبر اسـلام   ﷒ امام صادق
 من تو را در سه چیز امتحان کنم تا ببینم که صبر: خداوند به او وحى کرد، بردند

  ؟تو چگونه است
و . تسلیم امر تو هستم و مرا حول و قوتى نیست مگر بـه تـو  : حضرت فرمود

  ؟پرسید آن سه چیز کدام است
امـا  ... اما قتل و کشته شدن اهل بیت تو بعـد از تـو  ... : حق تعالى ندا فرمود

، بر او ظلم نمایند و او را از حقش محـروم کننـد و او را بزننـد   ، دختر تو فاطمه
که طفلى که در رحم دارد سقط شود و بدون اجازه وارد خانه او شـوند و  چندان 

خوارى خانه او را فرا گیرد و سرانجام از شدت درد همان ضـربت بـه شـهادت    
  . )357(برسد 
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  آخرین لحظات عمر -300
در این هنگام پرده برداشته شد و حضرت صـدیقه  . ساعت احتضار فرا رسید

سلام بر رسول ، سلام بر جبرئیل: و عمیق افکند و فرمود نگاهى تند ﷓ طاهره
مرا با پیامبرت محشور کن و در رضوان خود و جوار رحمت و ! پروردگارا، خدا

  . خانه ات دارالسلام مسکن و ماءوا ده
  . آیا آنچه را که من مى بینم شما هم مى بینید: آن گاه فرمود

  ؟شما چه مى بینى، گفتند
و این هـم  ، هاى اهل آسمانها است و این هم جبرئیل استاین موکب : فرمود
زیرا آنچه در  ؛پیش من آى !دختر عزیزم: است که مى فرماید ﷑ رسول خدا
  . براى تو بهتر خواهد بود، پیش دارى

 !و سلام بر تو اى قابض ارواح: و فرمود... آن گاه چشمان خویش را باز کرد
  . کن و اذیتم مکن زود مرا قبض روح
  . نه به سوى آتش، به سوى تو مى آیم! پروردگارا: سپس فرمود

دستها و پاهاى خود را دراز کرده و از دنیـا رفـت   ، پس چشمهایش بسته شد
)358( .  

  درد دل فاطمه با اسماء -301
  : روایت کرده که گوید» کشف الغمه«مرحوم اربلى در کتاب 

چـون هنگـام مـرگش فـرا     ، خود چهل روز زنده بودپس از پدر  ﷓ فاطمه
و رسـول  ، جبرئیل براى پیغمبـر کـافورى از بهشـت آورد   : رسید به اسماء فرمود

یک قسمت را بـراى خـود و قسـمتى را نیـز     : آن را سه قسمت کرد ﷑ خدا
درهم  براى على و یک ثلث آن را نیز براى من گذارد که وزن آن به اندازه چهل

و آن گـاه جامـه   ، نزد من حاضر کن -که در فلان جا است  -اکنون آن را . بود
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آن گاه مرا صدا بزن و اگر دیـدى  ، ساعتى صبر کن: اش را بر سر کشید و فرمود
 . بدان که من از دنیا رفته و به پدر خود ملحق گشته ام، پاسخ تو را ندادم

  : صدا زد آن گاه پیش من آمده و، اسماء ساعتى صبر کرد
یا بنت خیر من وطـى  ! یا بنت اکرم من حملته النساء !یا بنت محمد المصطفى

و اى  !اى دختـر مصـطفى   !یا بنت من کان من ربه قاب قوسین او ادنـى ! الحصا
و اى دختر آن کس که بهتر ! دختر آن کسى که زنان گرامى تر از او حمل نکردند

ن کسى که مقام قرب او نسـبت  و اى دخت آ! از او کسى قدم روى خاك نگذارد
  . !به پروردگارش قاب قوسین او ادنى بود

دست دراز کرد و پارچـه را از روى صـورت   ، و چون دید پاسخى نمى شنود
  !فاطمه برداشت و مشاهده نمود که از دنیا رفته است

فاطمـه  : انداخته او را مى بوسید و مـى گفـت   ﷓ اسماء خود را روى زهرا
  . )359(سلام اسماء دختر عمیس را به او برسان ، ى نزد پدرت رفتىوقت !جان

  حسن و حسین، کنار جنازه مادر -302
گریبانش را پـاره کـرد و سراسـیمه از     ﷓ اسماء پس از وفات فاطمه زهرا

  . را در بیرون خانه ملاقات کرد ﷒ حسن و حسین، خانه بیرون آمد
  ؟کجاستمادر : آنها گفتند
آنها به سوى خانه روانه شدند و دیدند که مادرشـان رو  . سخنى نگفت، اسماء

ناگهـان دریافـت کـه    . مـادرش را حرکـت داد   ﷒ حسین، به قبله دراز کشیده
خدا  !اى مادرم: رو کرد و گفت ﷒ مادرش از دنیا رفته است به برادرش حسن

  . جرك االله فى الوالدةآ. در مورد مادرم به تو اجر بدهد
گاهى او را مى بوسید و گاهى ، خود را به روى مادر انداخت ﷒ امام حسن

  . قبل از آن که روح از بدنم خارج شود، با من سخن بگو !اى مادرم: مى گفت
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: پیش آمده و پاهاى مادر خویش را مى بوسید و مى گفـت  ﷒ امام حسین
با مـن  ، قبل از آن که قلبم شکافته شود و بمیرم، هستم من پسرت حسین !مادرم

  . )360(سخن بگو 

  ﷒گزارش به على  -303
و وفـات  ، ﷒ بروید نزد پدرتان علـى : فرمود ﷒ اسماء به حسن و حسین
در حـالى  ، از خانه بیرون آمدند ﷒ حسن و حسین. مادرتان را به او خبر دهید

 !الیوم جد دلنا موتک اذ ماتت امنـا؛ آه  !یا احمداه !یا محمداه: که فریاد مى زدند
چرا که مادرمـان از دنیـا   ، امروز مصیبت فقدان تو براى ما تجدید شد! اى محمد

  . »رفت
آنهـا  . در مسجد بود ﷒ على، وارد مسجد شدند ﷒ سپس حسن و حسین

از این خبر چنان دگرگون شد  ﷒ على. را به او خبر دادند ﷓ شهادت فاطمه
بـا نـدایى   ، وقتى حالش خوب شـد ، آب به صورتش پاشیدند، که بى حال افتاد
  : جانسوز فرمود

اى دختـر   ؛بمن العزاء یا بنت محمد کنت بک اتعزى ففیم العـزاء مـن بعـدك   
مصیبتم را به تو تسـلیت  تا زنده بودى ، به چه کسى خود را تسلیت بدهم! محمد

  ؟)361(اکنون بعد از تو چگونه آرام بگیرم ، مى دادم

  على بر سر پیکر فاطمه  -304
به سرعت وارد منزل  ﷓ بعد از شنیدن خبر جانسوز مرگ فاطمه ﷒ على

در بستر خود خوابیده و یک قطیفه مصرى روى خود  ﷓ دید فاطمه زهرا، شد
  . کشیده است

، به طرف راست و چپ فاطمـه رفـت  . جوابى نشنید، او را صدا زد ﷒ على
عمامـه را  ، عبـاى خـود را کنـار گذاشـت    . اما جواب نشنید، صدیقه را صدا کرد



241 

 

خود نهـاد را در دامـن    را در دامن ﷓ دامن قبا را بالا زد و سر زهرا، برداشت
امیرالمـؤمنین  . اما فاطمه سخنى نگفت... !یا زهرا! یا زهرا: خود نهاد و صدا نمود

! اى دختر پیغمبر ؛کلمینى !یا فاطمۀ: گفت... جوابى نشنید! اى دختر محمد: گفت
  . من على پسر عموى تو هستم، »با من صحبت کن

یعنـى قبـل از مـرگ    ( ،از کـرد چشمش را ب ﷓ فاطمه: حضرت مى فرماید
بـه درخواسـت مقـام ولایـت و     ، کامل که بنا بر علم امروز مدتى طول مى کشد

نگریسـت   ﷒ و به صورت على) فاطمه حیات مجدد یافت، قدرت لایزال الهى
  . و به گریه افتاد

فاطمـه  ، سپس سخنانى با یک دیگر در میان گذاشتند و بعد از مـدتى کوتـاه  
  . )362(از دنیا رفت  ﷓ زهرا

  بخشش پیراهن در شب عروسى -305
  ؟در این دستمال بسته چیست: زمان رحلت پرسید ﷓ از زهرا ﷒ على

دید پارچه اى ابریشـمى و سـبز اسـت و در آن پارچـه کاغـذ      ، آن را گشود
، مـى درخشـد  سفیدى است که بر روى آن چیزهایى نوشـته شـده و نـور از آن    

در شـب  ، هنگامى که پدرم مرا بـه همسـرى تـو در آورد    !اى ابوالحسن: فرمود
سر نماز بودم که . یکى نو و دیگرى کهنه و وصله دار ؛عروسى دو پیراهن داشتم

اى خانـدان نبـوت و معـدن خیـر و     : کسى در زد و سائلى از پشت در مى گفت
چـون  ، ازل عروسـى برونـد  مردم عادت دارند که براى خوردن به من !جوانمردى

من نیازمند آن ، اگر شما پیراهن کهنه اى دارید. براى عموم مردم غذا آماده است
  . فقیر شما برهنه است! اى خاندان حضرت محمد. زیرا مردى فقیرم ؛مى باشم
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صبح کـه  . من پیراهن نو خود را برداشته و به او دادم و لباس کهنه را پوشیدم
: بـر مـن وارد شـد و فرمـود     ﷑ تو بودم رسول خدابا لباس کهنه در حضور 

آن را بـه  ! اى پـدر : گفـتم  ؟چـرا آن را نپوشـیدى  ، دخترم مگر تو لباس نداشتى
اگر به خاطر شوهرت لبـاس  ، بسیار کار خوبى کردى: فرمود. سائلى صدقه دادم

دو حالـت  در هـر  ، نو را خودت مى پوشیدى و لباس کهنه را صـدقه مـى دادى  
به تو هدایت یافته و به تو ! اى رسول خدا: عرض کردم. توفیق شامل تو مى شد

هر آنچه را کـه بـه تـو    ، هنگامى که با مادرم خدیجه ازدواج کردى ؛اقتدا کردیم
در راه خدا انفاق کردى تا حدى که سائلى به تو رسـید و تـو پیـراهن    ، داده بود

: جبرئیل نازل شد این آیه را آورد. دىخود را به او دادى و حصیر بر خود پوشی
  . )363(و لاتبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا 

جبرئیل نازل شـده و  ، چسباند  گریست و مرا به سینه اش  ﷑ رسول خدا
هر ، به فاطمه سلام برسان و به او بگو: خداوند سلام رسانده و مى فرماید: گفت

کن و اگر هر آنچه در آسمان و زمین است بخواهى به تـو  چه مى خواهى طلب 
: بـه مـن فرمـود   . به او بشارت بده که من او را دوست مى دارم. داده خواهد شد

هر آنچه مـى خـواهى طلـب    : مى گوید، پروردگارت به تو سلام رسانده !دخترم
کـردن از او بـاز    سـئوال لذت خدمتگزارى او مرا از  !پدر جان: عرض کردم. کن

من نیازى جز نگاه کردن به چهـره بزرگوارانـه او در بهشـت بـرین     ، داشته است
من دستهایم را بالا بردم و حضرت . دستهایت را بالا بیاور !دخترم: فرمود. ندارم

  . و من آمین مى گفتم، امتم را ببخشاى! خداوندا: گفت، نیز دستهایش را بالا برده
مـن آن  : داوند متعال آورد که خداوند مـى فرمایـد  جبرئیل پیامى از سوى خ

عده از گنهکاران امت تو را که در دلشان محبت فاطمه و مادرش و شـوهرش و  
. من در این باره سندى مـى خـواهم  : فرمود. بخشودم، فرزندانش را داشته باشند
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خداوند به جبرئیل دستور داد دیبایى سبز و دیبایى سپید بیاورد کـه بـر روى آن   
  . )364(کتب ربکم على نفسه الرحمۀ : ته شده استنوش

  . بر آن گواهى داده و امضا کردند ﷑ جبرئیل و میکائیل و حضرت رسول
، روز وفاتت کـه رسـید  ، دخترم این نوشته در این بسته است: حضرت فرمود

و روز قیامـت کـه مـردم سـر از قبـر بـر دارنـد        . وصیت کن در قبرت بگذارند
این امانت را ، گناهکاران مسلم و حتمى شدند و آنان را به سوى دوزخ بکشانند

. از خداونـد بخـواهم  ، تسلیم من کن تا آنچه را خداوند بر من و تو ارزانى داشته
  . تو و پدرت براى جهانیان رحمت هستید

  وصیت نامه فاطمه -306
نشسـت و   ﷓ به بالین حضرت فاطمـه زهـرا   ﷒ وقتى على بن ابى طالب

دید آن حضرت وصـیت نامـه اى نوشـته    ، پرده را از روى صورت وى برداشت
  : است به این مضمون

  بسم االله الرحمن الرحیم«
او شـهادت  . این آن چیزى است که فاطمه دختر پیغمبر خدا وصیت مى کند«

 ـ ه پیغمبـر اکـرم بنـده خـدا و     به وحدانیت خداوند مى دهد و شهادت مى دهد ک
فرستاده او است و این که بهشت حق است و جهنم حق است و قیامت که شکى 
در آن نیست خواهد آمد و خداى تعالى مردم را از قبرهـا در روز قیامـت زنـده    

  . مى کند
خداى تعالى مرا با تو همسر قرار داد تـا  ، من فاطمه دختر محمدم !اى على«

تو به من از دیگران سزاوارترى که امور مرا عهده ، و باشمدر دنیا و آخرت مال ت
مرا در شب حنوط کن و در شب غسلم بده و کفن کن و نماز بخوان و . دار باشى
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مرا در شب دفن کن و به احدى جریان را نگو و با تو وداع مى کنم و تـو را بـه   
  ». خدا مى سپارم و به فرزندان من تا روز قیامت سلام مرا برسان

  سوگوارى زینب هنگام رحلت مادر -307
به هنگام رحلـت حضـرت زهـراى    : صاحب کتاب ناسخ التواریخ مى نویسد

جلو آمده و فریاد ، زینب در حالى که چادرش بر زمین کشیده مى شد ﷓ اطهر
هم اکنون محرومیت دیدار تو برایمان معلوم گردیـد  ! اى رسول خدا، اى پدر: زد

  . و شناخته شد
  : نقل مى کند» روضه«علامه مجلسى این روایت را از 

در حالى که چادرى بر سر افکنده بود که قسـمت پـایین   ، ام کلثوم بیرون آمد
صدا ، آن بر زمین کشیده مى شد و پیراهنى بر تن کرده که اندامش را پوشیده بود

بـه  ، هم اکنون به راستى تـو را از دسـت دادیـم   ! اى رسول خدا، اى بابا: مى زد
 . )365(طورى که دیدارى دیگر نخواهد بود 

  اجازه ملاقات ندادن به عایشه  -308
عایشـه  ، چون دختر پیغمبر زندگانى را بدرود گفـت : ابن عبدالبر نوشته است
  . اسماء طبق وصیت او را راه نداد، خواست به حجره او برود

دختر پیغمبـر در  میان من و )366(عایشه شکایت به پدر برد که این زن خثعمیه 
براى او حجله اى چون ، به علاوه. آمده است و نمى گذارد من نزد جسد او بروم

  . حجله عروسان ساخته است
اسماء چرا نمى گذارى که زنان : ابوبکر به در حجره دختر پیغمبر آمد و گفت

  ؟پیغمبر نزد دختر او بروند؟ چرا براى دختر پیغمبر حجله ساخته اى
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به من وصیت کرده است که کسى بر او داخـل   ﷓ ه زهرافاطم: اسماء گفت
وقتى زنده بود به او نشان دادم و بـه  ، چیزى را که براى نعش او ساخته ام. نشود

  . من دستور داد مانند آن را برایش بسازم
  . )367(چنان کن ، هر چه به تو گفته، حال که چنین است: ابوبکر گفت

نخستین کس از زنان که در اسلام براى او بدین سان  :ابن عبدالبر نوشته است
سـپس ماننـد آن را بـراى    . بـود  ﷑ دختر پیغمبـر  ﷓ فاطمه، نعش ساختند

  . )368(آماده کردند ) زن پیغمبر( زینب بنت جحش

  وداع حسین با مادرشان  -309
  : در روایت ورقه آمده است

او را در درون ، شدم ﷓ مشغول غسل دادن فاطمه: فرمود ﷒ امیرالمؤمنین
 به خدا قسم فاطمـه ، بى آن که پیراهنش را از تن بیرون آورم غسل دادم، پیراهن
او را  ﷑ از باقى مانـده حنـوط رسـول خـدا      سپس ، پاك و پاکیزه بود ﷓

وقتى که خواسـتم بنـدهاى کفـن را    . ر او پوشاندم و پیچیدمحنوط کردم و کفن ب
  : صدا زدم، ببندم

هلمـوا   !اى حسـن و اى حسـین  ، اى فضـه ، اى سـکینه ، اى زینب، اى کلثوم
که وقت فراق و لقـاى  ، بیایید و از دیدار مادرتان توشه برگیرید ؛تزودوا من امکم

  . »بهشت است
لاتنطغـى ابـدا    !واحسرتاه: آمدند و با آه و ناله مى گفتند ﷒ حسن و حسین

چـه شـعله حسـرت و     !آه ؛...من فقد جدنا محمد المصطفى و امنا فاطمۀ الزهراء
 بـراى فقـدان جـدمان محمـد مصـطفى     ، اندوهى که هرگز خاموش شدنى نیست

وقتـى کـه بـا     !مادر حسینو اى  !اى مادر حسن، ﷓ و مادرمان فاطمه ﷑
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ما بعد از تو در دنیا : و به او بگو، سلام ما را به او برسان، جدمان ملاقات کردى
  . »یتیم ماندیم 

انى اشهد االله انها قد حنت و انت و مدت یـدیها  : فرمود ﷒ امیر مؤمنان على
نالـه اى   ﷓ و ضمتهما الى صدرها ملیا؛ خدا را گواه مى گیرم که فاطمـه زهـرا  

جانکاه کشید و دستهاى خود را دراز کرد و فرزندان خویش را مـدتى بـه سـینه    
  . »اش چسبانید

یا ابا الحسن ارفعهما عنها فلقـد ابکیـا   : ناگاه شنیدم هاتفى در آسمان صدا زد
کـه  ، حسن و حسین را از سینه مادرشان بلند کـن  !واالله ملائکۀ السماء؛ اى على

و دوسـتان  ، فرشتگان آسمان را به گریه انـداخت ، این حالت آنهاسوگند به خدا 
  . »مشتاق دوست خود مى باشند
  . )369(بلند کرد ، را از سینه مادرشان ﷒ آن گاه حسن و حسین

  غسل دهنده فاطمه -310
چـه کسـى   : عـرض کـردم   ﷒ به حضرت صـادق : مفضل بن عمر مى گوید

  را غسل داد؟ ﷓ فاطمه
  ﷒ امیرالمؤمنین: فرمود

  . من از فرمایش حضرت دلم گرفت
  ؟گویا از شنیدن این جمله دلگیر شدى: حضرت فرمود
  . چنین شدم، آرى: عرض کردم

. او صدیقه است و جز صدیق کسى نباید او را غسل دهـد ! دلگیر نشو: فرمود
  ... ؟)370(غسل نداد  ﷒ حضرت عیسىرا کسى جز  ﷓ مگر نمى دانى که مریم
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  نماز بر جنازه فاطمه  -311
وقتى شب شد و خواب بـه چشـمها   : آمده است» روضۀ الواعظین«در کتاب 

، همراه حسـن و حسـین   ﷒ حضرت على، چیره گشت و پاسى از شب گذشت
، خواص بنى هاشـم و چند نفر از ، بریده، سلمان، ابوذر، زبیر، عقیل، مقداد، عمار

جنازه را از خانه بیرون آوردند و بر آن نماز خواندند و در نیمه هاى شب آن را 
هفـت قبـر دیگـر     ﷓ اطـراف قبـر زهـرا    ﷒ حضرت على. به خاك سپردند

  . شناخته نشود ﷓ ساخت تا قبر فاطمه
، کـرد  سئوال ﷒ صادق شخصى از امام: آمده» مصباح الاءنوار«و در کتاب 
  ؟چند تکبیر گفت ﷓ در نماز بر فاطمه ﷒ امیر مؤمنان على

جبرئیل نیز یک تکبیر مى ، یک تکبیر مى گفت ﷒ على: آن حضرت فرمود
 ﷒ تا این که امیـر مؤمنـان  ، و بعد فرشتگان مقرب الهى تکبیر مى گفتند، گفت
  . تکبیر گفتپنج 

  در کجا بر او نماز خواند؟: شخص دیگرى پرسید
سـپس جنـازه را حرکـت    ، در خانه اش نماز خوانـد : فرمود ﷒ امام صادق

  . )371(دادند و از خانه بیرون آوردند 

  تکفین و تدفین فاطمه  -312
او را غسـل داد   ﷒ حضرت على، چون شب در آمد) پس از وفات فاطمه( 

چـون  . را فرمود که ابـوذر را طلـب کـن    ﷒ و در جنازه گذاشت و امام حسن
  . جنازه را برداشتند و به سوى بقیع بردند و بر آن نماز کردند، ابوذر حاضر شد

دو رکعـت نمـاز بـه جـاى آورد و     ، از نماز فارغ شد ﷒ چون حضرت امیر
ایـن دختـر پیغمبـر    ! خداونـدا : ان بلند کرد و گفتدستهاى خود را به سوى آسم
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و از شدتها بـه سـوى   ، پس بیرون بر او را از ظلمتها به سوى نور. فاطمه، توست
  . پس زمین روشن شد به قدر یک میل در یک میل. شادى و سرور

ندا رسید از بقعه اى از بقعه هاى بقیع ، چون خواستند آن حضرت را دفن کنند
، چون حضرت نظر کـرد . ایید که تربت او را از من برداشته اندبه سوى من بی: که

  . پس جنازه آن حضرت را نزد آن قبر گذاشتند، قبر کنده اى دید
امانـت خـود را کـه     !اى زمین: از کنار قبر ندا کرد ﷒ حضرت امیرالمؤمنین

ایـن   !یـا علـى  : پس از زمین صدایى آمد که. دختر رسول خداست به تو سپردم
  . برگرد و آزرده مباش، مهربان ترم به او از تو

و ، قبر پر شد و با زمین هموار و ناپیـدا شـد  ، چون حضرت خواست برگردد
  . )372(دیگر ندانستند که در کجاست تا روز قیامت 

  مرثیه على بر فاطمه -313
ر لب قبـر  ب، را در دل شب دفن کرد ﷓ همسرش زهرا ﷒ چون امام على

  : ایستاد و اشعارى را انشاد کرد که ترجمه آن چنین است
سرانجام هر دو دست جدایى خواهد بود و همه آنهـا در  ، در هر اجتماعى -1

  . فراق و مرگ اندك مى باشند
دلیلى است که دوستى دایمـى  ، بعد پیامبر ﷓ از دست دادن فاطمه زهرا -2

  . نخواهد شد
  : این اشعار را انشاد کرد ﷒ على ﷓ که بعد از وفات زهراو باز نقل شده 

  !اى کاش نفسم با ناله ها خارج مى شد، نفسم با ناله هایش حبس شده -1
گریـه ام بـراى ایـن    . خیرى در زندگانى دنیا نیست، ﷓ بعد از تو زهرا -2

  . )373(است که زندگى دنیا طول بکشد 
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  شکوه على هنگام تدفین فاطمه -314
و ایشان از پدر بزرگـوارش امـام    ﷒ از امام سجاد، على بن محمد هرمزانى

  : روایت کند که آن حضرت فرمود ﷒ حسین
وصیت نمود که  ﷒ به على، بیمار شد ﷑ دخت پیامبر ﷓ چون فاطمه

و کسى را از بیمارى حضرتش آگـاه  ، را پوشیده دارد  و خبرش ، ا کتمانامر او ر
و خود حضرت او را پرستارى مى کرد و اسماء . و آن حضرت چنین کرد، نسازد

آن ، وصـیت نمـوده بـود    ﷓ پنهانى چنان که فاطمه -رحمهااالله  -بنت عمیس 
  . حضرت را کمک کار بود

وصـیت   ﷒ به امیرالمـؤمنین ، را رسیدپس چون هنگام وفات آن حضرت ف
و قبـرش  ، و او را شبانه به خاك سـپارد ، کرد که شخصا کار او را به دست گیرد

خـود   ﷒ پس علـى . )با زمین یکسان کند که جایش معلوم نباشد( ناپیدا سازد
 ـ  ، این کار را به عهده گرفته و حضرت را به خاك سپرد دا و محـل قبـر او را ناپی

اندوه و غـم بـر دلـش هجـوم     ، چون دست مبارك از خاك قبر برفشاند. ساخت
و رو به جانب قبـر رسـول   ، آورد پس سیلاب اشک بر گونه اش جارى ساخت

  : گرداند و گفت ﷑ خدا
و سلام باد بر تو از جانب دختـرت و  ، از من بر تو سلام باد، اى رسول خدا«

دیده ات و زایرت و کسى که در آرامگاه تو در میان خاك خفته حبیبه ات و نور 
 !یـا رسـول االله  . و آن کسى که خداوند زود رسیدن به تو را برایش برگزیده است

و تاب و تـوانم در فـراق سـرور    ، صبرم در فراق دخت برگزیده ات کاسته شده
وهى کـه  و در انـد ، جز این که در تاءسى من به سنت تو، زنان به سستى گراییده

، باقى است) بر عزاى فاطمه( جاى صبر و بردبارى، با جدایى تو بر من فرود آمد
پس از آن که جـان مقدسـت بـر روى    . همانا من تو را در لحد آرامگاهت نهادم



250 

 

و تـو را  ، )هنگام جان دادن سرت به سینه من چسبیده بود( سینه ام جارى گشت
شخصـا امـورت را بـه عهـده      و خـودم ، با دست خود به زیر خاك پنهان نمودم

در کتاب خدا آیه اى است که سبب مى شود مصیبتها را با آغـوش  ، آرى. گرفتم
  . »)374(ما همه از آن خداییم و همه به سوى او باز خواهیم گشت «: باز بپذیریم

و زهـرا خیلـى   ، و گروگان دریافـت گشـت  ، راستى که امانت پس گرفته شد
اکنون دیگر چقدر این آسمان نیلگـون  ! خدا اى رسول. سریع از دستم ربوده شد

و شبم بـه  ، اما اندوهم همیشگى گشته! و زمین تیره در نظرم زشت جلوه مى کند
اندوه هرگز از دلم رخت نبندد تا آن گاه که خداوند همان سرایى ، بیدارى کشیده

و ، غصـه اى دارم بـس دلخـراش   . برایم برگزیند، را که تو در آن مقیم گشته اى
من به خداونـد شـکوه   ، چه زود میان ما جدایى افتاد، ى دارم هیجان انگیزاندوه
  . مى برم

و غصب حق خودش به تـو  ، و به زودى دختر تو از همدستى امتت علیه من
که بسى غمهاى سـوزانى کـه در   ، پس احوال را از او جویا شو، گزارش مى دهد

و ، گو خواهد نمودو به زودى باز، سینه داشت و راهى براى پخش آن نمى یافت
  . البته خداوند داورى مى کند و او بهترین داوران است

درود وداع کننده اى که نه خشـمگین  ، بر تو درود مى فرستم! اى رسول خدا
و اگـر   ؛از روى ملالت و دلتنگى نیست، بنابراین اگر باز گردم، است و نه دلتنگ

و ، پیشـگان داده نباشـد   از روى بدگمانى به وعده اى که خداوند به صـبر ، بمانم
که ( و اگر بیم غلبه چیره شوندگان بر ما نبود. البته که صبر مبارکتر و زیباتر است

ماندن در نزد قبر تو را بر خـود لازم  ) مرا سرزنش کنند یا قبر فاطمه را بشکافند
مى نمودم و در کنار آن به اعتکاف به سر مى بـردم و بـر ایـن مصـیبت بـزرگ      

در برابر دید خدا دخترت پنهـانى  . ند از دست داده مى نالیدمهمچون مادرى فرز
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و آشـکارا از ارث  ، و حقـش بـه زور سـتانده مـى شـود     ، به خاك سپرده گشته
حال آن که هنوز از عهد تو دیـرى نپاییـده و یـاد تـو     ، خویش محروم مى گردد

  . فراموش نشده است
صبر صـبر بـر   و بهترین . به سوى خداوند شکوه مى برم، پس اى رسول خدا

» بـاد ) فاطمه( و صلوات و رحمت و برکات خداوند بر تو و بر او، ماتم تو است
)375( .  

  جلوگیرى از نبش قبر فاطمه -315
در قبرسـتان بقیـع   ، را دفـن کردنـد   ﷓ شبى که جنازه فاطمـه : روایت شده

  . صورت چهل قبر تازه احداث کردند
، به قبرستان بقیع رفتند، آگاه شدند ﷓ هنگامى که مسلمانان از وفات فاطمه

صداى ضجه و . را پیدا نکردند ﷓ در آن جا چهل قبر تازه یافتند و قبر فاطمه
پیـامبر شـما   : همدیگر را سرزنش مى کردند و مى گفتند، گریه از آنها برخاست

سپرده شـد   ولى او از دنیا رفت و به خاك، جز یک دختر در میان شما نگذاشت
  . و در مراسم نماز و دفن او حاضر نشدید و قبر او نمى شناسید

بروید عده اى از زنان با ایمان را بیاورید تـا ایـن قبرهـا را    : سران قوم گفتند
و قبـرش را  ، را پیدا کنـیم و بـر او نمـاز کنـیم     ﷓ تا جنازه فاطمه، نبش کنند

  . زیارت کنیم
آن چنـان  ، خشمگین از خانه بیرون آمـد ، تصمیم با خبر شد از این ﷒ على

و  ؛خشمگین بود که چشمهایش سرخ شده بود و رگهـاى گـردنش پـر از خـون    
پوشـیده بـود و بـر شمشـیر     ، قباى زردى که هنگام نـاگوارى هـا مـى پوشـید    

ذوالفقارش تکیه نموده بود تا به قبرستان بقیـع آمـد و مـردم را از نـبش قبرهـا      
  . ترسانید
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در حالى که سوگند یـاد  ، این على بن ابى طالب است که مى آید: مردم گفتند
  . تمام شما را خواهد کشت، کرده اگر یک سنگ از این قبرها جا به جا شود

. ملاقـات کردنـد   ﷒ عمر با جمعى از اصحاب خود با علـى ، در این هنگام
سوگند بـه خـدا   ، ده اىاین چه کارى است که انجام دا !اى ابوالحسن: عمر گفت

  . و بر او نماز مى خوانیم، را نبش مى کنیم ﷓ قطعا قبر زهرا
عمر ، دست بر دامن او زد و آن را پیچیده و به زمین کشید ﷒ حضرت على
من از حق خود گذشتم  !اى پسر سوداى حبشیه: فرمود ﷒ على، به زمین افتاد

، ﷓ امـا در مـورد نـبش قبـر فاطمـه     ، از بیم آن که مردم از دین خارج نشوند
اگر چنین کـارى کنیـد زمـین را از    ، سوگند به خدایى که جانم در اختیار اوست

  . چنین نکنید تا جان سالمى از میان به در برید. خون شما سیراب مى کنم
 تـو را بـه حـق رسـول خـدا     : آمد و عرض کـرد  ﷒ ابوبکر به حضور على

سوگند مى دهم عمر ، )یعنى خدا( و به حق آن کسى که بالاى عرش است ﷑
  . ما چیزى را که شما نپسندید انجام نمى دهیم، را رها کن

 و مردم متفرق شدند و از فکـر نـبش قبـر   ، عمر را رها کرد ﷒ آن گاه على
  . )376(منصرف گردیدند 

  بر ابوبکر و عمر ﷒توضیحات على  -316
 سـئوال  ﷓ درباره تصمیم بر نـبش قبـر فاطمـه    ﷒ شخصى از امام صادق

  : آن حضرت در پاسخ فرمود. کرد
چند چوب از درخت خرمـا  ... شبانه جنازه را از خانه بیرون آورد ﷒ على

تا آن که بـر آن نمـاز   ، و از نور روشنایى آنها به راه افتاد، آتش روشن کردرا با 
ابـوبکر و عمـر مـردى از    ، صـبح آن شـب  . خواند و آن را شبانه به خاك سپرد

  ؟از کجا مى آیى: قریش را ملاقات کردند و از او پرسیدند
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بـه   ﷓ رفته بودم در مورد وفات فاطمه، مى آیم ﷒ از خانه على: او گفت
  . تسلیت بگویم ﷒ على

  ؟از دنیا رفت ﷓ مگر فاطمه: آنها پرسیدند
  . در نیمه شب او را دفن کردند، آرى: او گفت

بسـیار هراسـان   ، سخت پریشان شدند و از خوف سرزنش مـردم ، آن دو نفر
از حیلـه و  ، بـه خـدا  سوگند : آمدند و عرض کردند ﷒ به حضور على. گشتند

، اینها همه بر اثر کینه هایى اسـت کـه در دل  . دشمنى با ما هیچ فروگذار ننمودى
را تنها غسل دادى  ﷑ این عمل تو نظیر آن است که پیامبر. نسبت به ما دارى

یاد دادى که به مسجد بیاید و خطاب  ﷒ و به ما خبر ندادى و به پسرت حسن
  . »پایین بیا، به ابوبکر فریاد بزند که از منبر پدرم

  حرف مرا تصدیق مى کنید؟، اگر سوگند یاد کنم: به آنها فرمود ﷒ على
  . آرى: ابوبکر گفت
رى را در غسل به من وصیت کرد که دیگ ﷑ پیامبر: فرمود ﷒ امام على

به بدن مـن نگـاه    ﷒ کسى جز پسر عمویم على: دادن او شریک نکنم و فرمود
و ، فرشتگان بـدن او را مـى گردانیدنـد   ، من آن حضرت را غسل مى دادم، نکند

چـون  . فضل بن عباس آب به من مى داد در حالى کـه چشـمهایش بسـته بـود    
، صـدایى از هـاتفى شـنیدم   ، رمخواستم پیراهن آن حضرت را از تنش بیرون آو

  . »پیراهن آن حضرت را از تنش بیرون نیاور«: ولى خود او را ندیدم که مى گفت
از ایـن روى آن  ، من مکرر صداى او را مى شنیدم ولى خودش را نمى دیـدم 

. سپس کفن آن حضرت را نزد مـن آوردنـد  . حضرت را درون پیراهن غسل دادم
  . پیراهن او را از تنش بیرون آوردم، ناو را کفن کردم و پس از کفن کرد
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و آمدن او به مسجد و اعتراض او به ابـوبکر؛   ﷒ اما در مورد فرزندم حسن
در وسـط نمـاز جماعـت در بـین      ﷒ شما همه مردم مدینه مى دانید که حسن

سانید و بر پشت مى ر ﷑ صفوف مردم عبور مى کرد و خود را به رسول خدا
سر از سجده بر  ﷑ وقتى که رسول خدا. سوار مى شد، آن حضرت در سجده

و این ، یک دست بر پشت حسن مى گرفت و یک دست بر پاهاى او، مى داشت
  . گونه او را بر دوش خود نگاه مى داشت تا از نماز فارغ گردد

  . آرى ما این موضوع را مى دانیم: گفتند
 باز شما مردم مدینه مى دانید که گاهى رسول خـدا : افزود ﷒ حضرت على
آن حضـرت در  ، وارد مسجد مـى شـد   ﷒ وقتى حسن، بالاى منبر بود ﷑

وسط سخنرانى از منبر پایین مى آمد و حسن را برگردن خود سوار مى نمـود و  
 مى گرفت تا خطبه را تمام کند و مردم برق خلخال پاهاى حسن را به سینه اش

 ﷒ و با توجه به این که حسـن ، را در آخر مسجد مى دیدند ﷒ حسن) پابند(
دیگرى را بر بالاى ، وقتى به مسجد آمد، دیده بود ﷑ این محبتها را از پیامبر

. آن کـلام را بـه زمـان آورد   ، از ایـن رو . آمدبسیار بر او سخت ، همان منبر دید
  . سوگند به خدا من فرزندم را به چنین کارى دستور نداده بودم

او همان بانویى است که من براى شما از او  ﷓ اما در مورد حضرت فاطمه
و آمدید و گفتار او را شنیدید و از خشم او نسبت ، اجازه طلبیدم که نزد او بیایید

کـه شـما را کنـار    ، او به من نصیحت کرد، سوگند به خدا. ودتان آگاه شدیدبه خ
من نخواستم بـر وصـیت او   ، جنازه اش نیاورم و شما در نماز بر او شرکت نکنید

  . مخالفت نمایم
را مى  ﷓ من اکنون مى روم و قبر فاطمه، این سخنان را رها کن: عمر گفت

  . را از قبر بیرون مى آورم و بر او نماز مى خوانم ﷓ شکافم و جنازه فاطمه
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اگر چنین کارى بکنى و تصمیم بـر  ، سوگند به خدا: فرمود ﷒ حضرت على
و در این صورت رفتار من بـا  ، سرت را از بدنت جدا مى سازم، این کار بگیرى

  . شمشیر خواهد بود و بس، شما
که نزدیک بود به ، بگو مگوى سختى در گرفت، عمر و ﷒ سپس میان على
  . هم دیگر حمله کنند

در این هنگام جمعى از مهاجرین و انصار آمدند و آن دو را از هم جدا کردند 
 ما راضى نیستیم که به پسر عمو و برادر و وصى پیـامبر ، سوگند به خدا: و گفتند
نزدیک بود که فتنه و آشوبى بـر پـا گـردد کـه     . چنین سخنانى گفته شود ﷑

 . )377(متفرق شدند 

  !تشکر از قنفذ -317
عمر بن خطاب در یک سال نصـف حقـوق   : از سلیم بن قیس نقل شده است
ولـى  ، برداشـت ) و کمبود بودجه و مالیات( همه کارگزارانش را به عنوان غرامت
  . حقوق قنفذ را به طور کامل پرداخت

گروهـى را دیـدم کـه در    ، رفـتم  ﷑ به مسجد رسول خدا: سلیم مى گوید
جز سلمان و ابوذر و مقـداد و  ، همه آنها از بنى هاشم بودند. گوشه اى نشسته اند

، در ایـن جلسـه  . محمد بن ابوبکر و عمر بن ابى سلمه و قیس بن سعد بن عباده
از ، عمر ماننـد همـه کـارگزارانش    چرا: گفت ﷒ به على) عموى پیامبر( عباس

  !؟چیزى نکاست» قنفذ«حقوق 
سـپس قطـرات اشـک از    ، به اطراف خـویش نگـاه کـرد    ﷒ حضرت على

شـکر لـه ضـربۀ ضـربها     : آن گاه در پاسخ عباس فرمود، چشمانش سرازیر شد
تا ، حقوق قنفذ را کم نکرد ؛فاطمۀ بالسوط فماتت و فى عضدها اثره کانه الدملج

کـه  ، نواخته بود ﷓ به خاطر ضربت تازیانه اى که او بر فاطمه، او تشکر کنداز 
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اثـر آن تازیانـه در بـازوى او وجـود داشـت و      ، از دنیا رفت ﷓ وقتى فاطمه
  . »)378(نمایان بود ، همانند بازوبند

  قبر فاطمه کجاست؟ -318
و گـاهى بـا    ﷒ و امامان ﷑ در کتابهاى شیعه و عامه احادیثى از پیامبر

تحلیلات و احتمالات تاریخى مطالبى آمده که تقریبا سر نخـى از محـدوده قبـر    
نـه  ، آن هم فقط به عنوان اشاره به محدوده قبـر ، نشان مى دهد ﷓ فاطمه زهرا

  : آن سه مکان استو ، بلکه تنها اشاره است، به عنوان تصریح یا تعیین محل
  ؛خانه خودش -1
  ؛و منبرش ﷑ میان قبر پیامبر -2
  . بقیع -3

در این سه مکان  ﷓ و به خاطر همین است که زیارت حضرت فاطمه زهرا
  . )379(خوانده مى شود 

  دفن پیکر فاطمه در جوار پیامبر -319
روایت کرده که قبر »  بن جعفر بن محمدعبداالله«صاحب کتاب الدرة الثمنیه از 

آن حجـره را در صـحن   » عمر بن عبـدالعزیز «در حجره اش بود و  ﷓ فاطمه
  . است ﷑ مسجد انداخت و الان در مسجد پیامبر

با این روایت بى مناسب نخواهد بود که ابراهیم بـن  ، اگر الان در مسجد باشد
 نوشت که مرا از قبـر فاطمـه   ﷒ ى عریضه به حضرت امام هادىمحمد الهمدان
 آن حضرت در جواب او مرقوم کردند که با جد مـن رسـول خـدا    !خبر ده ﷓
  . )380(مدفون است  ﷑
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  علت شهادت فاطمه -320
 ﷓ فاطمـه  علت وفـات حضـرت  «: است که ﷒ در روایتى از امام صادق

با غلاف شمشیر او را زد؛ بـه  ، به دستور او) عمر( غلام آن مرد، این بود که قنفذ
، سقط کرد و به سـبب آن ، گونه اى که آن حضرت فرزندى را که در رحم داشت

  . »)381(سخت مریض شد 

  انتقام امام جواد از قاتلین فاطمه -321
 بودم که ناگهان امام جواد ﷒ رضانزد حضرت امام : زکریا بن آدم مى گوید

 ﷒ حضـرت جـواد  . آمدند و عمر شریف ایشان کمتر از چهار سـال بـود   ﷒
دست خود را به زمین زدند و سر را به طرف آسمان بلند کردند و مدتى به تفکر 

  . فرو رفتند
  ؟فکر مى کنىبه چه ، جانم به قربانت: فرمودند ﷒ امام رضا
به خدا قسم آن دو ، درباره ظلمهایى که به مادرم فاطمه وارد شده: عرض کرد

نفر را از قبرشان بیرون آورم و به آتش بسوزانم و سپس خاکسترشان را در دریا 
  . پراکنده کنم

: امام او را به نزدیک خودش آورد و مابین دو چشـمش را بوسـید و فرمـود   
  . »)382(تو از براى امامت حقا سزاوارترى ! پدر و مادرم فداى تو باد

  داستان بشار مکارى -322
دیدم طبقـى  . رفتم ﷒ در کوفه به حضور امام صادق: بشار مکارى مى گفت

و بـه مـن   ، براى آن حضرت آورده بودند و از آن مى خورد» طبرزد«از خرماى 
  . از این خرما بخور، بیا جلو: فرمود

حادثـه اى دیـدم کـه    ، در راه مى آمدم !قربانت گردم، دگوارا با: عرض کردم
  . غیرتم به جوش آمد و قلبم درد گرفت و گریه گلویم را گرفت
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  . به حقى که بر گردنت دارم جلو بیا و بخور: فرمود
  ؟اکنون چه حادثه اى دیدى: آن گاه فرمود، جلو رفتم و از خرما خوردم

ماءمورین حکومت را دیدم که بر سـر  یکى از ، در راه مى آمدم: عرض کردم
پنـاه  : و او با صداى بلند مـى گویـد  ، زنى مى زند و او را به سوى زندان مى برد

  به هیچ کس پناه نمى برم، مى برم به خدا و رسولش و به غیر خدا و رسول
  چرا آن زن را مى زد و به زندان مى برد؟: فرمود ﷒ امام صادق
: و گفـت ، شنیدم که پاى آن زن لغزید و به زمـین افتـاد  از مردم : عرض کردم

» !از رحمت خویش دور سازد، خداوند آنان را که به تو ظلم کردند !اى فاطمه«
  . گماشتگان حکومت او را دستگیر کرده و زدند

  . آن حضرت تا این سخن را شنید از خوردن خرما دست کشید و گریه کرد
ف و سینه اش از اشک چشـمانش تـر   به گونه اى که دستمال و محاسن شری

  . شد
برخیز با هم به مسجد سهله برویم و بـراى نجـات و   ! اى بشار: سپس فرمود
  . )تا آخر داستان( دعا کنیم و از خدا بخواهیم که او را حفظ کند، آزادى آن بانو

با شنیدن حادثه ناگوارى کـه بـراى یـک     ﷒ به راستى وقتى که امام صادق
پس چگونـه خواهـد   ، چنین دگرگون مى شود، رخ داده ﷓ عه فاطمهبانوى شی

را براى او نقل کنند؟ کـه ظـالمى    ﷓ شد که اگر جریان مصایب مادرش فاطمه
به صورت آن حضرت سیلى زد که گویى نگاه مى کنم به گوشواره اش که بر اثر 

  . )383(شکسته و جدا شده است ، شدت ضربت سیلى

  مباح بودن خون عمر و ابوبکر -323
  : ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نهج البلاغه خود گوید
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 روز فتح مکه نیـزه اى حوالـه هـودج زینـب دختـر پیـامبر      » هبار بن اسود«
خون او را  ﷑ رسول خدا. کرد و او ترسید و فرزند خود را سقط کرد ﷑

او ، خوانـدم » ابو جعفـر نقیـب  «من این تاریخ و نقل را نزد استادم . مباح دانست
را بـراى ترسـاندن و در   » هباربن اسود«خون  ﷑ وقتى که رسول خدا: گفت

 زنده ﷑ اگر پیامبر، نتیجه به سقط جنین منجر شدن بى ارزش و مباح دانست
را نیـز مبـاح   ، را ترساند و فرزندش را سقط کرد ﷓ خون کسى که فاطمه، بود

  . )384(مى کرد 

  عاقبت ظلم کنندگان به فاطمه -324
عمـر بـا   . عمر بر بالین او بود، هنگام مرگ ابوبکر: محمد بن ابوبکر مى گوید

آنان سخنانى  پس از رفتن. برادرم از اتاق خارج شدند تا براى نماز وضو بگیرند
اى پـدر  : وقتى اتاق خلوت شد به او گفتم. از پدرم شنیدم که اینان نشنیده بودند

بلکـه قـدرت نـدارم آن را    ، ابدا آن را نخواهم گفـت : گفت. »لا اله الا االله«: بگو
  !بگویم تا داخل تابوت شوم

کدام تابوت ، گفتم، گمان کردم هذیان مى گوید، وقتى اسم تابوت به میان آمد
  ؟را مى گویى

دوازده نفـر در آن جـا   . تابوتى از آتش با قفل آتشین قفل شـده اسـت  : گفت
  . هستند که من و این رفیقم از جمله آنها هستیم

  ؟عمر را مى گویى: گفتم
بـر در آن چـاه سـنگ    . و ده نفر دیگر در چاهى از جهنم هستیم، آرى: گفت

  !آن سنگ را بر مى دارد ،بزرگى است که وقتى خدا اراده کند جهنم شعله ور شد
  ؟به پدرم گفتم هذیان مى گویى: محمد بن ابوبکر مى گوید
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او ! را لعنت کند) عمر( خداوند ابن صهاك. هذیان نمى گویم، نه به خدا: گفت
، بد رفیقـى بـود عمـر   . بعد از آن که به من رسیده بود، مرا از ذکر خدا باز داشت
  . ن بچسبانصورت مرا به زمی، خداوند او را لعنت کند

مـى  » واى و ویل«و او به طور دایم ، من صورت پدرم را به زمین چسبانیدم
  . گفت تا چشمانش را بست

  ؟آیا بعد از رفتن من ابوبکر چیزى گفت: عمر داخل منزل شد و گفت
  . کلماتى که پدرم گفته بود به وى گفتم

ع را پنهان این موضو. را رحمت کند) ابوبکر( خداوند خلیفه پیامبر: عمر گفت
شما خانواده اى هستید که به هذیان گفتن در حـال   !چون اینها هذیان است، کن

  . مرض معروفید
  !!تو راست مى گویى: عایشه به عمر گفت
هیچ یک از شما این سخن را به گوش کسى نرساند تـا  : همه حاضرین گفتند

  . )385(پسر ابوطالب و خاندانش ما را سرزنش کنند 

  ﷓زیارت نامه حضرت زهرا  -325
: منقول است که بـه یکـى از سـادات فرمـود     ﷒ به سند معتبر از امام جواد
  : مى روى بگو ﷓ چون به سوى قبر جده فاطمه

فوجـدك لمـا امتحنـک    : یا ممتحنۀ امتحنک االله الذى خلقک قبل ان یخلقک
صـلى  ، دقون و صابرون لکل ما آتانا به ابوكصابرة و زعمنا انا لک اولیاء و مص

االله علیه و آله و اتانا به وصیه فانا نسئلک ان کنا صدقناك الا الحقتنـا بتصـدیقنا   
  . )386(لهما لنبشر انفسنا باءنا قد طهرنا بولایتک 

  : در زیارت مى گویى: سید بن طاووس مى گوید
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یـا والـدة الحجـج علـى      السلام علیک. السلام علیک یا سیدة النساء العالمین
  . »السلام علیک ایتها المظلومۀ المونوعۀ حقها. الناس اجمعین

  : بعد مى گویى
اللهم صل على امتک و ابنۀ نبیک و زوجۀ وصى نبیک صـلوات تزلهـا فـوق    

  . زلفى عبادك المکرمین من اهل السموات و اهل الارضین
را  ﷓ زهـرا به تحقیق روایت شده است که هر کس به این کلمـات فاطمـه   

خداوند از گناهانش در گذرد و او ، زیارت کند و از خداوند طلب آمرزش نماید
  . )387(را به بهشت برد 
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  معجزان و کرامات فاطمه زهرا سلام االله علیها: فصل سوم
  ﷓معجزاتى از فاطمه زهرا : الف

  اقرار به رسالت پدر در شکم مادر -326
زمانى بـود کـه   ، انشقاق قمر را خواستند ﷑ از پیامبر اسلاموقتى که کفار 

کفـار ناراحـت    سـئوال حامله بود و خدیجه از ایـن   ﷓ به فاطمه ﷓ خدیجه
در حـالى  ! زهى تاءسف براى کسانى که محمد را تکذیب مى کننـد : شده و گفت

   .که او فرستاده پروردگار من است
، نترس و محزون نبـاش ! اى مادر: از شکم مادرش صدا کرد ﷓ پس فاطمه

  . زیرا خدا با پدر من مى باشد
خدیجـه  ، تمام شد و موقع حمل رسید ﷓ پس وقتى که مدت حمل خدیجه

را به دنیا آورد و او به نور جمال خود تمام جهان را روشن و منـور   ﷓ فاطمه
  . »)388(ت ساخ

  سخن گفتن در رحم مادر -327
سخن مـى گفـت و آرام بخـش و     ﷓ در رحم مادرش خدیجه ﷓ فاطمه

که پرسید با که سخن  ﷑ در پاسخ پیامبر ﷓ خدیجه، تسکین خاطر او بود
فرزندى که در رحـم   ؛یونسنىالجنین الذى فى بطنى یحدثنى و : گفت ؟مى گویى

کسـى کـه جبرئیـل بـه دختـر      . »با من سخن مى گوید و مونس من است، دارم
  . )389(یخبرنى آنها انثى : بودنش خبر مى دهد
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  برکت غذا -328
یک درهم گوشت و یـک درهـم   ، روزى به بازار رفتم: مى فرماید ﷒ على

وقتى که آماده . مشغول پختن آن شد ﷓ فاطمه. ذرت خریدم و به خانه آوردم
  . مى رفتى پدرم را دعوت مى کردى !اى کاش: فرمود، نمود

از گرسـنگى در حـال   : خوابیده و مى گوید، من رفتم و دیدم حضرت رسول
  . به خدا پناه مى برم، خواب
  . نزد ما غذایى هست !یا رسول االله: گفتم

 بـه فاطمـه  ، خانـه رسـیدیم  پس دستش را به من داد و آمـدیم و چـون بـه    
 فاطمه نیز غذا را در دیگـى گذاشـته خـدمت پیـامبر    . غذا را بیاور: فرمود ﷓
  . آورد ﷑

  . غذاى ما را برکت ده! خدایا: حضرت پارچه اى را روى غذا کشید و فرمود
  . فرستاد فاطمه یک پیمانه براى او. یک پیمانه به عایشه بده: سپس فرمود
تا این کـه بـه هـر    . براى او نیز فرستاد. یک پیمانه به ام سلمه بده: بعد فرمود

  . یک از نه همسرش یک سهم فرستاد

  درخشیدن نور از ملحفه فاطمه - 329
از یک نفر یهودى مقدارى جو قرض کـرد و   ﷒ که على: روایت شده است

یهودى . گرو گذاشت، را که از پشم بود ﷓ ملحفه حضرت فاطمه، در مقابل آن
هنگام شـب زن یهـودى بـراى کـارى بـه آن      . آن را برد و در خانه اش گذاشت
ناگهان نورى را در حـال درخشـش دیـد کـه     . اطاقى که ملحفه در آن بود رفت

، در آن اطـاق : به سوى شوهرش برگشت و به او گفت. اطاق را روشن کرده بود
  . روشنایى بزرگى را دیدم
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را در آن  ﷓ شوهرش نیز تعجب کرد و فراموش کرده بود که ملحفه فاطمـه 
، دید شعاع نـور ملحفـه  ، سریع برخاست و وارد آن اطاق شده. جا گذاشته است

از این مسئله . پخش شده و مانند نور ماهى است که از نزدیک طلوع کرده باشد
دقت کرد و فهمید که این نـور  ، به جایى که ملحفه را گذاشته بود. در شگفت شد

یهودى رفت و قوم و خویشانش را فرا خواند و همسـرش  . از همان ملحفه است
بیش از هشتاد هزار نفـر از یهودیـان   . نیز قوم و خویشان خود را حاضر ساخت

  . )390(مسلمان شدند ، همه آنان وقتى این امر را دیدند. جمع شدند

  خود چرخیدن آسیاى دستى به خودى - 330
بـه  . فرسـتاد  ﷒ مرا به دنبال على ﷑ پیامبر خدا: جناب ابوذر مى گوید

و آسیاب دستى را دیـدم کـه   . ولى پاسخ مرا نداد، خانه اش رفتم و او را خواندم
بیـرون  ، دوبـاره او را خوانـدم  . مى گردد، بدون اینکه کسى باشد به خودى خود

شد و چیزى  ﷒ رفتیم و پیامبر متوجه على ﷑ رسول خدا آمد و با هم نزد
  . به او گفت که من نفهمیدم

  . از دستاسى که بدون که بدون گرداننده مى گردد! شگفتا: گفتم
خداوند قلب دخترم فاطمه و اعظا و جـوارحش  : فرمود ﷑ آن گاه پیامبر

پس در روزگـار  ، از ایمان و یقین کرده و چون خداوند ضعف او را دانسترا پر 
فرشتگانى را ، مگر نمى دانى که خداوند. نمود  سختى به او کمک کرد و کفایتش 

  !؟)391(قرار داده تا خاندان محمد را یارى دهند 

  شرکت در مباهله - 331
آمدند و پیشاپیش آنهـا سـه    ﷑ عده اى از نصاراى نجران نزد رسول خدا

در حالى که ، بودند» اسقف«و » محسن«و » عاقب«تن از بزرگانشان به نامهاى 
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تى سـئوالا  ﷑ دو تن از مشهورین یهود هم همراه آنها بودند تا از پیامبر اکرم
  . کنند

  چه کسى پدر موسى بود؟ !اى ابوالقاسم: اسقف پرسید
  . عمران: فرمود ﷑ پیامبر
  پدر یوسف چه کسى بود؟: کرد سئوال
  . یعقوب: فرمود ﷑ پیامبر
  ؟پدر تو کیست، پدر و مادرم فدایت: پرسید
  . عبداالله پسر عبدالمطلب: فرمود
  پدر عیسى که بود؟: کرد سئوالاسقف 

  . او روح خدا و کلمه او بود: پیامبر ساکت ماند؛ جبرئیل نازل شد و گفت
  آیا روح بدون پدر مى شود؟: اسقف گفت
  : در این هنگام وحى نازل شد. ساکت گردید ﷑ پیامبر اسلام

  ؛)392(ان مثل عیسى عنداالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال کن فیکون 
شـر اسـت کـه    همانا مثل خلقت عیسى از جانب خدا مثـل خلقـت آدم ابوالب  

، بشرى به حد کمال باش: سپس بدان خاك گفت، خداوند او را از خاك بساخت
  . چنان شد

زیرا که ، اسقف از جاى خود پرید، این آیه را خواند ﷑ وقتى پیامبر اسلام
اى : بعـد گفـت  . از خـاك اسـت   ﷒ براى او قابل قبول نبود که بشنود عیسـى 

، ا این مطلب را نه در تورات دیده ایم و نه در انجیل و زبور یافتـه ایـم  م! محمد
  . این مطلبى است که فقط تو مى گوئى

  .... )393(فقل تعالوا ندع ابنائنا : پس پروردگار وحى فرمود
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پس وقـت مباهلـه را   ، انصاف دادى !اى ابوالقاسم: اسقف و همراهان او گفتند
  . معین نما
  . ان شاء االله فردا صبح: فرمود ﷑ پیامبر
را گرفـت و بـانوى دو    ﷒ هنگام صبح بعد از نماز دست على ﷑ پیامبر

را در سـمت راسـت و امـام     ﷒ را پشت سر و امام حسـن  ﷓ جهان فاطمه
وقتى من دعـا کـردم   : قرار داد و به آنان فرموددر سمت چپ خود  ﷒ حسین

  . به حالت دعا زانوهاى مبارك را بر زمین نهاد ﷑ پیامبر. شما آمین بگوئید
پشیمان شدند و ، طایفه نصارى که این حالت را پنج تن مقدس مشاهده کردند

ر است و اگر با وى او پیامب، سوگند به خدا: بین خودشان مشورت نموده و گفتند
حتما خداى تعالى دعاى او را مستجاب خواهد نمـود و مـا همـه    ، مباهله بکنیم

نابود خواهیم شد و هیچ چیزى نمى توانـد مـا را از نفـرین وى نجـات دهـد و      
معـاف دارد  ) مباهلـه ( صلاح این است که با او مصالحه کنیم تا ما را از این کـار 

)394( .  

  تهیه غذا - 332
  : راوندى به سند معتبر از جابر انصارى چنین روایت کرده استقطب 

تـا آن کـه   ، چند روزى گذشت که طعامى تنـاول نفرمـود   ﷑ رسول خدا
به حجره هاى زنان خود وارد گردید و . گرسنگى بر آن حضرت بسیار غالب شد

اى : در آمـد و فرمـود   ﷓ پس به حجره طاهره جنـاب فاطمـه  ، طعامى نیافت
زیرا گرسنگى بر مـن زور   ؟آیا نزد تو طعامى هست نتاول نمایم !دخترك گرامى
  . آورده است

، به خدا سوگند که طعامى نـزد مـن نیسـت   ، نه: عرض کرد ﷓ فاطمه زهرا
  . جانم فداى تو باد
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گرده نـان   دو ﷓ یکى از کنیزکان فاطمه، چون حضرت از خانه بیرون رفت
آن را  ﷓ فاطمـه   پـس  . و پارچه گوشتى از براى آن حضرت بـه هدیـه آورد  

به خدا سوگند : گرفت و زیر کاسه پنهان کرد و جامه بر روى آن پوشانید و گفت
همـه گرسـنه   ، که حضرت رسالت را اختیار مى کنم برخود و بر فرزنـدان خـود  

  . بودند و محتاج به طعام
را به خدمت پدر بزرگوار خود فرسـتاد و   ﷒ و امام حسینپس امام حسن 
بعد از رفتن شما حـق  ! اى پدر: چون تشریف آوردند گفت، آن حضرت را طلبید

تعالى طعامى از براى من رسانید و از براى تو پنهان کـرده ام از فرزنـدان خـود    
کاسـه پـر از   به قدرت حق تعـالى آن  ، چون سر برداشت! بیاور اى دختر: فرمود

  . نان و گوشت شده بود
دانسـت کـه از   . متحیر شـد ، آن حالت را مشاهده کرد ﷓ چون فاطمه زهرا
پس حمد الهى را به جاى آورد و صـلوات بـر حضـرت    . جانب حق تعالى است

  . آن طعام را به نزد آن حضرت آورد، فرستاد ﷑ رسالت
شکر حق تعالى به تقدیم ، آن کاسه پر از طعام را دید ﷑ چون رسول خدا

  ؟این طعام را از کجا آورده اى: پرسید، رسانید
به درستى که حق تعـالى هـر   ، از نزد حق تعالى آمده است: گفت ﷓ فاطمه

  . که را مى خواهد بى حساب روزى مى دهد
پـس حضـرت   . را طلبیـد  ﷒ امیرمؤمنان علـى  ﷑ رسول گرامى اسلام

و جمیـع زنـان آن    ﷒ و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین ﷑ رسول
  . حضرت از آن طعام تناول کردند تا سیر شدند



268 

 

نشد تا آن کـه  آن کاسه به حال خود ماند و هیچ کم : فرمود ﷓ فاطمه زهرا
و حـق تعـالى در آن خیـر و برکـت     ، جمیع همسایگان خود را از آن سیر کردم

  . )395(بسیار کرامت فرمود 

  زنده شدن عروس  - 333
در مسجد الحـرام در   ﷑ محمد بن عبداالله، خاتم انبیاء، روزى رسول خدا

با خداى بى نیاز بود که جمعى  خانه خدا نشسته و مشغول راز و نیاز) کعبه( کنار
پیـامبر گرامـى   ، به حضورش آمده و سلام کردند) مکه( از بزرگان و شرفاء شهر

  : گفتند، با خوشرویى و خوشخویى جواب سلام آنها را داد ﷑ اسلام
ما به خدمت شـما رسـیدیم تـا     !اى رسول گرامى اسلام و اى افتخار عالمیان

که هر دو از مشاهیر و اشـراف عـرب   ، که دختر فلان را پسر فلانى عرضه داریم
آمده ایم دختـر گرامـى شـما    ، عقد بسته و مجلس عروسى برپا کرده ایم، هستند

اجـازه بفرماییـد آنـان بـه جشـن      . را به آن جشن دعوت کنیم ﷓ فاطمه زهرا
کلبه ما را منـور   عروسى آمده و با قدوم مبارکشان مجلس ما را مزین فرموده و

  . کنند
روم و او  ﷓ من به خانه دخترم فاطمه، صبر کنید: فرمود ﷑ رسول خدا

  . اگر مایل شدند بیایند به شما اطلاع مى دهم، را از این دعوت خبردار کنم
وقتـى  ، راه افتاد ﷓ آن حضرت به سوى خانه دختر گرامى اش فاطمه زهرا

کرده و جریـان دعـوت     سلامش ، یعنى به خانه او رسید، به حرم و حریم فاطمه
فرمـود و از او نظـر خـواهى     ﷓ اکابر عرب را به عروسى شان به فاطمه زهرا

  !؟کرد که آیا حاضر است به جشن عروسى آنها برود یا نه
: سپس عرض کرد، و رفتلحظاتى به فکر فر ﷓ صدیقه طاهره فاطمه زهرا

من فکـر   !جانم فدایت باد اى حبیب حضرت عزت و اى شفاعت گر جمله امت
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، مى کنم دعوت آنان از من به عروسى شان براى سخریه و اسـتهزاء مـن اسـت   
چون زنان و دختران اشراف عرب در آن جشن همه لباسهاى فاخر گران قیمـت  

بـا  ، بـه هـر آرایشـى زینـت داده    از طلا و حریر و جواهر به تن کرده و خود را 
ولى من لباسى غیر از این پیراهن ، حشمت و جلال در کنار عروس جمع شده اند

وصله دار چیزى ندارم بپوشم و به آن جا ) کفش( کهنه و چادر وصله دار و موزه
اگر با همین وضعیت بروم آنها مرا استهزاء و مسـخره و شـماتت خواهنـد    ، بروم
  . کرد

، را شـنید  ﷓ سـخنان دختـرش فاطمـه زهـرا     ﷑ داوقتى که رسول خ ـ
  . غمگین شده و آهى از دل کشید و چشمان مبارکش پر از اشک شد

: در همان حال جبرئیل امین از سوى رب العالمین به حضورش رسید عـرض 
به : ایدخداى جل و علا بر شما و فاطمه سلام مى رساند و مى فرم !یا رسول االله

فاطمه بگو همان لباسهایى که دارد بپوشد و عازم رفتن عروسى باشد کـه مـا را   
  . است) حکمتى( در این کار

پیغام خداى تبارك و تعالى را به دخترش فاطمـه   ﷑ رسول گرامى اسلام
هـر چـه خـداى    : عرض کرد ﷓ صدیقه طاهره فاطمه زهرا، رسانید ﷓ زهرا

  . همان را مى کنم و حکم و فرمان او را از جان و دل مى پذیرم، عزوجل فرماید
سجده شکرى کرد و برخاست جامه هاى کهنه وصله دار خود را پوشیده و از 
پدر بزرگوارش اجازه رفتن به عروسى گرفت و همت به رفتن نمـود؛ در همـان   

نیاز به درگاه خداى تعالى نهاده و حال فرشتگان هفت آسمان ناله سر داده و سر 
دختر پیغمبر آخر الزمان که محبوبه توست و او را بـر  ، خداوندا، بار خدایا: گفتند

دیگر عالم برگزیده اى در میان زنان خجالت زده و دل شکسته نکن که ما تحمل 
  . دیدن افسردگى او را نداریم
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شد هر چه زودتـر   همان لحظه از طرف خداى تبارك و تعالى به جبرئیل امر
با هزاران حورى مه لقا از لباسهاى بهشتى بردارید و بر زمین نازل شوید و آنهـا  

بپوشانید و او را با عزت و احتـرام بـه مجلـس عروسـى      ﷓ را بر فاطمه زهرا
  . ببرید

به فرمان خدا از لباسهاى سندس و اسـتبراق بهشـتى بـا هـزار      ﷒ جبرئیل
آمده و سلام خـداى تعـالى را    ﷓ حوریه به خدمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا

با جلال و عزت به سـوى  ، رساند و آن بانوى محترمه لباسهاى بهشتى را پوشید
عنـوان   حوریان خاك قدمهاى آن علیا مخدره را بـه . جشن عروسى حرکت کرد

تبرك بر چشمهایشان مى مالیدند و از این کـه در کنـار خیـرة النسـاء العـالمین      
خوشحال بودند و هر یک به نوعى محبت و علاقه اى بـه آن  ، حرکت مى کردند

معصومه پاك نشان مى دادند و عطرهاى بهشتى بر وجود اقدس حضرت فاطمـه  
  . ات مى کردندمى زدند و بر این کار فخر و مباه ﷓ زهرا

از دیدن این همه عزت و جلال و لباسها و عطرهاى بهشتى  ﷓ فاطمه زهرا
شکر خداوند تعالى را به جاى آورده و زبانش بر ثناى حضـرت  ، خوشحال شده

  . ذوالجلال گویا بود
وقتى نزدیکى خانه عروسى رسیدند و نور مقدسشان بر جمع زنان که آن جـا  

ى با حالت شگفت و تعجب به چهره نورانى و لباسهاى حضرت همگ، بودند تابید
نظر کرده و متحیر شدند و بى اختیار به اسـتقبال آن بـانوى دو    ﷓ فاطمه زهرا
بعضى از آنها دست و . تا آن جا که هیچ زنى در کنار عروس نماند، عالم شتافتند

و آن بانوى بانوان را با احتـرام و  را بوسیده  ﷓ پاى صدیقه طاهره فاطمه زهرا
  . عزت وارد مجلس جشن و عروسى کردند
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ولـى  ، زنان اشراف با این که لباسهاى فـاخر و گـران قیمـت پوشـیده بودنـد     
تـا  ، لباسهاى آن علیا مکرمه را دیده و بر آن حضرت غبطه و حسـد مـى بردنـد   

بـه  ، ه بـود جایى که عروس خانم تحمل ننموده و از صندلى که بر روى آن نشست
دیدند جان بـه جـان آفـرین    ، وقتى به کنارش آمدند. زمین افتاد و مدهوش شد
صداى فریاد و شیون از زنان بلند شد که همه زنها بـه  . تسلیم کرده و مرده است

عروسى مبدل بـه  ( سوى او توجه کنند و عروس از غصه دق مرگ شود و بمیرد
  . )عزا شد

از مشاهده آن واقعه خیلى متـاءثر و   ﷓ حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا
در جلـو  ، بلادرنگ برخاسـته و تجدیـد وضـو کـرد    . از مردن عروس مکدر شد

  : خواند و سر بر سجده نهاده و گفت) حاجت( چشمان زنان عرب دو رکعت نماز
و به حرمت شرف پدرم رسول ، به عزت و جلال لایزال تو! بنده نوازا! بار الها

الله صلى خدا سلم وآله عليه ا و بـه   ﷒ و شـوهرم امیرالمـؤمنین علـى مرتضـى     و
را زنـده بگـردان و مـرا از    » عروس«فضیلت طاعات و عبادات بندگان خاصت 

  !طعن و شرمسارى نجات بخش
دیدند که ، در سجده بود و لبانش در مناجات حق ﷓ هنوز سر فاطمه زهرا

به اذن خدا از جا برخاست و به دسـت و   عروس حرکتى کرده و عطسه اى زد و
دختـر پیـامبر خـتم    ، محبوبه خـداى لامکـان  ، بانوى بانوان، پاى عزت ده زنان

  : افتاد و گفت ﷓ فاطمه زهرا، مادر امامان، رسولان همسر امیر مؤمنان
السلام علیک یا زوجۀ ولى االله امیرالمـؤمنین  ، السلام علیک یا بنت رسول االله

و ، شهادت مى دهم که خدا یکى است همتا و شـریکى نـدارد   ؛لیه السلامعلى ع
تـو و شـوهر   ، رسول و فرستاده او است ﷑ پدر تو حضرت محمد بن عبداالله
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تو و فرزندان تو همه برحقند و کسانى که راه کفر و شرك و بت پرستى را پـیش  
  . ما مسلمان مى شومهمه باطل اند و من با دست مبارك ش، گرفته

  عـروس  ( آن روز هفتصد نفر مرد و زن از خویشان و فامیلهاى: نقل کرده اند
دین مقدس اسلام را پذیرفته و از شرك و کفر بیرون آمدند و این قضیه ) و داماد

در شهرهاى دیگر شهرت پیدا کرد و بسیارى  ﷓ و معجزه حضرت فاطمه زهرا
  . مسلمان شدند
به منزل  ﷓ صدیقه طاهره فاطمه زهرا، جلس عروسى به پایان رسیدوقتى م

  . برگشته و تمامى حالات مجلس را به پدر بزرگوارش نقل کرد
 ﷓ از زبان صـدیقه کبـرى فاطمـه   ، پس از شنیدن ماجرا ﷑ رسول خدا

سر به سجده شکر نهاده و خداى عزوجل را سپاس و ثنا گفت و دخترش را بـه  
از آنچه گفتى هزاران بار بیشتر و بهترش را  !اى نور دیده: سینه چسباند و فرمود

  ... )396(از درگاه خداوند تبارك و تعالى بر تو امیدوارم 

  طعام غیبى -334
سه روز هـیچ چیـزى از خـوراکى     ﷒ هنگامى چنان اتفاق افتاد که حسنین

چـون در  . از مادر چیزى طلب کردنـد ، از گرسنگى بى تاب شده، نخورده بودند
هر دم ایشان را به بهانه اى تسـلى داده کـه   ، خانه از جنس خوردنى چیزى نبود

بـه  ، باز آنان زارى مى کردند. جد بزرگوارتان مى آید و چیزى برایتان مى آورد
دلگیر شد و اشکش جارى گردید برخاسـته قـدرى    ﷓ حدى که جناب فاطمه
سـر دیـگ را   ، در دیگـى کـرد و بـالاى آن آب ریخـت    ، سنگ ریزه جمع نمود

آتش در زیر آن روشن کرد تا جـوش آمـد و بـه فرزنـدان دلبنـدش      ، پوشانیده
هنـوز پختـه نشـده    ، طعام بـار کـرده ام  ، اینک صبر کنید! اى جانان مادر: فرمود
  . است
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اگر آن : ن بیرون مى رفتند و بعد از زمانى مى آمدند و به مادر مى گفتندایشا
ساعتى صبر کنیـد  ، هنوز خام است: آن بانو مى فرمود. پخته است جهت ما بیاور

  . تا پخته شود
! اى مـادر : بر سر دیگ رفته و سرپوش را برداشـت و گفـت   ﷒ امام حسن

  . ر تا بخوریمقدرى براى ما بردا، اگر پخته یا خام
چون بـر سـر دیـگ    . عجب که پخته باد: کاسه برداشت و فرمود ﷓ فاطمه

. پس بیرون آورد و نزد آنان نهـاد . آمد طعامى در کمال خوبى و خوشبویى است
وضو تازه نمود شکر به جاى آورد  ﷓ فاطمه زهرا. آنان مشغول خوردن شدند

  . و بعد از آن در وقت ضرورت چنان مى کرد
تو اى فاطمه چنان هستى کـه  ، الحمدالله: فرمود، چون این خبر به پیامبر رسید

  . )397(در ذریه انبیاء و اولیاء سابق بوده 

  چرخیدن دستاس  - 335
: نقـل کـرده اسـت    ﷓ ابوصالح مؤ ذن در فضایل و مناقب حضـرت زهـرا  

مقدارى گنـدم بـه    ﷑ رسول خدا: مى گوید ﷑ همسر پیامبر اکرم، میمونه
فرستاد تا آن را آرد کند و بعد بـراى بـاز    ﷓ من داد و مرا نزد حضرت فاطمه

خـودى  دیدم حضرت ایستاده دسـتاس بـه   . مرا سوى حضرتش فرستاد، گرفتن
  . گفتم ﷑ قضیه را به پیامبر اکرم، خود مى چرخد

بـه  ، را مى دانست ﷓ چون خداوند ضعف و ناتوانى فاطمه: حضرت فرمود
  )398(. دستاس دستور داد که بچرخد و او به دستور خداوند مى چرخید

  حرکت گهواره توسط فرشتگان - 336
کودکش گریـه مـى   ، گه گاهى در حال نماز که بودآن حضرت : روایت است

  )399(. کرد و مى دیدند گهواره حرکت مى کند و فرشتگان آن را حرکت مى دادند
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  حرام بودن آتش بر فاطمه - 337
در حالى که آن حضرت براى حسن و ، وارد شد ﷓ روزى عایشه بر فاطمه

دیگ . گى غذاى حریره درست مى کردبا آرد و شیر و روغن در دی ﷒ حسین
آن را بـا دسـت    ﷓ بر روى اجاق و آتش مى جوشید و بالا مى آمد و فاطمه

  . خود هم مى زد
نزد پدرش ابوبکر رفـت و  ، عایشه با اضطراب و نگرانى از نزد او بیرون آمده

و آن ایـن کـه دسـت بـه     ، من از فاطمه چیز شگفت آورى دیـدم ! اى پدر: گفت
  . آن را به هم مى زد، ون دیگى که بر روى آتش مى جوشید بردهدر

  . این را پنهان کن که کار مهمى است !دخترکم: گفت
بر بـالاى منبـر رفـت و حمـد و     ، رسید ﷑ این خبر به گوش پیامبر اکرم

  : سپس فرمود، سپاس الهى را به جاى آورد
سوگند بـه  . بزرگ شمرده و تعجب مى کنندهمانا مردم دیدن دیگ و آتش را 
همانـا خـداى   ، و به رسالت انتخاب فرمـود ، آن کسى که مرا به پیامبرى برگزید

، عزوجل آتش را بر گوشت و خون و موى رگ و پیوند فاطمه حرام کرده است
برخى از فرزندان فاطمه داراى رتبـه  ، فرزندان و شیعیان او را از آتش دور نمود

ه آتش و خورشید و ماه از آنها فرمـان بـردارى کـرده در پـیش     مقامى هستند ک
پیامبران به پیمان و عهد خود درباره او وفا مى کننـد  ، رویش جنیان شمشیر زده

آسمان برکاتش را بر او نازل مـى  ، زمین گنجینه هاى خودش را تسلیم او نموده
  . کند

دید به خود به حال کسى که در فضیلت و برترى فاطمه شک و تر، واى، واى
على بن ابى طالب را دشمن ، و لعنت و نفرین خدا بر کسى که شوهر او، راه دهد

خـود داراى جایگـاهى   ، همانا فاطمـه . داشته به امامت فرزندان او راضى نباشد
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همانا فاطمـه پـیش از   . است و شیعیانش نیز بهترین جایگاهها را خواهند داشت
عتش مى نماید و شفاعتش على رغم من دعا مى کند و شفاعت مى نماید و شفا

  . )400(پذیرفته مى شود ، میل کسانى که با او مخالفت مى کنند

  مائده آسمانى - 338
از رسـول  )402(ذیل آیه کلما دخل علیهـا زکریـا   ، در تفسیر خود)401(زمخشرى 

  : نقل مى کند ﷑ خدا
زهرا بـرایم  ، قتم را برده بوددر یکى از روزهاى قحطى مدینه که گرسنگى طا

آمـد  ، او را صدا زدم، غذا را گرفته و به خانه زهرا درآمدم، طبقى از غذا فرستاد
تعجـب کـردم و   . دیدم پر از گوشت و نان اسـت . و پارچه از روى طبق کنار زد

جـواب   ؟این از کجاسـت : به زهرا گفتم. دانستم که این مائده هاى آسمانى است
  . او هر که را بخواهد بى حساب روزى دهد، سبحان از جانب خداى: داد

حمد خدایى را کـه  : دوید؛ آن گاه فرمود ﷑ اشک شوق بر دیدگان رسول
و تمامى همسرانش  ﷕و سپس على و حسن و حسین . تو شبیه مریم قرار داد

  . هنوز غذاها باقى بوددر حالى ، را فرا خواند و همه از آن خوردند و سیر شدند
آن روز گرسـنگان  . براى تمامى همسایگانش هـم از آن فرسـتاد   ﷓ فاطمه

  . )403(سیر شدند  ﷓ مدینه همه به برکت کرامت زهرا

  هدیه خداوند به فاطمه - 339
، علـى  ؛منشسته بود ﷑ روزى در حضور پیامبر اکرم: ابن عباس مى گوید

  . نیز در پیش روى حضرت قرار داشتند ﷒ حسن و حسین، فاطمه
سیبى براى حضرت آورده و بدان وسیله بـه  ، در این هنگام جبرئیل نازل شده

حضرت آن سیب را بـه علـى بـن ابـى     . تحیت گفت ﷑ رسول گرامى اسلام
ضمن تشکر از پیـامبر آن را بـه   ، آن را بوسیده ﷒ على. هدیه کرد ﷒ طالب
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نیـز ضـمن    ﷒ حسن. هدیه کرد ﷒ حضرت آن را حسن. حضرت برگردانید
  . برگردانید ﷑ بار دیگر به حضرت رسول، ابراز تشکر آن را بوسیده
حضـرت  . داد ﷒ آن را به على بن ابـى طالـب   ﷑ بار دیگر رسول خدا

سیب از بین انگشـتانش بـه   ، همین که خواست به حضرت برگرداند، تحیت گفته
در . زمین افتاد و دو نیم شد و نورى از آن درخشید که تا آسمان اول بالا رفـت 

  : این هنگام دیدم که بر آن سیب نوشته بود
  بسم االله الرحمن الرحیم«

و فاطمـه  ، و على مرتضى، یه است از خداوند متعال به محمد مصطفىاین هد
و نیـز امـانى اسـت از بـراى     ، نوادگـان رسـول خـدا   ، و حسن و حسـین ، زهرا

  . »)404(دوستداران آنها در روز قیامت از آتش 

  درود حوریان بهشت بر فاطمه -340
بعـد از وفـات   : فرمـود ، رفـتم  ﷓ به خانه فاطمـه : سلمان فارسى مى گوید

پـس  . بنشـین : سپس بـه مـن فرمـود   . به من ستم روا داشتند ﷑ رسول خدا
و مـن در  ، دیروز نشسته بودم و درب خانه نیـز بسـته بـود   : به من گفت. نشستم

مورد قطع شدن وحى از ما و منصرف شدن ملایکه از منـزل مـا بعـد از وفـات     
ان درب خانه بدون این که کسـى از مـا آن را بـاز    فکر مى کردم که ناگه، پیامبر
مـا از  : مفتوح شد و سه تن از حوریان بهشـت وارد خانـه شـدند و گفتنـد    ، کند

پروردگار عالمیان ما را به سوى تو فرسـتاده و مـا   ، هستیم» دارالسلام«حوریان 
  . ﷑ مشتاق تو بودیم اى دختر محمد

  ؟نامت چیست، گمان مى کنم از همه آنان کهنسال تر بودکه ، به یکى از آنان
  . آفریده شده ام» مقداد بن اسود«هستم و براى » مقدوره«من : گفت

  ؟نامت چیست: به دومى گفتم
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  . آفریده شده ام» ابوذر«هستم و براى » ذره«من : گفت
  ؟و نام سومى را پرسیدم

  . خلق شده ام» سلمان«هستم و براى » سلمى«: گفت
، آنها طبقهایى را بیرون آوردنـد کـه در آن خرماهـایى   : ادامه داد ﷓ فاطمه

خـوش بـوتر   ، مانند نان شکرى بود و رنگش از برف سفیدتر و بویش از مشک
با آن افطار کـن و  ) چون تو از ما اهل بیت هستى( من سهم تو را نگه داشتم. بود

  . فردا هسته اش را برایم بیاور
از مقابل هر جماعتى که مى گذشتم مى . خرما را گرفتم و رفتم :سلمان گوید

. پس با آن افطار کردم و هسته اى در میـان آنهـا نیـافتم    ؟تو مشک دارى: گفتند
در میان آنهـا  ! اى دختر رسول خدا: رفتم و گفتم ﷓ فرداى آن روز نزد فاطمه

  . هیچ هسته اى نیافتم
نخلى است که خداوند در بهشـت بـه خـاطر     آن خرما از !اى سلمان: فرمود

  . )405(براى من غرس نموده است ، به من یاد داده ﷑ کلامى که رسول خدا

  نفرین فاطمه بر دشمن امام حسین -341
مردى که دو پا و دو دست او قطـع شـده بـود و هـر دو     : روایت کننده گوید

، رب نجنى من النـار؛ خـدایا  : یاد مى زدبا حالتى رقت آور فر، چشمش کور بود
  . »)406(نجات بده ، مرا از آتش

در عین حال مى گـویى  ، از براى تو مجازاتى باقى نمانده: شخصى به او گفت
  !؟مرا از آتش نجات بده، خدایا

شلوار و بند شـلوار  ، کشته شد ﷒ وقتى که حسین، من در کربلا بودم: گفت
با توجه به ایـن کـه همـه لباسـهایش را     ، آن حضرت دیدم گران قیمتى را در تن

دنیاپرستى مرا به آن داشت تـا آن  . غارت کرده بودند فقط همین شلوار مانده بود
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تا خواستم ، نزدیک شدم ﷒ به طرف پیکر حسین. بند قیمتى شلوار را در آورم
و روى آن  دیدم آن حضرت دست راستش را بلنـد کـرد  . آن بند را بیرون بکشم

دیدم آن حضرت دست چـپش را بلنـد   ، نتوانستم آن بند را بیرون آورم، بند نهاد
. نتوانستم دسـتش را از روى بنـد بـردارم   ، هر چه کردم. کرد و روى آن بند نهاد
  . باز تصمیم گرفتم که آن بند را بیرون آورم، دست چپش را نیز بریدم

 کنـار رفـتم و در همـان جـا    ترسیدم و . صداى ترس آور زلزله اى را شنیدم
  . کنار بدنهاى پاره پاره شهدا خوابیدم) شب(

همراه على بن ابـى   ﷑ ناگاه در عالم خواب دیدم که گویا حضرت محمد
را در دست گرفتـه   ﷒ آمدند و سر امام حسین ﷓ و فاطمه زهرا ﷒ طالب
خدا آنها را ، تو را کشتند !پسرم: سپس فرمود، آن را بوسید ﷓ فاطمه زهرا. اند

  . بکشد، که با تو چنین کردند
و این شخص کـه  ، شمر مرا کشت: در پاسخ فرمود ﷒ شنیدم که امام حسین

  . »دستهایم را قطع کرد، در این جا خوابیده
ستها و پاهایـت را قطـع کنـد و    خداوند د: به من رو کرد و گفت ﷓ فاطمه

  . چشمهایت را کور نماید و تو را داخل آتش نماید
سـه  ، دریافتم که کور شده ام و دستها و پاهایم قطع شده، از خواب بیدار شدم

) یعنى ورود در آتش( به استجابت رسیده و هنوز چهارمى آن ﷓ دعاى فاطمه
  . )407(مرا از آتش نجات بده خدایا : مى گویم. این است، باقى مانده

  ﷓کراماتى از فاطمه زهرا : ب
  از کرامت فاطمه به ام ایمن - 342

قسم خـورد کـه در مدینـه    » ام ایمن«، رحلت کرد ﷓ وقتى که فاطمه زهرا
لذا . را مشاهده نماید ﷓ نماند؛ چون طاقت نداشت جاى خالى حضرت فاطمه
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دستهاى خـود را  . مکه رفت و در میان راه به تشنگى شدیدى دچار شدبه سوى 
  : به سوى آسمان بالا برد و گفت

آنگاه  !مى میرانى، مرا از عطش، هستم ﷓ من خدمتگزار فاطمه! پروردگارا
ام ایمن از آن نوشید و هفت سال به غذا . خداوند از آسمان سطلى پایین فرستاد

او را بـه زحمـت مـى    ، مـردم ، در روزهاى بسیار گـرم . نکردنیازى پیدا ، و آب
  . )408(ولى اصلا تشنه نمى شد ، انداختند

  نتیجه توسل به فاطمه  - 343
حدود چهل سال قبل در کرمان یکى از علماى وارسته و متعهد به نـام آیـت   

در . زندگى مـى کـرد  » شمسى 1328متوفى سال «االله میرزا محمد رضا کرمانى 
  . رواج داشت»شیخیه«بازار فرقه ضاله ، آن زمان

واعظ محقق آن زمان سید یحیى یزدى را به کرمـان دعـوت   ، آیت االله کرمانى
مردم را از انحرافات و گمراهیهاى فرقـه شـیخیه   ، تا به وعظ و ارشاد خود، کرد

  . آگاه کند و در نتیجه جلو گسترش آنها را بگیرد
متوجه انحرافات آنها نمود و با این دعوت را ، مرحوم سید یحیى واعظ یزدى

به طورى که تصمیم گرفتنـد بـا    ؛این گروه ضاله را رسوا ساخت، افشاگرى خود
  : آن نیرنگ مخفیانه این بود. نیرنگى مخفیانه او را به قتل برسانند

شخصى از آنها به عنوان ناشناس از او دعوت کرد که فلان سـاعت بـه فـلان    
  . رفتن برودمحله و فلان خانه براى منبر 

دعوت کننده با عده اى به خدمت سید یحیى واعظ آمده و او را ، او قبول کرد
ولى بعد معلوم شد که ایشان را به خارج ، با احترام به عنوان روضه خوانى بردند

کم کم احساس خطـر جـدى   . شهر به باغى برده و از منبر و روضه خبرى نیست
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ن هم در جایى که هیچ کس از وضع او آ، کرد و خود را در دام مرگ شیخیه دید
  . مطلع نبود

متوسـل   ﷓ در آن حال به جده خود حضرت فاطمه زهرا، سید یحیى واعظ
یـا  : گویا نماز استغاثه به آن حضرت را خواند و در سـجده نمـاز گفـت   . گردید

م به من پناه بده و بـه فریـاد   !اى فاطمه، اى سرور من ؛مولاتى یا فاطمۀ اغیثینى
  . برس

سید یحیى واعظ دید گروه دشمن بـه او  . خطر لحظه به لحظه نزدیک مى شد
نزدیک شدند و خود را آماده کرده اند و چیزى نمانده بود که به او حمله کرده و 

  . او را قطعه قطعه نمایند
در این لحظه حساس ناگهان غرش تکبیر و فریاد مردم را شـنید کـه بـاغ را    

آنهـا را  ، ز دیوار وارد باغ شدند و با حمله به گروه شیخیهاو ا، محاصره کرده اند
تار و مار کردند و مرحوم سید یحیى را نجات داده با احترام همراه خود در کنار 
  . حضرت آیۀ االله میرزا محمد رضا کرمانى به شهر و منزل آیۀ االله کرمانى آوردند

مطلع شدید که من در شما از کجا : سید یحیى واعظ از آیۀ االله کرمانى پرسید
  خطر نیرنگ مخفیانه شیخیه قرار گرفته ام و مرا از خطر حتمى نجات دادید؟

زهـراى  ، من در عالم خواب حضـرت صـدیقه طـاهره   : آیۀ االله کرمانى فرمود
فـورا خـودت را بـه پسـرم     ! شیخ محمد رضا: به من فرمود، را دیدم ﷓ اطهر
  . )409(کشته خواهد شد ، ده که اگر دیر کنىبرسان و او را نجات ب» سید یحیى«

  سوگند دادن امام رضا به جان فاطمه -344
یکى نیکوکار و دیگرى بد رفتار بود که مـردم از دسـت و زبـان آن    ، دو برابر
ناراحت بودند و به برادر دیگرش شکایت مى کردند؛ تا این کـه بـرادر   ، برادر بد

  . به همراه جماعتى داشت ﷒ نیکوکار قصد زیارت حضرت رضا



281 

 

 همـراه بـا زائـران حضـرت علـى بـن موسـى الرضـا        ، برادرى هم که بد بود
 ولى طبق عادت همیشگى اش زوار امـام رضـا  . قصد رفتن به مشهد را کرد ﷒
تا در یکى از منزلهاى وسـط راه مـریض شـد و از دنیـا     ، را اذیت مى کرد ﷒
، ولى برادر خوب به خاطر غیرت برادرى، فوت او خوشحال شدندهمه از . رفت

طـواف داد   ﷒ او را غسل و کفن کرد و همراه خود آورد و در حرم امام هشتم
  . و دفن کرد

برادر را در باغى بسیار مجلل با لباسـهاى اسـتبرق در    رؤیاشب شد در عالم 
تو کـه   ؟مرتبه و مقام رسیدى چه شد که به این: پرسید. کمال شادى و نعمت دید
جـانم را بـه   ، اى برادر وقتى قـبض روح شـدم  : گفت. داراى اعمال نیک نبودى

و کفن پاره اى از آتـش حتـى   ، آب براى من آتش، هنگام غسل، سختى گرفتند
تا به صحن . مرکب من آتش و دو ملک هم با عمود آتشین مرا عذاب مى کردند

آن دو ملـک دور شـدند و عـذاب از مـن     ، یدیمکه رس ﷒ مطهر حضرت رضا
بـر بلنـدى    ﷒ دیدم حضرت رضـا ، همین که مرا وارد حرم کردند. برداشته شد

  . من از حضرتش درخواست شفاعت کردم. نشسته اند و توجه به زوار خود دارد
همین کـه مـرا بـالاى سـر حضـرت      . به من عنایتى نفرمودند، پوزش طلبیدم

و الا ، برو از حضرت طلب شفاعت کن: به من فرمود، نورانى دیدم پیرمرد، بردند
مـن از  ، اى پیرمـرد : گفـتم . همان عذاب است، اگر تو را از این حرم بیرون ببرند

او را بـه حـق   «: فرمـود . حضرت اعتنایى نکردنـد ، کمک طلبیدم ﷒ امام رضا
ایـن  . اش رد نخـواهى شـد   که هرگـز از در خانـه  » قسم بده ﷓ مادرش زهرا

آن دو ، قسم دادم ﷓ را به حق مادرش زهرا) علیه السلام ( مرتبه که امام رضا
مرا به این مقام و نعمت رسانیدند ، ملایکه عذاب رفتند و دو فرشته رحمت آمدند

)410( .  
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  نجات فرزند بنا -345
هو یستغیث و یبکـى  و : در حال طواف مردى را دیدم که دامن کعبه را گرفته

  . گریه کنان در حال تضرع و استغاثه بود ؛و یتضرع
  ؟چرا این قدر ناراحتى: از او پرسیدم

. از بنایانى هستم که منصور مرا به سـاختن عمـارت بغـداد وادار کـرد    : گفت
شبى منصـور  . براى احدى نگویى، جریانى برایم پیش آمد که امیدوارم تا زنده ام

را باید تـا صـبح در وسـط     ﷒ این شصت نفر فرزندان على: مرا طلبید و گفت
آخرین نفـر  . دیوار بگذارى و من پنجاه و نه نفر آنها را در میان ستونها قرار دادم

و هنـوز  ، نور از صورتش متصاعد است، دیدم پسرى است مانند قرص ماه، آنان
دو کتـف او قـرار   در چهره اش مویى نروییده و دو قطعه گیسوانى دارد که روى 

از او جریـان  . و مانند زن بچه مرده اشک مى ریزد و ناله مـى کنـد  ، گرفته است
گریه ام براى ایـن  ، براى کشته شدن خود گریه نمى کنم: فرمود. حال را پرسیدم

یک ماه بود که مرا در خانـه  ، است که مادر پیرى دارم که جز من فرزندى ندارد
به خواب رود تا دست بر گـردن مـن نمـى    هرگاه مى خواست ، حبس کرده بود

مى بایست یک دستش در زیر سـر مـن و دسـت    . به خواب نمى رفت، انداخت
  . روى سینه من باشد  دیگرش 

  گهــى یــک دســت او زیــر ســر مــن

  نـــوازش داد روح و پیکـــر مـــن       

   
ــتش   ــده دس ــردنم افکن ــر گ ــى ب   گه

ــن       ــعله ور مـ ــکین دل شـ ــه تسـ   بـ

   
مـاءموران  . من هم از خانه بیـرون آمـدم  ، برون رفتتا دیروز مادرم از خانه 

گریه ام براى این است که بر خلاف گفتـه  . خلیفه مرا گرفتند و به این جا آوردند
او اکنون از وضع من خبر ندارد و نمى . مادرم عمل کردم و او را ناراحت ساختم

  . از خدا براى خود و مادرم صبر طلب مى کنم ؟داند بر سر من چه آمده است
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به خاطر بـه  ، گفتم واى بر حال تو، تا این سخنان را از زبان این غلام شنیدم
تصـمیم گـرفتم بـراى    . عذاب آخرت را براى خـود خریـدى  ، چنگ آوردن دنیا

نزد فرزندم آمدم و قضیه را بـا او در میـان   ، رضاى خدا کار نیکى به جاى آورم
بـه  ، میـان دیـوار بگـذارم   تو را به جـاى او در   !اى پسرم: گذاشتم و به او گفتم

  . طورى که آزارى به تو نرسد و شبانه بدون شک تو را بیرون خواهم آورد
من هم در این جهت صبر خـواهم  ، آنچه مى خواهى انجام بده! اى پدر: گفت

  . کرد
بالاخره گیسوان آن غلام علوى را بریدم و صورتش را با سـیاهى تـه دیـگ    

را بـه او پوشـاندم و پسـر خـود را در میـان      سیاه کردم و لباس کهنه بچه بنایان 
در این مکـان  : گفتم. دیوار گذاشتم و آن غلام علوى را در گوشه اى پنهان کردم

یکى اگر : ولى من از دو جهت ناراحت بودم. باش تا شب تو را به منزلت برسانم
سـراغ فرزنـدم را   ، منصور مطلع شود با من چه خواهد کرد و دیگر اگر همسـرم 

  . غرض در یک حالت بى هوشى افتاده بودم ؟جواب دهم بگیرد چه
به کنیـز  . ناگهان دیدنم کنیزم مرا صدا مى زند که شما را در خانه مى خواهند

  ؟برو ببین کوبنده در کیست: گفتم
دختر رسول ، من فاطمه: کوبنده در مى گوید: کنیزم رفت و در مراجعت گفت

مولاى خود بگو بیاید و پسرش را بگیرد و فرزند ما را بـه  به ، هستم ﷑ خدا
  . ما رد کند

تحویـل گـرفتم و   ، آمدم در خانه پسرم را بدون هیچ گونه صدمه و نـاراحتى 
  . جوان علوى را به او واگذار کردم

، سرانجام توبه کردم و از شهر فرار نمودم و منصور وقتى از حالم بـاخبر شـد  
  . )411(م اموالم را تصاحب کرد به تعقیب من پرداخت و تما
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  توسل امام باقر به فاطمه -346
آب خنکـى  ، هر گاه تب طـاقتش را مـى ربـود    ﷒ حضرت امام محمد باقر

طلب مى کرد و وقتى که آب به دسـتش مـى رسـید و جرعـه اى از آن را مـى      
لحظه اى از نوشیدن باز مى ماند و سپس با صداى بلنـد بـه حـدى کـه     ، نوشید

را صدا مى کرد و مـى   ﷓ بیرون خانه نیز شنیده مى شد از ته دل مادرش زهرا
و بدین گونه خود را از سور تب تشـفى  . »اى دختر رسول خدا !فاطمه«: فرمود

مى داد و بر خویش مرهمى مى نهاد و جان و روح خـود را بـا یـاد محبـوب و     
  . )412(توسل به آن حضرت آرام و عطر آگین مى نمود 

  توسل امام جواد به فاطمه -347
رفته و پـس   ﷑ هر روز هنگام زوال به مسجد رسول خدا ﷒ امام جواد

کـه در   ﷓ به سراغ خانه مادرش زهـرا  ﷑ از سلام و صلوة بر رسول خدا
است مى رفت و کفشها را در آورده و با نهایـت   ﷑ همان نزدیکى قبر پیامبر

ادب و خضوع داخل خانه شده و در آن جا نماز و دعـا مـى خوانـد و دقـایقى     
 و هرگـز دیـده نشـد بـه زیـارت رسـول      . طولانى به عبادت مشـغول مـى شـد   

  . )413(برود و سراغ مادرش را نگیرد  ﷑
ى توان به علاقـه و احتـرام فـراوان آن حضـرت بـه      و نیز از زیارت جامعه م

  . )414(پى برد  ﷓ مادرش فاطمه زهرا

  توسل ابوطالب به فاطمه -348
به طورى کـه سـنگهاى   ، در مکه زلزله شدیدى رخ داد ﷒ قبل از تولد على

 ﷒ حضرت ابوطالـب . بزرگ از کوه بلقیس جدا شده و به پایین پرتاب مى شد
الهى و سـیدى اسـئلک بالمحمدیـۀ المحمـودة و بالعلویـۀ      : بر بلندى آمد و گفت

  . العالیۀ و بالفاطمیۀ البیضاء الا تفضلت على اهل التهامۀ بالرحمۀ و الراءفۀ
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پس همان زمان زمین آرام گرفـت و مـردم آن کلمـات را حفـظ کـرده و در      
  . مى دانستندولى جهت آن را ن، شداید و بلاها مى خواندند

  ارادت امام رضا به فاطمه -349
براى زیـارت  ، یکى از فضلاى حوزه که مشکل بزرگى برایش پیش آمده بود

از قضـا بـه علامـه    . عـازم حـرم مـى شـود     ﷒ و توسل به حضرت امام رضا
بـه طـرفش رفتـه و بـا     . طباطبایى بر مى خورد که ایشان هم عازم حـرم اسـت  

رسوز از ایشان مى خواهد تا دعایى بـه او بیـاموزد کـه    چشمى پراشک و دلى پ
  . حاجتش روا شود

 !فرزنـدم : آن گاه مى گوید، علامه نگاهى مهربان به چهره و حالت او مى کند
یکى از مؤ ثرترین و بهترین دعاها این است که ، وقتى وارد حرم مطهر مى شوى

 ـ  ﷓ حضرت را به مادرش زهرا . و را از خـدا بخواهـد  قسم بدهى که حجـت ت
علاقه فراوان و ارادت خاصى دارد و سوگند  ﷓ چون حضرت به مادرش زهرا

  . سخت مؤ ثر خواهد افتاد، دادن به مادر محبوبش
و رعشه و لرزه اى تمـامى  ، با شنیدن این سخن سخت متاءثر شدم: مى گوید

مقصود رسیدن همـان  این توسل و قسم دادن همان و به . وجودم را در بر گرفت
)415( .  

  شفاى بیمارى صعب العلاج -350
در حدود بیست سال قبل همسرم به بیمـارى صـعب   : یکى از علما مى گوید

. مرض ریوى تشخیص داده شـد ، العلاج گرفتار شد و بالاخره با مراجعه به اطبا
کسالت را فوق العاده و صعب العـلاج  ، پس از آزمایشهاى دقیق و عکس بردارى

 مـأیوس به طورى که نسخه و دارو بى اثر بود و از عـلاج آن بـه کلـى    ، دانستند
  . شدیم
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ناچـار دسـت توسـل بـه ذیـل عنایـت       . بى اندازه مضطرب و ناراحت بودیم
را کـه در کتـب ادعیـه وارد     ﷓ زده و نماز حضرت فاطمه ﷓ حضرت زهرا

در همان ، که متاءثر و دل شکسته بودمپس از تمام اذکار در حالى . خواندم، شده
به بالین مریضـه ام دیـدم    ﷓ در خواب حضرت فاطمه، حال سجده خوابم برد

ناگهان از خواب بیدار و یاءسم به امیـد بـدل   . که به او لطف و محبت مى فرمود
و از آن روز به بعد حال مریض رو به بهبود گذاشت و پـس از چنـد روزى   . شد

براى معاینه و اطمینان خاطر او را به نزد طبیبى . امل خود را باز یافتسلامتى ک
هیچ کسالتى در او نمـى بیـنم   : او بعد از معاینه و دقت کامل با تعجب گفت، بردم

)416( .  

  نزول مائده از بهشت با دعاى فاطمه - 351
زنـى پرهیزکـار و   ) از اعیان علماى شیعه بـوده ( همسر سید حیدر، کلمه طیبه

یکـى از  . ک سرشت بود که ماه رجب و شعبان و رمضان را روزه مـى گرفـت  نی
آن بانوى محترمه بـه واسـطه   . مهمانان بى خبر بر آنها وارد شدند، شبهاى رجب
روزه اش را با آب باز کرد و قدرى غـذا  ، پذیرائى از افطار باز ماند، اشتغال زیاد

که جز از این خـانواده  ، یکى از همسایگان مستمند. براى سحر خود نگاه داشت
سیده به اطلاع از فقـر  . به در خانه آمد و تقاضاى خوراك نمود، نمى کرد سئوال

مقـدارى آب خـورد و درب   ، او غذاى خود را به او داد و نماز شـب را خوانـد  
هنوز نخوابیده بود که دید دو زن . چراغ را روشن گذارد و خوابید، اطاق را بسته
، بالاى سر او نشستند. اما مقامش والاتر است، استیکى کوچک تر ، وارد شدند

با پیرى و نخـوردن افطـار سـحرى چگونـه      !دخترك من: آن کوچک تر فرمود
: پرسـید . فقیرى آمد خوراك خـود را بـه او دادم  : عرض کرد ؟روزى مى گیرى

دو . اگر ممکن باشد قدرى آلـو و نبـات و شـیرینى   : گفت ؟اینک چه میل دارى
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کیسـه  . هر کدام تقریبا پانصد گرم، و دیگرى نبات به او دادند کیسه سبز یکى آلو
  . )417(ها را گرفت و آنها بیرون شدند 

  مسلمان شدن به برکت نام فاطمه - 352
 در محضر آیۀ االله العظمى سید محمد هادى میلانـى : یکى از ذاکرین نقل کرده

پـس از  ، شدند یک مرد و زن آلمانى همراه دختر خود وارد. بودم) معاصر حقیر(
  ، ما آمده ایم به شرف اسلام نایل شویم: تعارفات معمول گفتند

  ؟علت چه چیز است: آیۀ االله میلانى فرمودند
پهلوى دخترم که در محضر شـما نشسـته در حادثـه اى    : آن مرد عرض کرد

چنان که پزشکان از معالجه او عاجز شـدند  ، شکست و استخوانهایش خورد شد
: دخترم راضى نشـد و گفـت  . خطرناك است، ولى عمل، شود باید عمل: و گفتند

به هر حال او را . اگر در بستر بمیرم بهتر از آن است که در زیر عمل از دنیا روم
، صدا مى زنـیم » بى بى«ما یک خدمتکار ایرانى داریم که او را . به خانه آوردیم

م که صـحت  من تمام اندوخته مالى خود را راضى هستم بده: دخترم به او گفت
: بى بـى گفـت  . اما فکر مى کنم باید ناکام و با دل پر غصه بمیرم، به من برگردد

حاضرم تمام پول : گفت. من یک طبیب را سراغ دارم که مى تواند تو را شفا دهد
بـدان مـن   ، تمام آنها براى خودت باشـد : بى بى گفت. و موجودیم را به او بدهم
تـو بـا دل   ، است که پهلوى او را به ظلم شکستند ﷓ علویه ام و جده من زهرا

 . مرا شفا ده، یا فاطمه زهرا: شکسته و اشک جارى بگو

دخترم با دل شکسته شروع کرد به صـدا زدن و از آن بـانوى معظمـه یـارى     
  : بى بى هم در گوشه خانه با گریه مى گفت. خواستن
م و شـفاى او را از شـما   این بیمار آلمانى را با خـود آورده ا ، یا فاطمه زهرا«

  ». کمک کن و آبروى مرا نگه دار !مادر جان. مى خواهم
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من هم از دیدن این واقعه در گوشه حیاط منقلب شـدم و  : آن مرد اضافه کرد
  !اى فاطمه پهلو شکسته: گفتم

بیـا کـه دردم   ! پـدر : ناگاه مرا صدا زد و گفت، دیدم دخترم قدرى ساکت شد
بانوى ، الان در بحر بودم: گفت. دیدم او کاملا شفا یافتهجلو رفتم و . ساکت شده

مـن  : شـما کیسـتید؟ فرمـود   : گفتم. مجلله اى نزدم آمد و دست به پهلویم کشید
  . همانم که او را مى خوانى

حـالا بـه ایـران    . دخترم برخاست و راحت شد و دانستم که اسلام حق است
  . یمآمده ایم و به خدمت شما رسیده ایم تا مسلمان شو

و حاضرین از این معجـزه مسـرور شـدند و شـهادتین و     ) ره( مرحوم میلانى
  . )418(سایر امور اسلامى را به او آموختند و آنان با نورانیت اسلام رفتند 

  کرامتى از فاطمه زهرا - 353
در عباس آباد هند جمعى از شیعیان در ایام عاشوراى حسینى جمع شدند که 

تا آن ، شخصى که رشید و تنومند باشد نیافتند. بسازند ﷒ شبیه حضرت عباس
  . بود ﷒ که جوانى را پیدا کردند که پدرش از دشمنان اهل بیت
. چون شب شد به خانه آمـد . او را شبیه کردند و مراسم تعذیه را بر پا نمودند

بانى بسیار عص ـ، چون از کار پسرش آگاه گردید ؟کجا بودى: پدرش از او پرسید
  ؟مگر عباس را دوست مى دارى: شد و گفت

  . جانم به فداى او باد، آرى: جوان گفت
قطع   اگر چنین است بیا تا دستهاى تو را به یاد دست بریده عباس : پدر گفت

  . نمایم
مادرش گریان شد . آن جوان دست خود را دراز کرد و پدرش دستش را برید

  ؟شرم نکردى ﷓ چرا از فاطمه زهرا! اى مرد: و گفت
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  . اگر فاطمه را دوست دارى بیا تا زبان تو را هم قطع کنم: آن مرد گفت
: پس زبان زن را هم برید و در آن شب هر دو را از خانه بیرون کرد و گفـت 

آن دو به عباس آباد آمدند و بـه مسـجد   . بروید و شکوه مرا پیش عباس نمائید
  . ر ناله کردندنزدیک منبر تا به سح، محله رفته

زنانى چند را دیدم که آثـار بزرگـى از   ، چون صبح نزدیک شد: آن زن گوید
فى الحـال  ، یکى از آنها آب دهان بر زخم زبان مى مالید. جبهه ایشان ظاهر بود

جوانى دارم که دستش بریـده  : دامنش را گرفتم و عرض کردم، زبانم التیام یافت
  . و بى هوش افتاده و به فریادش برس

  . آن هم صاحبى دارد: فرمود
  ؟تو کیستى: گفتم
  . این بگفت و از نظرم غایب شد. هستم ﷒ من فاطمه مادر حسین: فرمود

: پرسـیدم . دستش را دیدم کـه خـوب شـده اسـت    ، پس به نزد فرزندم آمدم
  ؟چگونه چنین شده است

دست : مودبه بالینم و فر، در اثناى بى هوشى جوان نقابدارى دیدم: پسر گفت
  . پس نظر کردم هیچ اثر زخمى در آن ندیدم، را به جاى خود بگذار

اى : ناگاه اشکش جـارى شـد و فرمـود   . مى خواهم دست تو را ببوسم: گفتم
  . معذورم دار که دستم را کنار نهر علقمه جدا کردند !جوان

  ؟شما کیستى: عرض کردم
  !)419(پس از نظرم غایب گردید  ﷒ منم عباس بن على: فرمود

  توسل زکریا به فاطمه زهرا - 354
در پاسخ سعد بن عبـداالله در ضـمن   ، ارواحنا فداه، مولایمان حضرت بقیۀ االله
  : حدیثى طولانى مى فرماید
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را بـه او  » پنج تن«حضرت زکریا از پروردگارش درخواست نمود که نامهاى 
هر گاه که زکریا نـام  . زل شده آنها را به او آموختبر او نا ﷒ جبرئیل. بیاموزد
ولـى  ، اندوهش برطـرف مـى شـد   ، را مى برد ﷒ و حسن، فاطمه، على، محمد

بغض گلویش را مـى فشـرد و نفسـش بـه     ، را مى برد ﷒ همین که نام حسین
  . شماره مى افتاد و گریه اش مى گرفت

که هرگاه نام چهار نفر از اینـان را مـى   چه سرى دارد ! خداوندا: روزى گفت
ولى به هنگام نام بردن ، برم غم و اندوهم برطرف شده و خاطرم تسکین مى یابد

  اشکم جارى و آه و ناله ام بلند مى شود؟ ﷒ از حسین
  . »)420(کهیعص «: را به او خبر داده و فرمود ﷒ خداوند متعال داستان حسین

یزید که به » یاء«، هلاکت و نابودى خاندان پیامبر» هاء«، کربلاءاسم » کاف«
» صـاد «اشاره به عطـش و تشـنگى حسـین و    » عین«، حسین ظلم و ستم نمود

  . صبر او است
سه روز از مسجد خـود بیـرون نرفـت و    ، که این مطالب را شنید ﷒ زکریا

زارى نمود و ذکـر مصـیبت   دستور داد کسى بر او وارد نشود و شروع به گریه و 
  : او این عبارات بود

آیا بهترین آفریدگانت به فرزندش مصیبت زده مى شود؟ آیا چنـین  ! خداوندا
آیـا علـى و فاطمـه ایـن چنـین      ! مصیبتى بر آستانه آنان فرود مى آید؟ خداوندا

  عزادار مى شوند؟
او  فرزندى به من بـده کـه در دوران پیـرى دیـدگانم بـه     ! خداوندا: بعد گفت
 ﷒ او را براى مـن بـه ماننـد حسـین    ! وارث و جانشین من باشد، روشن شده

مـرا  ، بعد از آن کـه او را بـه مـن دادى    !قرار ده ﷑ نسبت به حضرت محمد
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بـه مصـیبت او    ﷑ گرفتار محبت او گردان و بعد همان گونه که حبیب محمد
  !مرا نیز دچار مصیبت او بگردان، شود دچار مى
  . را به زکریا داد و او را به مصیبت فقدان او دچار کرد ﷒ یحیى، خداوند

  . )421(شش ماه بود ، همچون دوران حمل حسین، دوران حمل یحیى

  کرامت فاطمه به سید بحر العلوم - 355
  : مى فرماید) ره( سید بحر العلوم

ــالم  ــادر ع ــر     رؤی ــاب پیغمب ــرا جن ــودم و م ــرف ب ــه مش ــدم در مدین  دی
در  ﷑ دیـدم جنـاب پیغمبـر   ، داخل حجره مقدسه شـدم . احضار نمود ﷑

در حاشـیه   ﷓ و حضـرت فاطمـه   ﷒ صدر مجلس قـرار گرفتـه و حسـنین   
  . سرپا ایستاده است ﷒ مجلس قرار گرفته اند و جناب على

  ﷑ به دست بوسى رسول خدا
مرا مخاطب به خطاب مرحبا بولـدى نمـوده و کمـال محبـت و     ، مشرف شدم

از : فرمودنـد . نمـودم  سئوالمساءله اى چند . مهربانى را درباره من مبذول داشت
پس صاحب الاءمر را حاضر نمودند و مسـائل خـود   ، کن سئوالامام زمان خود 

  . نمودم سئوالرا 
  . پسرت را بگیر: نموده فرمودند ﷓ پس رو به فاطمه

به حجره خود برد و از من رویش را نمـى  ، دست مرا گرفته ﷓ پس فاطمه
بـراى   ﷓ فاطمـه   پس . و گویا صورت مبارکش الحال در نظرم هست. گرفت

تنـاول نمـودم و در نهایـت شـوق از     . من آش آورد که همه حبوبات در آن بود
  . خواب بیدار شدم

چنان شرح صدرى براى من اتفاق افتاده بود که هر چه بعـد از آن در کتـاب   
  . بودم  ها مى دیدم به یک مرتبه حفظ مى نمودم و همیشه طالب آن آش 
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  ؟ین صفت دیده اىنمودم که آش به ا سئوالروزى از مادرم 
در عجم متعارف است که مى پزند و جمیع حبوبات داخـل آن  ، بلى: فرمودند

  . )422(مى نامند  ﷓ مى کنند و آش فاطمه زهرا

  عنایت فاطمیه - 356
  : جناب حاجى على اکبر سرورى تهرانى مى گوید

ید بـه او  خاله علویه اى دارم که عابده و برکتى براى فامیل ماست و در شـدا 
  . گرفتاریهایمان برطرف مى شود، پناهنده مى شویم و از دعاى او

وقتى آن مخدره به درد دل مبتلا مى شود و به چند دکتر و بیمارستان مراجعه 
فراهم کـرده و   ﷓ مجلس زنانه توسل به فاطمه زهرا، مى کند و فایده نمى کند

  . اهل مجلس را هم طعام مى دهد
را مى بیند که به خانـه اش تشـریف    ﷓ در خواب حضرت زهراهمان شب 

کلبه ما محقر است و این که روز گذشته از : آوردند به حضرتش عرضه مى دارد
  . چون قابل نبودم، شما دعوت نکردم

بـه کـف   : پس کف دست مبارك را محاذى صورتش مى گیرند و مى فرمایند
از آن جمله ، را در آن کف مبارك مى بیند پس تمام اندرون خود !دستم نگاه کن

فرمود درد تو از رحم اسـت  . رحم خود را مى بیند که چرك زیادى در آن است
  . خوب مى شوى، و به فلان دکتر مراجعه کن

فردا به همان دکترى که فرموده بود مراجعه مى کند و دردش را مـى گویـد و   
  . به فاصله کمى درد برطرف مى گردد

توجه بود که ممکن بود مراجعه بـه دکتـر و اسـتعمال دارو همـان     ضمنا باید م
لیکن چون خداوند به حکمت بالغه اش بـراى هـر دردى   ، لحظه او را شفا بخشد

پس . دوایى خلق فرموده که باید خاصیتى که خداوند در آن قرار داده ظاهر شود
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ارى از مراجعه به طبیـب و اسـتعمال دوا خـودد   ، باید مریض در هنگام ضرورت
لیکن به وسـیله طبیـب و دوا؛ مگـر در بعضـى     ، نکند و بداند که شفا از خداست
بالجمله شاید در مورد علویـه مـذکور چنـین    . موارد که مصلحت الهى اقتضا کند

، که رجوع به طبیب و دوا اسـت ، مصلحتى نبوده و لذا او را به سنت جارى الهى
  . حواله فرمودند

، پیغمبرى از پیغمبران گذشـته مـریض شـد   «: یدمى فرما ﷒ حضرت صادق
پـس  . شفایم دهد، دوا استعمال نمى کنم تا خدایى که مرا مریض کرد: پس گفت

زیرا شـفا از   ؛تو را شفا نمى دهم تا دوا استعمال نکنى: خداوند به او وحى فرمود
  . ))423(هر چند به وسیله دوا باشد ( »من است

  باز شدن در با نام فاطمه - 357
سید جلیل جناب آقا سید على نقى کشمیرى فرزند صـاحب کرامـات بـاهره    

شنیدم از فاضل محتـرم جنـاب آقـاى سـید     : حاج سید مرتضى کشمیرى فرمود
  : عباس لارى که فرمود

در اوقات مجاورت در نجف اشرف براى تحصیل علـوم دینیـه روزى از مـاه    
 ـ ، مبارك رمضان طرف عصر در حجـره  ، ردهخوراکى براى افطار خود تـدارك ک

در را قفل کردم و پـس از اداى نمـاز مغـرب و عشـاء و     ، گذاردم و بیرون آمده
چـون بـه در حجـره    . گذشتن مقدارى از شب برگشتم مدرسه براى افطار کردن

اطراف داخل مدرسه را فحص کردم ، دست در جیب نموده کلید را نیافتم، رسیدم
لید را نیافتم به واسطه فشـار  ک، و از بعض طلاب که مدرسه بودند پرسش نمودم

از مدرسه بیرون آمده متحیرانه ، سخت پریشان شدم، گرسنگى و نیافتن راه چاره
ناگـاه مرحـوم   ، در مسیر خود تا به حرم مطهر مى رفتم و به زمین نگاه مى کردم

. سـبب حیـرتم را پرسـید    ؛را دیدم، اعلى االله مقامه، حاج سید مرتضى کشمیرى
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مـى  : پس با من به مدرسه آمدنـد نـزد حجـره ام فرمـود    . مطلب را عرض کردم
آیـا  . باز مى شود، گویند نام مادر موسى را اگر کسى بداند و بر قفل بسته بخواند

: پس دست به قفل نهاد و ندا کـرد  ؟کمتر از اوست ﷓ حضرت فاطمه، جده ما
  . )424(قفل باز شد » . یا فاطمه«

  معجزه اهل بیت در قم - 358
، سـاکن قـم  ، جناب آقاى سید حسن برقعى واعـظ ، سید جلیل و فاضل نبیل

  : چنین مرقوم داشته اند
و در  ﷓ پلیس موزه آستانه مقدسه فاطمه معصومه، آقاى قاسم عبدالحسینى

به خدمت مشغول اسـت و منـزل شخصـى او در    ، 1348یعنى سنه ، حال حاضر
ن جانب حکایـت کـرد کـه در زمـانى کـه      کوچه آقا بقال براى ای، خیابان تهران

متفقین محمولات خود را از راه جنوب به شوروى مى بردند و در ایـران بودنـد   
در اثر تصادف با کامیون سنگ کشى یک پاى . من در راه آهن خدمت مى کردم

من زیر چرخ کامیون رفت و مرا به بیمارستان فاطمى شهرستان قم بردند و زیـر  
پایم ورم ، و دکتر سیفى معالجه مى نمودم، اکنون زنده استکه ، نظر دکتر مدرسى

به اندازه یک متکا بزرگ شده بود و مدت پنجاه شـبانه روز از شـدت   ، کرده بود
امکان نداشت کسى دست به پـایم بگـذارد؛ زیـرا آن    . درد ناله و فریاد مى کردم

ى چنان درد مى گرفت که بى اختیار مى شـدم و تمـام اطـاق و سـالن را صـدا     
فریادم فرا مى گرفت و در خلال این مدت به حضرت زهرا و حضرت زینـب و  

متوسل بودم و مـادرم بسـیارى از    -سلام االله علیهم اجمعین  -حضرت معصومه 
اوقات به حرم حضرت معصومه مى رفت و توسل پیدا مى کرد و یک بچه که در 

در اثـر  ، نحدود سیزده الى چهارده سال داشت و پدرش کارگرى بـود در تهـرا  
در طرف راست بسترى ، مثل من روى تخت خواب پهلوى من، اصابت گلوله اى
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بود و فاصله او با من در حدود یک متر بود و در اثـر جراحـات و فـرو رفـتن     
بودند و چند  مأیوسزخم تبدیل به خوره و جذام شده بود و دکترها از او ، گلوله

یفى از او شنیده مى شـد و  روزى در حال احتضار بود و گاهى صداى خیلى ضع
و هر لحظه انتظـار   ؟تمام نکرده است: هر وقت پرستارها مى آمدند مى پرسیدند

  . مرگ او را داشتند
مقدارى مواد سمى براى خود کشى تهیه کردم و زیر متکاى . شب پنجاهم بود

چـون   ؛خود گذاشتم و تصمیم گرفتم که اگر امشب بهبود نیافتم خود کشـى کـنم  
اگر امشب شفاى مرا : به او گفتم. مادرم براى دیدن من آمد. شده بود طاقتم تمام

فبها؛ و الا صـبح جنـازه مـرا روى تختخـواب     ، گرفتى ﷓ از حضرت معصومه
  . تصمیمم قطعى بود، خواهى دید و این جمله را جدى گفتم
همان شب مختصـرى چشـمانم را خـواب    . مادرم غروب به طرف حرم رفت

وارد اطاق ) نه درب سالن( دیدم سه زن مجلله از درب باغ رؤیادر عالم ، گرفت
یکى از زنها پیدا ، من که همان بچه هم پهلوى من روى تخت خوابیده بود آمدند

بود شخصیت او بیشتر است و چنین فهمیدم اولى حضرت زهرا و دومى حضرت 
حضـرت  ، هسـتند  -سلام االله علیهم اجمعین  -زینب و سومى حضرت معصومه 

حضرت زینب پشت سر و حضرت معصومه ردیف سـوم مـى آمدنـد    ، زهرا جلو
، مستقیم به طرف تخت همان بچه آمدند و هر سه پهلوى هم جلو تخت ایستادند

بلنـد  : فرمودند. نمى توانم: گفت: بلند شو: به آن بچه فرمودند ﷓ حضرت زهرا
در عالم خواب دیدم بچـه بلنـد   ، تو خوب شدى: فرمودند. نمى توانم: گفت. شو

ولـى بـرخلاف   ، من انتظار داشتم که به من هم تـوجهى بفرماینـد  . شد و نشست
در این اثناء از خواب پریـدم و  ، انتظار حتى به سوى تخت من توجهى نفرمودند

  . معلوم مى شود آن بانوان مجلله به من عنایتى نداشتند، با خود فکر کردم
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بـا خـود   . ا که تهیه کرده بودم بردارم و بخـورم سمى ر، دست کردم زیر متکا
از برکت قدوم آنها من هم ، فکر کردم ممکن است چون در اطاق ما قدم نهاده اند

آهسته پایم را حرکت ، دیدم درد نمى کند، دستم را روى پایم نهادم. شفا یافته ام
کـه  صـبح  ، فهمیدم من هم مورد توجه قرار گرفته ام. دیدم حرکت مى کند، دادم
بـه ایـن خیـال کـه مـرده       ؟بچه در چه حال است: پرستارها آمدند و گفتند، شد
بچـه  ، حتما خوب شده: گفتم! ؟چه مى گویى: گفتند. بچه خوب شد: گفتم. است

دکترها آمدند هیچ اثـرى از  . بیدارش نکنید تا این که بیدار شد: گفتم. خواب بود
هنوز از جریـان کـار مـن خبـر     گویا ابدا زخمى نداشته اما ، زخم در پایش نبود

پرستار آمد باند و پنبه را طبق معمول از روى پاى من بـردارد و تجدیـد   . ندارند
. فاصله اى بین پنبه هـا و پـایم بـود   ، چون ورم پایم تمام شده بود، پانسمان کند

  . گویا اصلا زخمى و جراحتى نداشته
حالـت  : پرسـید  ،چشمانش از زیادى گریه ورم کرده بـود ، مادرم از حرم آمد

زیرا از فرح زیاد ممکن بود سکته  ؛نخواستم به او بگویم شفا یافتم ؟چطور است
به طرف ) مصنوعى( با عصا. برو عصایى بیاور برویم منزل. بهتر هستم: گفتم. کند

  . منزل رفتم و بعدا جریان را نقل کردم
و  غوغـایى از جمعیـت  ، پس از شفا یـافتن مـن و بچـه   ، و اما در بیمارستان
، صداى گریـه و صـلوات  ، زبان از شرح آن عاجز است. پرستارها و دکترها بود

  . )425(تمام فضاى اطاق و سالن را پر کرده بود 

  توسل به فاطمه و شفاى بیمار - 359
، از فضـلاى حـوزه علمیـه قـم    ، جناب آقاى شیخ عبـدالنبى انصـارى داراب  

  : ل مى شودقضایاى عجیبى دارند که براى نمونه یکى از آنها نق
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مدت یک سال بود که دچار کسالت شدید سردرد و سرگیجه شده بودم و در 
شیراز سه مرتبه و در قم پنج مرتبه و در تهران سه مرتبه به دکترهـاى متعـددى   

ولى تمـام اینهـا فقـط    ، مراجعه و داروها و آمپولهاى فراوانى مصرف نموده بودم
در عین ، تا این که یکى از شبها. گاهى مسکن بود و دوباره کسالت عود مى کرد

ناراحتى به سختى به منزل آیۀ االله بهجت که یکى از علماى برجسته و از اتقیـاى  
طـورى  ، در بین نماز جماعت حالم خیلى بد بود. براى نماز جماعت، زمان است

  ؟فلانى مثل این که خیلى ناراحت هستى: که یکى از رفقا فهمید و پرسید
ست که این چنین هستم و هر چه هم به دکتر مراجعـه  مدت یک سال ا: گفتم

  . هیچ تاءثیرى نداشته، نموده ام و دارو مصرف نموده ام
ما دکترهـاى بسـیار خـوبى    : فرمود، که خودش از فضلا و متقین بود، آن آقا

  . به آنها مراجعه کنید، داریم
شـوید کـه    ﷓ متوسل به حضرت زهـرا : فورا فهمیدم و ایشان اضافه فرمود

  . حتما شفا پیدا مى کنید
آمدم در خیابـان بـا   . حرف ایشان خیلى اثر کرد و تصمیم گرفتم متوسل شوم

همان ناراحتى به یکى دیگر از فضلا برخوردم که او هـم حقیـر را تحـریص بـر     
رفـتم و سـپس بـه منـزل و در      ﷓ پس به حرم حضرت معصومه. توسل نمود

را  ﷓ ه تضرع و توسل و گریه نمودم و حضـرت زهـرا  گوشه اى تنها شروع ب
در عالم خـواب دیـدم   ، شب از نیمه گذشته بود. واسطه قرار دادم و بعد خوابیدم

که مجلسى برقرار شد و چند نفر از سادات در آن شرکت داشتند و یکى از آنهـا  
  . بلند شد و براى بنده دعایى کرد

تکان دادم دیدم هـیچ آثـارى از سـردرد و     صبح از خواب بیدار شدم سرم را
کـه مـدتى   ، ذوق کردم و فورا رفتم با حالت نشاط و خوشحالى، سر گیجه ندارم
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روضه اى را   رفقا را دیدم و عده اى را دعوت کردم و مجلس ، بود محروم بودم
در منزل برقرار نمودم و ان شاء االله تا پایان عمر این روضـه ماهانـه خـانگى را    

، اشت و اکنون که حدود هشت مـاه اسـت از ایـن جریـان مـى گـذرد      خواهم د
الحمدالله حالم بسیار خوب و توفیقاتم چندین برابر شـده و بـا کمـال امیـدوارى     

  . )426(اشتغال به درس و تبلیغ داشته ام و دارم 

  نماز و توسل به فاطمه در جبهه - 360
  : یکى از رفقاى بسیجى در جبهه برایم تعریف مى کرد

هنگـام پیشـروى بـه    ، یک عملیات مهم شبانه علیه دشمن متجـاوز بعثـى  در 
. این برخورد براى ما بسیار غیر منتظره و سنگین بـود . میدانى از مین برخوردیم

چون از طرفى شناسایى نشده بود و شاید هم دشمن آنها را تـازه کـار گذاشـته    
وهى دیگر از بچه گر، و از طرف دیگر اگر به موقع به سر قرار نمى رسیدیم، بود

  . ها به وسیله دشمن قیچى مى شدند
من فشـار  . زمان نیز به کندى مى گذشت. شرایطى بسیار سخت و جانکاه بود

بالاءخره بنـا شـد کـه    . سنگینى آن لحظات را هنوز هم بر سینه ام حس مى کنم
  . بچه ها داوطلبانه روى مین ها بروند

ى هـا و کـاردانى او و ایمـان و    که هر چه از خـوبى هـا و دلاور  ، فرمانده ما
چنـد دقیقـه اى   ! بچه هـا : گفت، کم گفته ام، بگویم ﷓ عشقش به فاطمه زهرا

همه با ناباورى بـه او خیـره شـدند؛ چـه     . شاید راه دیگرى هم باشد، صبر کنید
  !؟راهى

او این را گفت و سپس از بچه ها فاصله گرفته و کمى آن طرف تر بـه نمـاز   
  . یک پارچه شور و عشق !دو رکعت نماز خواند؛ آن هم چه نمازىایستاد و 
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. را مـى خوانـد   ﷓ رفقاى او همه مى دانستند او نماز توسل به فاطمه زهرا
پس از سلام نماز بر مهـر گذاشـته و   . مثل شمع مى سوخت، عجب حالى داشت

را به کمک مى  ﷓ فاطمه، مى گفت و با حالتى پرسوز» یا فاطمۀ اغیثنى «ذکر 
گویـا تمـامى   . او تمامى بیابان را پر کـرده بـود  » فاطمه، فاطمه«استغاثه . طلبید

  . هستى هم با او هم نوا بود
در گوشـه اى  ، هر کدام از بچه ها را که مى دیـدى . شبى فراموش نشدنى بود

کم کم بچه ها متوجه فرمانده شـدند و سـعى   . اشک مى ریختند و دعا مى کردند
دیگـر در  . طولى نکشید که همه دور او حلقه زدند. داشتند به او نزدیک تر شوند

تنها ناله یک نفـر بـه   ، همراه اشک ماه، آن موقع شب و در سکوت و بهت بیابان
  . را مدام به کمک مى طلبید ﷓ که فاطمه، گوش مى رسید؛ ناله فرمانده

باریـد و چـون شـمع مـى     کاش بودى و مى دیدى که چگونه مثـل ابـر مـى    
من جلـوتر  . همه به استغاثه هاى او گوش مى دادند و اشک مى ریختند. سوخت

از همه بودم دیدم گونه اش را بر روى خاك گذاشته و آن قدر اشک ریخته کـه  
کـه  ، آن چنان غرق در مناجـات و توسـل بـود   . تمامى صورتش غرق گل شده

کمى آرام تـر  . ین دنیا نیستگوئى اصلا در ا. حضور هیچ کس را حس نمى کرد
من نگران . ناگهان براى لحظاتى ساکت شد. آهسته چیزهایى زمزمه مى کرد. شد

همه . اما هیبتى داشت که نتوانستم قدرم جلو بگذارم، شدم که شاید از حال رفته
قبلا هـم از توسـلات   . به دلمان افتاده بود که خبرى مى شود. محو نگاه او بودیم
  ﷓ ااو به فاطمه زهر

ناگهان سر از سجده . همین طور هم شد. و حاجت گرفتنش زیاد شنیده بودیم
  : برداشت و فریاد زد

  »!!بى بى راه را نشان داد! بى بى راه را نشان داد، بیایید! بچه ها«
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یـک دفعـه   ، بغض هایى که براى چند دقیقه اى در سینه ها متراکم شـده بـود  
نمى توانم حالت خود و بچه ها را در آن لحظه بیـان  . همه زدند زیر گریه. ترکید
من پشـت سـر   . آن قدر مى دانم که بى درنگ همه به دنبالش حرکت کردیم. کنم

او آنقدر محکم و با صلابت مى دوید که گوئى روز روشن ، به خدا قسم. او بودم
 بدون اینکه حتـى ، طولى نکشید که از میان مین ها گذشتیم. است و جاده هموار

  . یک نفر از ما خراشى بردارد
از جـواب   ؟آن شب چه شد و چـه دیـدى  : بعدها هر بار که از او مى پرسیدم

؛ و دیگر اشـک مجـالش   »فاطمه، فاطمه! بچه ها«: اما مى گفت، طفره مى رفت
 . )427(نمى داد 
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